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 1در تراث امامیه
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 چکیده
است که در اواخر  یقرن دوم هجر انیاز راو  یکیعبدالله بن عبدالرحمن الاصم 

شده  فیبغداد تضع ۀحوز  انیرجال یبرخ یو از س ،یقرن چهارم و پنجم هجر
 فیرا تضع وی تیشخص یتند ریبا تعاب یو به تبع او نجاش یاست. ابن غضائر

او در کتب  یثیحد تیفعال ۀنیشیاند. بکرده و بر کتاب المزار او خرده گرفته
مسمع بن عبدالملک و عبدالله بن القاسم  ییروا راثیاربعه مربوط به انتقال م

جا مانده از او در مقام انتقال، به ییروا راثیم دهدینشان م یآمار یاست. بررس
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نقل  زیطرق ن گریاو در کتب اربعه توسط د  اتیدرصد از روا ۵۶متفرد نبوده و 
همچون  یاو در کنار شواهد قیاز طر  دهیرس ثیاد اند. منفرد نبودن احشده

ثان برجسته و و حضور محد یبه کتب معتبر امام ویپرشمار  اتیروا یابیراه
 اتیمهم در اصالت مرو  یبه عبدالله الاصم، شواهد یدر طرق منته ریگسخت

با متون  یو اتیمتون روا ۀسیمقا نی. همچنشوندیمانده از او محسوب م یباق
 ۀنیشیو وجود پ ثیدر نقل احاد وی  یدارنشانگر امانت گران،یمنقول از د 

از کتاب المزار او  ماندهیبرجا اتیروا ییمحتوا یمشترک مکتوب است. بررس
او در مقام  اتیروا یاز فرازها کیچیه دهدینشان م زین اراتیدر کامل الز 

 اتیروا نیدرصد مضام ۰۷از  شینبوده و ب انیامام ییروا راثیمخالف م ف،یتأل
 اتیبه روا عهیش ثیحد یجابیا کردینقل شده است. رو  زین یگرید  یهااو از راه

 یدیاو در کتب اربعه و نظام توح ۀانیعملگرا اتیر رواعبدالله الاصم در کنا
و  یابن غضائر یاجتهاد یداور رشیکتاب المزار او، پذ اتیموجود در روا

 .کندیرو مروبه یرا با چالش جد این راوی ۀدربار  ینجاش
عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، مسمع بن عبد الملک، غلو،  :واژگان کلیدی

 .کتاب المزار ارات،یل الز کام ات،یروا یاعتبارسنج
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 مقدمه
است که پس از فراز و  یاتیروا یسنجمعاصر، اصالت یثیحد یهامباحث پژوهش نیتراز مهم

 یکردهایدر ادوار متأخر، رو یاست. محدثان امام دهیهزارساله به دست ما رس یهابینش
که به تراث  یمثبت ای ینگرش منف یۀاند و بر پاگرفته شیپ اتیدر سنجش اعتبار روا یمختلف

 اند. بهره برده اتیخود از روا یهانگاشته رموجود داشتند، د
برخوردار بوده  یخاص یدگیچیمتهمان به غلو، از پ اتیاظهارنظر نسبت به روا ان،یم نیدر ا

که با وجود حضور فراوان در اسناد  میشویمواجه م یانیبا راو ،یاست. با مراجعه به کتب رجال
کنار نهادن  ای فیط نیا اتیروا یدانستن تمام حیاند. صحهدغلو منتسب ش ۀشیدبه ان ات،یروا
آن با نگاه  یبه غلو و بررس شانیاتهام ا ییبدون دقت در چرا شان،یا ثیاحاد ۀهم ۀکباریبه 
از  یااست. عبدالله بن عبدالرحمن الاصم نمونه یرعلمیغ ییادعا ،ییو عقلا حیصح یخیتار
بزرگان  ۀاو، چنانچه اگر مقبول هم ۀدر ترجم یئرابن غضا تند ریعاباست که ت انیراو نیهم

همچون تراث  عهیش یثیحد ۀاز منظوم یاز مطرود شدن و ریغ یما تصور یبرا بود،یم یامام
شاهد حضور  ،یثیحال پس از مراجعه به جوامع حد نی. با اگذاردینم یابوالخطاب باق ییروا

 یابواب فقه یدر ابواب گوناگون حت صدوقو  یطوس ،ینید کلمانن یاو در آثار نامداران ۀگسترد
 ارات،یدر کامل الز هیمانند ابن قولو یتیکه شخص شودیم تریجد یچالش زمان نی. امیهست
همان کتاب را مشتمل بر  یحال آنکه ابن غضائر ؛کندیاز کتاب المزار او نقل م تیروا 1۶

 دانسته است. میخبث عظ
 ییروا گاهیجا یبه واکاو ه،یبر منابع متقدم امام هیو با تک محورنهیقر یکردیجستار با رو نیا

 ۀ. پژوهش حاضر پس از ارائپردازدیاو م اتیروا یو اعتبارسنج ،ناعبدالله الاصم نزد متقدم
 ،یشده توسط وو متون نقل نیمضام یو بررس ناردیگاو با  اتیروا یآمار ۀسیقرائن متعدد، مقا

 سازنهیزم تواندیپژوهش م نیا یهاافتهی نی. همچنداندیو را قابل دفاع ما ییروا راثیم اصالت
 انیاز راو گرید ینسبت به برخ یو نجاش یمانند ابن غضائر یانیرجال یهایدر داور یبازنگر

 1د.شومتهم به غلو 

                                                      
 آورند. عمل به پوریحسین امین و مفید عباس آقایان از را تشکر کمال دانندمی لازم خود بر مقاله این نگارندگان .1
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 عرفی عبدالله بن عبدالرحمن الاصمم
او را  ی. ابن غضائررودیه شمار ماز متهمان به غلو بصره در قرن دوم ب یکیعبدالله الاصم 

ابن  ینه به تند ینجاش 1.خواندیم« هل البصرةأ ةمرتفع القول... و کان من کذاب فیضع»
او دو  یکرده و برا فیاو را تضع «ءیبش سیغال ل فیضع یبصر»با عبارت  یول یغضائر
کتاب المزار او  ۀدربار یرا برشمرده است. ابن غضائر« الناسخ و المنسوخ»و « المزار»کتاب 

 زین ینجاش 2«.و مذهب متهافت میخبث عظ یعل دلیما  اراتیالز يله کتاب ف: »سدینویم
در منابع  3.کندیرا بازگو م یابن غضائر ینداشته، داور یبه کتاب المزار او دسترس ما  یمستق
 است. نیامدهو آثار او زندگی از سخنی  گفته،شیز موارد پ، جعهیش یرجال

به نام عبدالله بن عبدالرحمن در کتب عامه سبب شده است  یاز شخص تیار رواچه وجود
قْلِ، وَلَا یُتَابَعُ » ۀعقیلی با جمل کنند. ادیهرچند اندک از او  ،عامه نیارجال یبرخ مَجْهُولٌ بِالنَّ

ا وأن»ق(، عبدالله الاصم را با تعبیر 251را تضعیف کرده است. ابن حجر ) وی 4 «عَلَی حَدِیثِهِ 
فرزند عبدالرحمن بن ابراهیم معرفی  5«أظن أنه ولد عبدالرحمن بن إبراهیم المدني نزیل کرمان

احتمال مطرح کرده و سخن  کینکته را به عنوان  نیکه روشن است، ابن حجر اکند. چنانمی
 یی)پدر ادعا مینکرده است. عبدالرحمن بن ابراه یگرید یخیتار ۀخود را مستند به گزار

 تیدارد و از محمد بن المنکدر روا یمدن یمشهور قرن دوم است که اصالت یگوقصه عبدالله(
که از عبارت ابن گرچه چنان ؛ و7انددانسته فیاو را ضع یشناسان عامغالب رجال 6کرده است.

 انیب زیدر بصره ن یمنزل او یدر کرمان سکونت داشته، اما برا یمدت یو ،داستیحجر پ

                                                      
 .6۶ص ،الرجال غضائری، ابن .1
 همان. .2
 .126ص ،رجال نجاشی، .3
 .525ص ،0ج ،المیزان لسان العسقلاني، .4
 .همان .5
یخ معین، ابن .6  .211ص ،1ج ،التار
 نسائی (؛16۶ص ،يالاجر  عبید أبي الاتؤ س داود، )ابو داندمی الحدیث منکر را وی سجستانی ،نمونه برای .7

 معین بن یحیی مقابل، در (.۶۶ص ،المتروکون و الضعفاء ،ئی)نسا است کرده معرفی «بالقوی لیس» را وی
 .(122ص ،5ج ،التعدیل و لجرحا حاتم، یاب )ابن است، کرده توثیق را وی
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سکونت در کرمان به بصره نقل مکان  یزارش ابن حبان، او پس از مدتگ بر پایۀ 1اند.کرده
  2خود را در بصره گذرانده است. یدوم زندگ ۀمین نیبنابرا کند؛یم

 بیاند. طبق نقل خطکرده یرا صاحب علاء بن عبدالرحمن معرف میعبدالرحمن بن ابراه
به هنگام فرستادن  امبریپ یدعا ۀباردر یتیعبدالله بن عبدالرحمن از پدرش از علاء روا ،یبغداد

گفت عبدالرحمن بن  توانیسند م نیطبق ا نیبنابرا 3کرده است. تیبه حبشه روا اریجعفر ط
 نیا ایبه نام عبدالله داشته است؛ اما آ یکه مصاحب علاء بن عبدالرحمن است، پسر میابراه

 نیهم یلیعق ،یاداز بغد شیاست؟ پ یعبدالله بن عبدالرحمن همان عبدالله الاصم مسمع
استفاده کرده  «یمسمع»از وصف  لرحمننام عبدالله بن عبدا را گزارش کرده و در مقابلِ  تیروا

 دیمورد ترد یلیدر سند عق «یمسعم»باشد. اگر وصف  کنندهنییتع تواندیوصف م نیا 4است.
است(  میهعبدالله الاصم فرزند عبدالرحمن بن ابرا نکهیواقع شود، تنها گزارش موجود )در ا

 یعبدالله و عبدالرحمن از اسام نکهیبا توجه به ا ویژهبه ؛آلود ابن حجر استهمان احتمال ظن
شهر  کیو در  دوران کیچند پدر و پسر در  تواندیعرب هستند که م انیو مشهور در م عیشا

 نام باشند. نیبه ا یمسم
با عبدالله الاصم  ه،یمامعبدالله بن عبدالرحمن الاصم حاضر در کتب ا یکی بودن 5شواهد

عقیلی پس از ذکر نام او در الضعفاء الکبیر، روایتی را به سند  6.سازدیمواجه م دیرا با ترد یعام
ثَنَا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْکُوفِيُّ قَالَ: »کند: پیش رو از او نقل می دٍ قَالَ: حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّ حَدَّ

ثَنَ  ثَنِي أَبِي، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عبدالرحمن، عَنْ أَبِیهِ، حَدَّ ا عبدالله بْنُ عبدالرحمن الْمِسْمَعِيُّ قَالَ: حَدَّ
هِ  ق( با دو واسطه از 111 ی)متوف یلیسند، عق نیطبق ا«. ...عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّ

                                                      
یخ ،یبخار .1  .156ص ،5ج ،الکبیر التار
  .۶1ص ،1ج ،المجروحین حبان، ابن .2
 .2510ص ،1ج ،المفترق و المتفق البغدادی، الخطیب .3
  .161ص ،1ج ،الکبیر الضعفاء عقیلی، .4
 دو این اتحاد آنها مجموع ولی ؛دشونمی سنجیده دوگانگی در تمامی و تام دلیل تنهایی به شواهد این از یک هر .5

  کند.می روروبه جدی تردید با را
 ادامه در که طورهمان ،این از گذشته است. ثرؤم شیعی الاصم الله عبد روایات اصالت در دو، این اتحاد عدم .6

 عامی صورت در و است مشترک عامی سکونی روایات با الاصم، الله عبد روایات از شماری آمد، خواهد
  شود.می مطرح نیز وی روایات به نسبت سکونی، روایات درمورد ابهامات از برخی وی، انستند
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معاصر  یکه عبدالله الاصم امام یحال در ؛کرده است تیروا یعبدالله بن عبدالرحمن المسمع
. با کندیم تیروا واسطه )مسمع بن عبدالملک( از امام صادق کیبوده و تنها با  امام کاظم

رفته  ایدر اواخر قرن سوم از دن یداد که و تمالاح توانیشاگردان و استادان او م ۀتوجه به طبق
نقل کرده باشد.  یتیدو واسطه از او روابا  یلیمانند عق یاست شخص دیحساب، بع نیاست. با ا

 تیکه عمدتا  با سه واسطه از عبدالله الاصم روا ینیبا کل یلیامر با توجه به معاصرت عق نیا
قابل تأمل است؛ با  زیت عبدالرحمن از علاء نیسند از جهت روا نی. اشودیم تیتقو کند،یم

پدر  ۀطبقهم ی، و1اندق گفته201تا  121 نیسال وفات علاء بن عبدالرحمن را ب نکهیتوجه به ا
محسوب  متعارفنا یامر ،طبقهاز هم ثیو نقل حد رودیبه شمار م یعبدالله الاصم امام

آنها موجب شده  نیو مضام هیعبدالله الاصم در کتب امام اتی. افزون بر آن، حجم رواشودیم
عامه داشت، قاعدتا   انیم در یاو اگر سابقه ردیمتهمان به غلو قرار گ ۀاو در زمر کهاست 

حال آنکه در  ؛شدیمطرح م یاو در کلمات رجالیان عام بارۀدر یشتریمطالب ب ستیبایم
 لیتما بارۀدر یمطلب خاص چیه ها،یزنگمانه یو برخ 2اندک یاتیمجموع کتب آنها، به جز روا

گونه ممکن است تأمل دارد که چ ینشده است. جا انیدر اواخر عمرش ب طیتخل ایو  عیاو به تش
سکوت کرده  ،یعام یابا گذشته تیتندرو و پرروا یرافض تیشخص کیرجالیان عامه، نسبت به 

 باشند؟
، به عبد الله بن عبدالرحمن 3در عامه ۀمعروف اربعمائ ثیاز طرق حد یکیاست،  یگفتن

بن عن محمد  یبن عبد الله سجستان زیحر»به نقل او از حلقه  تیکه با عنا رسدیالاصم م

                                                      
 فوت سال حبان ابن ولی (126ص ،۶ج ،ءنبلالا اعلام سیر )ذهبی، است دانسته ق212 را او وفات سال ذهبی 1.

 (.106ص ،5ج ،الثقات حبان، )ابن است دانسته ق211 را
 است دعایی اولی است؛ شده نقل جابر جناب از منکدر بن محمد از پدرش از او اسطۀو به روایت دو عامی، منابع در .2

 شیخین مدح در «الجنه کهول سیدا» معروف روایت دیگری و (016ص ،الدعاء )طبرانی، پیامبر به منسوب
 دالرحمنعب بن علاء از پدرش از او طریق به نیز دیگر روایت دو طبرانی (.۶2ص ،1ج ،الأوسط المعجم )طبرانی،

 المعجم )طبرانی، آموختند او به حبشه به جعفر جناب ۀبدرق در پیامبر که است دعایی نخست، مورد کند؛می ذکر
 از را روایت این ق121 متوفی دولابی ق،1۶1 متوفی طبرانی از پیش که است جالب .۶2ص ،1ج ،الأوسط

 ،1ج ،الاسماء و الکنی دولابی، عبدالرحمن. بن عبدالله از نه کند،می نقل ابراهیم بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز
 از روایت این .۶2ص ،1ج ،الأوسط المعجم )طبرانی، عرفه شب در عمر برای ویژه فضیلتی دیگری و ؛(2221ص
 (.011ص ،1ج ،نبلا اعلام سیر ذهبی، است. شده نقل عباس ابن از نیز دیگری هایراه

 .21۶ص ،تهذیب ،ماکولا ابن ؛010ص ،2ج ،المتشابه تلیخص البغدادی، الخطیب .3
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 ثیاز حد یفراز زین ینیکه کل؛ چنان1است کتب امامیهدر حاضر  مراد عبدالله الاصم« مسلم
 .2کندیم تیسند از عبدالله الاصم روا نیرا با هم ۀاربعمائ

 روایات عبدالله بن عبدالرحمن الاصم 
در  آنکه حیندارند؛ توض یکسانی ینیآفرنقش اتیموجود در طرق اسناد، در انتقال روا انیراو
خود را  ۀداده و نگاشت یخود جا فیتصن ایآن را در اصل  انیراو یبرخ ث،یحد کیانتقال  ریمس

 کردیرو انیراو ی. در مقابل، برخکردندیمنتقل م یبود، به نسل بعد تیکه مشتمل بر آن روا
 یهاخود به نسل ۀباواسط ای میمستق خیمکتوب مشا راثیم ۀدهندنداشته و صرفا  انتقال یفیتأل
در  یبر نقش استقلال افزونهمچون عبدالله الاصم،  انیراو یبرخ ن،یب نیدر ا 3بودند. نیپس
 . کردندیمنتقل م یبعد یهابه نسل زیرا ن ندیگرا یهاکتاب، نگاشته فیتأل

 انتقال  ۀ. عبدالله الاصم در عرص1
خود در کتب  سند 2۶0 انی. او از ماست 4ترین راوی مسمع بن عبدالملکعبدالله الاصم مهم

کرده  تیروا - درصد 60از  شیب یکسر یعنی-مورد را از مسمع بن عبدالملک  211اربعه، 
ارتباط  نیعلت همبه  ،یاند که شهرت عبدالله الاصم به لقب مسمعاحتمال داده یاست. برخ

 5.اشدباو با مسمع  ییروا
 –سهل » قیطرمورد  ۶6که در  رسدیعدد م 222به  یشمار اسناد مسمع در کتاب کاف

در  قیطر نیتکرار شده است. حضور ا« عبدالله بن عبدالرحمن اصم –محمد بن حسن شمون 
و خاص بودن موضوع دو کتاب  ،سو کیاز  - یابواب فقه ژهیوبه - یابواب مختلف کتاب کاف

                                                      
 «الحرام و الحلال أبواب في مسألة الأربعمائة» عنوان با کتابی مسلم، بن محمد ترجمه در نجاشی آنکه طرفه .1

 حدیث به اصم طریق اصالت بر شاهدی تواندمی ةئاربعما حدیث با مذکور نام همسویی ؛کندمی ذکر
  .(110ص ،رجال )نجاشی، شود محسوب

 
 .01ص ،5ج ،الکافي کلینی، .2
 .215ص ،شیعه احادیث اعتبارسنجی شیرازی، حسینی .3
 .است امامی ممدوح و شدهتوثیق راویان از است، کرده درک را کاظم امام و صادق امام باقر، امام که او .4

 .(516ص ،1ج ،الرجال معرفة اختیار کشی، ؛011ص ،رجال )نجاشی،
 .010ص ،۶ج ،الرجال قاموس شوشتری، .5
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 یقیطر ینقش یکه و کندیم تیاحتمال را تقو نیا گر،ید یسو ازعبدالله الاصم  یشده برا یاد
 زین خیباشد. ش ینیکل میاز کتب او منبع مستق یکی نکهینه ا ؛کتاب مسمع بن عبدالملک داردبه 

 .کندیم یگرتیاز عبدالله الاصم روا گفتهشیپ قیاز طر ریسند به غ کیتنها در  ،بیدر تهذ
، عبدالله الاصم 1کندیذکر م« بن مسمع نیکرد»کتاب  یبرا یطوس خیکه ش یقیطر در
 یبه درست یی. محقق خوباشدیبه محمد بن الحسن بن شمون م نیتاب کردک ۀواسطیناقل ب

به کتاب مسمع بن عبدالملک ملقب به  خیش قیمذکور را طر قیدانسته و طر دیرا زا« بن» ۀکلم
 2.داندیم نیکِرد

عبدالله الاصم در کتب اربعه، به کارکرد  تیفعال ۀنیشیگفت ب توانیبه جرئت م ،یبه هر رو
 مسمع تعلق دارد. ینسبت به اثر فقه او یانتقال

به کتاب عبدالله  قی. او در طرستیمسمع ن اتیعبدالله الاصم منحصر در روا ینقش انتقال البته
و روایات ابوبکر حضرمی و کلیب اسدی نیز حضور  3«البطل»معروف به  یبن قاسم حضرم

 تألیف ۀ. عبدالله الاصم در عرص2
را آورده است « الناسخ و المنسوخ»و « المزار»او دو کتاب  یبرا یاششد، نج انیطور که بهمان
 است. دهیاز آنها امروزه به دست ما نرس کدامچیکه ه

 اصالت روایات عبدالله الاصم
رو روبه اتیروا یدر اعتبارسنج عیشا کردینکته اشاره کرد که امروزه با دو رو نیبه ا دیبا آغازدر 

 یگرینقد سند استوار است و د یبوده و بر مبنا محوریکه راو نامتأخر ی: اعتبارسنجمیهست
 یوردر دا یسهم زین قیو طر 5بوده محورنهی( که قریاز علامه حل شی)پ نامتقدم یاعتبارسنج

 کیاساس در نگاه محدثان متقدم، ضعف  نیبر هم 6دارد. ثیاعتبار حد زانینسبت به م یینها

                                                      
 .166ص ،الشیعة کتب فهرست طوسی، .1
 .260ص ،21ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .2
 .11۶ص ،رجال نجاشی، .3
 .05۶ص ،0ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ابن .4
 دارد. قرار محوریقرینه راستای در نیز شودمی شناخته فهرستی منهج عنوان به امروزه آنچه .5
 .26ص ،شیعه احادیث اعتبارسنجی شیرازی، یحسین :ر.ج بیشتر ۀمطالع یبرا .6
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رو، در صورت وجود قرائن او نبوده است. ازاین اتیمام رواکنار گذاشتن ت یبه معنا گاهچیه یراو
 نی. اکردندینم یاز نقل آن خوددار ف،یضع یراو کی یثیاثر حد ای اتیبر اعتبار روا یکاف
و  نهیچون محمد بن اورمه، ابوسم یافراد اتیدر تعامل محدثان متقدم با روا توانیرا م کردیرو

 یهایشده است در خلال بررستلاش پژوهش  نیدر ا 1مشاهده کرد. روشنیمحمد بن سنان به
موجود از  اتیآن بتوان روا یارائه شود که در پرتو یشواهد ،یو مضمون یپژوهانه، سندمتن

در  یبازنگر سازنهیبسا زمو قابل قبول دانست و چه لیبن عبدالرحمن الاصم را اص هعبدالل
 متقدم نسبت به او شود. انیتند رجال یهایابیارز

 راهیابی روایات عبدالله الاصم به کتب امامیه  .1
قرن سوم و چهارم،  ژهیوبه نیدر قرون نخست ییروا راثیو انتقال م یریگشکل ندیفرا یواکاو

بهره  اتیروا نشیدر گز یاز اصول و ضوابط مشخص ییکه صاحبان کتب روا دهدینشان م
 انیم یامر موجب بروز اختلافات نیمه یمتفاوت بود و گاه گریکدیبا  شیوبکه کم جستندیم

به  یابیدست ست،یمؤلفان در دسترس ن نیآثار ا یامروزه تمام نکهینظر به ا 2.شدیآنها م
آنکه  ژهیواست. به روروبه ییهایبا دشوار شانیتوسط ا اتیروا نشیو گز یابیارز یهاوهیش

 اند.نکرده فیدر علم رجال تأل یمحدثان، اثر نیاز ا یاریبس
عمل  وهیش کیبه  زیمؤلفان، در آثار مختلف خود ن نیآن است که ا تیحائز اهم ۀتنک

داشتند و باور که بدان  کردندیمبادرت م یثیبه نقل احاد تنهاها نگاشته یدر برخ کردند؛ینم
ای از روایات دستهآوری گرددر مواردی نیز، در مقام  3.دندیدیم یبه آن کاف نانیقرائن را در اطم

  4حتی اگر نسبت به صدور برخی از آنان اطمینان و وثوق کامل نداشتند. ؛بودند

                                                      
 ۀنام فصل ،«شبیری جواد محمد سید استاد تقریر بر تکیه با وثاقت بر اکثار دلالت نظریه بازخوانی» همو، .1

 .۶6 ۀشمار هفدهم، سال ،سفینه حدیث و قرآن مطالعات تخصصی
 دلایل بازخوانی و ادب فکری جریان» ر.ک:شیرزاد، شد. قم از برقی احمد اخراج به منجر که رخدادی مانند .2

 سرتاسر. ،1 ۀشمار ،حدیث و قرآن علوم تحقیقات ۀنامفصل ،«قم به برقی بازگشت و اخراج
 لا من ۀمقدم در صدوق شیخ نمونه برای .«الفقیه لایحضر من» و «الزیارات کامل» ،«الکافي» مانند کتبی .3

فِینَ الْ  قَصْد فِیهِ  أَقْصِدْ  لَمْ » نویسد:می یحضر  وَ  بِهِ  أُفْتِي مَا إِیرَادِ  إِلَی قَصَدْتُ  بَلْ  رَوَوْهُ  مَا جَمِیعِ  إِیرَادِ  فِي مُصَنِّ
تِهِ  أَحْکُمُ  هُ  فِیهِ  أَعْتَقِدُ  وَ  بِصِحَّ ةٌ  أَنَّ ي بَیْنَ  وَ  بَیْنِي فِیمَا حُجَّ  .(1ص ،2ج ،الفقیه یحضر لا من بابویه، )ابن «رَبِّ

 حتی آن، در و است بوده «علت» روایات گردآوری مقام در ،«الشرایع علل» در صدوق شیخ اینکه به توجه با .4
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دوم،  ۀدست یهااست که در نگاشته نیبرخوردار است ا یاژهیو تیاز اهم انیم نیآنچه در ا
 یداشته باشند و حت نانیکه به مجعول بودن آن اطم کردندیرا ذکر نم یتیروا گاهچیمحدثان ه

گفت  توانی. به جرئت مدادندیخود، بدان تذکر م یبا مبان یتیروا یدر صورت ناهمخوان
در صدور آن مطرح  یدیترد گونهچیآورده باشد و ه شیرا در کتاب خو یتیروا یثچنانچه محد

 است. دانستهیرا فاقد اعتبار نم تیکم آن روانکرده باشد، دست
(، نخست ۀستمتقدم )خصوصا  د یثیدر مکتوبات حد تیروا کیاساس، حضور  نیا بر

راه  یبه آثار محدثان تیروا نیاگر ا ژهیو. بهشودیمهم و معتبر در اعتبار آن محسوب م یانهیقر
بوده است،  شانرشیمورد پذ اتینقل روا تنهاآنان،  یو منهج کل کردیکند که رو دایپ

 نیبر چن یبندیکه پا دیو ابن ول یاشعر یسیبن محمد بن ع مدهمچون اح ییهاتیشخص
 یبر گزارشات برجا هیشد. جالب آنکه با تک شانیا یبروز استثناء از سو سازنهیزم ،یرتفک

از قرار  یحت ،یثیحد ۀنگاشت ای تیروا کیدر صدور  دیمحدثان در صورت ترد یمانده، برخ
 1.کردندیم یخوددار زینبعد  یهاانتقال آن به نسل ریگرفتن در مس

مورد و  ۶6در  ینیم نسبت به کتاب مسمع اشاره شد. کلعبدالله الاص یبه کارکرد انتقال شتریپ
 2بزرگانی مانند شیخ صدوق اند.مسمع را نقل کرده اتیاو روا ۀواسطمورد به 11در  یطوس خیش

از  یپوشبا چشم اند.نیز احادیثی را به طریق عبدالله الاصم از مسمع روایت کرده 3و ابن قولویه
مطلب مسلم است  نیا ر،یخ ایاند داشته یکتاب مسمع دسترس به میطور مستقافراد به نیا نکهیا

موضوع در مورد اعتماد  نیا 4اند.که آنها در نقل تراث مسمع به عبدالله الاصم اعتماد داشته
 .کندیصدق م زین یعبدالله بن القاسم حضرم اتیاصحاب به عبدالله الاصم در نقل روا

عبدالله الاصم امروزه در دسترس  فیدو تألاز  کیچیشد که ه انیب نیاز ا شیپ نیهمچن
 ۀچهر یتا حدود توانیم ،اراتیبه او در کامل الز یمنته اتیطرق روا یاما با بررس ؛ستین

                                                                                                                                 

 است. مطرح «الشرایع علل» کتاب به نسبت احتمال این خورد،می چشم به نیز ابوهریره از منقولاتی
 قاموس شوشتری، ؛11۶ص ،رجال نجاشی، ؛615ص ،1ج ،الرجال معرفة اختیار کشی، ن.ک: نمونه برای .1

 .126ص ،1ج ،الرجال
 .5۶2ص ،1ج ،الشرائع علل بابویه، ابن .2
 .212 و ۶1صص ،الزیارات کامل قولویه، ابن ن.ک: نمونه برای .3
 .هستند فقهی روایات این از برخی اینکه ویژه به .4
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 کرد. یکتاب او را بازساز
 11که در  1کندروایت از عبدالله الاصم نقل می ۶1 ابن قولویه در کامل الزیارات مجموعا  

بن محمد بن سالم عن  یعن عل هیدالله بن جعفر عن ابمحمد بن عب»سلسله سند  ،2مورد
تکرار شده « عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم یمحمد بن خالد عن عبدالله بن حماد البصر

سلسله  نی. تکرار ارسدینفر م 2۶به  تیروا 11 نیعبدالله الاصم در ا خیاست و شمار مشا
 یبر دسترس یقو یلله الاصم، شاهدعبدا خیو تعدد مشا کسانی یارتباط یهاسند با حلقه

و پسرش در اسناد،  یریآنکه نقش حم ژهیو. بهشودیبه کتاب او محسوب م هیابن قولو میمستق
از کتاب المزار و  ینام شان،فاتیدر شمار تأل یاست. از طرف یقینقش طر ،یدر مواقع فراوان

در انتقال تراث  یراوانمحمد بن خالد، نقش ف گرید ی. از سوشودینم افتیمشابه  نیعناو
 بن هاشم داشته است. میاز ابراه شیکوفه به قم، پ

از خود  یگریبه طرق د ارات،یعبدالله الاصم در کامل الز اتیاز روا یناگفته نماند شمار
اند که معرفة الرجال نقل شده اریثواب الاعمال و اخت ب،یتهذ ،یاو در کتب الاختصاص، الکاف

کتب، به  نیصاحبان ا دهدیامر نشان م نیداده شده است. ا شینما کی ۀدر جدول شمار
 اند.از کتاب المزار عبدالله الاصم بهره جسته یامنابع واسطه قیاز طر ادیاحتمال ز

 روایات عبدالله الاصم در سایر کتب روایت عبدالله الاصم در کامل الزیارات

 121، ص2، جيالکاف 26کامل الزیارات، ص

 165صکامل الزیارات، 
؛ 112، ص2ختیار معرفة الرجال، جا

 51ص ،ختصاصالا

 126؛ ثواب الأعمال، ص101ختصاص، صالا 11۶کامل الزیارات، ص

 05، ص۶تهذیب الأحکام، ج 11۶، صکامل الزیارات
 جدول شمارۀ یک

                                                      
 .21۶ و211 ،22۶ ،212 ،2۶ ،22 ،۶2صص همان، ن.ک: نمونه عنوان به .1
 است. برده بهره صفار المزار کتاب همچون ایواسطه منابع از قولویه ابن که رودمی احتمال این موارد سایر در .2
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گفته محدود ن کتب و جوامع حدیثی به عبدالله الاصم به موارد پیشاالبته اعتماد مصنف
و 4معانی الاخبار، 3ثواب الاعمال، 2کمال الدین ،1یخ صدوق در الامالیبلکه ش ؛نیست

، شیخ 8مالیلاشیخ مفید در ا ،7برقی در المحاسن ،6صفار در بصائر الدرجات ،5الخصال
 اند. نیز روایاتی را به طریق او نقل کرده 10نعمانی در الغیبهو  9طوسی در الغیبه

از عبدالله الاصم دو صورت  گرانیو د یوسط خیصدوق، ش ،ینیکوتاه سخن آنکه نقل کل
 یو اتیروا ییمحتوادر بررسی  و دانستندیمحدثان، عبدالله را ثقه م نیدارد؛ نخست آنکه ا
را بدون اشکال  یرو نقل از وازاین ؛اندمشاهده نکرده یمیخبث عظی همچون ابن غضائر

که تمام  شدیضعف موجب نم نیاما ا ،دانستندیم فیاو را ضعاگرچه  ه. دوم آنکدانستندیم
 تیقرائن صدور، به نقل روا افتنیشواهد و  یبلکه با بررس ؛کنار بگذارند کسرهیاو را  اتیروا

 ایشده باشد  شیعبدالله الاصم توسط محدثان پالا اتیکه روا کندینم ی. فرقکردندیاقدام م
اعتبار  طیرا واجد شرا موجود اتیروا نیاست که آنان ا اعمطلب قابل دف نیا یبه هر رو ؛نه
 ،یمانند الکاف یبه کتب اتیروا نیا یابیشاهد راه وجهچیصورت به ه نیا ریدر غ ؛دانستندیم

 .مینبود اراتیو کامل الز هیالفق حضرهیمن لا
از کتاب المزار عبدالله  یتیروا قیدر طر دیمانند ابن ول یتیاما حضور شخص نیب نیا در

به صحت انتساب  هیشهادت ابن قولو ۀمی)به ضم یاز و هیقولومتعدد ابن  یهاالاصم و نقل
ابن  دگاهیبا د گروه نیعملکرد ا نیآشکار ب یناهمگون انگریبه کتابش( ب افتهیراه اتیروا یتمام

کتاب المزار عبدالله  ۀدربار یابن غضائر یداور رشیکه در صورت پذاچر ؛است یغضائر

                                                      
 .11۶ص ،الأمالي بابویه،ابن .1
 .126 و 115صص ،2ج ،الدین کمال همو، .2
 .2۶5ص ،الأعمال ثواب همو، .3
 .222ص ،الأخبار معاني همو، .4
 .521ص ،1ج ،الخصال همو، .5
 .016 و 025 ،211 ،11 ،22صص ،الدرجات بصائر صفار، .6
 .06۶ و 0۶1صص ،1ج ،المحاسن برقی، .7
 .11ص ،الأمالي مفید، .8
 .102ص ،الغیبة طوسی، .9

 .10ص ،الغیبة نعمانی، .11
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گزارشات پرتکرار  توانینم یروچی، به ه1 هافت(و مذهب مت الاصم )ما یدلّ علی خبث عظیم
هنوز  یآنکه کتاب المزار در زمان ابن غضائر ژهیوبه ؛از کتاب المزار را موجه دانست هیابن قولو

کتاب المزار عبدالله الاصم، همان  شتریب ایکه تمام  یمسئله در صورت نی. استموجود بوده ا
با توجه  ز،یصورت ن نیا ریدر غ .مشخص است ،دباش اراتیشده در کامل الزمنعکس اتیروا

 یمتون و وجود برخ ییدر نقد محتوا یقبولِ ابن غضائر رقابلیو غ یاجتهاد یمبان یبه برخ
 یهادر قضاوت دیترد یعبدالله الاصم، مجال برا اتیدر روا زیبرانگبحث وخاص  نیمضام

  نسبت به کتاب او همچنان باز است. یتند ابن غضائر
ی همچون هایدر کنار تعبیر ،2راویان ۀدر ترجم« حدیثه یعرف و ینکر» ۀجمل ۀچندبارتکرار 

، حدیثه غیر نقيّ » ، 5«و له کتب کلّها تخلیط» ،4«لیس حدیثه بالنقی» ،3«یروی الغرایب»
چه در مقام تضعیف  7ابن غضائری ۀدهد شیونشان میروشنی به ، 6«یروي الصحیح و السقیم

و مبانی  ام از یک راوی، در غالب موارد مبتنی بر بررسی محتوایی متندفع اتهو چه در مقام 
برانگیزی که از عبدالله الاصم ملأبر این اساس با نظر به فقرات ت 8.اجتهادی شخصی اوست

 ؛های ابن غضائری را مبتنی بر بررسی متنی و مضمونی دانستتوان داورینقل شده است، می
  9 ستند به حس.های تاریخی مگزاره ۀنه بر پای

                                                      
  .6۶ص ،الرجال غضائری، ابن .1
 به تعبیر این که صورتی در نماند ناگفته .10 و 11 ،61 ،۶۶ ،5۶ ،01 ،16صص ،الرجال غضائری، ابن .2

  .است بیرون سخن محل از شود، معنا راوی روایات شهرت عدم و شهرت
 .00ص همان، .3
 .12ص همان، .4
 .25ص همان، .5
 .51ص همان، .6
 بن الحسین بن احمد ترجمه به شود رجوع نمونه برای است. طرح قابل نیز نجاشی تضعیفات به نسبت مطلب این .7

 نجاشی. رجال در زادویه بن سهل ،نمؤمال محمد بن زکریا توبه، بن عمر العبرتائی، هلال بن احمد سعید،
 ۀشمار ،قیم کتاب ۀنامفصل ،«غضائری ابن رجالی آراء ۀدربار شوشتری ۀنظری نقد و تحلیل» غروی، پاشایی، .8

 رجال بلکه ؛کردندمی داوری حس به مستند تنها نارجالی ردیگ که نیست معنا بدان این البته سرتاسر. نوزدهم،
 دارد. وجود هاقضاوت گونهینا از نیز طوسی شیخ و نجاشی

 شانداوری ۀشیو در نارجالی سایر و غضائری ابن روش نقد مقام در وجه هیچ به پژوهش این نماند ناگفته .9
 را وی ذهنی هایپیشفرض از برخاسته و حدسی هایقضاوت تواننمی که است هشد یادآور تنها بلکه ؛نیست
 پذیرفت. بستهچشم
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 حضور بزرگان امامیه و برخی راویان ثقه و مورد اعتماد در طریق روایات الاصم  .2
به چشم  یانیکه عبدالله الاصم در آنها حضور دارد، راو یاتیاز روا یاریدر سلسله سند بس

مهم در اصالت  یانهیدارند، قر عهیش ثیکه در حد بلندی گاهیکه وثاقت آنها و جا خورندیم
 نیمانند محمد بن الحس یابرجسته تینمونه، شخص ی. برارودیبه شمار م یمنقولات و

را  یاسد بیو کل یابوبکر حضرم اتیروا داند،یم یةالروا او را مسکون ینجاشابوالخطاب که 
حضور  1.کندیم تیشاگرد خود سعد بن عبدالله روا یاز عبدالله الاصم اخذ کرده و برا

و  ،3یاشعر یسیاحمد بن محمد بن ع ،2دیمحمد بن الحسن بن ول چون یریگمحدثان سخت
، سعد بن 5پدر صدوق هیبن بابو نیبن الحس ی، عل4الصفار حسنمانند محمد بن  ینامداران

 ییحیاحمد بن محمد بن  ،8یقم میبن ابراه یعل ،7یقم سیاحمد بن ادر ،6یعبدالله اشعر
احمد بن محمد  ،11هیلویلقاسم ماجا یمحمد بن اب ،10رهی، عبدالله بن المغ9العطار

مانند  یمورد اعتماد انیو راو 14بن هاشم میابراه ،13عیبن بز لیاعمحمد بن اسم ،12یالعاصم
بن عمران  ییحیمحمد بن  ،16یاشیمحمد بن مسعود ع ،15یاحمد بن محمد بن خالد برق

                                                      
 به را دیگری روایت الحسین، بن محمد البته .05۶ص ،0ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ناب ن.ک: نمونه برای .1

 .(102ص ،1ج ،الدین کمال )همو، کند.می گزارش الاصم الله عبد از بزیع اسماعیل بن محمد ۀواسط
 ،1ج ،الشرایع علل همو، ؛5۶ص ،الثلاثة الأشهر فضائل همو، ؛151ص ،2ج ،الرضا أخبار عیون همو، .2

 .511ص
 است. احتمالی مورد این عنوان بودن مشترک به توجه با .152ص ،2ج ،الأعمال ثواب همو، .3
 .511ص ،1ج ،الشرایع علل همو، ؛151ص ،2ج ،الرضا أخبار عیون همو، .4
 .112ص ،2ج ،همان ؛5۶2ص ،1ج ،الشرایع علل همو، .5
 .106ص ،1ج ،الدین کمال همو، ؛110ص ،2ج ،الخصال همو، ؛5۶2ص ،1ج ،انهم .6
 .5۶ص ،الثلاثة الأشهر فضائل همو، .7
 .111ص ،۶ج ،الکافي کلینی، .8
 .152ص ،2ج ،الأعمال ثواب همو، ؛110ص ،2ج ،الخصال بابویه، ابن .9

 .152ص ،2ج ،الأعمال ثواب همو، .11
  .112ص ،2ج ،الشرایع علل همو، .11
 .111 و126 ،206صص ،1ج ،الکافي کلینی، ن.ک: نمونه برای .12
 .106ص ،1ج ،الدین کمال بابویه، ابن .13
 .006 و 121صص ،2ج ،الکافي کلینی، .14
 .5۶2ص ،1ج ،الشرایع علل همو، ؛151ص ،2ج ،الرضا أخبار عیون همو، .15
 .222ص ،2ج ،الأخبار معانی همو، .16
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 یل، ع4، عباس بن معروف3بن محمد علان یعل ،2یبن جعفر بن وهب بغداد یموس ،1یاشعر
 یمحمد بن موس ،7دیبن عب یسی، محمد بن ع6بن مهران لیاسماع ،5یقم هیلویبن محمد ماج

که به عبدالله الاصم ختم  یاتیروا قیدر طر یامام انیاز راو گریها تن د، و ده8بن المتوکل
. بلکه رودیمانده از او به شمار م یبه جا اتیبر مقبول بودن مرو یقو یو شاهد نهیقر شود،یم

 زیو تند و ت یحدس فاتیاو، تضع اتینسبت به روا هیبزرگان و ثقات امام یجابیا کردیبسا روچه
را « اهل بصره ةکذاب»و « مذهب متهافت» ،«میخبث عظ»، «مرتفع القول»مانند  یابن غضائر

 رعبدالله الاصم، منحص اتیبه روا هیاعتماد بزرگان امام میکه بدان یزمان ژهیوبه ؛سؤال ببرد ریز
آنچه امروزه از کتاب المزار او در دسترس است، بزرگان و  پایۀو بر  ستیاو ن یمقام انتقال در

، محمد بن الحسن 9و پدرش عبدالله بن جعفر یریمانند محمد بن عبدالله بن جعفر حم یثقات
عبدالله  ،13بانبن حسن بن ا نیحس ،12یاهواز دیبن سع نیحس ،11اریبن مهز یعل ،10دیبن ول

، محمد بن 16، محمد بن عبدالله بن زراره15الخطاب یاب نیحمد بن الحسم ،14یبن اشعر
را  یاتیبا واسطه از کتاب المزار او روا ای ما  یمستق 1و عباس بن معروف 17الحسن بن الصفار

                                                      
 .5۶ص ،الثلاثة الأشهر فضائل بابویه، ابن .1
 همان. .2
 دارد. حضور اصم از روایت هاده طریق در «یادز بن سهل عن ةعد» ۀزمر در او .3
 .511ص ،1ج ،الشرایع علل همو، .4
 .1ص ،5ج ،الکافي کلینی، .5
 .6۶ص ،۶ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .6
 .521 و 522 ،0۶1 ،051صص ،۶ج ،الکافي کلینی، .7
 .152 و 161صص ،2ج ،الأعمال ثواب بابویه، ابن .8
 نمونه برای دارند. حضور الاصم الله عبد روایات طریق در ،الزیارات املک روایت بیست از بیش در دو این .9

 .21 و 21 و ۶2صص ،الزیارات کامل قولویه، ابن ن.ک:
 .11۶ و 115ص ،الزیارات کامل همو، .11
 .121ص ،انهم .11
 .121ص ،انهم .12
 .211ص ،انهم .13
 همان. .14
 همان. .15
 همان. .16
 .11۶ و 115صص ،الزیارات کامل همو، .17
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انتقال  قیدر طر یحت دهدینم ازهمحدثان به خود اج نیاز ا کیچیاند؛ مسلما  هفراگرفته
 است. میو خبث عظ طیش مشتمل بر تخلبیشتر ایهمه که  ردیقرار بگ یکتاب ،اتیروا

تقوا، سو  کیعبدالله الاصم از  اتیبه روا یثیاعتماد بزرگان و صاحبان آثار حد ر،یهر تقد به
جعل و  ۀهرگونه شائب گر،ید سویاز  یثیضوابط حد تیاز آنان در رعا یبرخ یریگو سخت اطیاحت

 .سازدیم یمنتف -یاز و ماندهیاقنسبت به تراث ب کمدست-توسط او را  یسندساز

 میراث روایی او ۀمنفرد نبودن بیشین .3
 اتیروا ۀنیشیکه ب دهدینشان م ،اتیروا ردیگاز عبدالله الاصم با  ماندهیبرجا ثیاحاد ۀسیمقا
منقول از او  اتیدرصد از روا ۶5و حدود  نیستمتفرد  ،2کم در مقام انتقالدست ی،از و دهیرس

 اتیابه رو هیامر در اعتماد امام نیهم ستین دیاست و بع دهیبه دست ما رس زین یگریبه طرق د
درصد(، مضمون  50مورد )حدود  21در  ز،ین ماندهیدرصد باق 15نبوده باشد. از  ریتأثیب یو

ز او نقل شده است. ج یگریبه طرق د ،سوبه صورت مشابه و هم ای نهیعبدالله الاصم بع تیروا
 رسدیم نیرالمؤمنیاو، سلسله سند به ام اتیدرصد از روا ۶1از  شیدر بقابل توجه است که 

 .شودیموضوع پرداخته م نیدر ادامه به ا. کندیرا از مسمع نقل م تیروا یدرصد، و 21که در 
 ؛است ثیاو در نقل احاد یدارعبدالله الاصم، امانت اتیروا یدر بررس تیحائز اهم ۀنکت
توسط  اتیروا فِ یو تحر عیبر تقط یمبن یشاهد قطع چیگفت ه توانیکه به جرئت م یابه گونه

است و چه  یگرید اتیبه روا قیکه طر یو متون منقول از او )چه زمان شودیاو مشاهده نم
طرق،  ردیگاز  دهیبا متون رس سهی( در مقاکندیرا در کتاب المزار خود ذکر م یتیکه روا یزمان

اختلافات گاه در  نیا 3ندارند. یکم و کاست چیه ز،یناچ یاتاز موارد به جز اختلاف یاریدر بس
است که با  2ریاختلاف در ضما ای 1دو کلمه ییجا، جابه4حروف ربط )واو و فاء( رییحد تغ

                                                                                                                                 

 همان. .1
 .است مقام همین به مربوط او حدیثی فعالیت بیشتر که شد بیان پیشتر .2
 ،1ج ؛210ص ،1ج ؛111 ،155 ،12۶صص ،6ج الکافي، در را الاصم الله عبد روایت ،نمونه برای .3

 ؛251ص ،0ج الفقیه، در ندیگرا هاینقل با ترتیب به ،161ص ،1ج و ؛10ص ،1۶صص ،5ج ؛011ص
 ،5ج ؛012ص ،1ج الکافي، ؛021ص ،يللطوس يمالالأ ؛251ص ،0ج الفقیه، ؛111ص ،21ج تهذیب،

  کنید. مقایسه 021ص للصدوق، يمالالأ و 261ص ،۶ج تهذیب، ؛12ص
 روایات با ترتیب به را 511ص ،5ج همان، ؛206ص ،1ج الکافي، در الاصم الله عبد روایات نمونه برای .4
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کاملا   ،اندکرده یط خیدر طول تار یکه نسخ خط یریو س 3نقل مکتوب یهابیبه آس هتوج
مشترک  اتیدرصد از روا 21از  شیدر ب ددهینشان م یآمار یو معمول است. بررس یعیطب

 ،دیگرانبا متون منقول از  سهیشده توسط او در مقامتن نقل ،4انیراو گریعبدالله الاصم و د انیم
 درصد تشابه دارد. 65از  شیب

عبدالله الاصم به  یبندیبر وجود منبع مکتوب مشترک و پا یقو یتشابه، شاهد زانیم نیا
در جدول  اتیروا ۀاطلاعات به همراه شمار نی. اشودیمحسوب م اتیدر نقل روا یامانتدار

 است. دهآم ،دو ۀشمار وستیشمارگان در پ نیمربوط به ا اتیارائه شده است و روا کی ۀشمار

 روایات ۀشمار  روایات عبدالله الاصم

 یق یکه به طر یاتیروا
ز عبدالل  ه الاص  م، ج  

 65اند.)نقل ش ده زین
 اتی  درص  د ک  ل روا

 صم(عبدالله الا

نقل شده به طریق کتاب 
سکونی، الجعفریات یا 

 علی بن جعفر

و44و42و39و34و30و25و16و15و14و10و4و2
و66و60و58و57و54و53و50و48و47و46و45
و80و78و77و75و74و73و72و71و70و69و68
 .101و98و92و91و90و89و88و85و81

 غیر موارد بالا
و20و19و18و17و16و15و13و11و9و8و7و6و2و1

و65و64و62و61و58و57و33و31و28و27و21
 .94و92و76و66

 قی ک ه از طر یاتیروا
ب  ه  ام  ام ص  ادق

 از طریق مسمع
و40و39و38و36و35و34و30و25و16و14و10
و54و53و52و51و50و48و47و46و45و44و42
و76و75و74و73و72و71و70و69و68و60و57

                                                                                                                                 

  کنید. مقایسه 0۶6ص ،1ج قیه،الف و 112ص ،2ج الشرایع، علل در سایرین
 روایات با ترتیب به را211ص ،۶ج همان، ؛161ص ،2ج الکافي، در الاصم الله عبد روایات نمونه برای .1

  کنید. مقایسه 211ص ،۶ج الکافي، ؛120ص الأعمال، ثواب در سایرین
  شود. مقایسه 512ص ،1ج المحاسن، روایت با 1۶1ص ،۶ج الکافي، در الاصم الله عبد روایت نمونه برای .2
 .گذارینقطه عدم و تصحیف مانند .3
 شد؛ خواهد پرداخته آن به ادامه در که دارد کمتر یا بیشتر جملاتی غیر، به نسبت اصم روایات موارد، برخی در .4

  است. شده لحاظ مشترک قسمت در روایات این مشابهت میزان مقام، این در
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 نیرالم      ؤمنیام
 ی)در برخ  .رس دیم

م                  وارد 
 نیرالم      ؤمنیام

 امبری  را از پ یت  یروا
 (.کنندیقول منقل

و88و87و86و85و84و83و82و81و80و78و77
 101.1و100و99و93و92و91و90و89

 .65و62و61و58و56و31و21و20و18و11و1 غیر موارد بالا

ک  ه توس  ط  یاتی  روا
نق   ل  زی   دیگ   ران ن

اند و درص    د ش    ده
از  شیب  ،یتشابه متن 

 درصد است. 75

و28و27و25و21و20و19و18و17و16و15و14و13و11و10و8و6و4و2و1
و61و60و58و54و53و50و48و47و46و45و42و39و34و33و31و30
و91و90و89و88و85و81و80و78و77و75و72و70و68و65و64و62
 .101و  98و94و92

که توسط دیگران  یاتیروا
و درص د  نق ل ش ده زین

 75کمتر از  ،یتشابه متن
 درصد است.

 .76و74و73و71و69و66و57و44و9

 قیکه فقط به طر یاتیروا
عبدالل  ه الاص  م نق  ل 

مضمون آنه ا  یول ،هشد
مش  ابه و  نیمض  ام ای  
 زیسو توسط دیگران نهم

 نقل شده است.

و52و51و49و43و41و40و36و32و29و24و23و22و12و7و5و3
 .100و59و56و55

 یک ۀجدول شمار
 یاند، در برخنقل شده زیعبدالله الاصم ن جز قیکه به طر یاتیروا انیناگفته نماند از م

                                                      
 ولی ؛شودمی ختم «پیامبر از صادق امام» به آنها طریق کافی در ده،ش کشیده خط آنها زیر که مواردی .1

 از ینمؤمنامیرال از گرامیشان پدران از صادق امام از روایت الجعفریات یا سکونی طریق در اینکه به توجه با
  ست.ا نشده ذکر «ینمؤمنامیرال عن آبائه عن» کلینی، طریق در که فهمید توانمی ،است شده نقل پیامبر
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حال،  نیبا ا ؛استها نقلدیگر نسبت به  یکمتر ایعبارات اضافه  یموارد، متون منقول از او دارا
 نکهیچه ا ؛از دخل و تصرف عبدالله الاصم باشد یها ناشتفاوت نیانیست که  یشاهد چیه

به عبدالله الاصم،  یتوسط افراد منته ییهاتفاوت نیچننیاحتمال مطرح است که ا نیهمواره ا
 حاتیموارد به همراه توض نیا اتیباشد. جزئرخ داده  یثیمؤلف اثر حد یحت ایاو  دیاسات
 دو ارائه شده است. ۀدر جدول شمار یلیتکم

عبدالله  روایت
 الاصم

 توضیحات

، 2الکافي، ج
، 120ص
 1۶1ح

و  1کندابن ابی عمیر از عمرو بن ابی مقدام نقل می ۀکلینی حدیث مفصلی را به واسط
 عَ نْ أَبِ ي عبدالل ه: »نویسدرده و میکیاد سپس طریق منتهی به عبدالله الاصم را 

هیچ دلیلی وجود ندارد که این قسمت توسط عبدالله الاصم اضافه  «....مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ 
 .استطریق به کتاب عبدالله بن القاسم البطل  ویژه آنکه او صرفا  شده باشد. به

، 2الکافي، ج
، 11۶ص
 151ح

کن د ول ی اب ن وایت را از عبدالل ه البط ل نق ل میدر نقل الکافی، عبدالله الاصم این ر
 کن د. ظ اهرا  س مت پای انی روای ت میقب دون  ،قولویه این روایت را از صالح بن سهل

 2زی را در نق ل عیاش ی ؛حذف این قسمت اضافی توسط ابن قولویه صورت گرفته است
ز عبدالل ه، کند، متن حدیث همان متن منقول اکه این روایت را از سهل بن زیاد نقل می

 شامل قسمت پایانی است.

، ۶الکافي، ج
 1،ح051ص

الک افي، »ای ن روای ت را و در  آغ ازین، قس مت «00۶، ص۶الکافي، ج»کلینی در 
ی آن را بدون هیچ تغییری نسبت ب ه م تن منق ول از عب د پایانقسمت « 001، ص۶ج

ه حس ن ب ن رود کاحتمال می کند.الله، به طریق حسن بن راشد از ابی بصیر ذکر می
 راشد یا خود مرحوم کلینی این متن واحد را دو قسمت کرده باشند.

                                                      
 .121ص ،2ج ،الکافي کلینی، .1
 .122ص ،1ج ،تفسیر عیاشی، .2
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، 5الکافي، ج
، 202ص
 2۶ح

نقل عبدالله الاصم از مسمع، در مقایسه با نقل سکونی از امام صادق
یک جمله  1

رود این نقصان مربوط به طریق سکونی بوده باشد. در این بیشتر دارد که احتمال می
 ه نیز محتمل است.تعدد واقع ،مورد

، 0الکافي، ج
، 162ص

 22ح

کند. نقل وی در صدوق این روایت را به طریق غیر عبدالله الاصم، از مسمع نقل می
رود که نقصان روایت، احتمال می .تر استالکافی نسبت به نقل شیخ صدوق کامل

 سند صدوق یا خود ایشان بوده باشد. ۀتوسط یکی از افراد موجود در سلسل

، 2افي، جالک
، 510ص

 21ح

نسبت به نقل ابن ابی  ،کندشمون از کرام نقل می ۀروایتی که عبدالله الاصم، به واسط
بر قسمت فقهی روایت  تر است و گزارش ابن ابی عمیر صرفا  کامل 2عمیر از کرام

رود که این قسمت محذوف توسط ابن ابی عمیر یا حتی خود . احتمال میاستمشتمل 
ویژه آنکه روایت عبدالله الاصم، با توجه به بخش امامتی به ؛داده باشدجناب کلینی رخ 

 مده است و روایت ابن ابی عمیر در ابواب صوم ذکر شده است.آآن در باب الحجه 

، 2الکافي، ج
، 215ص

 5ح

 3قسمت اولیه این روایت در تفسیر قمی، با متنی یکسان نقل شده است.
کند که به بدالله البطل از صالح بن سهل نقل میعبدالله الاصم روایت را به طریق ع

 کلی با طریق علی بن ابراهیم از صالح بن سهل تفاوت دارد.
 جدول شمارۀ دو

                                                      
 .11۶ص ،1ج ،الفقیه یحضر لا من بابویه، ابن .1
 .202ص ،0ج ،الکافي کلینی، .2
 .211ص ،1ج ،يالقم تفسیر قمی، .3
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در مقام تألیف نیز شاهد قطعی مبنی بر دست بردن عبدالله الاصم در روایات به چشم 
به طریقی غیر از  روایت 1خورد. از میان روایات کتاب المزار او در کامل الزیارات، نمی

 اند که در جدول شمارۀ سه به آنها پرداخته شده است.عبدالله الاصم نقل شده

کامل 
الزیارات، 

 211ص

 1کند.قسمتی از این روایت را ابن قولویه به طریق دیگری در کامل الزیارات نقل می
خود دهد نشان می که« حدیث طویل يف» :نویسدهر دو روایت می آغازابن قولویه در 

 این تقطیع را متناسب با عنوان باب و نیازی که داشته انجام داده است. ،او

کامل 
الزیارات، 

 ۶2ص

نقصان نقل عبدالله الاصم به 2 این روایت در تفسیر فرات کوفی قسمتی اضافه دارد.
ذَکَرَ » نویسد: شود که در انتهای روایت عبدالله الاصم میابن قولویه مربوط می

 «.بِطُولِه اَلْحَدِیثَ 

کامل 
الزیارات، 

 21ص

کند. در قسمتی از این روایت واسطه از زراره نقل می 1عبدالله الاصم این روایت را به 
ن در نوادر علی بن اسباط به صورت مرسل از آماجرایی نقل شده است که مشابه 

نْ رَوَاهُ » الاصم  هیچ شاهدی مبنی بر تصرف عبدالله 3.روایت شده است ...«عَنْ  عَمَّ
در این روایت در دسترس نیست. ممکن است برخی راویان غیر مذکور در نوادر علی 
بن اسباط قسمتی از روایت را بنا به دلایلی ذکر نکرده باشند. اگر هم زیادتی در روایت 

راوی بین عبدالله الاصم و زراره وجود دارند و حتی  1باز هم  ،کامل الزیارات هست
 عبدالله الاصم را متهم نمود. توان به طور ظنی نمی

 جدول شمارۀ سه

 ها،نقل سایر با الاصم عبدالله مرویات تطبیقی بررسی شد، داده نشان که طورهمان
 این. است مسمع استادش ویژهبه دیگران، روایی میراث انتقال در او داریامانت دهندۀنشان

 .باشد وا روایات به محدثان اعتماد کنندۀتوجیه تواندمی مسئله
 صادق امام از آنها طریق که الاصم عبدالله روایات از تعدادی که است آن دیگر مهم مطلب

                                                      
 .2۶5ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .1
 .262ص ،فرات تفسیر کوفی، فرات .2
  .211ص ،عشر الستة لالأصو  علماء، از ایعده .3
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 این در. است شده نقل ایشان از نیز امامیه غیر در شود،می ختم پیامبر یا امیرالمؤمنین به
 یامام غیر هاینقل به نسبت معناداری تفاوت محتوا، حیث از الاصم عبدالله نقل نیز موارد
 بیش و کم که آنهاست میان در تراث انتقال شیوۀ از ناشی نیز موارد این در تعابیر اختلاف. ندارد
تواند شاهد دیگری بر می ،مضمونی این همسانیِ  1.است بوده شفاهی نقل و حافظه بر متکی

 اصالت روایات عبدالله الاصم باشد.
 میان در امیرالمؤمنین علمی جایگاه. است اهمیت حائز اینکته به توجه مقام این در

 مناسبی را بستر ظاهری، خلافت منصب بر ایشان مدتکوتاه چند هر تصدی و پیامبر صحابۀ
 چون افرادی نمونه برای. آورد فراهم ایشان هایقضاوت و هاخطبه آوریجمع و کتابت برای

 .گماردند همت ایشان خطب کتابت و آوریجمع به وهب، بن زید و نباته بن اصبغ اعور، حارث
 بود امیرمؤمنان کاتب رافع ابی بن عبیدالله شد، قلم به دست زمینه این در که افرادی از یکی 2

 صادق و باقر امام زمان در او کتاب. نوشت «القضایا و الاحکام و السنن» عنوان با کتابی که
 راویان برخی شدمی بموج کتاب این شیوع 3.بود کرده پیدا حدیث راویان بین ای درویژه جایگاه

 شیخ که گزارشی بنابر. کنند عرضه امام بر را آن خود، اختیار در از درستی نسخۀ اطمینان برای
 کتاب) خود مشهور کتاب بجلی قیس بن محمد کند،می نقل قیس بن محمد بن عبید از طوسی
 را آن مطالب و ردهک تأیید را آن ایشان و کرده عرضه باقر امام بر را( امیرالمؤمنین القضایا
همان کتاب  ،برخی شواهد حاکی از آن است که این کتاب 4اند.دانسته شانگرامی جد سخنان

های امروزه در الکافی، محمد بن قیس قضاوت 5عبید الله بن ابی رافع یا بخشی از آن بوده است.

                                                      
 ؛12۶ص ،۶ج ؛155ص ،6ج ؛112ص ،6ج ؛12۶ص ،6ج الکافي، در الاصم الله عبد روایات نمونه، برای .1

 ؛12۶ص ،1ج حمد،أ مسند در مشابه هاینقل با ترتیب به را 161ص ،1ج ؛01۶ص ،5ج ؛521ص ،5ج
 ،1ج عیسی، بن داحم يمالأ ؛52ص ،21ج عبدالرزاق، مصنف ؛2015ص ،1ج عیسی، بن حمدأ يمالأ

 ،6ج شیبه، ابی ابن مصنف ؛2۶1 ،۶ج عبدالرزاق، مصنف ؛6ص ،2ج سعد، لابن الطبقات ؛2۶00ص
 کنید. مقایسه 122ص

یخ مفید، .2  .05-01صص ،شیعه حدیث مکتوب تار
 .۶ص ،رجال نجاشی، .3
  .112ص ،الشیعة کتب فهرست طوسی، .4
 ۀشمار ،پژوهی حدیث ۀفصلنام دو ،«القضایا و السنن و الاحکام کتاب و رافع ابی بن الله عبید» رحمتی، .5

 سرتاسر. ،هفتم
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برگرفته از همین  کند که احتمالا  نقل می ینمؤمنامام باقر از امیرال ۀبه واسط پرشماری را
، روایات کتاب را از طریق ایشان به یید امام باقرأت ۀو او به پشتوان 1مکتوب عرضه شده است

 منسوب کرده است. ینمؤمنامیر ال
 داده رخ امیرالمؤمنین حکومتی هاینامهبخش از یکی به نسبت اتفاق همین مشابه

 عنایت مورد بعدی ائمۀ زمان در ،است دیات تقادیر دربردارندۀ که دستورالعمل این. است
  2.گرفت قرار روات
: فرمود ایشان و کرد عرضه صادق امام به را کتاب این متطبب ابوعمرو کلینی، گزارش به

 سران و والیان برای را مکتوبات این ایشان و نوشتند را آنها مردمان و دادند فتوا امیرالمؤمنین»
 کتاب این نیز عبدالرحمن بن یونس و فضال علی بن حسن بعدها 3.«نمودند ارسال خود لشکر

 4.کردند عرضه رضا امام به را
 دورۀ از مختلفی مکتوبات که است آن گواه روشنی به دست این از هاییگزارش

 هایدغدغه و داشت قرار 5راویان دسترس در بعدی دوران ائمۀ در امیرالمؤمنین
 بدیهی. کنند عرضه معاصرشان معصوم به را هانگاشته این که شدمی سبب آنان پژوهانۀحدیث

 امام آن ناحیۀ از مستقیما   مکتوب، آن روایات امام، تأیید و عرضه از پس ندارد مانعی که است
 .شود داده نسبت امیرالمؤمنین به

روایت عبدالله الاصم )که  01طور که در جدول شمارۀ یک نشان داده شد، بیش از همان
شود( از طریق سکونی و کتبی که روایات آنها مشابه ه مسمع ختم میدر اغلب آنها سند ب

 نیز نقل شده است. 6روایات سکونی است )الجعفریات و کتاب علی بن جعفر(
 دوران از نسخی یا نسخه که است موجه کاملا   احتمال این پیشین، مباحث به توجه با

                                                      
 .221ص ،۶ج همان، ؛112 و 11۶صص ،5ج ،الکافي ،کلینی ر.ک: نمونه برای .1
 .1۶ص ،شیعه مکتوب میراث طباطبایی، مدرسی ر.ک: آن اسامی و کتاب این به نسبت بیشتر اطلاعات برای .2
 .111ص ،6ج ،الکافي کلینی، .3
 .122 و 111صص همان، .4
 برای .اندبرده بهره کتب این از نیز اسماعیلیه مانند شیعه فرق دیگر دانشمندان رودمی احتمال که ایاندازه تا .5

 در مرسل، طور به و یکسان عباراتی با یک، شمارۀ جدول در ۶1 و ۶1 و 56 و 50 و 00 شمارۀ روایات نمونه
 .است شده روایت امیرالمؤمنین از الاسلام دعائم کتاب

 سرتاسر. ،«جعفر بن علی کتاب منابع بازشناسی» زاده، عادل ر.ک: .6
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 میان اشتراک و باشند کرده تأیید ار آن ایشان و باشد شده عرضه صادق امام به امیرالمؤمنین
 به صادق امام از سند سلسله که مواردی در الاصم، عبدالله روایات و سکونی روایات

 روایت 51 الاصم عبدالله که مسمع ویژهبه او، استادان مندیبهره از ناشی رسد،می امیرمؤمنان
 ارتکاز این نیست بعید 1.باشد مکتوب پیشینۀ همین از کرده نقل امیرالمؤمنین از او واسطۀ به

 .باشد بوده دخیل او روایات از دسته این به طوسی و صدوق کلینی، مانند بزرگانی اعتماد در تاریخی

 روایات عبدالله الاصم در کامل الزیارات
 طرق به دیگر منابع در روایت چهار الزیارات، کامل در الاصم عبدالله روایت 1۶ میان از

 در امامیه بزرگان حضور که گفته شد 3.است شده نقل او غیر از روایت سه و 2او خود از دیگری
 کامل روایات درستی به او شهادت کنار در قولویه ابن پرتعداد اعتماد و روایات این طرق

  4.رودمی شمار به آنها اصالت در محکم قرائنی الزیارات،
 روایات، این فقرات از یکهیچ ، در5 مورد یک جز به گفت توانمی قاطعیت با این، از گذشته

 از بسیاری در بلکه باشد؛ شده دانسته مردود امامیه روایی میراث در که خوردنمی چشم به مطلبی

                                                      
 دوران آن برای معاصر دوران در موجود حافظۀ هایآسیب تمام گرفتن فرضپیش که شود توجه باید نیز نکته این .1

 لزوما   نه باشد، دهبو افراد حافظۀ قدرت به مربوط تشابهات این از بخشی بسا چه و است، کلام محل خود
 مکتوب. مشترک منبع وجود

 ترتیب به او خود از دیگری طریق به 11۶ و 11۶ ،165 ،62 صص الزیارات کامل در الاصم الله عبد روایات .2
 الأحکام، تهذیب و 126ص الأعمال، ثواب ؛112ص ،2ج الرجال، ةمعرف ختیارإ ؛121ص ،2ج الکافي، در
  است. شده نقل 05ص ،۶ج

 تیروا ؛2۶5 ،211 صص ارات،یالز کامل با 211ص ارات،یالز کامل در الاصم الله عبد تیروا دیکن سهیمقا .3
 اراتیالز کامل در یو تیروا ؛112 ،11۶ ،11 صص اراتیالز کامل با 116ص اراتیالز کامل در او

 اراتیالز کامل در الاصم الله عبد تیروا زین .10ص الاعمال، ثواب و 521ص ،0ج ،یالکاف با 226ص
 الأصول در زراره از مرسل صورت به و 262ص ،یالکوف فرات ریتفس در مرسل شکل به ،61 و ۶2 صص
 به احتمال نیا است ممکن ر،یاخ مورد به نسبت که است ذکر انیشا است. شده نقل 211ص عشر، الستة
 او، قیطر جهینت در و است کرده نقل شیخو سند با را اراتیالز کامل تیروا همان صدوق خیش که برسد ذهن

 تواندیم یزیچ هر از شیب ه،یفرض نیا گفت دیبا قدما، آثار در سند لیتبد احراز یدشوار از فارغ ست؛ین لیاص
 قیطر نداشتند بنا انینیشیپ رایز باشد، اراتیالز کامل در اصم قیطر به صدوق خیش اعتماد بر یشاهد

  .کنند نیگزیجا گرید معتبر قیطر با را ینامعتبر
 (.16۶ص ،ةالادل تعارض )سیستانی، اند.دانسته «غریبه امور» بر مشتمل را او روایات برخی وجود این با .4
 چهار. ۀشمار جدول در 21 ۀشمار روایت .5
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 از شماری یک، شمارۀ پیوست در. است شده نقل دیگر طرق به آن مشابه یا مضمون همان موارد
 مشاهده چنانچه و است شده ذکر باشد تردیدبرانگیز برخی نظر از است ممکن که فقراتی

 رسیده ما دست به الاصم عبدالله روایات با همسو یا مشابه هایینقل موارد، اکثر در شود،می
 و غالیانه یا و باطل ایآموزه با ما نیز موارد دیگر در باشد.می آنها اصالت بر مهم شاهدی که است

 اصالت توانمی مجموع در و 1نیستیم وربهرو بابیت و تناسخ گری،اباحه امام، الوهیت با همسو
 توجه نکته این به بایستی مقام این در. دانست دفاع قابل را المزار کتاب از ماندهبرجای روایات

 فقرات کل با مقایسه در الزیارات، کامل در الاصم عبدالله روایات تردیدبرانگیز فرازهای که شود
 بن محمد گرفتن شفا گزارش نمونه، برای ند؛دهمی اختصاص خود به را کمی درصد او، روایات

 تنها که است معنایی فقرۀ 11 حدود و کلمه ۶11 از بیش بر مشتمل ،2شریف تربت توسط مسلم
 3.باشد برانگیزتأمل ایعده برای است ممکن آن مورد 0 یا 1

 گزارش ائمه از وقایعی الزیارات، کامل در الاصم عبدالله روایات از شماری در نماند ناگفته
 باید مقام این در 4.است شده صفحه دو یا یک حد تا روایت شدن طولانی موجب که شودمی

 با نیست بعید هیچ البته و آنهاست بودن طولانی روایاتی، چنیناین اقتضای که داشت توجه
 ماجرا، کامل تشریح منظور به رخداد، ناقل راوی، 5 امامان سوی از معنا به نقل جواز به توجه
 .باشد کرده پردازیعبارت کمی

 یگوهاکه دارد، از ال یاست که هر فرد، با توجه به گستره واژگان یعیافزون بر آن، طب
مشابه، در مجموعه  یمسئله موجب تکرار عبارات نیو ا بردیبهره م یمحدود و مشخص یگفتمان

قابل مشاهده است و  یاسلام راثیامور در سراسر م نی. روشن است که اشودیاو م ثیاحاد
                 ییسراخاص در داستان یژانر ادب کیجعل و استفاده از  یادعا حپژوهشگر را به طر

 .دهدیسوق نم
 به متهم را الاصم عبدالله بتوان آن اساس بر که ندارد وجود قطعی شاهد هیچ تقدیر هر به

                                                      
یه اکبری، ک:.ن غالیان باورهای هایپایه با آشنایی برای .1  .001-116صص ،نصیر
 .165ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .2
 .166ص همان، ک:.ر نمونه برای .3
 .111 و 11۶ و 165 و226و212و 21 و 22صص همان، ر.ک: نمونه برای .4
 .52ص ،2ج ،الکافي کلینی، ک:.ر نمونه برای .5
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 او از منقول روایت که ردیموا در آنکه ویژهبه کرد؛ دیگران روایات در پردازیداستان و تصرف
 1.ندارد وجود دیگران و او متن بین تفاوتی است، رسیده نیز دیگر طرق به

 چون مفاهیمی از او روایات در ،3الاصم در کامل الزیارات 2 گرایانۀعمل روایات از فارغ
 خدای متعال، اکرام زوار امام حسین 6و تقدیر 5اذن، 4معصومان از متعال خدای گرفتن عهد

 -برای زایران-که ئو دعا و استغفار ائمه و ملا 8، تسبیح و تقدیس و ذکر او7توسط خدای متعال
 و توحیدی نظام و روایات این سیاق در دقتسخن به میان آمده است.  9به درگاه خدای متعال

 11«غال»و  10«متهافت مذهب القول، مرتفع» داوری دو پذیرش آنها، بر حاکم متوازن اعتقادی
 سازد.عبدالله الاصم را دشوار می نسبت به

                                                      
 است. شده نقل دیگری طریق به دو( ۀشمار )حدیث پیش ۀصفح در الزیارات، کامل 226 ۀصفح در او روایت .1

 اثر همان 2۶5 ۀفحص در دیگری طریق به الزیارات، کامل 211 ۀصفح در وی روایت از قسمتی همچنین
 است. شده روایت

 است. شده کیدأت فقهی فروعات و عملی احکام انجام به آنها در که است روایاتی مراد .2
 .211 و 211 و 212صص همان، .3
 .111 و 26صص همان، .4
 .121 و 26صص همان، .5
 .165 و 26 صص همان، .6
 .11۶ و 165 و 216 و 215 و 211 و 22۶ صص همان، .7
 .11۶ و 121 و 211 و 215 صص ان،هم .8
 .11۶ و 116 و 205 و22۶ و 2۶صص همان، .9

 از سخنی هیچ الاصم، الله عبد ۀترجم در غضائری ابن اینکه به توجه با .6۶ص ،الرجال غضائری،ابن .11
 که است بعید بسیار -الاصم زندگی نخست ۀدور دانستن عامی فرض در - آوردنمی میان به او عامی ۀپیشین

 باشد. او روایات در باور تغییر این به اشاره «متهافت مذهب»
 .126ص ،رجال نجاشی، .11
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 گیرینتیجهبندی و جمع
محدثان برجسته و صاحبان جوامع حدیثی با روایات عبدالله  مواجه روشپس از بررسی 

روایات و دقت در مضامین منقولات او شواهد و قرائنی به  دیگرروایات او با  ۀالاصم، مقایس
 :ت به جا مانده از او را قابل دفاع دانستتوان اصالت روایادست آمد که بر اساس آن می

دهد بزرگانی روایات او به طور گسترده به کتب معتبر امامیه راه یافته است که نشان می .2
چون شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در پذیرش میراث راویانی همچون 

 اند.اعتماد داشته یمسمع بن عبد الملک به و
ای مانند ابن ولید، های برجستهله الاصم، شخصیتدر سلسله اسناد منتهی به عبدال .1

محمد بن الحسین ابوالخطاب، محمد بن حسن الصفار، احمد بن محمد بن خالد 
ها تن از راویان مورد و ده برقی، احمد بن محمد بن یحیی العطار، ابراهیم بن هاشم

 اند.اعتماد حضور پیدا کرده
شود. فارق از اعتماد صم دیده میروایت از عبدالله الا 1۶در کامل الزیارات  .1

شخصیتی مانند ابن قولویه به کتاب المزار او، دقت در اسناد این روایات نشان 
دهد بزرگانی هم چون محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری و پدرش عبدالله بن می

جعفر، محمد بن الحسن بن ولید، حسین بن سعید اهوازی، عبدالله بن المغیره، 
یا با واسطه  مستقیما، محمد بن الحسن بن الصفار ین ابی الخطاب،محمد بن الحس

 اند.از کتاب المزار او روایاتی را فراگرفته
باورپذیر  درصد از مضامین روایات او در کامل الزیارات، مطالبی کاملا 61بیش از  .0

درصد باقی مانده، نه تنها مطلبی  11اند و در که به طرق مختلفی نقل شده است
بلکه در دیگر احادیث نیز با همان واژگان و یا مضامین  ،خوردبه چشم نمی باطل

 مشابه آمده است.
بررسی متون نقل شده توسط عبدالله الاصم با متون رسیده از همان روایات به طرق  .5

 65درصد موارد، میزان تشابه بین دو متن بیش از  21دیگر نشان داد در بیش از 
داری عبدالله الاصم در انتقال میراث دیگران در امانتای مهم که قرینه استدرصد 

های متعدد و هایی همچون صدوررود. ناگفته نماند با توجه به پدیدهبه شمار می
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ای منفی ۀهای مختلف، صرف وجود تفاوت میان دو متن حدیث، گویای نکتنسخه
ابه مربوط به نیست. افزون بر این، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، این تش

بوده و توسط سکونی نیز نقل شده  ینمؤمنهای امیرالروایات منتهی به قضاوت
توان احتمال داد که استاد او )مسمع( و سکونی، هر دو از منبع مکتوب است، می

نکه بنابر گزارشات تاریخی، آویژه اند؛ بهبهره برده ینمؤمنامیرال ۀمشترکی از دور
را به معصوم زمان خود عرضه کرده و  ینمؤمنامیرال ۀدور هایبرخی راویان نگاشته

منتسب  ینمؤمنآن معصوم به امیرال ۀیید، روایات آن را به واسطأدر صورت ت
 ها توسط عامه نیز نقل شده است.کردند. جالب آنکه برخی از این قضاوتمی

آنچه بیان شد در  ولی ،با وجود آنکه این پژوهش در راستای اصالت روایات عبدالله اصم بود
آفرینی مفاهیم توحیدی در آنچه از کتاب المزار او به دست ما وی و نقش ۀکنار روایات عملگرایان

 برد.ال میؤهای حدسی ابن غضائری و نجاشی را نسبت به او زیر سرسیده، داوری
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 یک ۀپیوست شمار 

ش
اره

م
 

 محتوی
  دیگر طرقنقل شدن مضمون روایت به 
 طرق دیگرنقل شدن مضامین همسو به 

1 
به وقایع  علم پیامبر

 شهادت امام حسین
 1.کربلا جایگاهو 

نسبت به شهادت امام  م پیامبربه عل بسیاریدر روایات 
 2تصریح شده است. حسین

2 
شیعیان قوام زمین 

هستند و به برکت آنها 
 3.باردباران می

ن( در انزول باران به برکت برخی از افراد )غیر معصومجریان 
رض( نیز در برخی مقام )قوام الأ 4خورد.روایات به چشم می

 5ن نسبت داده شده است.امعصوم روایات به غیر

3 
تقطّع جبال و تفجّر 

بحار در مصیبت امام 
   6حسین

نقل شده  ای که در لهوف از حضرت زین العابدیندر خطبه
بَکَتِ الْبِحَارُ » فرمایند:حضرت در عبارتی مشابه می، است

رْضُ بِأَرْجَائِهَا 
َ
مَاوَاتُ بِأَرْکَانِهَا وَ الْأ شْجَارُ بِأَمْوَاجِهَا وَ السَّ

َ
وَ الْأ

 7.«بِأَغْصَانِهَا وَ الْحِیتَانُ وَ لُجَجُ الْبِحَار
در پیشگویی وقایع شهادت ، طبق نقلی، جالب آنکه کعب الاحبار

 8.«تَدَکْدَكُ الْجِبَالُ وَ تَغَطْمَطُ الْبِحَارُ »گوید:حضرت می

 2علی بن اسباط در نوادر، همین مطلب را روایت کرده است.، اث الحسیندّ حُ  4

                                                      
 .1 حدیث ،۶2 ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .1
 و المؤمنین أمیر و الرسول به أخبر ما» باب ،151ص ،00ج ،الأنوار بحار مجلسی، ر.ک: نمونه برای .2

  «.بشهادته الحسین
 .1 حدیث ،۶2ص ،لزیاراتا کامل قولویه، ابن .3
 ،للصدوق الأمالي همو، ؛111ص ،2ج ،الدین کمال بابویه، ابن ؛501ص ،فرات تفسیر الکوفی، فرات .4

 .۶16ص ،1ج ،الکافي کلینی، ؛111ص
 .110ص ،2ج همان، .5
 .۶ حدیث ،21ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .6
 .112ص ،الطفوف قتلی علی اللهوف طاووس، ابن .7
 .125ص ،05ج ،الأنوار بحار ،مجلسی .8
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نشینی با آن حضرت هم
را نسبت به حضور در 

 1دهند.ح میبهشت ترجی

5 

 ۀجهنم بر اثر گری ۀزفر
در  حضرت زهراء

و  مصیبت امام حسین
ترس فرشتگان از 

 3هلاکت زمین در اثر آن.

 در روایاتی از غضب جهنم هنگام خونخواهی حضرت زهراء
 4در قیامت سخن به میان آمده است.

6 

فضیلت اگر مردم 
را  زیارت امام حسین

دانستند، برای می
زیارت به روی یکدیگر 

 5کشیدند.شمشیر می
 
 

نسبت به اعمالی مانند قرار گرفتن در صف  در روایتی پیامبر
فرمایند: اگر مردم فضیلت آنها را نماز جماعت می نخست

در  6کردند.دانستند برای دستیابی به آن به یکدیگر تیراندازی میمی
لو یعلم »فرمایند: نسبت به فضیلت دعا سحر می لی امام باقرنق

 7«.الناس من عظم هذه المسائل ... لاقتتلوا علیه و لو بالسیوف
ت یک دعا و یا ایستادن در صف ئوقتی در روایات نسبت به قرا

به کار رفته است،  ایتعابیر کناییچنین جماعت،  نخست
ا فضیلتی مانند زیارت امام این تعبیر نسبت به عمل ب کارگیریبه

لو یعلم الناس ما في زیارة قبر : » که به تعبیر امام باقر حسین

                                                                                                                                 

 .211ص ،عشر الستة الأصول علما، از ایعده .2
 .21ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .1
 .21ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .3
 .211ص ،للمفید مالیالأ مفید، ؛005ص ،فرات تفسیر الکوفی، فرات .4
 .2۶ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .5
 .10ص ،یاتالجعفر  اشعث، ابن .6
  .66ص ،2ج ،عمالالأ  قبالإ طاووس، ابن .7
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من الفضل لماتوا شوقا و تقطعت أنفسهم علیه  الحسین
 جا و باورپذیر است.به امری کاملا   1، «حسرات

7 

که برای ئدیر رسیدن ملا
و  یاری امام حسین

نصرتی  برابرنها در آ ۀگری
 2آنان فوت شد.که از 

 3 این مطلب در روایات دیگری نیز نقل شده است.

 5در این زمینه گزارش شده است. بسیاریروایات  4دیدار ائمه هنگام مرگ. 8

9 
اطفاء حرارت جهنم به 

 ۀافتادن قطر ۀواسط
 6اشکی در مصیبت ائمه.

در اطفاء دریاهایی « الله ةبکاء من خشی»ثیر أدر برخی روایات از ت
با توجه به فواید و آثار  7ش جهنم سخن به میان آمده است.از آت

، 8فراوان و عجیبی که برای گریه در مصیبت ائمه ذکر شده است
افتادن قطره اشکی در مصیبت ایشان  ۀاطفاء حرارت جهنم به واسط

 امری قابل پذیرش است. 

10 
غیر  ینمؤمنامیرال

شیعیان را با عصا از 
فیؤتی »فرمایند: می منینؤنسبت به امیرالم ر روایتی پیامبرد

و یکسی حلتین  یسیرا   بعلي بن أبي طالب فیحاسبه حسابا  

                                                      
 .201ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .1
 .26ص همان، .2
 ،الزیارات کامل قولویه، ابن ؛ 111ص ،2ج ،الرضا أخبار عیون همو، ؛۶12ص ،للصدوق الأمالي بابویه، ابن .3

  .225ص
 .212ص همان، .4
 حضور و الموت عند الکافر و المؤمن یعاین ما» باب ،266ص ،۶ج ،ارالأنو  بحار مجلسی، ر.ک: نمونه برای .5

 .«علیهم الأعمال عرض و الدفن عند و ذلك عند الأئمة
 .212ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .6
 .021ص ،1ج ،الکافي کلینی، .7
 سائر مصائب و همصیبت علی البکاء ثواب» باب ،162ص ،00ج ،الأنوار بحار مجلسی، ر.ک: نمونه برای .8

 شود: دقت نیز قولویه ابن روایت این به است شایسته مقام این در .«عاشوراء یوم المأتم أدب فیه و الأئمة
 .21۶ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن «فینا. الدمعة إلا ثواب ءشي لکل»
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حوض کوثر دور 
 1کنند.می

خضراوین و یعطی عصاه من الشجرة و هي شجرة طوبی فیقال له 
این متن،  2.«قف علی الحوض فاسق من شئت و امنع من شئت

 .همخوانی کاملی با عبارت کامل الزیارات دارد
بردن غیر شیعیان از از بهره نانؤمن، ممانعت امیرمآافزون بر 

  3.های دیگری نیز نقل شده استحوض کوثر در روایات به بیان

11 
گاهی گذشته و از ائمه  آ

 4آینده.
 5وارد شده است. بسیاریدر این زمینه روایات 

12 
غسل در فرات به نیت 
زیارت، سبب ریختن 

 6شود.تمامی گناهان می

 7دیگری نیز نقل شده است.های از راهین مضمون ا

13 
جدا شدن طینت شرک 

از بدن کسی که در 
 8 کربلا کشته شود.

عبد جز دیگری  هایاز راهاز اینکه ابن قولویه این روایت را  غفار
از مرگ، امری پس ها جدا شدن طینت، 9کندالله الاصم نقل می

 10است که در روایات مطرح شده است.

14 
هزار برابر شدن هر 10

درهمی که زائر در راه 
آمده است: ، در روایت، نسبت به فردی که زائر کربلا را تجهیز کند

هُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ وَ یُخْلِفُ » یُعْطِیهِ اللَّ

                                                      
 .212ص همان، .1
  .252ص ،المصطفی ةبشار  آملی، طبری .2
 .161ص ،للصدوق الأمالي بابویه، ابن ؛116ص ،للمفید يمالالأ مفید، .3
 .22۶ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .4
ةَ  أَنَّ » باب ،1۶1ص ،2ج ،الکافي کلینی، ر.ک: نمونه برای .5 ئِمَّ

َ
هُ  وَ  یَکُونُ  مَا وَ  کَانَ  مَا عِلْمَ  یَعْلَمُونَ  الْأ  لَا  أَنَّ

يْ  عَلَیْهِمُ  یَخْفَی  «.ءُ الشَّ
 .211ص ،الزیارات ملکا قولویه، ابن .6
 .226 و 220 صص همان، .7
 .211ص همان، .8
 .2۶5ص همان، .9

 ،2ج ،الدرجات بصائر صفار، ؛021 و ۶1۶ صص ،1ج همان، ؛11ص ،2ج ،الشرایع علل بابویه، ابن .11
 .5ص ،1ج ،الکافي کلینی، ؛10ص



 

رس
بر

 ی
روا

لت 
صا

ا
ی

 ات
امام

ث 
ترا

در 
صم 

 الا
من

رح
بدال

ن ع
لله ب

بدا
ع

 هی

17 

 

37 

 زیارت امام حسین
 1کند.خرج می
 

وقتی درهمی که در راه که مل دارد أجای ت .«فَقَ عَلَیْهِ أَضْعَافَ مَا أَنْ 
چه منعی دارد درهمی  ؛گرددمضاعف می، ر خرج شودئتجهیز زا

کند به تفضل خدای متعال هزاران برابر که خود زائر خرج می
  2برگردد؟

های اخروی ناگفته نماند، این پاداش دنیوی در مقایسه با ثواب
 .استزیارت بسیار ناچیز 

15 

هر درهمی که  به ازای
زائر در سفر زیارت امام 

خرج کند،  حسین
هزار شهر بهشتی پاداش 

 3شود.داده می

هِ »های مالی آمده است: در روایات در ثواب برخی انفاق لَهُ عِنْدَ اللَّ
های محیر العقولی که نسبت به با توجه به ثواب 4«.بِکُلِّ دِرْهَمٍ مَدِینَةٌ 

جای تعجب ، نقل شده است نشئونات مختلف زیارت امام حسی
 ازای درهمی، هزار شهر بهشتی پاداش داده شود. در نیست که 

16 
هزار برابر محاسبه  10

شدن یک درهم که زائر 
 5خرج کند.

 6گفته شد. پیشینمشابه آنچه در مورد 

17 

ترفیع هزار درجه و اجر 
 پاک شدنهزار حسنه و 

هزار سیئه برای هر 
می که خود زائر یا گا

دارد، بیان ی که زائر برمیگامثواب گفته شده، در روایتی نسبت به هر 
 در برخی روایات ثواب یکسانی برای هر سوی دیگراز  2 شده است.

ییدی برای أتواند وجه تاند که میقدم زائر و هر قدم مرکب او گفته
های هم برای قدم، های مذکور راابحدیث کامل الزیارات باشد که ثو

                                                      
 .11۶ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .1
 همان، د.ندانمی او از نیابت به زیارت از تربزرگ را فرد خود زیارت اجر رتحض ،روایات طبق اینکه به توجه با .2

 .115ص
 .216ص همان، .3
 .251 و 25۶صص ،خبارالأ  جامع شعیری، .4
 .212ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .5
 درهمی میلیون دو از برتر شود، خرج امام ۀصل عنوان به که درهمی روایات، برخی اساس بر این از گذشته .6

 ایشان به صله مصادیق از امام زیارت که نیست پوشیده کسی بر و شود هزینه نیک اعمال سایر در که است
 .(512ص ،2ج ،الکافي )کلینی، شود. می محسوب
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کبش در راه زیارت مر
بر  امام حسین

 1دارد.می

  3خود زائر و هم برای مرکبش بیان کرده است.
جالب آنکه بر اساس روایتی در کامل الزیارات، بخشیده شدن تمامی 

 4دارد.برمی می است که زائر امام حسینگاین نخستگناهان، ثواب 

18 

، اگر تربت حفظ نشود
 ،اشیاء دیگراجنه و 

برکت آن را از بین 
 5برند.یم

به وابسته تربت شریف، ویژۀ شود که آثار از روایات استفاده می
چگونگی در برخی روایات نسبت به 6.استبرخی نکات رعایت 

رود که و احتمال می7حمل تربت شریف دستوراتی داده شده است
 حفظ آثار تربت شریف از گزند اجنه باشد.راستای شده در یاد موارد 

19 
شفا در تربت قبر 

پیامبر، امام علی و امام 
 .8حسن

ائمه سخن به میان آمده است « تربت»در برخی روایات از یگانگی 
 9که طوفان نوح سبب پراکندگی آن تربت واحد شده است.

اما سایر روایات تنها خوردن تربت قبر شریف امام ، ر مقابلد
علامه مجلسی این روایت را رو ؛ ازاینانددانستهرا جایز  حسین

 10کند.ای توجیه میگونه به

20 
شرط یقین برای اثر 
بخشی تربت قبر 

نقش باور اعتقادی در اثر تکوینی تربت شریف، در روایات 
 2ی بیان شده است.بسیار

                                                                                                                                 

 .211ص همان، .2
 .210ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .1
  .11ص ،المزار کتاب مفید، .3
 .211ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .4
 .165ص همان، .5
 «.أحکامها و آدابها و فضلها و تربته» باب ،222ص ،12ج ،الأنوار بحار مجلسی، ر.ک: .6
 أستغفر بالله، إلا قوة لا الله، شاء ما علیه: عقیق، بخاتم تختمها و زجاج، قارورة أو نظیفة خرقة في تدعها و» .7

 و الکتاب فاتحة فاقرأ الحسین قبر من الطین حمل أردت إذا» ؛1۶0ص ،الکبیر المزار مشهدی، ابن «.الله
 کامل قولویه، ابن ....« اللهم تقول و الکرسي آیة و یس و القدر لیلة في أنزلناه إنا و أحد الله هو قل و المعوذتین

 .121ص ،الزیارات
 .121ص همان، .8
  .211ص ،۶ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .9

 .216ص ،12ج ،الأنوار بحار مجلسی، .11
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 .1شریف امام حسین

21 
حریم قبر شریف امام 

، یک فرسخ حسین
 3.استاز هر سمت 

، 5ذراع25، 4ذراع 20حریم قبر مطهر، مختلفند و از  ۀروایات محدود
 9نیز نقل شده است. 8فرسخ 5تا حتی ، 7میل 10، 6یک فرسخ

22 

رسیدن زائر امام 
به مقامی که  حسین

طُ بِدَمِهِ فِي » الْمُتَشَحِّ
هِ  به آن « سَبِیلِ اللَّ

 10رسد.نمی

دیگری های از راهاز اینکه ابن قولویه این حدیث را پوشی با چشم
در یکی از زیارات امام ، 11تاز عبد الله الاصم نقل کرده اسجز 

ثم تسعی فلك ». . . فرمایند: به مفضل می ، امام باقرحسین
 بکل قدم رفعتها و وضعتها کثواب المتشحط بدمه في سبیل الله

  12.«.فإذا سلمت علی القبر . . 
هِ »همچنین ثواب  طُ بِدَمِهِ فِي سَبِیلِ اللَّ برای عناوینی مانند  «الْمُتَشَحِّ

مؤذن فیما بین الأذان و ال»، 14«المنتظر لأمرنا»، 13«مکةالنائم ب»
 ۀقرائت سور»و 16«ائمه کنندۀ رازو کتمان کننده مدارا »، 15«الإقامة

                                                                                                                                 

 .125 و 166 ،160صص همان، .2
 .121ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .1
 .121ص همان، .3
 .221ص همان، .4
 .522ص ،0ج ،الکافي کلینی،.5
 .201ص ،المزار کتاب مفید، .6
 .61ص ،۶ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .7
 .161ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .8
 )طوسی، اند.دانسته برکت و فضیلت جهت از حدود این لفمخت درجات اساس بر را تفاوت نیا یبرخ .9

 (.201ص ،المزار کتاب مفید، ؛61ص ،۶ج ،الأحکام تهذیب
 .116ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .11
 .11ص همان، .11
 .116ص همان، .12
 .۶2ص ،2ج ،المحاسن برقی، .13
 .۶21ص ،1ج ،الخصال بابویه، ابن .14
 .121ص ،1ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .15
 .1۶ص ،الأخبار معاني بابویه، ابن .16
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 نیز گفته شده است. 1«قدر در نهان

23 

به  ن امام حسینقاتلا
همراه ابوبکر، عمر، 
بولس، فرعون و قاتل 

حضرت فاطمه و حضرت 
محسن، در کوهی به نام 

 2شوند.می کمد عذاب

دیگری از عبد الله با سندهای شیخ صدوق و صفار این روایت را 
اند. در روایتی از عذاب ابوبکر، عمر، فرعون و الاصم نقل کرده

های جهنم سخن به در کوهی از کوه یدیگربا گروه همراه ، بولس
 3میان آمده است.

23 

حضرت محسن بن 
ین کسی نخست علی

است که دشمنان ائمه را 
 4کند.حاکمه میم

____________________ 

24 
بدن مبارک امام نبودن 

در قبر  حسین
 5شریف.

مَا مِنْ نَبِيٍّ وَ لَا وَصِيِّ نَبِيٍّ »فرمایند: می در روایتی امام صادق
ی تُرْفَعَ رُوحُهُ وَ عَظْمُهُ وَ  امٍ حَتَّ کْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّ رْضِ أَ

َ
یَبْقَی فِي الْأ

مَاء لَحْمُهُ   6«.إِلَی السَّ

25 
و  7«آیاتنا»ویل أت

 9بر ائمه. 8«آیه»
در تطبیق لفظ آیه در آیات قرآن بر ائمه و ولایت  بسیاریروایات 

خود را بزرگترین  منینؤدر روایتی نیز امیرالم 1ایشان وجود دارد.

                                                      
 .۶12ص ،1ج ،الکافي کلینی، .1
 .11۶ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .2
 .112ص ،1ج ،الخصال بابویه، ابن .3
 .111ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .4
 .11۶ص همان، .5
 باقی قبر در ائمه مطهر بدن که شودمی برداشت روایات از شماری از البته .5۶6ص ،0ج ،الکافي کلینی، .6

 مرآة )مجلسی، اند.داشته تلاش روایات از دسته دو این جمع در احتمالاتی بیان با مجلسی علامه است.
 .(120ص ،22ج ،العقول

 .22 آیۀ ،فصلت سورۀ .7
 .02 آیۀ ،زخرف سورۀ .8
 .11۶ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .9
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 2کنند.خدای متعال معرفی می ۀآی

26 

هنگام شهادت امام 
ندایی شنیده  حسین

بنی بر اینکه امت شد م
اسلام تا زمان ظهور 

 3شادی نخواهد دید.

الناس لما قتلوا الحسین  إنّ »فرمایند:می در حدیثی امام جواد
ینادي أیتها الأمة  صلوات الله علیه أمر الله تبارك و تعالی ملکا  

 4«.الظالمة القاتلة عترة نبیها لا وفقکم الله لصوم و لا لفطر
عنوان با حر عاملی در وسائل الشیعه بابی شایان ذکر است که شیخ 

)باب استحباب استشعار الحزن في العیدین لاغتصاب آل محمد 
 5( دارد.حقهم

27 
سال گناه  50بخشش 

برای زائر امام 
 .6حسین

بخشیده شدن را  با وجود روایاتی که فضیلت زیارت امام حسین
قابل پذیرش  مجالی برای غیر، 7داندمیپیشین و پسین زائر  گناهان

 ماند. چنینی باقی نمیدانستن روایات این

 
 

                                                                                                                                 

  .«کتابه و بیناته و الله آیات أنهم باب» 11۶ص ،11ج ،نوارالأ ارحب مجلسی، ر.ک: نمونه برای .1
 .66ص ،2ج ،الدرجات بصائر صفار، .2
 .11۶ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .3
 .2۶1ص ،0ج ،الکافي کلینی، .4
 .065ص ،6ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .5
 .11۶ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .6
 .212ص همان، .7
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2 
، 2کافی، ج

 .220ص
  امیرالمؤمنین

در بص ائر  این روایت ب ا ان دکی تف اوت
ب اب ف ي »همچنین در  1 ذکر شده است.

الأئمة أنهم ال ذین ذک رهم الل ه یعرف ون 
 نیز در بصائر روایات 2«أهل الجنة و النار

مشابه ای ن مض مون نق ل ش ده بسیاری 
  است. 

1 
، 2کافی، ج

 .215ص
 3رعلی بن جعف امام صادق

 چاین روایت بدون هینخستین قسمت 
   4ده است.آم یتفاوتی در تفسیر قم

1 
، 2کافی، ج

 .126ص
  امام صادق

ید و همس و ب ه ؤروایات م ۀبرای مشاهد
هُ عَزَّ وَ جَلَّ » تِي ذَکَرَهَا اَللَّ عْمَةَ اَلَّ بَابُ أَنَّ اَلنِّ

                                                      
 .01۶ص ،الدرجات بصائر فار،ص .1
 .015ص همان، .2
 .12۶ص ،مستدرکاتها و جعفر بن علي   مسائل عریضی، .3
 .211ص ،1ج ،القمي تفسیر قمی، .4
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ةُ  ئِمَّ
َ
در الک افی مراجع ه  «فِي کِتَابِهِ اَلْأ

 1.شود

0 
، 2کافی، ج

 .155ص
 2علی بن جعفر امام صادق

از ای  ن مض  مون ب  ا الف  اظی مش  ابه 
بَ    ابُ أَنَّ »در ه    ای گون    اگونی راه

ةَ  ئِمَّ
َ
تِ ي  اَلْأ یَعْلَمُونَ جَمِیعَ اَلْعُلُ ومِ اَلَّ

نْبِیَ  اءِ وَ 
َ
خَرَجَ  تْ إِلَ  ی اَلْمَلَائِکَ  ةِ وَ اَلْأ

سُ  لِ  ذک  ر ش  ده در الک  افی  «اَلرُّ
 3است.

5 
، 2، جکافی
 .121ص

 
  امام صادق

ی در ه ای گون اگوناز راهاین مض مون 
ةَ » ئِمَّ

َ
لَمْ یَفْعَلُوا شَیْئا  وَ لَا  بَابُ أَنَّ اَلْأ

یَفْعَلُونَ إِلاَّ بِعَهْدٍ مِنَ اَللَّ هِ عَ زَّ وَ جَ لَّ وَ 
در الکافی نق ل  «أَمْرٍ مِنْهُ لَا یَتَجَاوَزُونَه

 4شده است.

۶ 
، 2کافی، ج

 .161ص
  مام صادقا

 6ةو الغیب 5این روایت در ثواب الاعمال
 دیگری نقل شده است.های از راه

6 
، 2کافی، ج

 .006ص
  امام صادق

عباراتی یکس ان در  اب ،مشابه این روایت
 7الکافی نقل شده است.

2 
، 2کافی، ج

 .510ص
  امام صادق

و  8قسمت فقهی این روایت در الکافی
 9عقس   مت دوم آن در عل   ل الش   رای

                                                      
 .126ص ،2ج ،الکافي کلینی، .1
 .155ص همان، .2
 همان. .3
 .161ص همان، .4
 .120ص ،عمالالأ  ثواب بابویه، ابن .5
 .221ص ،ةالغیب نعمانی، .6
 .006ص ،2ج ،الکافي ،کلینی .7
 .202ص ،0ج همان، .8
 .2۶1ص ،2ج ،الشرایع علل بابویه، ابن .9
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همچنین مشابه این  روایت شده است.
مض  مون در الک  افی روای  ت ش  ده 

   1است.

1 
، 2کافی، ج

 .51۶ص
  امام صادق

مشابه این روایت در محاسن نقل شده 
ب ه  ،روایات همس ودیگر برای  2است.
« أنه یدعی فیه کل أناس بإمامهم»باب 

 3در بحار الانوار رجوع شود.

21 
، 1کافی، ج

 .161ص

 پیامبر
سکونی این )

روایات را از 
 ینمؤمنامیرال

نقل  از پیامبر
 (.کندمی

 4سکونی

 

22 
، 1کافی، ج

 .161ص
  امیرالمؤمنین

کلین  ی در پای  ان ای  ن روای  ت، س  ند 
دیگری بدون حض ور عبدالل ه الاص م 

 کند.مییاد 

21 
، 1کافی، ج

 .11۶ص
  امام کاظم

اح  ادیثی در هم  ین  ۀب  رای مش  اهد
بَ  »ب اب مض مون ب  ه  در  «اعِ اَلْهَ  وَیاِتِّ
 5شود. الکافی رجوع

21 
، 1کافی، ج

 .11۶ص
  دامام سجا

کلین  ی در پای  ان ای  ن روای  ت، طری  ق 
 کند.دیگری را نقل می

تحریر کامل این روایت نیز در الامالی 

                                                      
 .0۶5ص ،2ج ،الکافي کلینی، .1
 .200ص ،2ج ،المحاسن برقی، .2
 .2ص ،2ج ،الأنوار بحار مجلسی، .3
 .021ص ،للصدوق الأمالي بابویه، ابن .4
 .115ص ،1ج ،الکافي کلینی، .5



 

رس
بر

 ی
روا

لت 
صا

ا
ی

 ات
امام

ث 
ترا

در 
صم 

 الا
من

رح
بدال

ن ع
لله ب

بدا
ع

 هی

15 

 

45 

 1ده است.آمصدوق 

20 
، 1کافی، ج

 .11۶ص

 پیامبر
)سند در 

الجعفریات به 
 امیرالمؤمنین

 از پیامبر
 رسد(می

 2لجعفریاتا

 

25 
، 1کافی، ج

 .011ص
 3علی بن جعفر امام صادق

مشابه این روایت در قرب الاسناد نق ل 
 4شده است.

2۶ 
، 1کافی، ج

 .005ص
 امیرالمؤمنین

 با اندکی تغییر در
 5الجعفریات

مشابه این روایت در الکافی ب ا طری ق 
 6 دیگری نقل شده است.

26 
، 1کافی، ج

 .210ص
  امام صادق

طری ق ایت در الامالی طوس ی این رو
 7ذکر شده است. دیگری

22 
، 1کافی، ج

 .206ص
  منینؤامیر الم

این روایت در علل الشرایع نق ل ش ده 
روایات دیگری به این مضمون  8است.

در « کَرَاهِیَ  ةِ تَجْمِی  رِ اَلْکَفَ  ن» ب  ابدر 
 9شده است.نقل الکافی 

21 
، 1کافی، ج

 .120ص
  امام صادق

مرسل از  شکلت را به صدوق این روای
 کند.نقل می امیرالمؤمنین

                                                      
 .011ص ،صدوقلل الأمالي بابویه، ابن .1
یات اشعث، ابن .2  .2۶1ص ،الجعفر
 .012ص ،1ج ،الکافي کلینی، .3
  .10ص ،الإسناد قرب حمیری، .4
یات اشعث، ابن .5  .261ص ،الجعفر
 .1۶1ص ،1ج ،الکافي کلینی، .6
 .021ص ،الأمالي طوسی، .7
 .112ص ،2ج ،الشرائع علل بابویه، ابن .8
 .206ص ،1ج ،الکافي کلینی، .9
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11 
، 1کافی، ج

 .126ص
  امیرالمؤمنین

همین سند بر طریق دیگری بدون خود 
 حضور عبد الله الاصم مشتمل است.

12 
، 1کافی، ج

 .111ص
  امیرالمؤمنین

همین سند بر طریق دیگری بدون خود 
 حضور عبد الله الاصم مشتمل است.

11 
، 1کافی، ج

 .116ص
  امام باقر

روایات مختلفی مشابه این مضمون در 
اَلْمَسْأَلَةِ فِي اَلْقَبْرِ وَ مَ نْ یُسْ أَلُ وَ »باب 

در الک  افی نق  ل ش  ده « مَ  نْ لَا یُسْ  أَل
 1است.

11 
، 1کافی، ج

 .166ص
  موقوف

روایات مختلفی مشابه ای ن مض مون در 
هْرِ وَ اَلْعَصْ ر»باب  در الک افی « وَقْتِ اَلظُّ

   2قل شده است.ن

10 
، 1کافی، ج

 .1۶5ص
  پیامبر

این مضمون ب ه دیگ ر ط رق نی ز نق ل 
   3شده است.

15 
، 1کافی، ج

 .1۶1ص

)البته  پیامبر
در طریق سکونی 

 امام صادق
این روایت را از 

طریق پدرشان از 
نقل  پیامبر
 کنند(می

 4سکونی
 

 

1۶ 
، 1کافی، ج

 .021ص
  دقامام صا

 

ای  ن روای  ت را ب  ا  2و ص  دوق 1کلین  ی  امام صادق، 1کافی، ج 16

                                                      
 .115ص همان، .1
 .165ص همان، .2
 .1۶۶ و 111صص همان، ن.ک: نمونه برای .3
 1۶1ص ،1ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .4
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 اند.طریق دیگر نقل کرده .511ص

12 
، 0کافی، ج

 .162ص
  امام صادق

این روای ت را ص دوق  نخستقسمت 
 ۀب  رای مش  اهد 3روای  ت ک  رده اس  ت.

حَ جِّ »مض مون، ب ه ب اب روایات ه م
در م   ن لا « الْمَمْلُ   وكِ وَ الْمَمْلُوکَ   ة

وبِ الْحَ جِّ اشْتِرَاطِ وُجُ » و باب 4یحضر
 5در وس ائل الش یعه« بِالْبُلُوغِ وَ الْعَقْ ل

 مراجعه شود.

11 
، 5کافی، ج

 .1ص
  امام صادق

 ب  ابروای  ات همس  و ب  ه  ۀب  رای مش  اهد
 مراجعه شود. 6در الکافی« فَضْلِ اَلْجِهَاد»

11 
، 5کافی، ج

 .1۶ص
 7سکونی امیرالمؤمنین

روایات دیگ ری نی ز در ای ن مض مون 
 8اند.نقل شده

12 
، 5کافی، ج

 .01ص
  امیرالمؤمنین

ص دوق  ئ ۀاین متن، در روایت اربعما
 9نقل شده است.

نیز  «تحریم الفرار من الزحف» ۀلئمس
در بس  یاری از روای  ات مط  رح ش  ده 

 است.

11 
، 5کافی، ج

 .11ص
  امام صادق

این مضمون با طریق دیگری نقل شده 
 10است.

                                                                                                                                 

 .511ص ،1ج ،الکافي کلینی، .1
 .22ص ،1ج ،الفقیه لایحضره من بابویه، ابن .2
 .012ص همان، .3
 .011ص همان، .4
 .00ص ،22ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .5
 .1ص ،5ج ،الکافي کلینی، .6
 .12ص همان، .7
عَاءِ » باب ،1۶ص همان، ر.ک: نمونه برای .8 سْلَامِ  إِلَی الدُّ  .«الْقِتَال قَبْلَ  الْإِ
 .۶22ص ،1ج ،الخصال بابویه، ابن .9

 .11ص ،5ج ،الکافي کلینی، .11
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11 
، 5کافی، ج

 .216ص
  امام صادق

 ب  ا ای  ت در ته  ذیب الاحک  امای  ن رو
 1طریق دیگری نقل شده است.

10 
، 5کافی، ج

 .202ص
 امیرالمؤمنین

قسمت دوم این 
روایت با اندکی 

یرات توس ط یتغ
س  کونی نق  ل 

 2شده است.

 

15 
، 5کافی، ج

 .2۶6ص

 امام صادق
)البته در 

الجعفریات این 
روایت از امام 

از قول  صادق
اجدادشان از 

نقل  پیامبر
 (.ستشده ا

 3الجعفریات
کَرَاهَةِ اَلْجِزَافِ وَ »باب این مطلب در 
نقل شده  در الکافی« فَضْلِ اَلْمُکَایَلَة

 4است.

1۶ 
، 5کافی، ج

 .210ص
  امیرالمؤمنین

بَیْعِ »به باب  ،سوروایات هم ۀبرای مشاهد
در « ءِ اَلْمُ  بْهَماَلْعَ  دَدِ وَ اَلْمُجَازَفَ  ةِ وَ اَلشَّ  يْ 

 5 شود.الکافی مراجعه 

16 
، 5کافی، ج

 .166ص
  پیامبر

 

12 
، 5کافی، ج

 .100ص
 امیرالمؤمنین

 
 

 

                                                      
 .21ص ،1ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .1
 .201ص ،5ج ،الکافي کلینی، .2
یات اشعث، ابن .3  .2۶1ص ،الجعفر
 .2۶6ص ،5ج ،الکافي ینی،کل .4
 .211ص همان، .5
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11 
، 5کافی، ج

 .115ص

 پیامبر
)در الجعفریات 

این روایت از 
 منینؤامیرالم

نقل  از پیامبر
 شده است(

 1سکونی
 2الجعفریات

 

01 
، 5کافی، ج

 .006ص
  امیرالمؤمنین

روای  ات مش  ابه ب  ه ب  اب  ۀب  رای مش  اهد
خْ تِ وَ الْعَمَّ ةِ وَ تَ »

ُ
مِّ وَ الْبِنْتِ وَ الْأ

ُ
حْرِیمِ الْأ

خْ  تِ مِ  نَ 
ُ
خِ وَ بِنْ  تِ الْأ

َ
الْخَالَ  ةِ وَ بِنْ  تِ الْأ

مَاءِ مَعَ الشَّ رَائِط ضَاعِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِ « الرَّ
 3در وسائل الشیعه مراجعه شود.

02 
، 5کافی، ج

 .010ص
  پیامبر

ون در روای  ات دیگ  ری در ای  ن مض  م
وْجَةِ لِمَنْ نَظَرَ »باب  اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الزَّ

ةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ  إِلَی أَجْنَبِیَّ
مَاءِ وَ  ی رَکْعَتَیْنِ وَ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَی السَّ صَلَّ

هَ مِ نْ فَضْ لِه در وس ائل نق ل « سَأَلَ اللَّ
   4شده است.

01 
، 5کافی، ج

 .01۶ص

 پیامبر
)در الجعفریات سند 

از  ینمؤمنبه امیرال
ختم  پیامبر

 شود(می

 دراین روایت 
الجعفریات با 

طریق دیگری از 
عبد الله الاصم 
 5نقل شده است.

در ای  ن مض  مون در بس  یاری روای ات 
ةِ وَ تَرْكِ اَلْبَاه»باب  هْبَانِیَّ در  6«کَرَاهِیَةِ اَلرَّ

 شده است.یاد الکافی 

                                                      
 .205ص ،6ج ،الأحکام تهذیب طوسی، ؛11۶ص ،5ج ،الکافي کلینی، .1
یات اشعث، ابن .2  .25ص ،الجعفر
 .110ص ،11ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .3
 .215ص همان، .4
یات اشعث، ابن .5  .21ص ،الجعفر
 .010ص ،5ج ،الکافي کلینی، .6
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01 
، 5ج کافی،

 .011ص
  پیامبر

این مضمون در باب بسیاری با روایات 
تِ  ي یُکْ  رَهُ فِیهَ  ا اَلْبَ  اه» وْقَ  اتِ اَلَّ

َ
در  «اَلْأ

 1ده است.آمالکافی 

00 
، 5کافی، ج

 .521ص

 پیامبر
)در الجعفریات سند 

از  ینمؤمنبه امیرال
 شود(پیامبر ختم می

با اندکی تغییر 
 2در الجعفریات

ت همسو به باب روایا ۀبرای مشاهد
 3 در الکافی مراجعه شود.« التستر»

05 
، 5کافی، ج

 .511ص

 پیامبر
)در الجعفریات سند 

ین از مؤمنبه امیرال
ختم  پیامبر

 شود(می

 4الجعفریات
 5سکونی

 

0۶ 
، 5کافی، ج

 .5۶6ص

 پیامبر
)در الجعفریات سند 

ین از مؤمنبه امیرال
ختم  پیامبر

 (.شودمی

 6الجعفریات

در گوناگونی ن در روایات این مضمو
بْثِ وَ »باب  اسْتِحْبَابِ الْمَکْثِ وَ اللَّ

عْجِیلِ عِنْدَ الْجِمَاع در وسائل « تَرْكِ التَّ
 7الشیعه نقل شده است.

06 
، ۶کافی، ج

 .211ص

)در  امام صادق
طریق سکونی روایت 

ختم  منینؤبه امیرالم
 8سکونی

 

                                                      
 .012ص همان، .1
یات اشعث، بنا .2  .15ص ،الجعفر
 .522ص ،5ج ،الکافي کلینی، .3
یات اشعث، ابن .4  .12ص ،الجعفر
 .0۶6ص ،1ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ابن .5
یات اشعث، ابن .6  .10ص ،الجعفر
 .226ص ،11ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .7
 .211ص ،۶ج ،الکافي کلینی، .8



 

رس
بر

 ی
روا

لت 
صا

ا
ی

 ات
امام

ث 
ترا

در 
صم 

 الا
من

رح
بدال

ن ع
لله ب

بدا
ع

 هی

50 

 

51 

 (.شودمی

02 
، ۶کافی، ج

 .261ص

 پیامبر
ر الجعفریات سند )د

از  ینمؤمنبه امیرال
ختم  پیامبر

 (.شودمی

 1الجعفریات

در الکافی، این مضمون  پیشینروایت 
 کند. را با طریق دیگری نقل می

01 
، ۶کافی، ج

 .12۶ص
  پیامبر

صَ یْدِ »روایاتی به ای ن مض مون در ب اب 
یْل   2در الکافی نقل شده است.« اَللَّ

51 
، ۶کافی، ج

 .151ص
 المؤمنینامیر

 3الجعفریات
 4سکونی

لَ ةَ »مشابه در باب  روایاتی نسبتا   أَنَّ الْجَلاَّ
کْلُهَا وَ لَبَنُهَا وَ رُکُوبُهَا بَعْدَ الِاسْ تِبْرَاءِ  یَحِلُّ أَ
اقَ  ةُ بِ  أَرْبَعِینَ یَوْم  ا  وَ الْبَقَ  رَةُ  فَتُسْ  تَبْرَأُ النَّ

اةُ بِعَشَرَ  ةٍ أَوْ أَرْبَعَ ةَ بِثَلَاثِینَ أَوْ عِشْرِینَ وَ الشَّ
ةُ بِخَمْسَةٍ أَوْ سَ بْعَةٍ أَوْ  عَشَرَ أَوْ سَبْعَةٍ وَ الْبَطَّ
امٍ أَوْ یَ وْمٍ  جَاجَةُ بِثَلَاثَةِ أَیَّ ةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ الدَّ سِتَّ

مَکَةُ بِیَوْمٍ وَ لَیْلَة در وسائل الش یعه « وَ السَّ
 5نقل شده است.

52 
، ۶کافی، ج

 .150ص
  امیرالمؤمنین

ای  ن مض  مون ب  ا عب  اراتی مش  ابه در 
 ۀبرای مشاهد 6محاسن نقل شده است.

مَ ا یَحْ رُمُ »مضمون به ب اب روایات هم
بِیحَةِ وَ مَا یُکْرَهُ مِنْهَ ا در وس ائل « مِنَ الذَّ

 7الشیعه مراجعه شود.

                                                      
یات اشعث، ابن .1  .221ص ،الجعفر
 .125ص ،۶ج ،الکافي کلینی، .2
یات اشعث، ابن .3  .16ص ،الجعفر
 .152ص ،۶ج ،الکافي کلینی، .4
 .2۶۶ص ،10ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .5
 .162ص ،1ج ،المحاسن برقی، .6
 .262ص ،10ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .7
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51 
، ۶کافی، ج

 .151ص
  امیرالمؤمنین

روایاتی به این مضمون به طرق دیگری 
تِ ي بَ ابُ تَحْ رِ »در  یمِ لَحْ مِ الْبَهِیمَ ةِ الَّ

در وس ائل الش یعة،  «یَنْکِحُهَا الْدَْمِ ي
   1ذکر شده است.

51 
، 1تهذیب، ج

 .352ص
 احتمالی

 منینؤامیرالم
 از پیامبر

 2الجعفریات
 3سکونی

مض   مون ای   ن روای   ت در ح   دیث 
 4ده است.آمه صدوق ئاربعما

50 
، ۶کافی، ج

 .1۶1ص

 پیامبر
)در الجعفریات 

به سند 
 ینمؤمنامیرال

 از پیامبر
 شود(ختم می

با کمی 
اختلاف در 
 5الجعفریات

 
 

ب ه ب اب  ،روای ت همس و ۀبرای مش اهد
عَاءِ عَلَ  ی » حْمِی  دِ وَ اَل  دُّ سْ  مِیَةِ وَ اَلتَّ اَلتَّ

عَام  6 در الکافی مراجعه شود.« اَلطَّ

55 
، ۶کافی، ج

 .112ص
  امام صادق

 بَ ابُ »روایاتی به این مضمون در باب 
کْلِ مَا یَسْقُطُ مِنَ اَلْخِوَان در الک افی « أَ

 7 ذکر شده است.

5۶ 
، ۶کافی، ج

 .111ص
  امیرالمؤمنین

روایات مختلف همسویی با ای ن روای ت 
« بَ ابُ اَلْخَ ل»عبد الل ه الاص م در ب اب 

 8 الکافی ذکر شده است.

                                                      
 .2۶1ص همان، .1
یات اشعث، ابن .2  .21ص ،الجعفر
 .25ص ،1ج ،الکافي کلینی، .3
 .۶21ص ،1ج ،الخصال بابویه، ابن .4
یات اشعث، ابن .5  .2۶1ص ،الجعفر
 .111ص ،۶ج ،الکافي کلینی، .6
 .111ص همان، .7
 .111ص همان، .8
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56 
، ۶کافی، ج

 .156ص
 1الجعفریات امیرالمؤمنین

ب ا طری ق دیگ ری این روایت را کلینی 
 2نیز نقل کرده است.

52 
، ۶کافی، ج

 .1۶1ص
 امیرالمؤمنین

این روایت با 
اندکی تغییر 

توسط سکونی 
نقل شده 

 3است.

 
این روایت در محاسن با طریق دیگری 

 4نقل شده است.

51 
، ۶کافی، ج

 .011ص
  پیامبر

روای  ات همس  و ب  ه ب  اب  دی  دنب  رای 
عْ » لِ وَ إِظْهَارِ النِّ جَمُّ در الکافی  5«مَةالتَّ

 مراجعه شود.

۶1 
، ۶کافی، ج

 .011ص

 پیامبر
)در الجعفریات 

سند به 
ین از مؤمنامیرال
ختم  پیامبر

 شود(می

 6الجعفریات

 
 

ب ه ب اب  ،روای ات همس و دی دنبرای 
عْمَ ة» لِ وَ إِظْهَارِ النِّ جَمُّ در الک افی « التَّ

 7 مراجعه شود.

۶2 
، ۶کافی، ج

 .051ص
  امیرالمؤمنین

این روایت  9پایانیو  8آغازینلینی قسمت ک
 کند.را با طریق دیگری نقل می

 ئ ۀمتن این روای ت در ح دیث اربعما  امیرالمؤمنین، ۶کافی، ج ۶1

                                                      
یات اشعث، ابن .1  .100ص ،الجعفر
 .155ص ،۶ج ،الکافي کلینی، .2
 .1۶1ص همان، .3
 .512ص ،1ج ،المحاسن برقی، .4
 .012ص ،۶ج ،الکافي کلینی، .5
یات اشعث، ابن .6  256ص ،الجعفر
 .012ص ،۶ج ،الکافي کلینی، .7
 .00۶ص همان، .8
 .001ص همان، .9
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 1ده است.آمصدوق  .0۶1ص

۶1 
، ۶کافی، ج

 .061ص
  پیامبر

 

۶0 
، ۶کافی، ج

 .522ص
  امام صادق

این روایت در الکافی با طریق دیگ ری 
 2.نقل شده است

۶5 
، ۶کافی، ج

 .521ص
  امیرالمؤمنین

کلینی این روایت را ب ا طری ق دیگ ری 
 3کند.نقل می

۶۶ 
، ۶کافی، ج

 .511ص
 پیامبر

روایتی  پایاندر 
از سکونی، 

جملاتی مشابه 
 یاداین روایت 

شده است که 
 جهتالبته از 

حکم با این 
روایت متفاوت 

 4است.

 
 
 

این روایت به طور مرس ل در محاس ن 
   5شده است. نقل

۶6 
، ۶کافی، ج

 .501ص
  امام صادق

 

۶2 
، ۶کافی، ج

 .551ص

 پیامبر
)در الجعفریات سند 

از  منینؤبه امیرالم
 6الجعفریات

روای  ات دیگ  ری در ای  ن مض  مون در 
در الکافی نق ل ش ده « اَلْکِلَاب»باب 

 7 است.

                                                      
 .۶22ص ،1ج ،الخصال بابویه، ابن .1
 .521ص ،۶ج ،الکافي کلینی، .2
 .521ص همان، .3
 .516ص ،للصدوق الأمالي بابویه، ابن .4
 .۶11ص ،1ج ،المحاسن برقی، .5
یات اشعث، ابن .6  .226ص ،الجعفر
 .551ص ،۶ج ،الکافي کلینی، .7
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ختم  پیامبر
 شود(می

 

۶1 
، 6کافی، ج

 .120ص

 پیامبر
سند )در الجعفریات 

ین از مؤمنبه امیرال
ختم  پیامبر

 شود(می

روایتی مشابه 
با اختلاف در 

تعابیر در 
الجعفریات 

ذکر شده 
 1است.

روای  ات همس  و ب  ه ب  اب  دی  دنب  رای 
در الکافی رج وع « صِفَةِ حَدِّ اَلْقَاذِف»

  2شود.
  

61 
، 6کافی، ج

 .11۶ص
 امیرالمؤمنین

 3سکونی
 4الجعفریات

 

62 
، 6کافی، ج

 .112ص
 میرالمؤمنینا

آغازین قسمت 
این روایت با 
اندکی تفاوت 

در متن در 
الجعفریات 

نقل شده 
 5است.

 

61 
، 6کافی، ج

 .100ص
 ینمؤمنامیرال

 6سکونی
 7الجعفریات

 

61 
، 6کافی، ج

 .152ص
 امیرالمؤمنین

با اندکی 
اختلاف در 

 

                                                      
یات اشعث، ابن .1  .21۶ص ،الجعفر
 .121ص ،6ج ،الکافي کلینی، .2
 .11۶ص همان، .3
یات اشعث، ابن .4  .201ص ،الجعفر
 .202ص همان، .5
 .100ص ،6ج ،الکافي کلینی، .6
یات اشعث، ابن .7  .216ص ،الجعفر
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 1الجعفریات

60 
، 6کافی، ج

 .152ص
 امیرالمؤمنین

با کمی 
 اختلاف تعبیر

در 
 2الجعفریات

 

65 
، 6کافی، ج

 .152ص
 امیرالمؤمنین

 3الجعفریات
 4سکونی

أَنَّ »روایات همسو به ب اب  دیدنبرای 
ةٍ یُسْتَتَابُ   فَ إِنْ  ثَلَاثَةَ أَیَّ امٍ  الْمُرْتَدَّ عَنْ مِلَّ

ة   تَابَ  وَ إِلاَّ قُتِلَ وَ حُکْمِ مَا لَ وِ ارْتَ دَّ مَ رَّ
  5رجوع شود.در وسائل الشیعه « أُخْرَی

6۶ 
، 6کافی، ج

 .12۶ص
  امیرالمؤمنین

این قضاوت در الکافی با اخ تلاف در 
تعابیر از محم د ب ن ق یس نق ل ش ده 

   6است.

66 
، 6کافی، ج

 .111ص
 امیرالمؤمنین

 7سکونی
 8الجعفریات

جُ لِ »برای روایات همسو ب ه ب اب  اَلرَّ
در الک افی « یَقْتُلُ مَمْلُوکَهُ أَوْ یُنَکِّ لُ بِ ه

 9رجوع شود.

62 
، 6کافی، ج

 .121ص
 امیرالمؤمنین

 10سکونی
 11الجعفریات

 

   پیامبر، 6کافی، ج 61

                                                      
 .216ص همان، .1
 .212ص همان، .2
 .216ص همان، .3
 .201ص ،1ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ابن .4
 .116ص ،12ج ،الشیعة لئوسا عاملی، حر .5
 .12۶ص ،6ج ،الکافي کلینی، .6
  .251ص ،0ج ،الفقیه لایحضره من بابویه، ابن .7
یات اشعث، ابن .8  .211ص ،الجعفر
 .111ص ،6ج ،الکافي کلینی، .9

 .122ص ،21ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .11
یات اشعث، ابن .11  .210ص ،الجعفر
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 .120ص

21 
، 6کافی، ج

 .12۶ص
 1سکونی امیرالمؤمنین

 

22 
، 6کافی، ج

 .11۶ص
 امیرالمؤمنین

 2سکونی
 

به ب اب  ،مضمونروایات هم دیدنبرای 
جَاج» افی در الک « دِیَةِ اَلْجِرَاحَاتِ وَ اَلشِّ

  3 مراجعه شود.

21 
، 6کافی، ج

 .112ص
  امیرالمؤمنین

 

21 
، 6کافی، ج

 .112ص
  امیرالمؤمنین

 

20 
، 6کافی، ج

 .111ص
  امیرالمؤمنین

 

25 
، 6کافی، ج

 .110ص
 4سکونی امیرالمؤمنین

 

2۶ 
، 6کافی، ج

 .101ص
  امیرالمؤمنین

 

26 
، 6کافی، ج

 .151ص
  امیرالمؤمنین

 

22 
، 6کافی، ج

 .155ص
 امیرالمؤمنین

 5سکونی
 6الجعفریات

مضمون به ب اب روایات هم دیدنبرای 
در الکافی « اَلْمَقْتُولِ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَه»

 7 مراجعه شود.

                                                      
 .251ص ،0ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ابن .1
 .116ص ،6ج ،الکافي کلینی، .2
 .11۶ص همان، .3
  .1۶2ص ،21ج ،حکامالأ  تهذیب طوسی، .4
 .111ص همان، .5
یات اشعث، ابن .6  .222ص ،الجعفر
 150ص ،6ج ،الکافي کلینی، .7
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21 
، 6کافی، ج

 .1۶۶ص
 امیرالمؤمنین

 1سکونی
 2الجعفریات

س و ب ه الک افی روایات همدیدن برای 
 3 مراجعه شود.

11 
، 6کافی، ج

 .1۶6ص
 4الجعفریات یرالمؤمنینام

مضمون به ب اب روایات همدیدن برای 
فِیمَا یُصَابُ مِنَ اَلْبَهَائِمِ وَ غَیْرِهَ ا مِ نَ »

وَاب  5 در الکافی مراجعه شود.« اَلدَّ

12 
، 6کافی، ج

 .1۶2ص
 

 6الجعفریات امیرالمؤمنین
شیخ طوسی ای ن مطل ب را ب ا طری ق 

 7دیگری نقل کرده است.

11 
، 6کافی، ج

 .11۶ص
 

 8الجعفریات امیرالمؤمنین
 الش یعه لئبرای روایات مشابه به وس ا

 9رجوع شود.

11 
، 6کافی، ج

 .0۶1ص
  امیرالمؤمنین

 

10 
، 2کافی، ج

 .11۶ص
  امام صادق

ای  ن روای  ت در کام  ل  آغ  ازینقس  مت 
 10الزیارات با طریق دیگری نقل شده است.

15 
، 2کافی، ج

 .120ص
  امام صادق

ص لی را از اب ن اب ی کلینی حدیث مف
عمیر نقل کرده و سپس با ذکر طریق ی 

                                                      
  .125ص ،۶ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .1
یات اشعث، ابن .2  .200ص ،الجعفر
 .150ص ،6ج ،الکافي کلینی، .3
یات اشعث، ابن .4  .201ص ،الجعفر
 .1۶6ص ،6ج ،الکافي کلینی، .5
یات اشعث، ابن .6  .252ص ،الجعفر
 .110ص ،21ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .7
یات اشعث، ابن .8  .201ص ،الجعفر
 .122ص ،16ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .9

 .۶1ص ،الزیارات کامل ه،قولویابن .11
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 ،مشتمل بر حض ور عب د الل ه الاص م
 1کند.زیادتی را روایت می

1۶ 
، ۶تهذیب، ج

 .05ص
  امام صادق

 

16 
تهذیب، 

، ۶ج
 .6۶ص

  امام صادق
 

12 
، 5کافی، ج

 .10ص
 پیامبر

 2سکونی
 3الجعفریات

 

11 
، 2تهذیب، ج

 .10ص
 احتمالی

  ینامیرالمؤمن
 

211 
، 2تهذیب، ج

 .161ص
 حتمالیا

  امیرالمؤمنین
مضمون به باب روایات هم ۀبرای مشاهد

در « کَرَاهَ  ةِ دُخُ  ولِ الْمَ  اءِ بِغَیْ  رِ مِئْ  زَر»
 4وسائل الشیعه مراجعه شود.

212 
، 1تهذیب، ج

 .120ص
 احتمالی

 5الجعفریات امیرالمؤمنین
 

 

 منابع و مآخذ
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 .02ص ،1ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر .4
یات اشعث، ابن .5  .11ص ،الجعفر
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 سالنامۀ علمی ـ پژوهشی
 0414 سال، 8ۀ ، شمارتمشهسال 

 کتاب الرحمة سعد بن عبدالله یهااعتبار نسخه
 1الأحکام بیعنوان دو منبع تهذبن حسن بن فضال به و کتب علی

  ___________ 4، محمدجواد قیومی3مهدی شیرازی ،2مجید امینی  ___________ 

 چکیده
 خیش ۀنگاشت الاحکام،بیکتاب تهذ عه،یش یثیکتب حد نیتر از مهم یکی

در قالب مکتوبات  عهیش ثیحد یکنون یتا دسترس نیتکو  ندیاست. فرا یطوس
که در سند  یوثاقت مؤلف و افراد یعلاوه بر بررس رو،نیشده است؛ ازا مودهیپ
منابع  از یطوس خی. ششودیمطرح م زیها ناعتبار نسخه ۀهستند، مسئل یو

 عه،یش ثیاحاد  یتبارسنجاستفاده نموده است. اع بیدر نگارش تهذ یمتعدد
بوده  یطوس خیمنابع در دسترس ش نیاست که از ا ییهابر اعتبار نسخه یمبتن

                                                      
 04/3/045 تأیید: تاریخ                                                                                                       6/2/040 دریافت: تاریخ .1
 majid_a32@yahoo.com                          (مسئول ۀنویسند) خارج درس طلبۀ .2
 msrz1399@gmail.com                            .خارج درس طلبۀ .3
 mjgh1376@gmail.com                     .خارج درس طلبۀ .4
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کثرت نقل و عدم اخذ باواسطه، کتاب  ۀپژوهه، با توجه به دو مؤلف نیاست. ا
عنوان دو بن فضال را به یبن حسن بن عل یالرحمة سعد بن عبدالله و کتب عل

 ۀ. متأسفانه، مطالعکندیم یها را بررسسخ آنانتخاب نموده و ن بیمنبع تهذ
نگاشته، در قسمت  نیمسئله صورت نگرفته است. روش ا نیا رامونیپ یچندان

 یآمار یهالیبر تحل یمبتن گر،یو در بخش د  ،یمتن یهالیبر تحل ینخست، مبتن
در  ثیحاکم بر قالب انتقال حد یابتدا به فضا سش،پر  نیپاسخ به ا یاست. برا

هر  ۀنسخ رامونیبودن آن پرداخته شده است. سپس پ یسماع و قرائت یعنی عهیش
 اتیروا ت،یشده است. در نها لیمرتبط تحل یکتاب، اطلاعات رجال

 سهیمقا گریدر منابع د  اتیبا همان روا بیدو کتاب در تهذ نیشده از امنعکس
دو منبع در  نیکه از ا ییهابرآنند که از نگاه عقلا به نسخه ندگانشده است. نگار 

 .مطمئن بود توانیبوده است، م یطوس خیدست ش
بن حسن بن فضال،  یسماع، قرائت، سعد بن عبدالله، عل :واژگان کلیدی

 .نسخه، اعتبار، اجازه
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 مقدمه
 د یشدد  هده رصدر حاردر ر دحساب یندیاز زمان معصومان، در فرا عه،یش یثیحد راثیم

رالمدان  یشدد    هدا تدو    ازخودتگشدت  یهه د تور معصومان طراحد ندیفرا نیا ت. ا
 هیکتب اصحاب امام قیاز طر ثیهر انتقال احاد یمبتن ند،یفرا نیشد  ا ت. ا ییاجرا عه،یش

در  یکتدب متعددد یاز اصدحاب دارا یاریکه هسد شودیم د یجهت د نیهود  ا ت. هه هم
 اند. هود  یثیحد یهانهیزم

هعدد منتقد   یهااز ثبدت در کتدب، هده نسد ا ت، پد   شد یکه از ائمه صادر م یثیاحاد
 کدرد یمد دایدرا  پ  در،ید ییتا جوامع ر ا  رید یهاهه کتاب یا ت   از کتب اصل شد یم

 یکده امدور ملتل د شدودیهر انتقال کتاب ا ت،  بب م یکه مبتن ندیفرا نیا ت. توجه هه ا
شدل   ایدا دت.   یامور،  ثاقت را  نیاز ا یکیمطرح تردد.  ث،یاحاد یارتبار نج یهرا

مطرح  ندیفرا نیکه در ا ی رید ۀاما مؤل  ر؟یخ ایمورد ارتماد ا ت  ث،یحد نیا کنند تیر ا
 ارتبار نسله کتاب ا ت. ۀمسئل شود،یم

فرد نقد  شددود،   فردهده نهی ددههنهیتنهدا    هیشدر تیددر ا کیدکده  ی نکده هن ددام حیتورد
افراد  یهرر  ر،یخ ایصادر شد  ا ت  ه یشر تیر ا نیا کندیم نییرنصر که تع نیتریا ا 

 قیدانتقدال  ن از طر شدود،یمکتدوب مد  ه،یشدر تیر ا نیا کهنیا ت اما هم ثیناق  حد
که ا تاد )چه مؤلف کتاب هاشد چه نباشد( همان کتاب  تونهنیاهه  شود؛یمکتوهات دنبال م

 ار،  ن را درس هه شاترد خدود هده صدورت  لسدله زیرا هه شاترد خود درس داد    شاترد ن
 یافز ن هر هرر  رد،یتیقرار م شانیکتاب در د ترس ا نیکه ا یافراد یهرا جهی. در نتدهدیم

 ی ریمهم د ۀمباشر هستند، مؤل  یهر  ند تا را  رکه د ی ثاقت مؤلف کتاب    ثاقت افراد
در الدف،  یکه از کتداب  قدا یانسله ای   ن اصالت نسله کتاب ا ت.   شودیمطرح م زین

 ر؟یخ ایدارد  سند ینو نیا یها کتاب اصل یا ت، انطباق صد درصد پژ  ثیحد کید تان 
شدد  هاشدد.   داتیتحر واعاز جارون، دچار ان ینسله تو ط هرخ نی نکه ممکن ا ت ا ای

نسدله دچدار  کید دبب شدود کده  تواندد،یمد زین نیمستنسل یهرخ یاهتمامیه نیهمچن
 شود. ادیز اریاشتباهات هس
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در  شدانیا دت. ا یطو  خیش بیکتاب التهگ ،یعیکتب ش نیتراز مهم یکی  رید یو  از
ا دت، ا دت اد  نمدود  ا دت؛  شانیزمان ا ییکه از جوامع ر ا یکتاب، از مناهع متعدد نیا

از  یطو  خیکه ش یمناهع یهاارتبار نسله زانیم ب،یتهگ اتیاثبات ارتبار ر ا یهرا نیهناهرا
از صحت  ب،یتهگ یهانسله کهیا ت. درصورت یهرر  ازمندین زین ا ت نها ا ت اد  کرد  

ر شدن  جدانی. از همر دی دؤال مد ریز زین بیتهگ اتیهرخوردار نباشند، ارتبار ر ا ییهالا
ا ت   هه همان  یطو  خیش بیاثبات ارتبار کتاب تهگ یهاشهیمسئله، از ر نیکه ا شودیم

. کندیم دایپ تیاهم ز،یمسئله ن نیداختن   ح  اپر ،ا ت تیاهم یکتاب دارا نیانداز  که ا
د   یهانسدله یپژ هه، تنها هه  اکا  نیفرا ان ا ت، ا بیدر تهگ خیحال از نجاکه مناهع ش

هن حسن هن فضال   کتداب الرحمدس  دعد هدن  یکتب رل یعنی ،یطو  خیمورد از مناهع ش
 خیفرا ان شد ۀموثر هودند، ا ت اد نبع،د  م نیکه در انتلاب ا یا. د  مؤل هپردازدیربدالله م

پا دخ هده  یهرا نید  ا ت. هناهرا نیاز ا خید    احتمال اندک اخگ ها ا طه ش نیاز ا یطو 
طور هده توانددیکده مد یشد  ا ت. اهتدا قرائن   شدواهد مود یپ ،یکل ریپر ش، د  مس نیا

تو  شد  ا دت تدا     تشد  ا انیه د،یرا اثبات نما بیمناهع تهگ یهاارتبار نسله ،یکل
در  ی ن، اثبات شود.  پ  هه قدرائن   شدواهد جزئد قیرنوان مصادهه زید  منبع ن نیارتبار ا

ارتبدار کتداب  ق،یاز د  طر ز،ید  منبع، پرداخته شد  ا ت. در قرائن خاص ن نیهرکدام از ا
ق  ن طر رمؤل ان   افراد د رامونیپ یاطورات رجال ینلست، هرر  ریاثبات شد  ا ت. مس

   بی ارد شد  در تهگ اتیر ا انیم ی   مار یاسهیمقا ید م، هرر  ریکتاب هود  ا ت   مس
 .ا ت که شرح  ن در قسمت مرهوطه،  مد  ا ت  ریدر مناهع د اتیر ا نیهم

 پیشینه
های رلمی، انجام دادند   مسئلۀ ن ارندتان، جستجوی هسیاری در کتب، مقالات   نشست

طو ی را در همه این موارد، رصد نمودند اما متأ  انه هه  نچه این  های شیخارتبار نسله
های مبتنی هر شواهد تاریلی، اثبات کند، جز موارد اندکی، مسئله را ها جزئیات   تحلی 

فضال    عد هن ربدالله های د  شلصیت اهنهرنلوردند   در خصوص مسئلۀ نسخ کتاب
 نیز هیچ موردی یافت نشد.

ن اشتۀ ص اخوا    « شیخ طو ی« الاحکامتهگیب»ر مناهع   مستندات پژ هشی د»کتاب 
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های این مناهع  ر دی طالعی، تنها مناهع شیخ طو ی را ا تلراج نمود    هه ارتبار نسله
های کلی   ردم ارائه های خارج نیز این مسئله را، تنها ها تحلی نداشته ا ت. هرخی از درس

 1اند.شواهد تاریلی، ح  نمود 
ای هود که فرد، تنها ن اشته، نوشته محمود رفاهی«ارتبار نسخ مصادر جوامع حدیثی»مقالۀ 

طور کلی دغدغه ارتبار نسخ جوامع را داشته   در تو  هود تا از را  شواهد جزئی هر هه
اند؛ هناهراین  نها ای داشتههای کتب، اثبات کند که ایشان چنین ر یهاهتمام قدما هه نسله

اند   از  وی دی ر، تو  خود ز را  اهتمام هه نسله، تو  در اثبات این مسئله داشتهتنها ا
را هر هرر ی مناهع یک جامع ر ایی خاص، متمرکز ننمود  هودند. این ن اشته، ها توجه هه 

هایی که در ح  مسئله، در نظر داشت، نسبت های پیشین   همچنین اید های ن اشتهکا تی
های پیشین یافت نشد ها که در ن اشتهش، اقدام نمود. هرخی از این اید هه پا خ این پر 

 ربارتند از:
 . تحلی    ا تنباط نکات ملتل ی از شواهد تاریلی در را تای موروع مقاله.0
ها )ذی  های رام مبتنی هر شواهد رام تاریخ حدیثی هرای اثبات ارتبار نسله. ارائۀ تحلی 2

 قسمت د م(.
 هندی  ن.انواع اجاز    تقسیم. توجه هه 3
. توجه هه د  کتاب خاص   تحلی  ارتبار نسلۀ  نها از را  تحلی  اطورات رجالی پیرامون 0

 ها، مؤل ان   افراد در طرق.خود کتاب
. اثبات ارتبار نسخ این د  کتاب، ها توجه هه مسئلۀ مقایسه میان ر ایات مبتنی هر مسئلۀ 5

 .حساب احتمالات

 پژوهش: یاهفرضشیپ
 ایرا از نام صاحب کتاب  ثینمود  ا ت که  ند هر حد حیتصر لهیدر مش یطو  خی. ش1

اص  ا ت.  ایکتاب  یا ت که دارا ین ر ا ل هر  ند، شلص نیهناهرا کند؛یاص ، شر ع م
 یریجلوت یاز  ن، هرا ینبود  هلکه پ  از ن ار  هلش بیاز  غاز ن ار  تهگ هیر  نیالبته ا

                                                      
 .3/7/0043 ،اصول خارج درس ،شهیدی .1



 

 

 

سال 
تمهش

مار
، ش

 ،8ۀ 
سال 

041
4

 

 

36 

 

36 

 ،یطو  خیش ن،یاز محقق یشد  ا ت. اما طبق نظر هرخ نتلابشدن کتاب، ا یاز طولان
از کتاب  ن  مایرا مستق ثیحد کهیدرحال   رد،ی ند م یرا در اهتدا ینام شلص یتاه

مگکور را  تیکه  ن کتاب، ر ا کندینق  م ی ریشل  ن رفته ا ت؛ هلکه  ن را از کتاب د
هه صاحب کتاب،  یااشار   نکههد ن  یطو  خیاز کتاب  ن شل  نق  نمود  ا ت اما ش

 ی. مانند  نکه شلصکندیدر  ن کتاب شر ع م ی ند را ها نام را  د،ی ند نما یدر اهتدا
خود هه  قیرا در طر ی   پ  رومه مجلس ندیهب یرا در هحارالانوار هه نق  از کاف یثیحد
 نی. هه ادیهه هحار ننما یااشار  چینق  کند   ه یاز کاف مایرا مستق ثیقرار داد    حد ینیکل

 یپژ هش  ن هود که کتب افراد نیا یهااز چالش یکی 1.شودیمسئله، اخگ ها ا طه ت ته م
ها اخگ  خیهه  ن هاشد که ش ینسب نانیاصالت نسله، انتلاب شود که اطم یهرر  یهرا

 نیارهرد هودن، اپرک ۀمؤل  نین ا    همچن نینکرد  ا ت. ها ا افتیرا در شانیهالتو ط کتب ا
 د  فرد انتلاب شدند.

موارد،  نیشود که کثرت ا ینسله از جهات توناتون دچار اشکالات کیممکن ا ت . 2
 از جمله: کند،یر  مر هه ییهاارتبار نسله را ها چالش

 جمله. ایکلمه  ایکام   ثیحد کی( کم شدن الف
 جمله. ایکلمه  ایکام   ثیحد کیشدن  ادی( زب
 :  هیشر اتیال اظ ر ا یۀدر ناح یراتیی( تغج
 . هیشر ثیاحاد ی( فشرد  شدن   نق  هه معنا1
 کلمه. فی( تصح2
 . ثیا ناد حد یۀدر ناح یراتیی( تغد

 :ثیتحمل احاد جی. سماع و قرائت، روش را1
   نیکشف قوان یحاکم هود  ا ت   تو  هرا عه،یش نیمحدث انیکه م یکا   از جو

 ریمس نیاز هم ز،ین بیکه نسخ مناهع تهگ کندیم جادیا یقو یانتم ث،یانتقال حد یر شها

                                                      
 ،6  ،تراثهم و المحدثین علامأ مع ةمجل ،«حکامالأ تهگیب کتاب يف يالطو  الشیخ مصادر» شبیری، .1

 .061ص
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از  عهیش نیاثبات شود، محدث کهیدرصورت نیا ت؛ هناهرا د یر  یطو  خیهه د ت ش
اند، کتب را ها داشته یهه  ن کتاب، د تر  ی  ولکه در ط  ریصاحب کتاب تا افراد د

 ز،یکتب ن نیمطمئن شد که نسخ ا توانیم اند،نمود یمانند  ماع   قرائت منتق  م یاو یش
 ا ت. شد یدرجه از اتقان، منتق  م نیدر هالاتر

 یکتاب الرحمس  عد هن ربدالله   کتب ملتلف فقه یعنید  کتاب مح  هحث،  در
از  ه مرحله ربور  یطو  خیکتب از مؤلف خود تا د ت ش نیت ت که ا دیفضال هااهن

د م شاتردان.  ۀد . د م: شاترد صاحب کتاب هه طبقاند. ا ل: صاحب کتاب هه شاترکرد 
مسئله اثبات  نیا دیها نیهناهرا شان؛یخود ا ای یطو  خیش دید م شاتردان هه ا ات ۀ وم: طبق

 ماع  ایهم از صاحب کتاب هه شاتردان، هه نحو قرائت  ثیشود که ر   متدا ل نق  حد
) ماع   قرائت( در انتظار کتاب  یریمس نیچن ز،ینق  ن یانیهود  ا ت   هم در مراتب م

 .ا ت شد یهود  ا ت هرچند از مؤلف خود د ر م

 بعد ۀالف. انتقال کتاب از مؤلف به طبق
توان فهمید که ر   معمول انتقال کتاب تو ط تاریلی، می های متعددها توجه هه تزار 

توید: چندین مؤلف هه دی ران، قرائت یا  ماع هود  ا ت. حسین هن ربیدالله غضائری می
همچنین شیخ  1هار، تمامی کتب احمد هن محمد اهوغالب زراری را هر  ی قرائت کردم.

اکثر این کتب )کتب  ید مرتضی( را »نویسد: طو ی ذی  ترجمۀ ا تاد   ید مرتضی می
 2«شد،  ماع کردم.هر  ی قرائت کردم   هاقی کتب را نیز هارها هن امی که هر  ی قرائت می

شود که مجالسی هود  که کتب  ید مرتضی، هر  ی خوهی هرداشت میت ههاز این ربار
نمود    اند؛ یک ن ر قرائت میشد  ا ت   افراد ملتل ی در  ن حضور داشتهقرائت می

شد  ا ت که اند. این مجال  نیز نسبت هه هر کتاب چندین هار تکرار میشنید دی ران می
از کتب  ی را چندین هار هه این نحو دریافت کرد  کند که خیلی شیخ طو ی تنها ادرا می

کند   یکی از های در ی  ن زمان اشار  مینوری هه کوسا ت. این تزار  همچنان که هه
تواند تستر  چنین ر شی را نیز تا حدی هر اند؛ چراکه کند، میهای  ن را هیان میر  

                                                      
 .70ص ،فهرست ی،طو .1
 .294ص همان، .2
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اند. طبیعتا افراد شد می شد    کتب ملتلف، هارها تکرارمجال  متعددی تشکی  می
اند. این نشان از یک نوع داد اند   جای خود را هه دی ران میکرد توناتونی نیز شرکت می

همین  1کند.ر یه دارد. شیخ طو ی همین نکته را ذی  ترجمه ا تاد  شیخ م ید نیز نق  می
 ت که نق  شد  ا 3  احمد هن محمد هن رمران 2شک  نسبت هه حسن هن احمد قا م

 اند.کرد شد  ا ت   هرخی دی ر تو  میکتبشان هر  نها قرائت می
کید می کند د  تی که از من طلب کرد  که کتاهی ها این شیخ صد ق در مقدمۀ ال قیه، تأ

خصوصیات هرای ا  هنویسم، هیشتر کتب مرا ا تنساخ   از من  ماع کرد  ا ت. نکتۀ 
این مسئله نیز  4ردد هود  ا ت. 205، کتب ایشان توجه این ا ت که هه ت تۀ خود شیخقاه 

نشان ر  ن ا ت که هرای مؤل ان، مهم هود  ا ت که کتب خود را ها ا تحکام، یعنی ها 
های فوق، تعاهیری دی ری ا تنساخ    ماع هه شل  مقاه  منتق  نمایند. در کنار تزار 

 کند:نیز  جود دارد که این مدرا را اثبات می
  تعبیر حدثنا 

ثَنا»موارد پرشمار دی ری  جود دارد که تعبیر  هرای صاحب کتاب نسبت هه انتقال « حدََّ
کتاب خود ، هه کار هرد  شد  ا ت. این کلمه ظهور در خواندن   قرائت صاحب کتاب هر 
شاتردان خود دارد؛ هرچند در هرخی موارد در مورد قرائت هر صاحب کتاب نیز هه کار رفته 

الغیر، کاشف از  ن ا ت که ا تاد هرای تر هی معر رمیر متکلمهمچنین دقت د 5ا ت.
این کتاب را خواند  ا ت؛ هناهراین مجل  در ی هود    ا تاد، کتاب خود را القاء نمود  

 ا ت. هلشی از این موارد ربارتند از:
 6 عد هن ربدالله تمامی کتاب خود را تحدیث نمود  ا ت. .1
 7ربیدی. .2

                                                      
ها، الکتب هگ  منه  معنا) 006ص همان، .1 ة غیر رلیه یقرأ هعضها   لیه،ر قراءة هعضها کلَّ  .(مرَّ
 .65ص ،رجال نجاشی، .2
 .15ص همان، .6
 .3ص ،0ج ،الفقیه لایحضره من صد ق، .6
 .304ص ،رجال نجاشی، .6
 .071ص همان، .3
 .330ص همان، .6
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 1محمد هن یعقوب. .3
 2ن شیبه.یعقوب ه .4
 3إهراهیم هن محمد هن أهی یحیی. .5
 4اهراهیم هن  لیمان. .6
 5  موارد پرشمار دی ر. .7

  مارا منه /  معت / ُ مع منه  
تعبیر دی ری که موید  جود این ر یه هود ، کثرت رباراتی چون  مارا منه یا  معت هود  

ظهور در  شد  ا ت. البته این ربارت نیزکه نسبت هه کتب یک مؤلف هه کار هرد  می
 : 6تحدیث مؤلف دارد، اما تاهی در قرائت هر  ی نیز هه کار رفته ا ت

 7ربیدالله هن احمد هن أهی زید اهوطالب الانباری. .1
 8حسن هن حمز . .2
 9رلی هن حسن هن فضال. .3
 10محمد هن یعقوب. .4
د هن جع ر. .5  11احمد هن محمَّ
 12جع ر هن ربدالرحمن الکاهلی. .6

                                                      
 .337ص همان، .1
 .050ص همان، .2
 .00ص همان، .6
 .01ص ،همان .6

  .  ... 376 ،93 ،92ص ،21 ،27 ،26 ،20 ص همان، 6.
 .006ص ،فهرست .طو ی،3
 درجه متن در که ا ت ربیدالله  ن صحیح اما ا ت شد  ثبت ربدالله  ی نام فهر ت، در .296ص همان، .6

 (.232 ص ،رجال )نجاشی، ا ت. شد 
 .030ص ،فهرست .طو ی،6
 .272 همان، .6

 .349 ص ،0ج ،الإستبصار .طو ی،17
 .75ص ،فهرست همو، .11
 .026ص ،رجال نجاشی، .12
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 1احمد هن محمد هن اهی نصر هزنطی. .7
حمد هن رلی هن حسین هن مو ی هن هاهویه القمی، شیخ صد ق.  ی دارای م .8

تألی ات هسیاری ا ت   هن امی که هه هغداد قدم نهاد، هزرتان طائ ۀ امامیه، 
هم ی کتب  ی را از ا   ماع نمودند. پ  از این  ماع هه هرخی مانند  الد 

ر این تزار  ای که دپدید  2نجاشی اجاز  نق  تمامی کتبش را داد  ا ت.
ا ، ا ت. کند، رجوع همه هه ایشان هرای  ماع کتب ن اشته شد توجه میجلب

این مسئله نشان ر  ن ا ت که اخگ کتاب هه نحو  ماع یا قرائت، از چنین کسی، 
شد  ا ت که هه تعبیر نجاشی شیوخ طائ ۀ امامیه، ها امر مهم   لازمی تلقی می

 اند. ایشان داشته جولت قدر خود، روقه هه  ماع کتب
 3  موارد متعدد دی ر.  .9

تعبیر ُ مِع منه شیئا کثیرا نیز در  صف اهن فضال،  ارد شد ، که نشان از اقبال  .10
 رمومی هه کتب  ی هه ر    ماع داشته ا ت.

  ًقرأت/ قرأناً / قراءة 
شود که قرائت هر صاحب ها جستجوی هیشتر در ر   تحم  از صاحبان کتب، دید  می 

ها هود  ا ت. هرخی از مواردی که کتاب مؤلف، هر  ی ترین ر  یز یکی از متدا لکتاب ن
 قرائت شد  ا ت ربارتند از: 

 4کتاب حریز هن ربدالله السجستانی. .1
 5کتاب النوادر رلی هن ربدالله هن محمد. .2
 6اکثر کتب نصر هن رامر هن  هب. .3
 1کتاب الرجال حمید هن زیاد. .4

                                                      
 .75ص همان، 1.
 .319ص همان، .2
 . 266  95 ص همان، .6
 .005ص همان، .6
 .266ص همان، .6
 .021ص همان، .3
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 2کتاب المهدی ریسی هن مهران. .5
 3کتاب ذکر امامه امیرالمومنین الحسین هن خالویه. .6
 4کتب حسن هن احمد هن قا م. .7
 5کتاب اهان هن رثمان. .8
 6کتاب هیان الدین اهومنصور الصرام. .9

 7تمامی کتب ریاشی. .10
تردد که ر   متدا ل ها توجه هه تعداد زیاد این شواهد   پراکندتی  ن، این ادرا اثبات می

دهد قرائت یا  ماع هود  ا ت. دقت در این شواهد نشان میاخگ کتاب از مؤلف، هه شک  
اند، که افراد توناتونی از ن ارندتان کتب حدیثی که جغرافیای مت ا تی از یکدی ر داشته

اند. شاتردان  نها کرد کتب ملتلف خود را تو ط  ماع یا قرائت، هه دی ران منتق  می
شد    های ملتل ی تشکی  میای که کوسنهتواند ههتاهی فرد هود    تاهی جمعیتی هود 

چنان اهمیت داشته ا ت که هرای  ماع اند. این مسئله  نکرد تر هی احادیث را اخگ می
اند. از  وی دی ر، دقت شد قدم میکتاب از مؤل ان مهم، شیوخ طائ ه شیعه نیز پیش

ه کتب افراد مهم یا دهد که این اهتمام نسبت همضارف در هرخی از شواهد فوق نشان می
 محوری داشته ا ت، هسیار هیشتر هود  ا ت. کتبی که نقش

اند   از ها توجه هه اثبات تدا ل ر   فوق، کتبی که نقش مناهع کتاب تهگیب را داشته
اند )  در جمله کتاب  عد هن ربدالله   اهن فضال نیز که از کتب مورد اهتمام اصحاب هود 

، در همین ال وی متدا ل جا داشته   نُسَخ  نها از مؤل ان 8هد شد(ادامه شواهد  ن هیان خوا
 .هه طبقۀ شاتردان هه ههترین نحو منتق  شد  ا ت

                                                                                                                             

 .032ص همان، .1
 .297ص همان، .2
 .67ص همان، .6
 .65ص همان، .6
 .07ص ،فهرست طو ی، .6
 .537ص همان، .3
 .066ص همان، .6
  مد. خواهد  ن شواهد کتاب، هر ذی  .6
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 دوم و سوم شاگردان ۀشاگردان مؤلف به طبق ۀب. انتقال کتاب از طبق
اصالت   ا تحکام نسلۀ کتب یک مؤلف در طول زمان، پیوند رمیقی ها نحوۀ انتقال  ن 

هاید دید که  یا پ  از  نکه مؤلف، ها قرائت یا  ماع، نسخ کتاب خود را هه  خواهد داشت.
اند که این نسخ را ها کمترین خطای طبقۀ شاتردانش منتق  نمود،  یا ایشان نیز توانسته

 ممکن، هه طبقات هعدی هر انند یا خیر؟ 
ت کم تا ادرای این نوشتار  ن ا ت که ر   متدا ل نق  این کتب در طبقات هعدی، د 

 زمان شیخ طو ی نیز مبتنی هر  ماع   قرائت هود  ا ت. 
نام کتاهی منسوب هه اهن فضال ا ت. هرخی هراین ها رند که این « اص یاء أمیرالمومنین»

شد  ا ت. نجاشی پ  از  نکه در داد در غ هه  ی نسبتکتاب هرای اهن فضال نیست   هه
داند که احدی را ندید  ا ت که ود را این میکند، یکی از  جو  توقف خمسئله توقف می

ادرا کند این کتاب را هر اهن زهیر   اهن رقد  )د  شاترد مهم اهن فضال( قرائت کرد  هاشد   
این ا تدلال نجاشی، کاشف از هرخی  1اند که از این د  اجاز  دارند. تنها هرخی ادرا کرد 

 نکات ذهن  ی ا ت.
داند. د م ن هرای اطمینان هه انتساب نسله هه مؤلف مینلست  نکه قرائت را ر شی متق

اند.  وم  نکه کسانی هستند که همۀ کتب اهن فضال را هه قرائت از  ن د  ن ر، دریافت کرد 
 نکه اتر کتاهی از طریق قرائت احراز ن ردد   مشهور هم نباشد، اطمینان هه  ن، در ت 

دهد که ر   قرائت، در طبقۀ شان میخوهی ننیست   شایستۀ توقف ا ت. نکتۀ د م هه
شاتردان اهن رقد    اهن زهیر شایع هود  که همۀ کتب هه این شک  نق  شد    تنها یک کتاب 

تونه نق  نشد  ا ت. از  وی دی ر اهمیت مسئلۀ قرائت   جای ا   ن در ثبوت کتاب این
حدیث هه این )نکتۀ  وم(، خود داری مهمی هرای  ن ا ت که محدثان هه ر   تحمُّ  

   رند. شک  ر ی
توان هه نحوۀ دریافت از  وی دی ر، ها تحلی  طرق  اردشد  در کتب حدیثی   رجالی، می

شود که در چندطبقه پ  از شاتردان مؤلف، همچنان  فور دید  میهرد. ههاین کتب پی
ثَنا»نویسندۀ اثر، قالب انتقال حدیث را ها کلمۀ  مه ظهور در  ن دارد کند. این کلهیان می« حَدَّ

                                                      
 .251ص ،رجال نجاشی، .1
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صورت  ماع از ا تاد یا قرائت هر  ی، دریافت که کتاب حدیثی، در جمعی از شاتردان، هه
که تاهی نیز هه متکلم  حد  تبدی  شد    قطعا مورد الت ات  –« نا»شد  ا ت. رمیر 
کاشف از  جود یک مجل  هود    تکرار مدا م این تعبیر در ا ناد  –نویسند  هود  ا ت 

  ید.، شاهد هر تدا ل این ر   هه شمار می1لفملت
توان هه نحوۀ دریافت از  وی دی ر، ها تحلی  طرق  اردشد  در کتب حدیثی   رجالی، می

شود که در چندطبقه پ  از شاتردان مؤلف، همچنان  فور دید  میهرد. ههاین کتب پی
ثَنا»نویسندۀ اثر، قالب انتقال حدیث را ها کلمۀ  کند. این کلمه ظهور در  ن دارد می هیان« حَدَّ

صورت  ماع از ا تاد یا قرائت هر  ی، دریافت که کتاب حدیثی، در جمعی از شاتردان، هه
که تاهی نیز هه متکلم  حد  تبدی  شد    قطعا مورد الت ات  –« نا»شد  ا ت. رمیر 
یر در ا ناد کاشف از  جود یک مجل  هود    تکرار مدا م این تعب –نویسند  هود  ا ت 

  ید.ملتلف، شاهد هر تدا ل این ر   هه شمار می
ثَنا»تعبیر دی ری نیز که صراحت هیشتری نسبت هه  ا ت. « قراء ً »یا « قرَأتُ »دارد،  اژۀ « حَدَّ

که کاشف از کثرت چنین صورتی از انتقال  2شوداین  اژ  نیز در ا ناد توناتونی دید  می
 کتب حدیثی ا ت. 

  تاهی نیز این ونه نبود  ا ت.  3صورت اموء تو ط ا تاد هود تاهی ههرملیات تحدیث 
جالب ا ت که در هرخی از کتب که اهمیت فرا انی هرای محدثان شیعی دارد، این رملیات 
تحدیث ها  جود فاصلۀ زیاد از مؤلف   کثرت نسخ   شهرت کتاب، همچنان ادامه دارد   در 

شود. نجاشی طریق خود را هه کتاب حریز، چنین قالب قرائت یا  ماع ادامه داد  می
 نویسد: می

فأما الکبیر فقرأنا  رلی القاری أهی الحسین محمد هن رثمان قال: قرأته رلی أهی القا م »
جع ر هن محمد هن ربید الله المو وی قال: قرأت رلی مؤدهی أهی العباس ربید الله هن 

قال: قرأت رلی حماد هن ریسی، قال: قرأت أحمد هن نهیک، قال: قرأت رلی اهن أهی رمیر 

                                                      
 ،فهرست طو ی، ؛ ... 13 ،046 ،027 ،005 ،297 ،266 ،000 ،050 ،032 ،330ص  همان، .1

 .  ... 7   3ص ،أمالي همو، ؛51ص
 .  ... 342 ،271 ،273 ،267 ،209 ،241 ،245 ،072 ،063 ،004 ،005ص  همان، نجاشی، .2
 .330ص ،أمالي طو ی، .6
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 1«رلی حریز.
اهمیت کتاب حریز هدان حد هود  ا ت که نجاشی، هه دنبال  ن ا ت که طریق خود را ها 
تمام جزئیات تا خود حریز هیان کند. حال که  ی در مقام هیان این جزئیات ا ت دید  

لف هه شاترد در طبقۀ ششم، شود که این کتاب، در همۀ  لسله، هه شک  قرائت از مؤمی
  اهن اهی  3  اهان هن رثمان 2منتق  شد  ا ت. این مسئله در کتب اهن اهی نصر هزنطی

 شود.نیز دید  می 4رمیر
های  اردشد  در رصر شیخ طو ی نسبت هه دریافت حدیث،  اکا ی هن امی که تزار 

  متدا ل اخگ کتب  شود که چنین ر ندی، همچنان ر   رایجخوهی دید  میشود، ههمی
هایی که اهمیت هیشتری نسبت هه کتب دی ر حدیثی هود  ا ت؛ خصوصا  ن د ته از کتاب

 اند.داشته
کند که این کتاب را هر ا تاد خود )غیر مؤلف( نجاشی در موارد پرشماری، تصریح می

این  6رد  ا ت.ا ت اد  ک« قرأنا »در هرخی موارد  ی از تعبیر  5ام )قرأت/ قراءً (.قرائت کرد 
صورت تر هی   در یک مجل ، از تعبیر، چنان که تگشت، نشان از  ن دارد که افراد هه

ترفتن از ذی  تزار  اهن فضال نیز اند. تدا ل تر هی درسکرد ا تاد، حدیث را دریافت می
کتاب  13کند که در مجلسی هودم که احمد هن الحسین  ید. نجاشی تصریح میهه د ت می

شبیه این ربارت را  7شنیدم.کرد   من میضال را هر احمد هن ربد الواحد قرائت میاهن ف
پیرامون نوادر اهن اهی رمیر نیز ت ته ا ت. در مجلسی هر ا تاد، نوادر اهن اهی رمیر قرائت 

در خصوص کافی، تصریح هه شنیدن نکرد  ا ت اما  8شنید  ا ت.شد     ی نیز میمی
صحاب ما )جمارس من اصحاهنا(، کتاب کافی را هر احمد هن احمد توید که تر هی از امی

                                                      
 .005ص ،رجال نجاشی، .1
 .75ص همان، .2
  .01   07 ص ،فهرست .طو ی،6
 .327ص ،رجال نجاشی، .6
 .  ... 027 ،249 ،229 ،297 ،304 ،315 ،392 ،050 ،217ص  همان، .6
 .13 ،000 ،75 ص همان، .3
 .251ص همان، .6
 .327ص همان، .6
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 1اند.کرد الکوفی، قرائت می
این تزارشات که نسبت هه کتب ملتلف، خصوصا کتب مهمی چون کافی، کتب اهن فضال، 
اهن اهی رمیر، جمی ، ثعلبه هن میمون  ...  ارد شد  ا ت، نشان ر  ن ا ت که ر   

همچنان تا د ران شیخ طو ی، اخگ از طریق  ماع یا قرائت  اصحاب در اخگ چنین کتبی،
هود  ا ت؛ چه اینکه در هرخی از این تزارشات هر اخگ تر هی که کاشف از یک ر   

کید شد  ا ت. درس  تیری ا ت، تأ
توان اهتمام ایشان هه اخگ حدیث از طریق  ماع   قرائت از ربارات خود شیخ طو ی نیز می

کند که اکثر کتاب کافی را هر ا تاد خود ان در کتاب فهر ت، اشار  میرا هه د ت   رد. ایش
از  3همچنین همین ربارت را نسبت هه کتب اهن فضال تکرار کرد  ا ت. 2قرائت کرد  ا ت.

 4 وی دی ر در هرخی موارد، نسله را از طریق  ماع از ا تاد دریافت کرد  ا ت.
کند، اهتدا ر   اخگ احادیث هر فرد میدر امالی، هن امی که شر ع هه هیان مجموره 

کند. در هرخی از این حدیث خود از  ی را ها تاریخ دقیق   مکان تحم  حدیث، یاد می
  در هرخی دی ر، تصریح هه  5کند که از ا تاد،  ماع کرد  ا تموارد ایشان، تصریح می

اما از  یاق ربارت که  7کندکدام نمیای نیز تصریح هه هیچدر د ته 6نماید.اخگ قرائتی می
ثَنا»هه منزل ا تاد   تاریخ مد نظر اشار  کرد    از کلمه  کند، ها این  ازتاری اشار  می« حدَّ

 ندارد که تنها یک اجازۀ صرف هود  هاشد؛ هلکه هاید در قالب  ماع یا قرائت هود  هاشد. 
یثی، د ت کم هناهراین، جو حاکم هر انتقال   دریافت کتب اصحاب، خصوصا در کتب حد

هدا، ر شدن تا د ران شیخ طو ی، ر    ماع   قرائت هود  ا ت. ها دقت هیشتر در تزار 
نوری مرجعیدت داشدته یدا شود که ر   تحمَّ  حدیث، در هرخی از کتب حدیثی که هدهمی

                                                      
 .377ص همان، .1
  .304ص ،الإستبصار همو، ؛390ص ،فهرست .طو ی،2
 .273ص ،فهرست ،همو .6
 .33ص ،51ص همان، .6
 ا ت. هود  اموئی اخگ، کی یت د م مورد در .346 ،045 ،330ص  ،الأمالي طو ی، .6
 .312 ،314 ،399 ،3 ص ،همان .3
 ۀکلم قب ، مورد د  در ا ت رفته کار هه «حدثنا» کلمه مورد این در )تنها .7 ،390 ،257ص  ،همان .6

 .(ا ت. رفته کار هه «خبرناأ»
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تر نیز هود  ا ت. از  دوی شایع –مانند کتاب حریز  –جنبۀ کتاب در ی پیدا کرد  هود  ا ت 
موروع همین کتب، مسائ  فقهی هاشد، اهتمام اصحاب نسبت هه نق    دقت در دی ر، اتر 

 .شودال اظ  ن، د چندان می

 محض )بدون سماع و قرائت( ۀبر اجاز یانتقال مبتن. 1
در کنار تمامی شواهدی که تگشت، شواهدی نیز در طرف مقاه   جود دارد که دلالت هر 

ای که مبتنی هر  ماع   قرائت کند. اجاز میانتقال هرخی از کتب اصحاب از را  اجاز  
توان  ماع   قرائت را ر   حاکم هر جو حدیثی نیست. اتر چنین مطلبی ثاهت شود، نمی

های مناهع تهگیب که در د ترس شیخ شیعه دانست. در نتیجه ممکن ا ت هرخی از نسله
های از هازار یا مکانطو ی هود  ا ت، از طریق ا تاد هه ایشان نر ید  هاشد؛ هلکه ایشان 

ها را تهیه نمود    از  نها اقدام هه نق  حدیث کرد  هاشد. ر شن غیر قاه  ارتمادی این نسله
ا ت که در این فرض، ارتبار نُسخ مناهع تهگیب، ها چالش جدی مواجه خواهد شد   هن ام 

 های در د ت ایشان، هاید توقف نمود. شک در ارتبار نسله
اید توجه داشت که  ثاقت شیخ طو ی، پا خ منا بی هرای چالش فوق در همین را تا، ه

نیست؛ هرچند شیخ طو ی ثقه هود    طبق ادرای جزمی خود در مشیله تهگیب، احادیث 
کند   هن امی که در  غاز  ند، نام اهن فضال یا را از اصول   مصن ات اصحاب نق  می

    هالتبع، اصالت نسله را، یقینا احراز ن ارد، ادرای مشاهد  از کتاب را نمود عد را می
کرد  ا ت اما یقین ایشان، امری ا ت که از اجتهاد  ی در تشلی  نسلۀ صحیح، 

  رچشمه ترفته ا ت   ر شن ا ت که در امور حد ی، ثقه مح  رجوع رقو نیست. 
تدا این ن اشته، پر ش فوق را در چند مرحله   از ز ایای توناتون هرر ی خواهد نمود. اه

دهیم که اجاز  از  وی ا اتید   مؤل ان کتب، چنان که در شبهه فوق مطرح شد  نشان می
راهطه نبود ، هلکه مبتنی هر احراز توانایی شاترد در تشلی  هود  ا ت؛  پ  در ا ت، هی

 شود.رنوان هعد، کثرت نُسَخ مناهع تهگیب، اثبات می
تواند محقق شود. نلست د  صورت می ای )که مشتم  هر  ماع   قرائت نیست( ههاجاز 

دهد اما در کنار  ن، امور ذی  نیز  نکه صاحب کتاب، هه شاترد خود اجاز  نق  کتاهش را می
 شود. محقق می
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دهد تا  ی از ر ی  ن ا تنساخ کرد    در هرخی موارد، ا تاد، نسلۀ خود را هه شاترد می
شمرد. در حکایت معر فی که ز می پ  نق  همان نسلۀ ا تنساخ شد  را هرای ا  مجا

میان احمد هن محمد هن ریسی   حسن هن رلی الوشاء رخ داد  ا ت، احمد پ  از  نکه 
تیرد، درخوا ت اجازۀ  ن د  را نیز نسله د  کتاب روء هن رزین   اهان هن رثمان را می

 ت؛ چراکه ر شن ا ت که در این فرض، ارتبار نسلۀ ا تنساخ شد ، هسیار هالا ا 1کند.می
ای هود  ا ت   مستنسخ نیز که احمد از یک  و، نسلۀ در د ت  شاء نسلۀ صحیحه

هاشد، مورد ارتماد ا ت؛ هناهراین در این  نخ موارد، ا تحکام نق  متن   تطاهق میان نسخ، 
 قاه  قبول ا ت هرچند هه انداز  نق   ماع   قرائتی  ن نیست. 

داد  ا ت که طبعا در ارتبار خط خود را هه شاترد میدر هرخی موارد نیز مؤلف، کتاهی هه 
 2 ن، شکی نلواهد هود.

در هسیاری از موارد نیز اجاز  همرا  ها  ماع یا قرائت تنها هرخی از کتب مؤلف هر  ی هود  
ر د که مؤلف، توانایی شاترد خود در نق  کتب خود را در این موارد، هه نظر می 3ا ت.

ای داد  ا ت. در این موارد هسیار محتم  ا ت که چنین اجاز  احراز کرد     پ  هه  ی
شاترد، کتب ا تاد را ا تنساخ کرد    ا تاد نیز در تی نسخ را از هر طریقی )ها مشاهد  یا 
توانایی شاترد هر فهم   درک متون حدیثی یا ...( احراز نمود    اجازۀ نق  همان موارد را هه 

  ی داد  ا ت. 
ای در کار نبود    مؤلف یا ا تاد، تنها اجازۀ ای ا ت که هیچ نسلهز ، اجاز نوع د م از اجا

ای مورد تأیید هه  ی ارائه نمود  یا دهند هد ن  نکه نسلهنق  کتب را هه شاترد خود می
تواند رخ دهد. تا  کتبی این نوع از اجاز  نیز نسبت هه د  نوع از کتب می 4نسلۀ ا  را هبینند.

شود، کتبی معر ف   مشهور میان اصحاب ای نسبت هه  نها صادر می که چنین اجاز
هستند، هه شکلی که نسخ  نها در د ت افراد ملتلف موجود هود    احراز صحت نسله،   
مقاهله ها  ن، ممکن ا ت مانند کتب رلی هن مهزیار، نوادر اهن اهی رمیر، کتب حسین هن 

                                                      
 .39ص ،رجال نجاشی، .1
 .15ص همان، .2
 .33 ،273ص  ،فهرست طو ی، ؛021 ،032ص  همان، .6
 .264 ،200 ،92ص  همان، .6
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لرحمن، کتاب الرحمس  عد هن ربدالله،  عید، حسن هن محبوب، هرقی، یون  هن ربدا
 1کتاب صوت حریز  ... .

هیند که اجازۀ خود را هه یکی از صور فرض نلست در این موارد، ا تاد یا مؤلف، نیازی نمی
تواند   ممکن ا ت هه نسلۀ مقید نماید؛ هلکه هه جهت ارتماد هه شل  مقاه    اینکه می

توید: زمانی که اهن اهوالحسن رباس هن رمر می دهد.صحیح د تر ی پیدا کند، اجاز  می
جالب  نکه  2هاهویه )پدر شیخ صد ق( هه هغداد  مد، اجازۀ همه کتب  ی را از ا  ترفتم.

رنوان یکی از این کتب، ر الۀ ایشان هه پسر ، شیخ صد ق هست که ایشان این کتاب را هه
 3کند.یکی از کتب مشهور معرفی می

ای نیست که مح  دس   تز یر  اقع شود؛ مانند تونهور نبود   لی ههتا ، کتاب مد نظر مشه
یا  4ای هرای تغییر  ن  جود نداردشوند   ان یز هسیاری از کتبی که در یک دانش نوشته می

 نکه شلصیت مؤلف، چندان مورد ارتناء نبود  ا ت   ا ا ا کسی هه  ن کتاب توجه نمی 
شود. در این موارد، نبود اهتمام هرای ترفتن اص  کرد  ا ت تا مح  دس   تز یر  اقع 

ح، ررهه  زند. ای هه ارتبار کتب حدیثی نمینسله مصحَّ
طور کلی   ها توجه هه ر یکردی که اصحاب نسبت هه کتب حدیثی هه  یژ  ها ر یکرد هه

ای که هد ن احراز  جود نسلۀ صحیح هاشد، ممنوع ا ت. هیان فقهی داشتند، صد ر اجاز 
ثین شیعه، هیشترین تح ظ   رنایت را هه نق  صحیح این  مطلب، هدین شک  ا ت که محدِّ

اند هه طوری که احادیث هه شکلی متقن هه طبقۀ هعد منتق  شود   احادیث اه  هیت داشته
این نیز هه امر اه  هیت، هود  ا ت. از  وی دی ر، هسیاری از این احادیث، احادیث فقهی 

های ر زمر  خود هدان محتاجند   دقت در نق   نها امر مهمی تلقی هستند که شیعیان در کار
 شود. می

دهد، از اتقان دریافت کتب خود هناهراین اتر شلصیتی که اجازۀ کتاب خود را هه دی ری می

                                                      
 ا ت. شد  اشار  منبع این در فوق، کتب از هرخی هه .0  3ص  ،0ج ،الفقیه لایحضره من صد ق، .1
 .262ص ،رجال اشی،نج .2
 .3ص ،0ج ،الفقیه لایحضره من صد ق، .6
 همه نجاشی، که ا ت هعید ایشان، کتب کثرت هه توجه ها جنید. اهن )پیرامون 315ص ،رجال نجاشی، .6

 .200ص هاشد(، کرد   ماع یا قرائت را  نها
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داند نسخ کتب  ی در دهد؛ چراکه میای نمینسبت هه دی ران، مطمئن نباشد، چنین اجاز 
ر د   در نتیجه ممکن ا ت احادیث مطمئنی هه  ی نمی د ترس  ن شل  نبود  یا نسخ

در غ یا مصحَّ ی در نسخ  ارد شد  هاشد   در نتیجه، احادیث نادر تی هه نام  ی در شیعه 
 منتشر شود. 

ای صادر شد  ا ت، شود که در کتب حدیثی مهمی، چنین اجاز از  وی دی ر، اتر دید  می
، در ی شدن  نها ت که در این صورت نیز هه جهت شهرت  ن کتب   در هرخی موارد

 زند. ت صی  این مسئله در ادامه خواهد  مد.اجاز  صرف، خللی هه ارتبار  ن نمی
محدث نوری، صاحب م تاح الکرامه   محقق کاظمی معتقدند کده در مدواردی کده اجداز  

حیح هدود  داد  ا ت که صای را میهد ن  ماع   قرائت هود  ا ت، ا تاد، اجاز  نق  نسله
ای که هده یا قرائت شد  هود  ا ت؛ هناهراین ایشان از ا اس، اجاز  در زمان قدما را جز اجاز 

 1دانند.نسلۀ صحیحه هود  ا ت، نمی

 . روش دستیابی شیخ طوسی به نُسَخ منابع تهذیب2
اع در رنوان پیشین، ذی  فرایند اجازۀ ا تاد، هیان شد که یکی از مواردی که ا تاد، هد ن  م

صورت فرا ان یافت نمود ، فرری ا ت که نُسَخ کتب  ی هه  قرائت، هه اجازۀ تنها اکت ا می
شود که مناهع تهگیب هه اندازۀ کافی در د ران شیخ شد  ا ت. در این رنوان اثبات میمی

طو ی هود  ا ت؛ هه نحوی که تشلی  نسلۀ صحیح هرای ایشان ممکن   حسی هود  
 ا ت. 

 شود. له ها هیان یک مقدمه نسبت هه کتب حدیثی شیعه، انجام میت صی  این مسئ
اه  هیت پیو ته، اصحاب توناتون خود را هه نوشتن ر ایات   ح ظ مکتوهات، امر 

نمودند. هه همین جهت، محدثان شیعه نسبت هه کتب حدیثی   نق  صحیح   ها دقت می
های قرائت محور    ماع د انتقالای داشتند که هرخی از شواهد  ن مانن نها اهتمام  یژ 

محور، در ص حات پیشین تگشت. این اهتمام نسبت هه احادیثی که کارهای ر زمرۀ یک 
ترین کند، د چندان ا ت؛ چراکه مسئلۀ حرام    اجب، از مهممسلمان را هیان می

                                                      
  .04 الی 20ص  ،24ج ،الوسائل مستدرک نوری، .1
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های هعد، خصوصیات یک مسلمان ا ت   ح ظ ر ایات  ن نیز هه جهت لز م انتقال هه نس 
 تر نیز هست. همم

جا انجامید که محدثین شیعه، د ت هه ن ار  کتب ملتل ی در این اهتمام، هدان
مورورات توناتون صوت   صیام   زکات   خم    حج  ... زدند. از این میان هرخی از 
کتب هه جهاتی، جای خود را میان دی ر تألی ات هاز نمود ، شهرت هیشتری پیدا کردند   

 اند. کرد از  نها ا ت اد  می شیعیان هسیاری
ای ر ید که این کتب، هه کتب در ی میان کسانی مبدل شد  هود  که این ا ت اد  هه انداز 

 قت خود را هرای انتقال میراث حدیثی شیعه   ا تلراج نظرات اه  هیت،  قف کرد  هودند. 
ه طبقۀ هعد منتق  این افراد، چنین کتبی را از مؤل ان یا ا تادان خود درس ترفته   ه

اند. طبیعتا تبدی  شدن یک کتاب، هه کتاهی که دائما در حال نق    انتقال ا ت، کرد می
های فرا انی از  ن ا تنساخ شد    ها نسلۀ ا تاد  ر کوس یا نیازمند  ن ا ت که نسله

ل هایی که قبو تو ط ا تاد تصحیح شد  ا ت، مقایسه   اصوح شود. تنها هرای مثانسله
توان هه ر   متدا لی که کتب مر وم حوز ی مانند معالم، ر رتین، ر ائ ، مکا ب، می

شد ، قوانین  ... اشار  نمود که چ ونه نس  هه نس    تو ط ا تاد هه شاترد منتق  می
ای نسخ صحیح  ن زیاد هود  که تحریف شد  ا ت   هه انداز ا تنساخ   مقاهله   اصوح می

شد  که یک کتاب حدیثی هه ر ید  ا ت. این مسئله  بب میه حداق  می  اشتبا  در  ن ه
چنان شهرتی د ت یازد که دی ر د تر ی هه نسلۀ صحیح  ن   ا تنساخ   مقایسه از  ن، 

 کار دشواری نباشد. 
مناهع تهگیب مانند کتب اهن فضال    عد هن ربدالله، کتب رلی هن مهزیار، کتب اهن اهی 

 عید، حسن هن محبوب، فض  هن شاذان، محمد هن رلی هن  رمیر، کتب حسین هن
محبوب، هرقی، ص ار، یون  هن ربدالرحمن  ...، هم ی از کتب مهم شیعه هود  که میراث 

شد  ا ت؛ هناهراین های هعد منتق  میحدیثی شیعه هه شک  مستمر از قالب  نها هه نس 
داد، ها  اقعیت تاریلی فوق، ای معتبر از این کتب، در مدر ۀ حدیثی هغنبودن نسله

 هملوانی ندارد. 
هناهراین شیخ طو ی، هن امی که اجازۀ نق  یک کتاب حدیثی از ا تادِ غیر مؤلف خود را 

 کرد  ا ت: دریافت می
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یا نسلۀ ا تاد را ترفته   از  ن ا تنساخ کرد    تنها از ا تاد، اجازۀ نق   ن را ترفته  .1
یخ، طبعا هاتوجه هه نزدیکی  نها هه مؤل ان   ا ت. در این فرض، نسلۀ ا اتید ش

جریان موک فوق، نسبت هه  نها، نسلۀ صحیحی هود  ا ت؛ هناهراین در این 
فرض، اترچه  ماع   قرائتی در کار نیست اما نسلۀ در د تان شیخ طو ی، 

 از نجاکه ها یک نسلۀ صحیحه مقاهله شد  هود ، قاه  ارتماد ا ت. 
خود دریافت نکرد ، هلکه  ن را از فرد مورد ارتمادی اخگ نمود  یا نسله را از ا تاد  .2

ا ت. این فرض نیز ها توجه هه مطالب هالا، محتم  ا ت؛ چراکه هه اندازۀ کافی 
نسخ کتب مهم محدثان هزرگ، موجود هود    هرخی از  نها هه کتب در ی نیز 

توجه هه  تبدی  شد  هود  ا ت. در نتیجه احراز نسلۀ صحیح از غیرصحیح ها
 چنین کثرتی، رملیات دشواری نبود    از ن ا  رقو این مسئله کامو ممکن ا ت. 
در نتیجه این فرض که ت ته شود، شیخ طو ی تنها اجازۀ هرخی کتب را دریافت نمود  ا ت 

کرد  ا ت، های مغلوط   اشتبا  ارتماد میخرید    هه نسلهاما  ن کتب را از هازار هغداد می
های کتب   در ی شدن  نها هه حدی هود  ا ت که ست؛ چراکه کثرت نسلهصحیح نی

 تگارد. مجالی هرای چنین نوری از اخگ نسله، هاقی نمی
 ید که د تیاهی هه نسلۀ صحیح، امری حسی هود    نیاز نبود  از  نچه تگشت، هه د ت می

غیرصحیح را های صحیح از ای از خود، نسلها ت که شیخ طو ی، ها اجتهاد پیچید 
 تشلی  دهد. 

ها، امری دشوار   اجتهادی هود  ا ت، هاز هم اما اتر همچنان فرض شود که شناخت نسله
توان هه شیخ طو ی در این زمینه ارتماد نمود؛ هه نحوی که هرای پژ هش ر حدیثی، می

های ا  حاص  شود؛ چراکه شناخت نسله، امری ا ت که یکی از  ثوق هه انتلاب
دهد. طبیعی ا ت که شلصی مانند شیخ ین ارکان  ن را، شناخت خط تشکی  میترا ا ی

های ملتلف کتب حدیثی کار کرد  ا ت، خط هسیاری از هزرتان طو ی که مدتی ها نسله
تا  ا ت. خود  ی در هرخی موارد هه اینکه  را شناخته   ها ر   کتاهت   خصوصیات  ن  

ند که ظهور در  ن دارد که خود  خط  ی را کفون نوشته، خط چه کسی ا ت اشار  می
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که خود شیخ، شنا ی میان اصحاب نیز مطرح هود ، چنانمسئلۀ خط 1تشلی  داد  ا ت.
کند که کتب حسین هن  عید هه خط خود  را در خانۀ پسر حسن هن از اهن  لید نق  می

، کامو رقویی هناهراین ها اثبات  ثاقت شیخ طو ی، ارتماد هه کوم ایشان 2اهان دیدم.
 ا ت.

ها هدرای شدیخ شود که اتر شک شود کده تشدلی  نسدلهمبتنی هر  ثاقت ایشان، ت ته می
نمدود  طو ی هه نحو حسی قاه  تشلی  هود  ا ت یا خیر هلکده هایدد ایشدان اجتهداد می

ا ت،  یرۀ رقو هر  ن ا ت که در اموری که تردید دارند که  یا هه نحو حسدی احدراز شدد  
ای هه شک  جزمی ادرای  قوع  ن را نماید، اص  هدر  ن ا دت ا حد ی، چنانچه ثقههاشند ی

که از ر ی ح ،  قوع  ن را احراز نمود  ا ت. در اینجا نیز مبتنی هر همین  یرۀ رقو، ادرا 
های صحیح این کتب د تر دی داشدته   از شود که شیخ طو ی هه نحو حسی هه نسلهمی

 3کرد  ا ت. نها نق  می

بن فضال و کتاب الرحمة  یبن حسن بن عل یکتب عل یهانسخه یلیتفص ی. بررس3
 یسعد بن عبدالله قم  

ای از مناهع های هلش تسترد این ن اشته، اهتدا هه قرائن رامی پرداخت که ارتبار نسله
تک مناهع تهگیب   اصالت کند. اما از نجاکه هرر ی ت صیلی تکتهگیب را اثبات می

د ت شیخ دارای اهمیت ا ت، هه قرائن خاصی در خصوص این د  کتاب که های در نسله
 شود. اند، پرداخته میتوجهی از تهگیب را هه خود اختصاص داد حجم قاه 

 الف. کتب علی بن حسن بن فضال 
رلی هن حسن هن رلی هن فضال، از فیقهان امامی در کوفه هود  ا ت.  ی فطحی هود اما ها 

تونه خطا شمرد  شد    در زمینۀ نق  احادیث هیچ 5الامر هه امامیهقریب   4این  جود، ثقه
                                                      

 .69ص ،فهرست طو ی، .1
 .054ص همان، .2
 .3/7/0043 ،اصول خارج درس شهیدی، .6
 .251ص ،رجال نجاشی، .6
 .273   272ص  ،فهرست طو ی، .6
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یا لغزشی از  ی دید  نشد  ا ت. شیخ طو ی ایشان را دارای دانش تسترد  دانسته ا ت. از 
تنهایی کتبی که هه  وی دی ر  ی کتب هسیاری تألیف کرد  ا ت تا جایی که نجاشی هه

ردد  13شمارد. طبق تزار  نجاشی   شیخ طو ی، مورد می 35د تش ر ید  ا ت را تا 
اند. این کتب، طبق تزار  نجاشی ربارتند از: از این کتب، در مسائ  فقهی ن اشته شد 

کتاب الوروء، کتاب الحیض   الن اس، کتاب الصوة، کتاب الزکاة   اللم ، کتاب 
ز، کتاب الوصایا، الصیام، کتاب منا ک الحج، کتاب الطوق، کتاب النکاح، کتاب الجنائ

های ال رائض که پیرامون میراث ا ت   شیخ طو ی هه کتاب 1کتاب ال رائض، کتاب المتعس.
که نجاشی از  ن  2همچنین کتاب المتعه اشار  نکرد  ا ت اما هه کتاب العقیقه اشار  نمود 

 نامی نبرد  ا ت.
 وی دی ر، پراکندتی  ها توجه هه نامی که اهن فضال هرای کتب خود معین نمود  ا ت   از

توان فهمید که شیخ طو ی از کدام یک از احادیث ایشان در اهواب معینی از تهگیب، می
 کتب فقهی ایشان هه چه مقدار در نوشته خود ا ت اد  نمود  ا ت. 

ن ارندتان تنها ا نادی که رلی هن الحسن هن فضال یا رلی هن الحسن )که طبق ا ناد 
الاحادیث، اهن فضال هود  ا ت( یا اهن فضال در  غاز  ند  نها جامعافزار هاز ازی شد  نرم

اند. همچنین در از موارد شیخ طو ی ا ناد را هه رلی هن هود  ا ت، شمار  هسیاری نمود 
نمود  ا ت که ن ارندتان این موارد را نیز در شمار    هرر ی الحسن هن فضال تعلیق می

که در ا ائ  تهگیب این پدید  هیشتر  -در هرخی موارد اند. از  وی دی رخود، لحاظ نمود 
شیخ طو ی  ند را ها ایشان شر ع نکرد  ا ت؛ هلکه  ند را ها مشایخ  -خوردهه چشم می

خود که در مشیله   در قسمت اهن فضال هه  ن اشار  کرد ، شر ع نمود  ا ت که این موارد 
کند   ائطی از اهن فضال نق  می نیز لحاظ شد  ا ت. همچنین در مواردی شیخ طو ی، ها

که در مشیله هدان اشار  ننمود  ا ت   از  وی دی ر این   ائط، مؤلف کتب فقهی مرتبط 
 این موارد نیز از کتب اهن فضال، شمرد  شد  ا ت.  3اند.نبود 

                                                      
 .251ص ،رجال نجاشی، .1
 .273ص ،فهرست طو ی، .2
 هن احمد   ،017ص ،9 ج ؛302ص ،04ج ،الأحکام تهذیب طو ی، العاصمی. محمد هن احمد مانند .6

 .046   041ص  ،6ج ؛ عید هن محمد
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ای کتاب رنایت  یژ  7ها توجه هه ر   فوق، شیخ طو ی، از میان کتب اهن فضال، هه 
توجهی نق  کرد  ا ت. این کتب ربارتند از: کتاب الحیض    نها اخبار قاه داشته   از 

الن اس، کتاب الصوة، کتاب الزکاة   اللم ، کتاب الصیام، کتاب الطوق، کتاب النکاح، 
 کتاب الوصایا. 

 شود ارتبار نسخ اهن فضال، ها د  ر   اثبات شود.در ادامه تو  می

یق شیخ به ابن فضالنخست؛ دقت در اطلاعات رجالی پ  یرامون طر
 طریق شیخ طو ی، هه اهن فضال، طبق مشیلۀ تهگیب   فهر ت ایشان هدین قرار ا ت:

رلی هن حسن هن رلی  ازرلی هن محمد هن زهیر  ازاحمد اهن ربد ن  ازمحمد هن حسن »
 «هن فضال

 شود: این طریق شام   ه مرحله دریافت ا ت که هر کدام هرر ی می
 دریافت حدیث رلی هن محمد هن زهیر از اهن فضال:  مرحلۀ نلست:

تواند از اهتمام  یژۀ اصحاب هه هرای اهن فضال، اشار  نمود  ا ت که می 1نجاشی هه ص اتی
 کتب ایشان حکایت کند.

شود که از فقیهان تراز ا ل شیعه در کوفه هود  ا ت. تعاهیر ، ا ت اد  می«فقیههم»از ربارت 
، یعنی هه احادیث صحیح از غیرصحیح  شنا هود  «لمسموع قوله فیهمرارفهم هالحدیث   ا»

  در زمینۀ حدیث، از کسانی هود  ا ت که کوم ایشان در این زمینه مورد ارتناء   توجه هود  
یعنی در زمان حضور  نیز، مح  « مع منه شیئا کثیرا»شد  ا ت. ربارت   پگیرفته نیز می

دهد که اند. این نشان مییاری از ا   ماع حدیث کرد رجوع هسیاری از افراد هود    هس
نیز « لم یعثر رلی زله   لایشینه»ایشان جای اهی داشته که مح   ماع حدیث هود  ا ت. 

 العاد  ایشان دارد.دال هر دقت فوق
از  وی دی ر شیخ طو ی پیرامون ایشان هر این ها ر ا ت که کتب ایشان هسیار خوب هود  

را تنها هرای  ه ن ر   رد  «  ا ع الاخبار»تسترد  ا ت )شیخ تعبیر  2 ی  رلم   اخبار 
ا ت.(. طبیعی ا ت که مجموع این ص ات، کتب این شلصیت را ارزشمند نمود    

                                                      
 .251ص ،رجال جاشی،ن .1
 .273ص ،فهرست طو ی، .2
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   رد. جای ا  مهمی هرای  ن نزد اصحاب پدید می
این مسئله مقتضی  ن ا ت که کتب این شلصیت ارزشمند تو ط افراد هسیاری، مورد 

ع  اقع شد  هاشد   نسخ  ن نیز منتشر شد  هاشد؛ هناهراین ها توجه هه اینکه این شلصیت  ما
در معرض  ماع هود  ا ت، تمان رقویی قوی  جود دارد که اهن زهیر نیز، کتب  ی را هر ا  
قرائت نمود  یا از  ی  ماع کرد  ا ت. مؤید این مطلب  ن ا ت که در رجال طو ی 

  1د  ا ت که ا  تمامی کتب اهن فضال را از  ی ر ایت کرد  ا ت.پیرامون ایشان  ارد ش
اهن زهیر  ماع یا قرائتی هر ایشان نکرد  هاشد   تنها هه  -هه احتمال خیلی رعیف-اتر 

های صحیحی د تر ی داشته ا ت دریافت اجاز  از  ی هسند  کرد  هاشد، مطمئنا هه نسله
ت کرد  ا ت؛ چراکه هه جهت کثرت کتب اهن که هه احتمال زیاد از خود اهن فضال دریاف

 های معتبری هود  ا ت. فضال   اهمیت کتب   انتقال  نها، نیازمند نسله
از  وی دی ر یقین  ی نسبت هه اصالت نسله، ها توجه هه نزدیکی ا  هه مؤلف، کامو حسی 

 ثاقت  ی محرز اند، ا ت. ها توجه هه اینکه اصحاب در نق  ر ایات هه اهن زهیر ارتماد کرد 
شد    ها اثبات  ثاقت ا ، اخبار جزمی ا  از نسلۀ اهن فضال،  بب اطمینان هه در تی 

 شود. نسله   اصالت  ن می
 مرحلۀ د م: دریافت احمد هن ربدالواحد هن ربد ن از اهن زهیر: 

میت توان فهمید که اهها توجه هه ص اتی که هرای کتب اهن فضال   جای ا   نها ت ته شد، می
 نها در طبقۀ شاتردان ایشان خوصه نشد  هلکه تا طبقات هعدی نیز ادامه یافته ا ت؛ چراکه 
همچنان کتب ایشان، از همان ارز ، هرخوردار هود  ا ت. این اهمیت، اهتمام شاتردان 

 های این کتب را نیز هه دنبال دارد.طبقۀ د م هه نسله
این  2را هه کار هرد  ا ت.« السماع   الر ایسکثیر »شیخ طو ی پیرامون اهن ربد ن، تعبیر 

یعنی ا  فردی هود  ا ت که اه  شنیدن کتب حدیثی از مؤل ان   ا اتید ایشان هود  ا ت   
این حجم رظیم از  ماع را، ر ایت نیز نمود  ا ت. از  وی دی ر شیخ طو ی در فهر ت 

«  ماراً   اجازةً »را ها  اژۀ  خود، قالب دریافت کتب اهن فضال تو ط اهن ربد ن از اهن زهیر

                                                      
 .030ص ،رجال طو ی، .1
 .003ص همان، .2
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تعبیری که در مشیله، تنها هرای کافی، اهراز شد  ا ت. ظهور این تعبیر در  ن  1کند.یاد می
ا ت که اهن ربد ن تمامی کتب اهن فضال را از اهن زهیر  ماع کرد  ا ت. این مطلب، هه 

نق  « منینأص یاء أمیرالمو»طور رمنی از جریانی که نجاشی پیرامون نسبت کتاب 
ام که ادرا کرد  توید که من کسی را ندید شود. ایشان ذی  این جریان میکند، ر شن میمی

ام هلکه هاشد این کتاب را هر اهن زهیر یا اهن رقد  )د  شاترد مهم اهن فضال( قرائت کرد 
تص  هرک  ادرای انتساب این کتاب هه اهن فضال را دارد، ها اجاز ، خود را هه این د ، م

م هوم ر شن این  لن  ن ا ت که همۀ کتب اهن فضال، هر اهن زهیر قرائت شد   2کند.می
ا ت. اهن ربد ن نیز که شلصیتی پرکار هود  ا ت، هه احتمال زیاد، همۀ کتب را هر  ی 
حۀ کتب اهن  قرائت کرد  یا از ا   ماع کرد  ا ت. این جریان، فرا انی نسخ مقر ئه   مصَحَّ

 کند.از طریق قرائت هر اهن زهیر، ثاهت میفضال را نیز 
یکی دی ر از اموری که  جود نسخ صحیح کتب اهن فضال در د تان اهن ربد ن را تقویت 

کتاب از کتب اهن فضال هر اهن ربد ن قرائت  13توید: کند،  ن ا ت که نجاشی میمی
قرائت یک نسله هر  3شنیدم   خودم نیز کتاب الصوم را هر ا  قرائت کردم.شد   من میمی

ا تاد، هن امی معنادار ا ت که نسخ صحیحی از کتب مؤلف در د ت ا تاد  جود دارد   
های صحیح هه طبقۀ هعد یکی از اهداف شاترد   ا تاد از قرائت    ماع، انتقال نسله

 ا ت؛ هناهراین ایشان دارای نسخ صحیحی از کتب اهن فضال هود  ا ت.
مون نبود  ماع   اجازۀ محض نسبت هه اهن زهیر مطرح شد، نسبت ای که پیرادر پایان نکته

 هه مرحوم اهن ربد ن نیز مطرح ا ت.
 مرحلۀ  وم: دریافت شیخ طو ی از اهن ربد ن: 

های معتبری از کتب اهن فضال، ها توجه هه قرائنی که در د  مرحلۀ قب  هیان شد،  جود نسله
ت. اینکه نجاشی در ترجمۀ اهن فضال، هه در د ران شیخ طو ی کامو طبیعی   متوقع ا 

شد    کتاب از اهن فضال هر اهن ربد ن قرائت می 13کند که در  ن مجلسی اشار  می
شنید  ا ت، از  ویی  جود کنندتان در  ن مجل  هود    مینجاشی نیز یکی از شرکت

                                                      
 .273ص ،فهرست طو ی، .1
 .251ص ،رجال نجاشی، .2
 .251ص همان، .6
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حه اهن ربد ن را نشان مینسله   از  دهدهای ملتلف در حال تصحیح ها نسلۀ مصحَّ
 دهد. وی دی ر، اقبال محدثان شیعه هه قرائت    ماع کتب اهن فضال را نشان می

یاد  ری این نکته خالی از لطف نیست که ها توجه هه مسئلۀ انتساب کتاب اص یاء   نبود 
حه از  ن، مینسله های اهن فضال در رصر  ی توان نتیجه ترفت که دی ر کتابای مصحَّ

 اند.های معتبر   صحیحی هرخوردار هود ( از نسلهرصر ها شیخ طو ی)هم
کند که اکثر کتب اهن فضال تر  نکه، شیخ طو ی در فهر ت اشار  میاز همۀ این امور مهم

از  وی دی ر در مشیلۀ  1را هر اهن ربد ن، قرائت نمود  ا ت   هاقی  ن را اجاز  ترفته ا ت.
یق  ماع   اجاز  دریافت کرد  ا ت. کند که کتب اهن فضال را از طرتهگیب، هیان می

توان در جمع میان این د  ربارت ت ت که تاهی جلسات هه طور کام ،  ماع   قرائت می
خواند  ا ت   هه همین جهت خواند    مدتی ا تاد مینبود  ا ت؛ هلکه مدتی شاترد می

 اند. هود  ا ت که شیخ هر د  تعبیر را هه کار هرد 
ائت از اهن ربد ن در هرخی از کتب نیز ررری هه ارتبار نسخ شیخ، اجاز  داشتن هد ن قر

 ازد؛ چراکه هیان شد که ا تاد پ  از قرائت یا  ماع هر شاترد   احراز توانایی  ی،  ارد نمی
های معتبری داد  ا ت یا  نکه نسلههای معتبری از دی ر کتب را در اختیار ا  قرار مینسله

تونه که شواهد رنا ین پیش   ی در د ترس ایشان هود  ا ت؛ هماناز این کتب هه اندازۀ کاف
  غاز این رنوان،  ن را ثاهت نمود. 

های کتب اهن فضال تا شیخ، در هالاترین درجۀ توان ت ت که نسلههناهراین در پایان می
 ارتبار   در یک شهرت قاه  قبول هه ایشان ر ید  ا ت.

 ذیب با دیگر مصادر رواییدوم؛ مقایسۀ روایات ابن فضال در ته
های کتب اهن که این ن اشته هه دنبال پا خ  ن ا ت، میزان ارتبار نسله هایییکی از پر ش

اند؛ هه این معنا که نُسَخ شیخ طو ی هه چه فضال هود  که در د ترس شیخ طو ی قرار داشته
 های اصلی خود اهن فضال، حکایت داشته   مطاهق ا ت. میزان از نسله

های شیخ طو ی،  نجش میزان تطاهق های حصول اطمینان هه اصالت نسلهی از ر  یک
 ر ایات اهن فضال در تهگیب ها ر ایات مشاهه در  ایر کتب ا ت.

                                                      
 .273ص ،فهرست طو ی، . 1
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ای از کتاب اهن فضال کنیم نسلهتوان نشان داد. فرض میکار مدی این ر   را ها مثالی می
ان ر ایت )  نه مشاهه  ن( در کتاب در اختیار شیخ طو ی هود  ا ت. ممکن ا ت رین هم

 دی ری، مثو کافی، نیز  مد  هاشد.
کرد  ا ت، هناهراین ایشان نیز همین محقق کلینی، در تألیف کافی، از مصادری ا ت اد  می

ر ایت را از مصدر دی ری هم رصر اهن فضال یا قب  از  ی دریافت کرد  ا ت. اتر این د  
مثو -ل که در د ت شیخ طو ی ا ت قرار دارد   دی ریر ایت که یکی در نسلۀ اهن فضا

که کافی از ا  ا ت اد  کرد  ا ت، منعک  شد  ا ت، کامو از  -در کتاب حسین هن  عید
جهت ال اظ، مطاهق یکدی ر هاشند، هه نحو طرفینی  بب افزایش ارتبار د  نسله خواهند 

 شد. 
یا د  منبع که در نهایت  –ز یک منبع نکته  ن ا ت که اهن فضال   حسین هن  عید، هر د  ا

اند. فرض هر  ثاقت هر د  ن ر این ر ایت را در کتب خود ن اشته –تردد هه یک منبع هازمی
اند. حال، در تونه که هود ، در کتب خود منعک  کرد ا ت   اینکه ر ایت را در منبع، همان

در خصوص این صورت تطاهق صددرصدی میان د  ر ایت، اطمینان هه صحت نسله 
که در د ت شیخ  –شود؛ زیرا این احتمال که ر ایت در نسلۀ اهن فضال ر ایت حاص  می

ای که ال اظش مطاهق ها ر ایت موجود در تونهدچار دسَّ   تحریف شد  هاشد، هه –هود  
کتاب حسین هن  عید تردد، از ن ا  حساب احتمالات هسیار رعیف ا ت. از  وی دی ر، 

ات اق یکسان ای که هر د  ههتونهزمان در نسلۀ حسین هن  عید نیز هههماحتمال تحریف 
  ید.شد  هاشند، احتمالی غیررقویی هه شمار می

این هیان مسئله در قالب یک ر ایت هود. حال هن امی که این تشاهه، میان هسیاری از ر ایات 
شود، اطمینان   ارتمادی  اهن فضال، ها همان ر ایات، در کتب دی ر، ها درصد هالایی اثبات

شود؛ چراکه احتمال دس   تحریف در های شیخ طو ی پیدا میرقویی نسبت هه نسله
شود   کاشف از  ن ا ت های کتب اهن فضال در این تعداد هالا، رعیف   منت ی مینسله

 تونه هود  ا ت. که نسلۀ حقیقی کتاب این
های یح ا ت که پژ هش ر هه نسلهممکن ا ت اشکال شود که این کوم، در فرری صح

های کافی در رصر شیخ د تر ی داشته هاشد؛ در حالی که در خود شیخ طو ی   نسله
نتیجه ا ت. پا خ ای ممکن نیست   در نتیجه ر   فوق نیز هید ران معاصر چنین مسئله
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ت  ن ا ت که این اشکال نسبت هه موارد محد د مطرح ا ت، اما هن امی که تعداد ر ایا
العاد  زیاد شد    درصد مشاههت نیز هالا ر د، دی ر این احتمال که این ات اق در متشاهه فوق

العاد  رعیف خواهد های  ن رصر نباشد، فوقتونه هاشد   در نسلهنُسَخ رصر کنونی این
های  ن رنوان یکی از کتب ارهعه، نسلههود؛ زیرا هه جهت اهتمام شیعیان هه کتاب تهگیب هه

 اختوفات اندکی هه د ت ما ر ید  ا ت.ها 
 های ذی  رخ داد  ا ت:ر   پیاد  کردن این طرح تو ط پژ هش ران در قالب تام

هایی که شیخ طو ی از اهن فضال در تهگیب ا ت اد  کرد  ا ت ها اهتدا کتاب .1
، شنا ایی شدند. همچنین ر ایاتی که از کتاب اهن 1توجه هه ال ویی که تگشت

   ا ت نیز ها همان ال و، جدا شدند.فضال نق  شد
الاحادیث، احادیث مشاهه ها هر افزار جامعیاهی نرم پ  از طریق قسمت مشاهه .2

شدند.  ن ا  از میان ر ایت، ها پایۀ میان ین مشاههت پنجا  درصد، شنا ایی می
رنوان احادیث مشاهه، اتر  حدت  اقعه ر ایت در تهگیب ها ر ایت ارائه شد  هه

)ها توجه هه  حدت را ی مباشر ها امام،  حدت  ؤال،  حدت پا خ    مشاهه
افزار شد،  ن د  ر ایت جدا شد    درصد مشاههتی که نرمقرائن دی ر(، احراز می

 شد. داد، یادداشت میارائه می
های میان هر در مرحلۀ هعد، در هر کتاب اهن فضال، میان ین مجموع درصد تشاهه .3

   ا ت. د  ر ایت، محا به شد

                                                      
 فضال. اهن کتب رنوان ذی  .1
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 شود: در ادامه هه ترتیب،  مار ا تلراج شد  از همه کتب اهن فضال، ارائه می
  مار ر ایات اهن فضال در کتاب التهگیب ربارتند از: 

 
بود    هرخی تا تر ندرصد پائین 77کدام از کتب مگکور از شود، هیچطور که دید  میهمان

 درصد تشاهه را دارا هستند. 90حد د 
توان تمان رقویی نسبت هه اصالت ها توجه هه تحلیلی که در  غاز این رنوان ارائه شد، می

نسخ اهن فضال، پیدا نمود. اما توجه هه هرخی نکات، ریشۀ کا تی درصدی هرخی موارد را 
 دهد:نشان می ر شن نمود    از  وی دی ر ارتبار نسله را هیشتر

افزار نور، درصد مشاههت میان د  ر ایت )که شد که نرمالف( در هرخی موارد دید  می
کند. ر د، ارائه میتر از مقداری که هه ذهن میحاکی از یک  اقعه هستند( را هسیار، پائین

شد که نیز درصد مشاههت ل ظی ترفته می deepseekدر این موارد از هو  مصنوری 

میان ین 
اشتراک در 

 مضمون

درصد ر ایات 
مشترک ها مناهع 

 دی ر

ر ایات مشترک ها 
 کتب دی ر

تعداد ک  
 ر ایات

 کتاب

 مالصو 70 20 21٫3۳ 8/86%
 النکاح 10 37 05٫6۳ 71٫5۳

 الوصیه 01 25 52% 86%
الحیض    62 11 7/17% 75%

 الن اس
 الزکاة 68 18 4/26% 9/76%

 الجنائز 23 9 13/39% 89%
 الطوق 54 13 24% 1/81%

 المیراث 70 40 4٫175% 53٫79%
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 شود: رنوان نمونه تنها هه یک ر ایت از چندین مورد، اشار  میالاتر هود. هههسیار ه
جَُ  إِذَا تَرَكَ َ یْ اً  متن ر ایت در تهگیب: رَنْ أَحَدِهِمَا إِنْ فَ ِ وَحاً فَهُوَ لِاهْنِهِ  أَْ  أَنَّ الرَّ

کْبَرِ کَانُوا اثْنَیْنِ 
َ
 1.هِمَافَهُوَ لِأ

جَُ  إِذَا تَرَكَ َ یْ اً  دِهِمَامتن ر ایت در کافی: رَنْ أَحَ  کَانَ لَهُ إِنْ  ِ وَحاً فَهُوَ لِاهنِهِ َ   َ  أَنَّ الرَّ
کْبَرِ هَنُونَ 

َ
 2.هِمْ فَهُوَ لِأ

هیان کرد در حالی که هو  مصنوری  %58افزار نور درصد مشاههت این د  ر ایت را نرم
 جود موارد قاه  توجهی از این هیان نمود. رلیرغم  %90تا  %85فوق، درصد تشاهه را میان 

افزار نور موارد، هه اتلاذ  حدت ر یه در هرر ی، در همۀ ر ایات از هو  مصنوری نرم
 ها هالا ا ت.ا ت اد  شد که ها این  جود، هاز هم میان ین درصد مشاههت

افزار نور، ت ا ت  ندی را در هرخی موارد، در یکی دی ر از جهات،  ن ا ت که تویا نرم
شود. البته در این کند که این نیز از این جهت  بب کاهش درصد میصد متنی دخی  میدر

هود   تنها اختوف در  ند هود، تو ط پژ هش ران، تشاهه  %100موارد اتر تشاهه متنی 
 شد.ثبت می 100%

ای از تغییرات را ب( هرای ر شن شدن این نکته که ت ا ت حد دا هیست درصدی، چه دامنه
ای که تونهها رمدتا در یک تا  ه کلمه هود  ا ت؛ ههدارد، هاید ت ت که این ت ا تدر هر 

هیچ تأثیری در معنا ندارد. توجه هه این مسئله از این جهت م ید ا ت که تمان نشود این 
رنوان مثال شود. ههای در حد چند جمله یا ربارت را شام  میاختوفات، تغییرات تسترد 

 شود:   میهه د  مورد اشار
قَالَ: َ أَلْتُهُ رَنِ امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي رَمَضَانَ قَبَْ  أَنْ  نمونۀ نلست( تهگیب: رَنْ أَهِي ربدالله

مُْ  قَالَ تُْ طِرُ.  3تَغِیبَ الشَّ
مْ  الکافی: َ أَلْتُ أَهَا ربدالله ُ  قَالَ رَنِ امْرَأَةٍ تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبَْ  أَنْ تَغِیبَ الشَّ

 4تُْ طِرُ حِینَ تَطْمَثُ.
                                                      

 .276ص ،9ج الأحکام، تهگیب طو ی، .1
 .15ص ،1ج ،الکافي کلینی، .2
 .053ص ،0ج ،الأحکام تهذیب طو ی، .6
 .166، ص6، جالکافي. کلینی، 6
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شود، تشلی  داد  شد  ا ت، در حالی که دید  می %66افزار، مشاههت این د  طبق نرم
 اختوفات تنها در ماری یا مضارع هودن یا تصریح هه ا م امام، هه د  شک  ملتلف ا ت. 

نَْ الُ  نمونۀ د م( تهگیب: رَنْ أَهِي جَعَْ رٍ 
َ
نَْ الِ جَدْعُ  مِنَ قَالَ: الْأ

َ
ْ ِ  َ  فِي ُ ورَةِ الْأ النَّ

نْفِ.
َ
 1الْأ

نَْ الُ  َ مِعْتُ أَهَا جَعَْ رٍ  الکافی:
َ
نْفِ. هُوَ یَقُولُ الْأ

َ
نَْ الِ جَدْعُ الْأ

َ
ْ ُ  َ  فِي ُ ورَةِ الْأ  2النَّ

اروم نمود  ا ت؛ هناهراین ها توجه هه  %85افزار، تشاهه را، هه جهت همین ت ا ت، نرم
توان ت ت که این درصد از تشاهه میان کتب اهن فضال   مناهع دی ر   از کات مگکور، مین

توان ت ت از ن ا  رقو،  وی دی ر، توجه هه نکاتی که  بب کا تی تشاهه شد  ا ت، می
 ها، امری طبیعی   از جهت ر   شناختی، صحیح ا ت.ارتماد هه این نسله

 ب. کتاب الرحمة سعد بن عبدالله

هن ربد الله هن اهی خلف اشعری، ها کنیۀ اهوالقا م، شیخ   فقیه امامیان   ازهزرتان   عد
هه تصریح شیخ طو ی،  ی ثقه هود    دارای تصانیف هسیار    3 نان شمرد  شد  ا ت.

ترین کتب  ی، که کتاب فقهی اصلی ایشان نیز یکی از مهم 4ای هود  ا ت.اخبار تسترد 
حمس ا ت. این کتاب دارای پنج هلش، کتاب الوروء، کتاب شود، کتاب الرمحسوب می

  5الصوة، کتاب الزکاة، کتاب الحج   کتاب الصوم هود  ا ت.
ها منطقی که ذی  رنوان اهن فضال هیان شد، ر ایات ایشان   اینکه هرکدام هرای چه کتاهی 

دالله( ا ت، ا تلراج شد. هرای جستجو از ر ایات ایشان رنا ین ) عد /  عد هن رب
هایی که هر ایشان شد  هود نیز از قلم نی تاد    لحاظ جستجو شد    همچنین تمامی تعلیق

 اند. شد 

                                                      
 .009ص ،0ج ،الأحکام تهذیب طو ی، .1
 .727ص ،2ج ،الکافي کلینی، .2
 .077ص ،رجال نجاشی، .6
 .205ص ،فهرست طو ی، .6
 .077ص همان، نجاشی، ؛205ص همان، .6
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یق شیخ به سعد بن عبدالله:   نخست؛ دقت در اطلاعات رجالی پیرامون طر
کنند. د  طریق از  نها که در مشیلۀ طریق هه کتب  عد ذکر می 4شیخ طو ی مجمورا، 

 بارتند از: تهگیب، هیان شد  ر
از  )محمد هن رلی( شیخ صد ق ازمحمد هن محمد )شیخ م ید( از شیخ طو ی  .1

  عد هن ربدالله.از رلی هن الحسین )پدر شیخ صد ق( 
جع ر هن محمد هن قولویه از محمد هن جع ر هن  ازشیخ م ید از  شیخ طو ی .2

 قولویه )پدر جع ر( از  عد. 
 اند:د اما د  طریقی که در فهر ت هدان اشار  کر

شیخ طو ی از ردة من اصحاهنا از محمد هن رلی )شیخ صد ق( از رلی هن  .3
 الحسین )پدر شیخ صد ق   محمد هن الحسن هن  لید از  عد.

شیخ طو ی از غضائری   اهن اهی جید رن احمد هن محمد هن یحیی از محمد  .4
 هن یحیی از  عد. 
شیخ طو ی هود  ا ت، از های کتاب الرحمس که در د ترس هرای هرر ی اصالت نسله

 شود. غاز انتشار کتاب، مسئله،  اکا ی می
 : مرحلۀ نخست

دریافت از  عد هن ربدالله: ها توجه هه طرق توناتونی که شیخ طو ی هه کتاب  عد هیان 
ن ر هه ایشان منتق  شد  ا ت؛ محمد هن جع ر هن  4کرد  ا ت، کتب  عد از طریق 

ه )پدر شیخ صد ق(، محمد هن یحیی   محمد هن الحسن قولویه، رلی هن الحسین هن هاهوی
اند   ترین محدثان شیعه در زمان خود در قم   هغداد هود ن ر از هزرگ 4هن  لید. این 

اهن قولویه از ههترین  1تعاهیری چون  جه الطائ س، فقیههم  ... هرای ایشان  ارد شد  ا ت.
سی که از صحاهۀ  عد، شمرد  شد  پر ارح ا ت ک 2اصحاب  عد هن ربدالله هود  ا ت.

هاشد   مشغول هه فعالیت حدیثی هاشد، کتب  عد را از ا  یا ها  ماع   قرائت یا ها 
های خود  عد، دریافت نمود  ا ت. از  وی دی ر پدر شیخ صد ق نیز از هزرتان قم نسله

                                                      
 .039ص ،رجال طو ی، ؛260   353ص  ،رجال نجاشی، .1
 .023ص همان، نجاشی، .2
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رکاری ایشان این نشان از فعالیت   پ 1هود    دارای تألی ات پرشماری در زمینۀ حدیث ا ت.
 در حیطۀ حدیث دارد.

ترین ا اتید  هود ، ها  ماع هناهراین هسیار متوقع ا ت که ایشان نیز کتب  عد را که از مهم
   2اند  قرائت دریافت نمود  هاشد. محمد هن یحیی که از ا  هه کثیر الر ایه یاد کرد 

خطا هودن  ن( نامید   همچنین اهن  لید که ر ایات  ی، مسکون الیه )یعنی مطمئن از هی
 اند. ، هر د  از هزرتان حدیث قم هود 3شد 

ث  –یک از این چهار شلصیت در مجموع، این تصور که هیچ که هزرگ طائ ه   فقیه   محدَّ
ای معتبر، کتب ا تاد مهم نه ها ر    ماع   قرائت   نه از طریق نسله –اند نامید  شد 

های کتب از نظر رقو پگیرفته نیست. هناهراین، نسله لید را نق  نکرد  هاشند، خود، اهن
نحو معتبری هه طبقۀ هه –ترین کتاب فقهی  ی هود  ا ت  یژ  کتاب الرحمس که مهمهه – عد 

 شاتردانش ر ید  ا ت.
یافت طبقۀ دوم از شاگردان سعد  مرحلۀ دوم: در

ارند. شیخ در طرق شیخ طو ی، مجمورا  ه ن ر در طبقۀ د م شاتردان  عد، نقش د
صد ق، اهن قولویه )صاحب کتاب کام  الزیارات(   احمد هن محمد هن یحیی. 

توید، پرکارتر از  ی ای ا ت که شیخ طو ی میهای حدیثی شیخ صد ق هه انداز فعالیت
هناهراین،  4داند.مورد می 300شنا م. ا  شمار کتب شیخ صد ق را تا ها نمیدر میان قمی

که تمام رمر خود را در نق    انتقال احادیث تگاشته   ها افرادی شلصیتی مانند ایشان 
ر د که کتب  عد را از د  طور طبیعی انتظار می لید   پدر  مأنوس هود ، هههمچون اهن

ا تاد مهم خود دریافت کرد  هاشد. مؤید این هرداشت، کومی ا ت که شیخ طو ی از 
های کتاب منتلبات ن تنها هرخی از قسمتم»توید: کند؛  نجا که میشیخ صد ق نق  می

دهد که ایشان د ت کم هلشی از این این نشان می 5« لید قرائت کردم.را هر ا تادم اهن

                                                      
 .260ص همان، .1
 .039ص ،رجال طو ی، .2
  .313ص ،همان .6
 .002ص ،فهرست طو ی، .6
 .205ص همان، .6
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 های صحیحه را از ایشان دریافت نمود  ا ت.کتب را هر ا اتید قرائت کرد    نسله
ر شمار چند کند که کتاب  عد داز  وی دی ر شیخ صد ق در مقدمۀ ال قیه، تصریح می

توان هر  ن تکیه نمود   کتاب دی ر در زمان ا ، از کتبی ا ت که مرجع دی ران هود    می
طبیعی ا ت که کتاهی که جای اهی چنین میان تمامی  1تیر، پیدا کرد  ا ت.شهرتی چشم

ثان شیعه، کتب حدیثی پیدا کرد  ا ت، نسله های مورد ارتمادی از ا  در میان نوع محدِّ
 شد  ا ت.ییافت م

 2نام شیعه،   ا تاد مهم شیخ م ید نیز هود  ا ت.پژ هان فعال   ههاهن قولویه نیز از حدیث
ثَني أهي   أخي»نجاشی در طریق خود، قالب دریافت اهن قولویه از پدر  را ها  ذکر « حدَّ

یق این نشان از  ن دارد که  ی نیز کتب  عد را هم از طریق پدر    هم از طر 3کرد  ا ت.
ر د تا کتاب هرادر ، ها  ماع دریافت کرد  ا ت. هن امی که غضائری، پیش  ی می

پر د:  یا خود  عد این کتاب را هرای تو خواند؟  ی منتلبات را هر ا  قرائت نماید، می
توید خیر هلکه پدر   هرادرم این کتاب را هر من تحدیث کردند   من از  عد جز د  می

 4ام.حدیث نشنید 
دهد، ظهور نجا که  ی  ماع د  حدیث از  عد را در کنار کلمۀ تحدیث قرار میاز  

ثَنا» توید از  عد جز د  حدیث کند؛ زیرا میدر  ماع   قرائت را هسیار قوی می« حَدَّ
نشنید    کتب ا  را از پدرم ترفتم که ظهور در  ن دارد که از طریق  ماع از  ی دریافت 

 ام.کرد 
 

ای شود که اهن قولویه  عد را درک کرد ، اما اجاز این تزار  فهمید  میهمچنین از ظاهر 
ای نبود  که هتواند  ماع کند. حال اتر از  ی نداشته ا ت. هه احتمال زیاد،  ن  ی هه انداز 

توانست از  عد اجاز  ه یرد؛ اما از  نجا که اجاز  یا مبتنی هر اجازۀ امری تشری اتی هود، می

                                                      
 .0ص ،0ج ،الفقیه لایحضره من صد ق، .1
 .023ص ،رجال نجاشی، .2
 .071ص ،همان .6
 ام.نشنید   عد از حدیث 0 جز من که شد  نق   ی از قولویه، اهن ۀترجم ذی  .077ص ،رجال نجاشی، .6

 .(023)ص
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هود ، یا مبتنی هر ارطای نسلۀ صحیح هه شاترد،   از  وی دی ر  ن ا  کم  ماع   قرائت 
 هود ، نتوانسته از  عد اجاز  ه یرد   از پدر   هرادر  نق  کرد  ا ت.

یافت اساتید شیخ طوسی از طبقۀ دوم شاگردان سعد   مرحلۀ سوم: در
هه نام شیخ م ید، ن ر قرار دارند. شیخ طو ی در طرق خود  6تا  3در این مرحله، مجمورا 

ةٌ مِنْ »اهن غضائری   اهن اهی جید اشار  کرد  ا ت. در ربارتی، طریق خود را ها  رِدَّ
هرد  هاشند   احتمال  غاز کرد  ا ت. احتمال دارد که مراد ایشان همین افراد نام« أَصْحَاهِنَا

لیمان   احمد دارد که افراد دی ری نیز در  ن جای تیرند؛ مانند جع ر هن الحسن، محمد  
  1هن ربد ن.

شیخ م ید از دانشمندان شیعه،   شاترد شیخ صد ق   اهن قولویه هود  ا ت. از  وی دی ر 
، هناهراین طبیعی 2کتاب  عد هن ربدالله از کتب مشهور در زمان شیخ صد ق هود  ا ت

ند، اهای این کتاب داشتها ت که شیخ صد ق   اهن قولویه که خود طرق معتبری هه نسله
اند. چه اینکه پیرامون شیخ م ید،  نها را در اختیار شاترد مهم خود یعنی شیخ م ید قرار داد 

این نشان از ان   3ت ته شد  ا ت که فقه را هر اهن قولویه، قرائت کرد    از ا  ترفته ا ت.
تاد های کتاب مهمی مانند الرحمس را از ا  ی ها ایشان داشته   کامو طبیعی ا ت که نسله

 خود دریافت کرد  هاشد. 
ثَنا»نجاشی، نحوۀ دریافت شیخ م ید   اهن غضائری از اهن قولویه را ها تعبیر  هیان کرد  « حَدَّ

که اشار  هه  ن دارد که این د  ن ر ها  ماع   قرائت، کتب  عد را از اهن قولویه دریافت 
  4اند.کرد 

من هرای قرائت کتاب المنتلبات نزد توید که رمن دا تانی که از غضائری تگشت،  ی می
ترین کتاب  عد هود  ا ت   شیخ طو ی المنتلبات هه نظر، هزرگ 5اهن قولویه رفتم.

حال هن امی که  ی هرای قرائت چنین  6 رق ا ت.  1000فرماید که حد د پیرامون  ن می
                                                      

 .000 ،035ص  ،رجال طو ی، .1
 .3ص ،0ج ،الفقیه لایحضره من صد ق، .2
 .023ص ،رجال نجاشی، .6
 .071ص همان، .6
 همان. .6
 .205ص ،فهرست طو ی، .3
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مو طبیعی   ر د، کانیز هود  ا ت، نزد اهن قولویه می 1کتاهی که مشتم  هر ر ایات رعیف
متوقع ا ت که هرای قرائت اهم کتب  عد که کتاب الرحمس هاشد نیز، پیش  ی رفته ا ت. 
هه ت تۀ شیخ صد ق این کتب در زمان خود ا  نیز مشهور هود  ا ت   طبیعی ا ت که این 

زیسته   هه این نسخ از طریق ا اتید خود، د تر ی شاتردان نیز در همین د ران می
 اند.داشته

یافت شیخ طوسی از اساتیدمر   حلۀ چهارم: در
 –یعنی شیخ صد ق  –ها توجه هه اینکه کتاب الرحمس در زمان د  نس  پیش از شیخ طو ی 

های معتبر هیشتری هرخوردار خواهد هود. مشهور هود  ا ت، در زمان شیخ طو ی از نسله
صحیحی از های همچنین، ا تادان شیخ طو ی مانند شیخ م ید   اهن غضائری، نسله

های صحیح را هر ایشان قرائت کرد  یا هه ا  ارطاء اند   این نسلهکتب  عد در اختیار داشته
 اند.نمود 

کند که کتاب الرحمس  عد را دارد؛ این ربارت رصر شیخ ا ت، ادرا مینجاشی نیز که هم
 ی صحیح ر ید  ا ت که نسلۀ در د ت  –هلکه قطع  –ظهور در  ن دارد که  ی هه اطمینان 

  2ا ت.
نکاتی که ذی  دریافت شیخ طو ی نسبت هه کتب اهن فضال هیان شد، قاهلیت رمیمه 

توان فهمید که کتاب شدن هه این هلش را نیز دارد. هناهراین، از مجموع شواهد تگشته می
ها هه د ت شیخ طو ی ر ید  الرحمس  عد هن ربدالله، در ههترین   معتبرترین نسله

 ا ت.

 یسۀ روایات سعد بن عبدالله در تهذیب با دیگر مصادر رواییدوم؛ مقا
های اهن فضال، پیش ترفته شد، پیرامون  عد هن ر شی که نسبت هه احراز اصالت نسله

ربدالله نیز قاه  انجام ا ت؛ هناهراین ها همان اصول   کلیات   خصوصیات ر شی، نسبت 
 ذی ، هه د ت  مد  ا ت:هه جمع   هرر ی ر ایات ایشان اقدام شد که نتایج 

                                                      
ال که الهمدانی مو ی هن محمد ر ایات شام  .1  .206ص ،فهرست طو ی، ا ت. هود  جعَّ
 .077ص ،رجال نجاشی، .2
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  مار ر ایات  عد هن ربدالله در کتاب التهگیب
میان ین اشتراک در 

 مضمون
درصد ر ایات 

 مشترک
ر ایات مشترک 

 ها کتب دی ر
تعداد ک  

 ر ایات
 کتاب

 الطهارة 210 64 34٫07 10٫01حد د 
 الصوة 302 107 35٫4 86٫1

 الصوم 55 12 21٫8 83
 الحج 106 48 2/45 9/86
 الزکاة 76 32 1/42 9/88

 
درصد،  89درصد  غاز شد    تا نزدیک هه  81شود، تشاهه از حد د طور که دید  میهمان

ر د. از  وی دی ر، نکاتی که در کا تی درصد تشاههات، ذی  رنوان اهن فضال پیش می
سیار هدان اشار  شد، اینجا نیز جاری ا ت اما ها این  جود، درصد تشاههات در اینجا ه

 هالاتر ا ت. هه همین جهت، ارتماد هه  ن هسیار رقویی ا ت. 
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 گیریبندی و نتیجهجمع
هرای  فضای حاکم هر انتقال میراث حدیثی شیعه، هر محور  ماع   قرائت هود  ا ت. ا تاد

خواند  خواند  یا شاترد،  ن را میانتقال کتب خود یا کتب پیشینیان،  ن را هرای شاترد می
در غیر این د  صورت، ا تاد ها توجه هه احراز توانایی شاترد در فهم نسله، هه  ی  ا ت.

دانسته ا ت که داد  ا ت یا  نکه میای صحیح هه ا  مینق  حدیث را داد    نسله ۀاجاز
های صحیحی در د ترس شاترد قرار دارد. مبتنی هر همین مسئله، کتب اهن فضال   نسله

 اند.های صحیح تا زمان شیخ طو ی ر ید   قرائت   نسلهکتاب  عد نیز ها  ماع 
تحلی  اطورات رجالی پیرامون این کتب، مؤل ان  ن،   افراد دی ر در طریق شیخ هه این 

ای میان ر ایات این د  شلصیت در تهگیب ها دی ر ها   همچنین هرر ی مقایسهکتاب
های این کتب شود که نسلهی میمناهع   ن ی احتمالات دی ر،  بب نوری اطمینان رقوی

 ای معتبر هه د ران شیخ طو ی ر ید  ا ت. تونههه

 منابع و مآخذ
 *. قر ن کریم.

اکبر غ اری، قم: ، تحقیق: رلیمن لا یحضره الفقیهرلی، هاهویه، صد ق، محمد هن اهن .1
 ق.0003، 2دفتر انتشارات ا ومی  اهسته هه جامعۀ مدر ین حوزۀ رلمیۀ قم، چ

 ق.0003، 2نا[، چ، قم: ]هیمن لایحضره الفقیه__، ____ .2
مع ، «مصادر الشیخ الطو ي في کتاب تهگیب الأحکام»شبیری، زنجانی، محمدجواد،  .3

 ق.0024نا[، جا[: ]هی، ]هی6، شمارۀ أعلام المحدثین و تراثهم
 ق.0000، 0، قم: دار الثقافس، چالأماليحسن، طو ی، اهوجع ر، محمد هن  .4
، تحقیق: حسن المو وي اللر ان، تبصار فیما اختلف من الأخبارالإس______،  .5

 ق.0394، 0تهران: دار الکتب الإ ومیس، چ
، تحقیق: حسن المو وي تهذیب الأحکامحسن، طو ی، شیخ طو ی، محمد هن  .6

 تا[.، ]هی0اللر ان، تهران: دار الکتب الإ ومیس، چ
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، قم: دفتر انتشارات ا ومی ، تحقیق: جواد قیومی اص هانیرجال الطوسي______،  .7
 ق.0027، 3 اهسته هه جامعۀ مدر ین حوزۀ رلمیۀ قم، چ

، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول______،  .8
 ق.0024، 0تحقیق: ربدالعزیز طباطبایی، قم: مکتبس المحقق الطباطبائي، چ

، 0ران: دار الکتب الإ ومیس، چ، تهالکافيیعقوب، الا وم، محمد هن کلینی، ثقس .9
 ق.0047

، تحقیق: مو ی شبیری زنجانی، قم: رجال النجاشيرلی، نجاشی، اهوالحسن، احمد هن  .10
  .0365، 0جامعۀ مدر ین حوزۀ رلمیۀ قم، مؤ سۀ النشر الإ ومي، چ

، قم: مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلمحمدتقی، هن  نوری، محدث، حسین .11
 ق.0041، 0لإحیاء التراث، چ مؤ سس  ل البیت
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 یسالنامۀ علمی ـ پژوهش
 0414 سال، 8ۀ ، شمارتمهشسال 

 واسطه از یک راویبررسی پدیدۀ نقل با واسطه و بی
 1 موسی بن القاسم« کتاب الحج  »با نظارت بر 

  ______________________ 2هادی صابری   ______________________ 

 چکیده
 یراو کی ۀواسطینقل با واسطه و ب ات،یروا دیدر اسان جیرا یهادهیاز پد یکی

روشن نباشد،  یراو ۀکه طبق یهنگام ژهیو به ده،یپد نیاست. ا گرید  یاز راو
موارد،  نیا ۀ. از جملشودیاسناد م گونهنیدر ا ییدهایموجب بروز ترد 

که در کتاب  استبن القاسم  یموس« کتاب الحج»اسناد  رامونیپ یدهایترد 
 دهدیشده نشان مانجام یهایمنعکس شده است. بررس یطوس خیش بیتهذ

بن القاسم مطرح است. نوشتار  یموس ان  یتن از راو  ۷۱ ۀار اشکال درب نیکه ا
از جمله عدم توجه به -نقل با واسطه  یهاشهیعلل و ر  یرو، ضمن بررس شیپ

 یو اسناد موس اتیروا مجموعبا در نظر گرفتن  -و نقل از کتاب واسطه قیتعل

                                                      
 31/5/045 :تأیید تاریخ                                                                                                           13/5/041 دریافت: تاریخ .1

 saberihadi2191@gmail.com          قم. علمیۀ حوزۀ چهار سطح آموختۀدانش .2
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لقّ در انتقال اسناد مع یطوس خیش یهااز الگوها و دقت یریبن القاسم، آمارگ
منابع  ریارسال از سا ایموارد سقط  لیشمارش و تحل زیاز کتاب الکافي، و ن

 نیپرداخته شده است. بر ا یراو ۷۱ نیا یمورد یبه بررس ب،یدر تهذ خیش
اخذ به  گرید  یشده، در برخ رفتهیپذ انین راو یاز ا یاساس، اشکال در برخ

 یابیارز  دیترد  کردیرو با  زیاز اسناد ن یاداده شده، و پاره حیظاهر سند ترج
 .اندشده

بن القاسم، نقل با واسطه و  یموس ب،یکتاب الحجّ، تهذ :واژگان کلیدی
 .قیتعل واسطه،یب

 مقدمه
شیخ طوسی در تهذیب الاحکام از منابع پرشماری بهره برده است که به دلیل شیوۀ اخذ، 

پذیر است. غالبا امکانها، کشف منابع ایشان در تهذیب انتقال اطلاعات و الگوی ارائۀ آن
های مختلف از برخی از این منابع اختصاص به کتاب خاصی از تهذیب ندارند و در بخش

ها استفاده شده است؛ مانند کتاب الکافي کلینی و آثار حسین بن سعید اهوازی و احمد آن
نها در آیند. اما برخی منابع تترین منابع تهذیب به شمار میبن محمد بن عیسی که از عمده

اند؛ ازجمله کتاب الحجّ موسی بن القاسم ای از کتب، مورد استفادۀ وی قرار گرفتهپاره
روایت در کتاب الحجّ تهذیب با نام او آغاز شده  554ها، بجلی. بر پایۀ برخی گزارش

روایت است. بر  3113، مجموع روایات کتاب الحجّ 2و بنابر شمارش برخی دیگر 1است
ترین منابع شیخ در این باب به الحجّ موسی بن القاسم یکی از مهمهمین اساس، کتاب 

ای در مباحث فقهی و رجالیِ کتاب الحجّ دارد. رود و از این منظر، اهمیت ویژهشمار می
ها دو هایی وجود دارد که از میان آنهای شیخ طوسی از این کتاب، چالشدربارۀ نقل

 چالش، از اهمیت بیشتری برخوردارند:
واسطه از سوی موسی بن القاسم از های باواسطه و بی: وجود روایتش نخستچال

ای که در اسناد ها را درک نکرده و یا احتمال درکشان وجود ندارد. پدیدهراویانی که یا آن
که قطعا یا -خورد، این است که وی از برخی راویان موسی بن القاسم بسیار به چشم می

                                                      
 که روایاتی تعداد ،آمد خواهد که دوم چالش به توجه با البته .206ص ،التهذیب سانیدأ تنقیح ،بروجردی .3

 شود.می کم کرده، نقل خود مشایخ از واقعا القاسم بن موسی
 .خرسان قیقتح با اسلامیه چاپ .2
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 کند.صورت مستقیم و هم با واسطه نقل روایت میهم به -طبقۀ او نیستنداحتمالا هم
از اسناد منقول از کتاب موسی بن القاسم، راویانی حضور دارند که در : در آغچالش دوم

شوند و در هیچ منبعی جز گان موسی بن القاسم محسوب میطبقهزمرۀ شاگردان یا هم
این مسئله، تا جایی که نگارنده  شود.ها یافت نمیکتاب الحجّ تهذیب، روایت موسی از آن

یک از رجالیان بزرگ مورد توجه قرار نگرفته و نخستین بار بررسی کرده است، در کلام هیچ
 1سید محمدجواد شبیری در مقدمۀ توضیح الاسانید تهذیب به آن پرداخته است.
ه در نوشتتار نگارنده بر آن است تا در دو مقاله )یا شماره( به بررسی این دو چالش بپردازد ک

 گیرد.پیش رو، چالش نخست مورد بررسی قرار می

 پیشینه
چالش نخست برای اولین بار توسط محقق متبحر، شیخ حسن فرزند شهید ثانی در مقدمۀ 

های آن، و ضمن بررسی علل و ریشه 2کتاب ارزشمند منتقی الجمان مورد توجه قرار گرفته
محقق بروجردی نیز در برخی آثار رجالی  3ست.های پرشماری از آن پرداخته شده ابه نمونه

برخی از  4تن مطرح نموده است. 32صورت جزم یا احتمال دربارۀ خویش، این ادعا را به
 5اند.پژوهشگران معاصر نیز در آثار خود به این چالش پرداخته

یابی و حل مسئله، صتحیح و متتین استت؛ امتا اولا بته دیدگاه صاحب منتقی از حیث ریشه
ل رویکرد خاص کتاب که به احادیث صحاح و حسان اختصاص دارد، به همۀ متوارد آن دلی

ای از مواردی که در همان محتدودۀ ستخن ایشتان مطترح شتده، محتل نپرداخته و ثانیا پاره
خدشه است. همچنین، بتا وجتود اینکته وی بته حتل ایتن مشتکل توجته کترده و در مقتام 

                                                      
 نبود. اختیار در نوشته این لیفأت هنگام ارزشمند کتاب این ۀمقدم .3
 .65 و 60 و 61 صص ،3 ج ،الجمان منتقی الدین،زینابن .6
 عثمان، بن ابان است: کرده حکم نفر 1 از القاسم بن موسی روایت ارسال به الجمان منتقی در حسن شیخ .1

 عمیره. بن سیف عذافر، بن محمد بشیر، بن عبدالصمد وهب، بن اویةمع عمار، بن معاویة دراج، بن جمیل
 .260و 231و 232و 230و236صص نمونه عنوان به ،التهذیب سانیدأ تنقیح بروجردی، :ک.ر .1
 از القاسم بن موسی روایت ،113 ،153 ،151صص نمونه برای ،6 ج ،الرجال علم من قبسات ،سیستانی .1

 بن جمیل عثمان، بن ابان از: عبارتند نفر 1 این است. شده قبول مرسل انعنو به قبسات کتاب در نفر 1
 .وهب بن معاویة حمزه، ابی بن علی بشیر، بن عبدالصمد عمیره، بن سیف من،ؤالم زکریا دراج،
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م ارائۀ راهکار برای تمامی مواردِ اشکال، برخی از کردن آن برآمده است، افزون بر عدبرطرف
فرمایشات ایشان در این زمینه نیازمند تأمل و بررسی بیشتر است. محقق بروجتردی نیتز بتا 
توجه به سبک نگارش کتاب تنقیح الاسانید، تنها به ذکر موارد بسنده کرده و به استتدلال یتا 

 1حل نپرداخته است.ارائۀ راه

 بن القاسم یموس ۀطبق نییشرح حال و تع
ای جز ذکر طبقۀ موسی بن القاسم نیست. نقش برای توضیح و بررسی هر دو چالش، چاره

کلیدی تعیین طبقۀ این راوی در تبیین دو چالش فوق، اهمیت بسیاری دارد؛ بدین جهت که 
احراز ارسال یا سقط در چالش نخست، خلط روایات یک راوی با راوی دیگر در چالش دوم 

رو لازم است به اختصار، شرح حال این عیین دقیق طبقۀ این راوی وابسته است. ازاینبه ت
 راوی بررسی شود: 

موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب البجلی أبو عبد اللّه یلقب المجلی » فهرست نجاشی:
های او از جمله نجاشی پس از ذکر کتاب« ثقة ثقة جلیل واضح الحدیث حسن الطریقة.

 2های او ذکر کرده است.ج، احمد بن محمد بن عیسی را راوی کتابکتاب الح
و پس از اینکه کتب «. موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب البجلي» فهرست شیخ طوسی:

گانه مثل حسین بن سعید را به او نسبت داده است، احمد اشعری و فضل بن عامر را سی
 3راوی او قرار داده است.
کننده در آن لازم است. طبقۀ راوی دورۀ های تعیینمعنای طبقه و گامبه عنوان مقدمه، ذکر 

علمی حدیثی اوست که دورۀ اخذ و تحمل حدیث و دورۀ روایت کردن آن برای دیگران را در 
های خاص تعیین نمود؛ ایشان از گیرد. محقق بروجردی برای طبقات راویان، زمانبر می

را به دوازده طبقه  024شیخ الطائفه یعنی سال  تا زمان ارتحال دورۀ حضرت رسول اکرم
بندی گرچه تقسیم کرده، و هر راوی را در یکی از این طبقات جای داده است. این طبقه

                                                      
 عاصم اند.کرده ذکر را ارسال نفر 1 ۀدربار ةالرجالی التعلیقات در نیز (اللّه حفظه) زنجانی شبیری اللّه آیت .3

 (.104 ص) عمار بن معاویة ،(161 ص) سنان بن عبداللّه ،(631ص ،3ج) حمید بن
 .3411 مدخل ،045ص ،رجال نجاشی، .2
 .133مدخل ،051ص ،فهرست طوسی، .1
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بندی در میان خاصه رایج نبوده و بیشتر در فوائدی دارد، اما افزون بر اینکه این سبک طبقه
پوشی صی دارد که قابل چشممیان عامه رواج داشته است، در مجموع اشکالات و نقای

نیست؛ اساسا تعیین طبقۀ خاص برای راویان و ارتباط طبقات راویان با یکدیگر به جهت 
زمان نبودن شروع روایتگری و زمان نبودن تولد و وفات راویان یک طبقه، همعللی مانند: هم

و عواملی از این  های مکانی مختلف، نقل از استادِ استاد و یا بالاتر از آنختم آن، موقعیت
رو است که تعیین طبقۀ خاص برای هر راوی را با هایی روبهدست، با مشکلات و پیچیدگی

کند و محقّق را از خصوصیات موردیِ هر راوی و ارتباطش با مشکلات جدی مواجه می
شود. در بحث ما نیز به کار بردن همین روش، دیگر راویان به دور نگه داشته، باعث خطا می

است و افراد  1نۀ رخ دادن اشتباه را ایجاد کرده است؛ اینکه موسی بن القاسم از طبقۀ زمی
هستند، در نتیجه روایت  5و در طبقۀ  مورد نظر در چالش نخست، از راویان امام صادق

 ها مرسل است.موسی بن القاسم از آن
همیت دارد و در به همین خاطر برای تعیین طبقۀ راوی در نظر گرفتن اطلاعات گوناگون ا

های موجود دور کند. در یک تواند محقّق را در تحقیقاتش از واقعیتها مینظر نگرفتن آن
 :توان غالب این اطلاعات را در پنج دسته گنجاندنگاه کلی می

، ذکر مشایخ و های رجالی از قبیل ذکر در اصحاب ائمهالف. اطلاعات موجود در کتاب
 های او.موضوع و نام کتاب شاگردان، سال تولد و وفات،

 ب. اطلاعات موجود در اسناد.
گیری از اسناد مفید است. در های ترتیب الاسانید و مانند آن در بهرهمراجعه به کتاب

. اسنادی معیار 3گیری از اسناد نیز، در نظر داشتن چند نکته حائز اهمیت است: بهره
آور باشند و این اطمینان، نوعا از طمینانسنجش سایر اسناد و اطلاعات هستند که برای نوع ا

شود؛ البته کثرتی که بالاصاله باشد؛ بدین معنا که حاصل از تکرر روایات کثرت حاصل می
. سند غرابت نداشته باشد؛ 1 2معتبر باشد. 1. سند اصالتا یا بالعرض6یا تقطیع آن نباشد. 

                                                      
 حاصل معتبر قرائن یا روایات با معتبرنا گزارش سنجش از که است اعتباری بالعرض، اعتبار از مراد .3

 شود.می
 استقلالی نفی مراد بلکه ؛شوندمی گذاشته کنار طورکلیبه ندارند اعتبار که اسنادی که تنیس معنا نابد این .2

 استفاده قابل هم نیستند وابسته مطلق اعتبار به که دیگر جهات همچنین است. دلیل عنوان به هاآن بودن



 

 

 

سال 
تمهش

مار
، ش

 ،8ۀ 
سال 

041
4

 

 

301 

 

301 

تکاء به آن را با مشکل مواجه هایی دارد که اگاه سندی در ظاهر معتبر است، ولی غرابت
شوند و . اسناد غیراطمینانی نیز در سایۀ اسناد و اطلاعات اطمینانی بررسی می0سازد. می

. در کشف طبقۀ یک راوی باید 5ها ناسازگار نباشند. در صورتی مورد استناد هستند که با آن
از اطلاعات، درجه و  اطلاعات اسناد را در کنار سایر اطلاعات ملاحظه کرد و برای هر یک

های قطعی جایگاه خودش را در اعتبار قائل بود؛ به عنوان مثال گزارش یک رجالی که با داده
اسناد سازگار نیست، توجیه شده و در نهایت حداقل در همان ناحیۀ تعارض، کنار گذاشته 

 شود.می
د اطلاعاتی ج. اطلاعات موجود در متون روایی؛ جستجوی کامل روایاتی که احتمال وجو

دربارۀ راوی در آن باشد. همچنین بررسی مجموع روایات راوی در منابع مختلف و 
 اطلاعات پیرامونی آن، مثل قرار گرفتن در کتاب یا باب خاص.

 های تاریخ و مانند آن.د. اطلاعات تاریخی موجود در کتاب
عات مربوط به راوی هت. مراجعه به جوامع رجالی متأخّر و مانند آن که برای گردآوری اطلا

 کوشند؛ مثل تنقیح المقال و قاموس الرجال، معجم رجال الحدیث.می
شده( در برخی موارد به هر حال تعیین طبقۀ راوی )نه به معنای محدودۀ زمانی از پیش تعیین

پذیر است، مثل مواردی که سال ولادت و وفات راوی یا سن او روشن است، به راحتی امکان
ای هماهنگ است که طبقۀ های رجالی و تاریخی به گونهعات اسناد و کتابیا اینکه اطلا

راوی در آن به راحتی قابل تشخیص است. اما در برخی موارد تعیین طبقۀ راوی با دشواری 
رو است؛ به عنوان مثال راویانی که چند طبقه را درک کرده و طبقۀ میانی دارند و روبه

و یا اینکه  1های رجالی یا تاریخی سازگار نیستد با کتابهمچنین مواردی که اطلاعات اسنا
اطلاعات اسناد نوعی ناسازگاری، اگرچه بدوی با هم دارند. در این موارد تکلیف چیست و 
باید چگونه آن را حل نمود؟ این پرسشی است که تعیین طبقۀ راوی در بحث، در گرو پاسخ 

باید ارتباط موجود بین دو راوی در سند را به آن است و بررسی آن خواهد آمد. بدین ترتیب 
بدون تعیین طبقۀ خاص برای راوی و با در نظر گرفتن تمام خصوصیات روایی و اسناد مرتبط 
                                                                                                                             

 است.
 اسناد ظاهر نظر به و یستن سازگار اسناد با که صادق امام از حریز روایت از نجاشی و کشی گزارش مثل .3

 باشد.می صحیح است مستقیم نقل که
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به آن دو مورد بررسی قرار داد تا بتوان حکم کرد که آیا در سند مورد نظر ارسال یا سقطی رخ 
 داده است یا خیر؟

شود دایرۀ تشخیص طبقۀ راوی تا بندی، تلاش میار در طبقهدر ادامه، با بررسی قرائن تأثیرگذ
حد امکان محدود گردد؛ تا در نهایت با در نظر گرفتن سایر امور، امکان ارزیابی و قضاوت 

 های شیخ طوسی در تهذیب الاحکام فراهم شود.صحیح پیرامون اسناد وی در نقل
سی بن القاسم مطرح کرد، از این قرار مو 1توان برای تعیین تقریبی حیات رواییقرائنی که می

  2است:
راویان کتاب  3است. . این راوی نوۀ معاویة بن وهب از اصحاب امام صادق و امام کاظم3

معاویة، محمد بن ابی عمیر و علی بن الحکم هستند و علاوه بر این دو راوی، حسن بن 
وان بن یحیی و احمد محبوب، حماد بن عیسی، فضالة بن ایوب، یونس بن عبدالرحمن، صف

بن الحسن المیثمی بیشترین روایت را از او دارند. همچنین بیشترین روایات او از امام 
عصران این دو راوی دارد. و کمی روایت از عبید بن زراره و زراره و برخی دیگر از هم صادق

است. این در صورت وجود، بسیار اندک  و روایت او از راویان دورۀ متأخّر از امام صادق
همچنین روایت مستقیم  4را درک کرده است. محضر امام صادق 316راوی در حدود سال 

یافت نشد و در زمرۀ اصحاب این امام همام در کتب رجال یاد نشده است.  او از امام باقر
است. اطلاعاتی که  برآیند این اطلاعات آن است که معاویه از اصحاب میانی ابی عبداللّه

( باشد به دست نیامد و راویانی 331بودن این راوی پس از دورۀ وقف )سال ندۀ زندهکناثبات
اند و نقل ثابتی که توانایی کنند، همگی پیش از دورۀ وقف را نیز درک کردهکه از او روایت می

را  -جد موسی-اثبات این معنا را داشته باشد یافت نشد. شاید بتوان سال ولادت معاویه 

                                                      
 و شاگردی دورۀ یعنی روایی تقریبی حیات دهندۀ نشان راوی، ولادت و وفات تقریبی سال تعیین و قرائن .3

 شروع ،متعارف سن در راوی که است این بر مبتنی هاسال تعیین این و است راوی نشر( و )تحمل استادی
 یک وفات و تولد حدودی سال بنابراین است. نبوده راوی طبیعی فعالیت در خللی و ردهک حدیث اخذ به

 باشد. کرده بیشتری عمر یا آمده دنیا به زودتر های سال راوی دارد امکان حتی و ندارد خصوصیتی راوی
 د.کن کمک راوی طبقۀ تعیین به تواندمی قرائن این مجموع دادن قرار هم کنار در که است واضح .2
 .3431 مدخل 036ص ،رجال نجاشی، .1
 مولد باب ،012ص ،3ج ،الكافي کلینی، ضمیمۀ به 2ح ،161ص النص، ،للنعماني الغیبة زینب،ابی ابن .1

 .جعفر بن موسی الحسن أبي
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سال به حساب  65تخمین زد. بر این اساس اگر تفاوت سنی هر نسل را  344حدود سال 
 1به بعد متولد شده باشد وجود دارد. 354آوریم، امکان اینکه موسی بن القاسم، سال 

های موسی بن القاسم، در طبقۀ اصحاب امام . احمد بن محمد بن عیسی، از راویان کتاب6
های اوست و فضل بن عامر نیز از دیگر راویان کتابقرار دارد  رضا، امام جواد و امام هادی

سایر راویان او عبارتند از: احمد بن  2طبقه با احمد به شمار آورد.توان وی را همکه می
(، عبداللّه بن محمد بن عیسی، سهل بن زیاد، محمد بن 634یا  610محمد برقی )متوفی 

علی بن مهزیار، محمد بن (، عباس بن معروف، 626الخطاب )متوفی الحسین بن ابی
، 334عیسی بن عبید، یعقوب بن یزید الانباری، الحسن بن خرزاد، احمد بن هلال )متولد 

(، أحمد بن یحیی الضبی، محمد بن الحسین الصائغ، محمد بن علی، موسی 621متوفی 
شود، برخی از طور که ملاحظه میبن جعفر بن وهب و چند راوی غیرمعروف دیگر. همان

 دوران امام رضا -مانند احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عیسی بن عبید-اویان این ر
کدام از راویان ؛ با این حال، هیچ3اندرا دریافته اند و برخی دیگر زمان امام جوادرا درک کرده

اند. همچنین، راویانی که صرفا دوران پس از را درک نکرده او پیش از دوران امامت امام رضا
را درک کرده باشند، در میان اسناد معتبر و مورد اعتماد از او مشاهده نشدند. به  جواد امام

را درک کرده  رسد موسی بن القاسم از کسانی باشد که آغاز دورۀ امامت امام رضانظر می
کم احتمال این امر دربارۀ او جدی است؛ بنابراین، این امکان وجود دارد که است، یا دست

برای  4()سال شهادت امام جواد 664تا سال  331در سال  شهادت امام کاظم او از زمان
 64شاگردان خود روایت نقل کرده باشد. با این فرض، اگر حداقل سن شروعِ اخذ روایت را 

                                                      
 آن از صادق امام زمان در وهب بن معاویة بالای سن شاید که دارد وجود الاثر کفایه در روایتی البته .3

 علی النص في الأثر كفایة رازی، خزاز نیست. تمام مطلب این بر روایت دلالت ،نظر به ولی شود دهاستفا
 .624ص ،عشر الإثني الأئمة

 .2610 مدخل ،015ص ،رجال طوسی، .2
 ،للحجة الغیبة كتاب ،لغیبةا طوسی، ،634 در )زنده یحیی بن احمد بن محمد روایت به کسی شاید البته .1

 ،004ص ،5ج ،الأحكام تهذیب طوسی، در جعفر بن علی از القاسم بن موسی از (035ص النص،
 در تردید و نیست پذیرش قابل نقل این ظاهر نظر به امّا ،کند تمسک موسی از خرینأمت نقل برای ،315ح
 با همیشه که جعفر بن علی از روایت خصوصا و او از واسطه با فراوان هاینقل دلیل به است؛ جدی آن

 است. محمد بن داللّهعب واسطۀ
 .036ص ،3ج ،الكافي کلینی، .1



 

 

 بی
ه و

سط
ا وا

قل ب
دۀ ن

 پدی
سی

رر
ب

بر 
رت 

نظا
ی با 

راو
ک 

ز ی
طه ا

واس
«

حج  
ب ال

کتا
 »

سم
 القا

ی بن
وس

م
 

 

333 

 

333 

هجری بوده باشد، وجود  321سال در نظر بگیریم، احتمال اینکه تولد موسی پس از سال 
 دارد.

و اصحاب  1الحسن الثانیل طوسی در زمرۀ اصحاب ابی. موسی بن القاسم در رجا1
گونه که در رجال برقی نیز در شمار اصحاب شمرده شده است؛ همان 2جعفر الثانیابی
اند، یاد شده را درک کرده الحسن الثانیو از جملۀ کسانی که زمان ابی جعفر الثانیابی

رجالی شیخ طوسی و برقی در زمرۀ  شایان ذکر است که نبودِ نام یک راوی در کتب 3است.
تنهایی دلیل بر درک نکردنِ دوران آن حضرت نیست؛ بلکه نهایتا اصحابِ یک امام، به

دهندۀ عدم وجود نام راوی در منابعِ در اختیارِ شیخ یا عدم روایتِ مستقیمِ او تواند نشانمی
جه گرفت که موسی بن القاسم توان قاطعانه نتیاز آن امام  باشد. بنابراین، از این طریق نمی

تا  331را درک نکرده است؛ بلکه با توجه به اینکه او از سال  دوران امام موسی بن جعفر
گفته ]هجری[ امکان نقل روایت از امام معصوم را داشته است، همان نتیجۀ پیش 664

 کماکان قابل استخراج و دفاع خواهد بود.
مدتی طولانی در مکه اقامت داشته، از آن  مام جواد. این راوی، با وجود آنکه در زمان ا0

، در عین حال، روایتی از 4حضرت روایت نقل کرده و ایشان را در مدینه ملاقات نموده است
در مدینه حضور  سال پس از شهادت امام جواد 31که حداقل حدود - 5امام هادی

رت ذکر نشده است. از سوی نقل نکرده و در منابع نیز در زمرۀ اصحاب آن حض -6اندداشته

                                                      
  ثقة. کوفي بجلي عربي وهب بن معاویة بن القاسم بن موسی ،5060 مدخل ،125ص  ،رجال طوسی، .3
 .5535مدخل ،113ص ،همان .2
 .52ص ،لرجا برقی، .1
 .6ح و 3ح ،130ص ،0ج ،الكافي کلینی، .1
 سبب بدین شخصی شاید که داشتند قرار طفولیت دورۀ در ندورا این از بخشی در هادی امام البته .1

 به شبهه این رسدمی نظر به اما ،کند توجیه را همام امام این از القاسم بن موسی نکردن روایت بخواهد
 مهمی شبهۀ لااقل یا است نبوده مطرح هادی امام دربارۀ دیگر جواد امام زمان در آن شدن حل جهت

 است. نبوده
 داده رخ 611 سال در سامرا به مدینه از هادی امام رتحض تبعید تاریخ، کتب در موجود هاینقل بنابر .1

یخ یعقوبی، است. یخ طبری، ؛030ص  ،6ج ،يالیعقوب تار  روایتی بنابر البته . 321ص  ،3ج ،الطبري تار
 ،3ج ،الكافي کلینی، است. داده رخ 601 سال اتفاق این .است شده وارد مفید ارشاد و کافی در که

 .134ص ،6ج ،الإرشاد مفید، ؛1ح ،543ص
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را درک  654( که حداقل تا سال 634دیگر، راویانی مانند محمد بن حسن صفار )متوفی 
اند؛ در حالی که راویانی چون علی بن ، با واسطه از موسی بن القاسم روایت کرده1اندکرده

، از 2ندمهزیار و حسین بن سعید که در مشایخ و شاگردان با موسی بن القاسم اشتراک دار
تر ذکر شد، عدم ذکر نام یک گونه که پیشروند. البته، همانبه شمار می راویانِ امام هادی

تنهایی دلیلی بر راوی در کتب رجالی شیخ طوسی و برقی در شمار اصحابِ یک امام، به
درک نکردنِ دوران آن حضرت نیست. افزون بر این، راویانی که از موسی بن القاسم نقل 

اند؛ با این همه، در مجموع هجری وفات یافته 634تا  624های د نیز غالبا بین دههانکرده
را درک  ای از دوران امامت امام هادیدلیلی متقن بر اینکه موسی بن القاسم بخش عمده

 کرده باشد، در دست نیست.
. موسی بن القاسم در موارد متعددی از معاویة بن عمار کوفی ت صاحب کتاب مشهور 5
رسد زمان کند و به نظر میوفات یافته است ت با واسطه روایت می 315که در سال « الحج»

سال فرض کنیم،  64بنابراین، اگر حداقل سن آغاز تحمل روایت را  3او را درک نکرده است.
 شود.هجری تخمین زده می 324طور طبیعی پس از حوالی سال تولد او به

تر بوده و در فاصلۀ کوچک که از امام رضا-نطی[ نصر ]بز. احمد بن محمد بن ابی2
کند طور مستقیم از راویانی روایت میبه -4هجری متولد شده است 351تا  356های سال

کند؛ راویانی همچون: که موسی بن القاسم بدون تردید تنها با واسطه از آنان نقل روایت می
بن رزین، رفاعة بن موسی و سماعة بن المثنی بن الولید الحناط، صفوان بن مهران، العلاء 

                                                      
 نشان (046ص ،رجال )طوسی، عسگری حسن امام از او مسائل جمله از ،نئقرا دیگر و مشایخ به نگاه .3

  است. امر این دهندۀ
 مشایخ طبقۀ در گرچه ،باشد بزرگتر مهزیار بن علی و سعید بن حسین از القاسم بن موسی رسدمی نظر به .2

 نقل هاآن از واسطه با دو آن که کندمی نقل مستقیم مشایخ برخی از اینکه دلیل به آید؛نمی حساب به دو این
 .صالح بن مفضل محمد، بن زرعه مثل: ؛کندمی

 موارد در واسطه سقط وضوح جهت به اینجا در آن به استشهاد که است گانه 31 موارد از یکی مورد این .1
 است. ادعایی

 و 032ص ،3ج ،الكافي )کلینی، -303 سال- رضا امام تولد سال گذاشتن هم کنار از طلبم این .1
 و (3 ح ،33ص ،3ج ،الرضا أخبار عیون صدوق،)351 سال یا 353 سال یا (601ص ،6ج الإرشاد

 عیون صدوق، ؛(122ص ،3ج ،الجرائح و الخرائج راوندی،) شود:می روشن ،تاروای و هانقل برخی
  ،26ص النص، ،للحجة الغیبة كتاب ،الغیبة طوسی، ؛10ح ،664ص ،6ج ،رضاال أخبار
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اند. کدام از این راویان دوران پس از وقف را درک نکردهمهران. نکتۀ قابل توجه آنکه هیچ
راویِ مورد بحث در چالش نخست )مانند حماد بن عثمان، ابان بن  31همچنین، برخی از 

ویة بن عمار( از مشایخ عثمان، جمیل بن دراج، عبداللّه بن سنان، عبداللّه بن بکیر و معا
رسد سال تولد روند. با اتکا به این قرینه نیز به نظر میمستقیم احمد بزنطی به شمار می
 هجری باشد. 324موسی بن القاسم باید پس از سال 

راوی دیگر در زمرۀ اصحاب  34اند، راویِ یادشده که مورد مناقشه قرار گرفته 31افزون بر 
کند. این طور مستقیم از آنان روایت میه موسی بن القاسم بهحضور دارند ک امام صادق

، صباح بن صبیح، محمد بن 1(643یا  643مشایخ عبارتند از: حماد بن عیسی )متوفی 
(، سعید بن غزوان، محمد بن الفضیل الصیرفی، زرعة بن محمد )متوفی در دوران امام رضا

زید بن اسحاق الشعر، ابراهیم بن ، ی2(المفضل بن صالح )متوفی در دوران امام رضا
 3البلاد، یحیی بن المساور و ابراهیم بن عبدالحمید.ابی

شود: دلیلی بر اینکه موسی بن القاسم گفته، این نتایج حاصل میاز مجموع قرائن پیش
 را به عنوان راوی درک کرده باشد، در دست نیست؛ بلکه دوران پیش از امامت امام رضا

کند و بر این اساس، هجری را نفی می 315مل حدیث او پیش از سال برخی شواهد، تح
توان در همچنین، سال وفات او را می 4هجری باشد. 324تواند پس از سال ولادت وی می

                                                      
 .114 مدخل ،301ص ،رجال نجاشی، .3
 .0503 مسلسل رقم ،141ص ،رجال طوسی، .2
 عمیر) ابی بن محمد (،634) یحیی بن صفوان برشمرد: گونهاین توانمی را القاسم بن موسی مشایخ دیگر .1

 بن علی (،660) محبوب بن الحسن (،634 جعفر)متوفی بن علی نجران، ابی بن الرحمن عبد (،631
 بن محمد یسع، بن سهل بن محمد عامر، بن العباس سمال، ابی بن بکر ابی بن ابراهیم الطاطری، الحسن

 عثمان اسباط، بن علی احمد، بن محسن (،664سنان) بن محمد (،633) جبله بن عبداللّه یزید، بن عمر
 بن عمرو المغیره، بن عبداللّه (،663 نصر)متوفی ابی بن محمد بن احمد سوید، بن النضر عیسی، بن

 جعفر الحلال، عمر بن احمد (،633 یا 633 متوفی و 314 یا 363 )متولد دکین بن الفضل المدائنی، سعید
 بن محمد بزیع، بن اسماعیل بن محمد الخزاز، الولید بن محمد الحکم، بن علی حکیم، بن محمد بن
 الجوهری، محمد بن القاسم حکیم، بن معاویة جعفر، بن علی بن محمد الحلبی، علی بن اللّه یدعب

 (،613) المسترق ابوداود سفیان بن سلیمان المثنی، بن جعفر همام، بن اسماعیل ابوزید، المحاربی،
 عبد بن یونس جعفر، بن سلیمان بکیر، بن الجهم بن الحسن التمیمی، هیثم بن محمد عثمان، بن عمرو

 .النعمان بن علي سماعة، بن محمد بن جعفر الرحمن،
 یحضره لا من صدوق،) الله عبد ابی بن عبدالرحمن از القاسم بن موسی مستقیم روایت به شخصی شاید .1
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هجری تخمین زد. با توجه به این قرائن، باید ظواهر  604تا  614های فاصلۀ میان سال
زگار نیستند، کنار گذاشت؛ و در مقابل، موجود در اسنادی را که با اطلاعات قطعی سا

در صورت عدم تعارض با اطلاعات قطعی و -اند ظواهر اسنادی را که مورد تردید واقع شده
 .پذیرفت -خللی وارد سازد« اصل عدم خطا»نبود خطایی که به جریان 

 چالش نخست
موسی بن  سازد؛توجهی را آشکار میبررسی کتاب الحج در تهذیب الاحکام، پدیدۀ قابل

که کند؛ در حالیالقاسم از برخی راویان، هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم روایت می
عمیر، صفوان بن یحیی و حماد بن عیسی( در طبقۀ ای از آنان )مانند محمد بن ابیدسته

مشایخ مستقیم او قرار دارند، گروهی در این طبقه نیستند و دستۀ دیگری نیز مشکوک به 
اند که یا در تن از این راویان اشکال کرده 31روند. در مجموع، رجالیان نسبت به شمار می

زمرۀ مشایخ مستقیم موسی بن القاسم نیستند و یا وضعیتشان در این زمینه مشکوک است؛ 
. معاویة 0. معاویة بن عمار، 1. جمیل بن دراج، 6. ابان بن عثمان، 3این افراد عبارتند از: 

. 3. اسماعیل بن جابر، 1العلاء، . الحسین بن ابی2بن محمد المومن،  . زکریا5بن وهب، 
. 36. سیف بن عمیره، 33حمزه، . علی بن ابی34. عبداللّه بن بکیر، 3عبداللّه بن سنان، 
. 32. علی بن رئاب، 35. عاصم بن حمید، 30. محمد بن عذافر، 31یونس بن یعقوب، 

و  1. افزون بر این، در رابطه با الحسین بن المختار. حماد بن عثمان31عبدالصمد بن بشیر و 
رسد این بسا شبهۀ نقل مستقیم مطرح شده باشد که به نظر مینیز چه 2عبدالرحمن بن سیابه

 3احتمال صحیح نباشد.
چرا اگر یک راوی از لحاظ طبقه، از شاگردان یک شخص است به صورت غیرمستقیم از او 

ون واسطه به چه دلیل حجّت است؟ در فرض نقل مستقیم کند؟ اساسا ظاهر نقل بدنقل می

                                                                                                                             

 نیست اخذ قابل منفرد، نقل این ولی ؛کند تمسک 315 سال از پیش دوران درک برای (30ص ،1ج ،الفقیه
 دارد. هاییغرابت و

 .366 ح ،613ص ،5ج ،تهذیب طوسی، .3
 .63ح ،334ص همان، .2
 موسی مستقیم روایت تواننمی و است مواجه خلل با است آمده آن در راوی دو این اسم که سندی دو هر .1

 .263 و 232صص ،تهذیب سانیدأ تنقیح بروجردی، دانست. صحیح را هاآن از القاسم بن
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توانند حجّت باشند یا حتما یکی صحیح و دیگری و غیرمستقیم از یک راوی، آیا هر دو می
اشتباه است؟ آیا طبیعی است یک نفر از یک راوی مستقیم نقل کند و از همان راوی هم 

که کند در حالییک واسطه زیاد می تواند نقل مستقیم کند، چراغیرمستقیم نقل کند؟ اگر می
آید بلکه عکس آن یعنی قرب اسناد حسن اضافه کردن راوی به سند، حسن به حساب نمی

آید؟ پرسش دیگر اینکه در مواردی که شک در توانایی نقل مستقیم یک راوی به حساب می
د قابل اخذ از دیگری داریم، آیا نقل بدون واسطه در فرضی که نقل با واسطه هم وجود دار

واسطه و با واسطۀ یک روایت خاص نیست تا بحث از است؟ ناگفته نماند بحث در نقل بی
های متعدد از روایات گوناگون محلّ بحث اصالة الزیادة و النقیصة مطرح شود، بلکه نقل

 است.
بررسی  -غیر از موسی بن القاسم-ابتدا اصل وجود این پدیده را در اسناد راویان دیگر 

نیم تا میزان شیوع آن مشخص شود؛ چه بسا کسی گمان کند روایت با واسطه از شیخِ کمی
مستقیم، امری نامتعارف و نادر است و همین نگرش موجب شود در مواجهه با اسناد موسی 

ای دهد که این امر، پدیدهبن القاسم، احتمال خطا را ترجیح دهد. اما بررسی اسناد نشان می
رود؛ به عنوان مثال، احمد بن محمد بن عیسی ر راویان نیز به شمار میپرتکرار در میان سای

تن از مشایخ اصلی خود، هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم روایت  64از بیش از 
 2راوی به هر دو شکل نقل دارد. 34همچنین، احمد بن محمد بن خالد از بیش از  1کند.می

 دار نیز سابقه دارد.و در سیره و روش راویان نام بنابراین، اصل این پدیده نامتعارف نیست
شود راوی با وجود تواناییِ نقل مستقیم، اما در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث می

گیری رسد عوامل متعددی در شکلبه صورت باواسطه از شیخ خود روایت کند، به نظر می
 :بارتند ازها عترین آناین پدیده دخیل باشند که برخی از مهم

به عنوان مثال، احمد بن محمد بن عیسی با وجود آنکه خود از : . نقل از كتابِ واسطه۱
طور مستقیم از عمیر، صفوان و دیگران است و روایات بسیاری را بهشاگردان محمد بن ابی

کند، در موارد متعددی با واسطۀ حسین بن سعید از همین مشایخ روایت آنان نقل می

                                                      
 .فضال بن علی بن الحسن بزنطی، محمد بن احمد یحیی، نب صفوان عمیر، ابی بن محمد مثل .3
 .عمیر ابی بن محمد عیسی، بن حماد سنان، بن محمد مثل .2
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دلیل این امر، نقل از کتابِ حسین بن سعید به عنوان کتاب واسطه است؛ کتبِ نماید. می
حسین بن سعید به دلیل نظم، ترتیب، اتقان و جامعیتِ مطلوب، مورد توجه احمد قرار گرفته 

ها در بسا برخی از آنکه چه-و او به جای آنکه روایتِ مورد نظر خود را در آثارِ مشایخش 
تجو کند، به کتابِ متقنی همچون اثر حسین بن سعید مراجعه جس -دسترسش نبوده است
 اش، نام واسطۀ خود را نیز ذکر کرده است.العادهداریِ فوقکرده و به سببِ امانت

و  از زمان امام باقر و امام صادق-اقبال امامیان به نقل مکتوب روایات : . نقل شفاهی۲
های سوم و چهارم هجری، غالب آثار هامری انکارناپذیر است و در سد -شاگردان ایشان

رنگ شد؛ با این وجود، نقل شفاهی کاملا امامیه به صورت مکتوب درآمد و نقل شفاهی کم
تواند به دلیل عدم منقطع نشده بود و دلیلی بر نبود آن وجود ندارد. نقل با واسطه از استاد می

ویژه در مواردی که شد؛ بهوجود روایت در آثار مکتوبِ او و استماع آن از معاصران با
 اقتضای وجود روایتی در کتاب استاد فراهم نبوده است.

گاه شاگرد به ای متأخر: . عدم دسترسی به نسخۀ كتاب استاد یا در اختیار داشتن نسخه۳
های متعددی است که شاگرد تنها به کتاب استاد دسترسی ندارد، یا کتابِ استاد دارای نسخه

ۀ روایت دارد، و یا در زمان بودن در محضرِ استاد، اثر مورد نظر هنوز ها اجازبرخی از آن
کند. این مورد ها مراجعه میرو، شاگرد برای نقل روایت به واسطهتألیف نشده است؛ ازاین

بیشتر در جایی قابل اثبات است که واسطه، خود صاحب منبع مکتوبِ مستقلی نبوده باشد. 
گیری از منابعِ مچون نقل نکردنِ مستقیم از راوی ضعیف، بهرهافزون بر این موارد، مواردی ه

 توان از جملۀ این عوامل برشمرد.های مضمونِ روایت را نیز میگوناگون، و ویژگی
شود یک راوی از استاد خود به صورت به هر حال، عواملی از این دست موجب می

-اواسطه در این فرض های بغیرمستقیم روایت کند. نتیجۀ این بحث آن است که نقل
اند و باید در هر اشکالی نداشته و کاملا قابل پذیرش -چنانچه مانع دیگری در میان نباشد

توان روایات واسطه عمل کرد. در این راستا، میمورد، بر اساس اقتضای نقل با واسطه و بی
رد بسیار واسطه و در مواکه در موارد متعددی بی-موسی بن القاسم از حماد بن عیسی را 

گونه که روایت از دو شیخ به همین طریق توجیه کرد؛ همان -1انددیگری با واسطه نقل شده

                                                      
 با مورد 63 که دارد وجود الحجّ  کتاب در عیسی بن حماد از القاسم بن موسی روایت مورد 05 حدود .3
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 1کند.عمیر و صفوان، نیز از همین قاعده پیروی میمهم دیگرِ او، یعنی ابن ابی
ها اقتضای نقلِ مستقیم ندارد، با این حال در اسناد، نقل اما دستۀ دوم؛ راویانی که طبقۀ آن

ها گونه نقلگیری اینتواند سبب شکلشود. عوامل متعددی مییم از آنان دیده میمستق
در منبعِ مورد مراجعه توسط مؤلفِ اثرِ « تعلیق»شود؛ از جملۀ این عوامل، عدم توجه به 

گاهی دقیق از طبقۀ گاه نیز بی 2متأخر است. توجهی به ذکر واسطه به دلیل وضوح آن، عدم آ
ه دلیل آشناییِ ناکافی با دانش رجال و طبقات، سبب شده است که سندِ راوی یا شک در آن ب

شده از کتابِ منبع به همان شکلِ معلق یا ناقص ثبت شود. گاهی نیز خطای در نقل نقل
خوانی یا برداشتِ برداری، نسخهو گاه خطای نسخه 3بدون التفات به نادرست بودن آن

البته نقش هر یک از این عوامل در  4ه بینجامد.تواند به اسقاط واسطنادرست از متن، می
ایجاد سقط سند متفاوت است؛ به عنوان نمونه، نقش عامل نخست در روایاتِ موسی بن 

 تر باشد.تواند پررنگالقاسم در کتابِ الحجّ می
توان ها را درک نکرده است، میرسد موسی بن القاسم آناز جملۀ این افراد که به نظر می

( و معاویة بن عمار )متوفی العلاء )از اصحاب امام باقر و امام صادقابی الحسین بن
واسطه از این راویان در صورتی رسد نقل بیرا نام برد. در هر صورت، به نظر می 5(315

 حجت است که وثاقت واسطۀ محذوف محرز باشد.
ت، نقل مستقیم و طور دقیق روشن نیست و به همین جهها بهدستۀ سوم؛ راویانی که طبقۀ آن

ها پیش از مشایخ مستقیمِ راوی تلقی شده غیرمستقیم از آنان مورد تردید قرار گرفته، طبقۀ آن

                                                                                                                             

 که او کتاب از را، عبدالرحمن سطۀوا با روایات توانمی است. واسطه بدون مورد 31 و عبدالرحمن ۀواسط
 دانست. است القاسم بن موسی الحج کتاب منابع از یکی

 ابن از نقل مورد 34 حدود میان از و است. گرفته صورت واسطه با آن مورد 5 صفوان، از نقل 314 حدود از .3
 است. واسطه با آن مورد 0 عمیر ابی

 است. شده بیان منتقی کتاب در بار نخستین برای معالم صاحب توسط عامل این گذشت که طورهمان .2
 .15 ح ،361ص ،5ج ،الأحكام تهذیب همو، با مقایسه 5ح ،662ص ،6ج ،الإستبصار طوسی، .1
 همچنین است. شده پرداخته اسناد شناخت روش در استناد کتاب در کلی طور به نسخ در زیاده عوامل به .1

 ،0ج ،الكافي کلینی، با شود مقایسه ،333 ح ،30ص ،5ج ،الأحكام تهذیب طوسی، نمونه: برای
 ،الكافي کلینی، با شود مقایسه ،1ح ،20ص ،0ج ،الأحكام تهذیب طوسی، همچنین .0 ح ،133ص

 .6ح ،503ص ،1ج
 .3432 مدخل ،033ص ،رجال نجاشی، .1
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ها مطرح شده است. روایات موسی بن القاسم از برخی راویان، و ادعای سقطِ سند دربارۀ آن
واند تگونه که گذشت، عوامل متعددی میرود؛ همانمصداقی از این دسته به شمار می

 ها توجه داشت.ها باید به آنباعث نقل مستقیم و غیرمستقیم شود که در بررسی
صاحب منتقی در فایدۀ سوم از فوائدِ مقدمۀ این کتاب ارزشمند، علت اصلی این پدیده و 
موارد مشابه آن را در عدم توجه شیخ طوسی به روش متقدمان در شیوۀ نگارش اسناد و بنای 

شود است. این روش در میان آثار متقدمان به فراوانی دیده می دانسته 1ق(بر سندِ پیشین )تعلی
توان در کتاب الکافي از محقق کلینی نیز مشاهده کرد(. عدم )که موارد متعددی از آن را می

توجه به همین روش از سوی شیخ طوسی، موجب ایجاد خلل در برخی اسناد شده است که 
 2خورد.از کتابِ الحجِّ موسی بن القاسم به چشم می ترین نمونۀ آن در نحوۀ اخذمهم

داری و مهارت شیخ در شناسایی راویان، ارتباط برای حلّ صحیح مسأله، باید میزان امانت
در اسناد و میزان اهمیتِ انتقال صحیح اطلاعاتِ « تعلیق»اش با پدیدۀ ها، آشناییمیان آن

بسا کسی این اشکال را مطرح کند یرد. چهموجود در منابع از سوی وی مورد بررسی قرار گ
و همین امر  3های اهل فن، اشتباهاتِ شیخ در تهذیب فراوان استکه بنابر برخی گزارش

رسد شود؛ اما به نظر میدر اسنادِ مشکوکِ تهذیب می« اصل عدم خطا»مانع از جریانِ 
 اطلاق این سخن صحیح نیست و توجه به نکاتی چند ضرورت دارد:

تواند دلیلی بر کثرتِ واقعیِ اشتباهات باشد؛ چه بسا تنهایی نمینکه کثرت خطا بهنخست آ
رو، خطاهای متعددی وجود نداشته باشد. همه یا غالبِ خطاها به یک منشأ بازگردند و ازاین

البته، اگر منشأ خطایی عام باشد و خطاهای فراوانی را پدید آورد، باید بر طبق مقتضای آن 
 عمل کرد.

آنکه بر فرضِ اثباتِ کثرتِ خطا، باید جنسِ خطاها را از یکدیگر تفکیک کرد؛ برای  دوم
هاست، موجب سلب اعتماد از نمونه، خطاهای فراوانی که ناشی از مغلوط بودنِ نسخه

است، نخواهد شد.  -مانند عدم توجه به تعلیق-ها چیزِ دیگری مواردی که منشأ شک در آن
به خطاها صحیح است، مگر در مواردی که خطاهایی با منشاهای بنابراین، نگاهِ انحلالی 

                                                      
 است. سابق سند پشتوانۀ به سند ابتدای حذف معنای به اینجا در تعلیق .3
 .65 و 60 و 61صص الثّالثة، الفائدة ،3 ج ،الجمان منتقی الدین،زینابن .2
 .063 و 063صص ،5ج ،352ص ،1ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .1
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طور کلی لطمه ای برسد که از عرفِ متداول خارج شده و به وثاقتِ ناقل بهگوناگون به اندازه
 وارد سازد.

ها و منابعِ در خصوص تهذیب الاحکامِ شیخ طوسی نیز بررسی مواردِ مشابه در کتاب
ینکه چه مقدار از خطاها مستقیما توسط خودِ شیخ طوسی گوناگونِ آن حائز اهمیت است: ا

صورت گرفته و چه میزان از منابعِ او به کتاب تهذیب راه یافته است؟ آیا میزان یا نوعِ خطاها 
شود، یا آنکه تنها در برخی مواردِ خاص سلب اعتماد موجب عدم اعتماد به کتاب شیخ می

پذیر است؟ در این نوشتار، برای رسیدن ان امکانکرده و در سایر موارد، اعتماد به آن همچن
و « تعلیق»به پاسخ صحیح، بررسی آماری و تحلیلیِ خطاهای شیخ از جهتِ عدم توجه به 

 سایر جهات، با دو چارچوب بررسی شده است: 
ترین منبعِ موجودِ چارچوب نخست: بررسی انعکاس مواردِ تعلیقِ الکافي )به عنوان مهم

 الاحکام. تهذیب( در تهذیب
 .چارچوب دوم: شمارش و تحلیل مواردِ سقط یا ارسال از سایر منابعِ شیخ در تهذیب

 چارچوب نخست
در  1های مختلف در کتاب خود منعکس کرده است.شیخ، تعلیقاتِ الکافي را به گونه

های گوناگونی از تعامل را ، شیوه2مواردی که ایشان در آغاز سند، نام کلینی را آورده است
توان روشِ شیخ را به درستی تحلیل ها میتوان مشاهده کرد که تنها بر اساس بررسی آنیم

 بندی است:کرد. این موارد در سه دستۀ کلی قابل تقسیم
دستۀ نخست: شیخ برخی از تعلیقات را به هنگام انتقال به کتابِ خویش به صورت صحیح 

                                                      
 کتاب از آمده دست به آمار اساس )بر است مورد هزار حدود کافی فروع قسمت در موجود تعلیقات .3

 .ی(تقریب صورت به شبیری جواد محمد آقای سانیدالأ توضیح
 با اگرچه) کلینی محقق نام که روایاتی است؛ شده وارد صورت دو به تهذیب در کافی از شده اخذ روایات .2

 کلینی نام که روایاتی و است مورد هزار سه حدود آن تعداد و است شده تصریح آن آغاز در اشاره( یا ضمیر
 مورد هزار دو حدود آن تعداد و است هشد اخذ کافی از دهدمی نشان قرائن ولی است نیامده آن ابتدای در

 قرار دلیل به که مواردی گرچه ؛است نخست صورت گرفته، قرار بررسی مورد فوق آمار در آنچه است.
 شد. حساب آمار در نیز آمد چشم به تصریحی روایات محدودۀ در گرفتن
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 1ت.مورد اس 00برطرف کرده است؛ تعداد این موارد حدود 
اند. این موارد دربارۀ سه سازی شدهدستۀ دوم: برخی از تعلیقات به صورت اشتباه، عادی

راوی که بیشترین تعلیقات در اسنادشان انجام شده، بدین ترتیب است: اسنادِ تعلیقیِ احمد 
؛ و اسنادِ احمد بن محمدِ برقی: 3مورد 1؛ اسنادِ سهل بن زیاد: 2مورد 31بن محمدِ اشعری: 

 4رد.مو 6
علیه یا سند از اسنادِ تعلیقِ الکافي به شکل معلق )با حفظ سند معلق 03دستۀ سوم: حدود 

 6و5بدون آن( باقی مانده است.
با دستۀ سوم، شیخ تعلیقاتِ موجود در الکافي را به چند شکل به صورت معلق رها  در رابطه

؛ 7الکافي منعکس کرده استعلیهِ موجود در کرده است: برخی را به همراه همان سندِ معلق
علیهِ الکافي منعکس ساخته که خود دارای دو برخی را با تعلیق بر سندی غیر از سندِ معلق

شده از سندِ معلق، با علیهِ تهذیب در راویِ ابتداییِ حذف: الف( سندِ معلق8صورت است
شده تداییِ حذفعلیهِ تهذیب در راویِ اب؛ ب( سندِ معلق9علیهِ الکافي یکی استسند معلق

برخی را نیز بدون تعلیق بر سندِ سابق  10علیهِ الکافي یکی نیست.از سندِ معلق، با سند معلق

                                                      
 .33ح ،621ص ،5ج ،3ح ،330ص ،12 ح ،632ص ،3ج ،الأحكام تهذیب طوسی، نمونه: برای .3
 .30 ح ،131ص ،1ح ،55ص ،0ج ،همان نمونه: برای .2
 .330ح ،310ص ،5ج ،32ح ،634ص ،0ج ،همان نمونه: برای .1
 .20 ح ،614ص ،3ج ،همان نمونه: برای .1
 است. شده تنظیم نور الاحادیث جامع و درایه ۀبرنام براساس آمارها این .1
 اشتباه به نیز اسناد از برخی است. کرده معلّق کلینی روش به شیخ خود را کافی در عادی اسناد از برخی .1

 ،3ج ،الأحكام تهذیب طوسی، مثال: عنوان به نیستند. معلق که حالی در است داده تشخیص معلّق
 محمد بن احمد .دارد وجود کافی و تهذیب متأخّر های قسمت در که دیگر سند 1 در البته 13 ح ،635ص

 است. آورده کلینی باواسطۀ شیخ عنوان به را سند این در موجود يالکوف
 ،514ص ،1ج ،الكافي کلینی، با مقایسه 6و3 ح ،21ص ،0ج ،الأحكام تهذیب طوسی، نمونه: برای .1

 ح ،001ص ،0ج ،الكافي کلینی، با مقایسه 11 و 16 ح ،320ص ،5ج ،الأحكام تهذیب طوسی، ؛6و3ح
 .0و1

 آن پذیرش فروض برخی در که است تهذیب سند بدوی ظاهر نابرب تعلیق این که است مهم نکته این ذکر .1
 است. مشکل

 .6 و 3ح ،553ص ،1ج ،الكافي کلینی، با مقایسه 13 و 13ح ،342ص ،0ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .1
 .1 و 2 ح ،113ص ،0ج ،الكافي کلینی، با مقایسه 64 و 33 ح ،163ص ،5ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .30
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علیه را با تغییرِ ترتیب در نزدیکیِ روایتِ منعکس کرده است؛ در این شکل، گاه سند معلق
 2علیه را نیاورده است.و گاه نیز اصلا سند معلق 1معلق آورده است

ا اسناد الکافي گفتنی است که قریب به اتفاقِ تعلیقاتِ آن در اسنادی رخ داده که در رابطه ب
ها این راویان هستند: )عدة عن سهل بن زیاد(، )عدة عن أحمد بن محمد(، ابتدای آن

)محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد(، )حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعة(، 
و )علي بن إبراهیم عن أبیه(؛ بدین معنا که از آغاز اسناد  )عدة عن أحمد بن أبي عبد اللّه(

 اند.تعلیقیِ الکافي، حداقل یک نفر از این افراد حذف شده
 چند نکته از آمار فوق قابل استخراج است:

 خصوص در الکافي آشنا بوده است.طور کلی و به. شیخ با پدیدۀ تعلیق به3
شناخته و به همین خاطر، ها را میروابط میان آن واسطۀ کلینی و. او مشایخ باواسطه و بی6

 سازی کرده است.ها را به درستی عادیدر دستۀ اول، آن
اند، در . هر سه راویِ دستۀ دوم در اسنادِ این دسته، به عنوان شیخ مستقیم کلینی وارد شده1

ورود همۀ  ؛ و ترتیب3روندکه قطعا از مشایخ باواسطۀ او نزد شیخ طوسی به شمار میحالی
ها روایات دستۀ دوم در تهذیب نیز پیش از روایات دستۀ اول نیست تا گفته شود شیخ ابتدا آن

 شناخته و بعدها شناخته است.را نمی
 شده هستند.. تمامی مواردِ تعلیق در مواضعی رخ داده است که راویانِ آن شناخته0

های گوناگون تعلیقی و مدل رسد با توجه به شناختِ شیخ از تعلیق، مشایخِ به نظر می
شود که مسلک او در انتقال اسناد تعلیقی، نوعی تساهل از سوی ایشان در این زمینه دیده می

 .اندانجامد که این افراد، دخالتی در اعتبارِ روایت از منظرِ شیخ نداشتهبه این نتیجه می

                                                      
 ،34 ح ،636ص ،1ج ،الكافي کلینی، با مقایسه 03 ،03 ،01 ح ،332ص ،3ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .3

 و 5 ح ،116ص ،1ج ،الكافي کلینی، با مقایسه 1 و 6ح ،60ص ،1ج ،الأحكام تهذیب طوسی، ؛36 ،33
2. 

  .1 و 2ح ،113ص ،0ج ،الكافي کلینی، با مقایسه 64 و 33 ح ،163ص ،5ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .2
 مستقیم احتمال کافی در او از کلینی مستقیم هاینقل برخی وجود دلیل به زیاد بن سهل با رابطه در البته .1

 نیست. اثبات قابل تعداد این با نظر به که است شده مطرح بودن
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 چارچوب دوم
اط با مسألۀ مورد بحث، اسنادِ تهذیب برای دستیابی به میزان وثاقت و مهارتِ شیخ در ارتب

ترین منابع آن مورد بررسی قرار گرفت و مواردی گردآوری شد کتاب از مهم 34در خصوص 
که در نقل مستقیم صاحبان این کتب از راویان، سقط یا ارسال رخ داده است؛ که در نهایت 

 آمارِ زیر به دست آمد:
؛ از 1تهذیب که با نامِ او آغاز شده است روایت در 1442با حدود  كتاب حسین بن سعید:

 1اند؛ از جمله: عبداللّه بن مسکان )راوی دچار سقط یا ارسال شده 32این تعداد، حدود 
مورد(،  6مورد(، العلاء بن رزین ) 1مورد(، حمید بن المثنی ) 5حمزه )مورد(، علی بن ابی

 یت.روا 3راویِ دیگر هر کدام  3مورد(، و  6معاویة بن عمار )
راوی  33؛ از این تعداد، حدود 2روایت 3144با حدود  كتاب احمد بن محمد بن عیسی:

اند؛ از جمله: ابراهیم ابوایوب الخزاز، حمید المثنی، ابوسعید المکاری، دچار سقط شده
 مورد(. 3عبداللّه بن مسکان و دیگر راویان )هر کدام 

راوی دچار  34از این تعداد، حدود روایت؛  344با حدود  كتاب محمد بن احمد بن یحیی:
 6مورد(، حسین بن یزید النوفلی ) 2نصر )اند؛ از جمله: احمد بن محمد بن ابیسقط شده

 مورد. 3مورد(، و مابقیِ راویان هر کدام  6عمیر )مورد(، محمد بن ابی
روایت در تهذیب که با نامِ او آغاز شده  344با حدود  كتاب محمد بن علی بن محبوب:

 3اند؛ از جمله: حسن بن محبوب )راوی دچار سقط شده 64ست؛ از این تعداد، حدود ا
مورد(، محمد بن  1نصر )مورد(، احمد بن محمد بن ابی 3مورد(، حسین بن سعید )

مورد(، العمرکی  6مورد(، محمد بن خالد برقی ) 6مورد(، صفوان بن یحیی ) 6عمیر )ابی
 مورد. 3راویِ دیگر هر کدام  36مورد(، و  6مورد(، عبداللّه بن المغیره ) 6)

روایت در تهذیب که با نامِ او آغاز شده است؛ از این  154با حدود  كتاب سعد بن عبداللّه:
مورد(، و محمد بن  0اند؛ از جمله: حسین بن سعید )راوی دچار سقط شده 3تعداد، حدود 

 روایت. 3ر کدام نجران و چند راویِ دیگر هخالد برقی، عبدالرحمن بن ابی

                                                      
 بالاشاره. یا بالتعلیق یا بالضمیر یا بالتصریح .3
 است. شده آغاز راوی این نام با که است تهذیب در روایات تعداد بعدی، هایکتاب و کتاب این در مراد .2
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راوی دچار  3روایت؛ از این تعداد، حدود  244با حدود  كتاب علی بن الحسن بن فضال:
 1مورد(، حماد بن عیسی ) 0السمال )بکر بن ابیاند؛ از جمله: ابراهیم بن ابیسقط شده

مورد(، و بقیۀ راویان هر  6مورد(، یزید بن اسحاق الشعر ) 6مورد(، الحسن بن محبوب )
 مورد. 3م کدا

راوی )القاسم  3روایت؛ از این تعداد، تنها  044با حدود  كتاب محمد بن الحسن الصفار:
 روایت دچار سقط شده است. 3القاسم( با بن ابی

راوی دچار سقط  1روایت؛ از این تعداد، حدود  154با حدود  كتاب الحسن بن محبوب:
 3بن مسلم و یحیی ابوبصیر هر کدام  مورد(، محمد 1اند؛ از جمله: الفضیل بن یسار )شده

 مورد.
راوی  1روایت؛ از این تعداد، حدود  144با حدود  كتاب الحسن بن محمد بن سماعه:

اند؛ از جمله: عبداللّه بن مسکان )موردِ ذکرشده(، محمد بن سکین، ابان دچار سقط شده
 مورد. 3بن عثمان و برخی دیگر با 

 روایت؛ دارای صفر روایتِ مقطوع یا مرسل. 354با حدود  كتاب علی بن مهزیار:
برخی از منابع دیگر تهذیب که اهمیت کمتری نسبت به منابع فوق دارند نیز بررسی شدند؛ 

ای که برخی مانند کتاب علی بن حاتم دارای آمار صفر و برخی مانند کتاب علی بن گونهبه
 بابویه دارای موارد بسیار ناچیزی بودند.

ای که شود، نسبتِ این آمار به کلِ روایات بسیار ناچیز است. نکتهحظه میطور که ملاهمان
کند، روشن بودنِ سقطِ واسطه در غالبِ این موارد است؛ به در این آمار جلبِ توجه می

که وضعیتی مشابه کتابِ الحجِّ موسی بن -عنوان مثال، در کتابِ محمد بن علی بن محبوب 
سقط در روایاتِ او از حسن بن محبوب، حسین بن  -ا داردهالقاسم از جهتِ تعدادِ سقط

عمیر و صفوان بن یحیی رخ داده است نصر، محمد بن ابیسعید، احمد بن محمد بن ابی
ها برای آشنایان با اسناد کاملا آشکار است. بسیار بعید است که شیخ که سقطِ واسطه در آن

یژه که در اکثر مواردِ مشابه، واسطه را به وطوسی تا این اندازه با اسناد بیگانه باشد، به
شده و عدم صراحت ذکر کرده است. بنابراین، این اتفاق یا به جهتِ وضوحِ واسطۀ سقط

لزومِ تصریح به آن، یا به دلیلِ خطا در نسخۀ منبع شیخ و انتقال آن به همان صورت، یا سهوِ 
اهمیتِ بودن آن نزدِ شیخ ه و بیشیخ در خوانشِ نسخه، و یا به جهت جدا شدنِ سند از قرین
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 صورت گرفته است.
رسد. اما این رو، احتمال اینکه شیخ با روش تعلیق آشنا نبوده باشد، منتفی به نظر میازاین

احتمال که در موارد محلِ بحث در کتاب الحجّ، شیخ به تعلیق توجه نکرده باشد؛ یا به 
قاسم یا نسخۀ در دسترسِ شیخ، خاطر خصوصیتی در ساختار اسناد کتاب موسی بن ال

اسناد را به همان شکلِ اصلی باقی گذاشته باشد؛ یا به جهت جدا کردن روایت از جایگاه 
اهمیت بودن ذکر ها و بیاصلیِ خویش بدونِ انعکاسِ قرینه؛ یا به دلیلِ روشن بودنِ واسطه

تعلیقی در کار نبوده، سایر ها در برخی اسناد؛ و یا اینکه اساسا در این موارد، کلا یا جزئا آن
واسطه صورت بیاحتمالات نیز منتفی بوده و شیخ هیچ خطایی مرتکب نشده و سند به

یک با قرائن و احتمالاتی است که باید بررسی کرد کدام کاملا صحیح است؛ از جمله
 موازین اعتباری سازگارتر است.

شدن سند روایات از قرینه مشاهده  هایی از جدابرای مثال، در کتاب موسی بن القاسم نمونه
چند بار در کتابِ « موسی بن القاسم عن علی الجرمي عنهما»شود؛ به عنوان مثال، سندِ می

، بدون آنکه مرجع ضمیر آن در سند پیشین ذکر شده باشد. 1الحجِّ تهذیب تکرار شده است
که دقت در لیهمین امر موجب بروز اختلال در این اسناد برای برخی شده است، در حا

دهد مراد از این دو راوی چه کسانی هستند. پرواضح است که مرجعِ اسانیدِ مشابه نشان می
ضمیر برای شیخ روشن بوده و این امر برای او و کسانی که به کتابِ موسی بن القاسم 

اند، مشکلی ایجاد نمی کرده است؛ اما اند یا به اسنادِ مشابه مراجعه کردهدسترسی داشته
یخ یا به جهت عدم التفات به این ابهام برای دیگران، یا به دلیل عدم اهمیت آن، و یا به ش

 جهات دیگر، از تصریح به نام راوی خودداری کرده است.
صورت جداگانه، روشن خواهد شد در ادامه با بررسی هر یک از هفده راویِ مورد بحث، به

-ست یا خیر؟ در آغاز، طبقۀ این راویان را روایتِ مستقیمِ موسی بن القاسم از آنان صحیح ا
، سپس به اسناد موجودِ موسی بن القاسم از -هابدون لحاظ روایت موسی بن القاسم از آن

 شود، و در نهایت تکلیفِ نقلِ بدون واسطه روشن خواهد شد.ها بررسی میآن

                                                      
 ،113ص ،3641 ح ،101ص ،513ح و 512ح ،323ص ،131ح ،333ص ،5 ج ،التهذیب طوسی، .3

 .3160ح
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رسل یا در واسطه محرز نباشد و سند مکه نقل بیپس از بررسی احتمال سقط، در صورتی
شود؛ بر همین اساس، لازم است حکم مرسل باشد، در راستای رفعِ مشکل سند تلاش می

به عنوان مقدمه، راهکارهای تصحیح اسناد مرسل، بررسی و سپس آن را دربارۀ هر راوی به 
 صورت جداگانه اجرا نمود.

« ه به تعلیقعدم توج»صاحبِ منتقی الجمان پس از آنکه اسنادِ بسیاری را به سبب نکتۀ 
کند. ایشان داند، در مواضع مختلفی از کتاب خود برای رفع آن تلاش میدارای اشکال می

و در غیر  1کنددر مواردی که واسطۀ محذوف، منحصر در ثقات باشد، سند را تصحیح می
 ؛ اما به زوایای گوناگونِ این بحث نپرداخته است.2دانداین صورت، سند را ضعیف می

موارد اهمیت دارد، حصول اطمینان به وثاقتِ واسطۀ محذوف یا  آنچه در این
توان یک نفر را به الحذف در سند، و یا اثبات عدم لزومِ بررسیِ واسطه است. گاه میمحتمل

عنوان راوی محذوف در سند مشخص کرد؛ گاه امر دایر میان چند راوی است که همگی 
حتی -د؛ و گاه تشخیص راویِ محذوف اند یا میانِ ثقه و ضعیف تردید وجود دارثقه
توان وثاقت رسد با وجود چند شرط میپذیر نیست. به نظر مینیز امکان -صورت مرددبه

 واسطۀ محذوف را احراز کرد:
 . واسطه یا وسائط موجود و معلوم در این ارتباط، همگی ثقه باشند.3
 باشد. . احتمال ورود فرد دیگری غیرثقه در این ارتباط سندی منتفی6

گونه که یک یا چند راوی در اما به چه دلیلی احتمال ورود فرد دیگر منتفی است؟ زیرا همان
ویژه اگر در غیر این ارتباط وجود دارند، شاید ]راوی اصلی[ از دیگران نیز نقل کرده باشد؛ به

یکی این ارتباط نیز جزء مشایخ او به شمار رود. بنابراین، باید دو احتمال منتفی شود: 
احتمال ورود مشایخ دیگرش که در غیر این ارتباط قرار دارند، و دیگری احتمال ورود 

 طور کلی.غیرمشایخ او به
در پاسخ به این پرسش، ملاحظۀ نحوۀ انتقال میراث روایی و مسائلی از این دست بسیار 
 اهمیت دارد: شفاهی یا مکتوب بودن، وحدت موضوعِ روایات، صاحب کتاب بودن، قرار

                                                      
 .011ص ،1ج ،الجمان منتقی الدین،زینابن .3
 .55 و 11صص ،1ج ،همان .2
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استاد روایت یا پرروایت بودن، کمداشتن در طریق نقلِ کتاب، احرازِ نقل از کتاب خاص، کم
یا پراستاد بودن، وجود راویانِ ضعیف یا مجهول در میانِ مشایخ )بر اساس روش اهل 

اش در منابع های مشابهاخبار(، موضوع روایت و اهمیت آن، وجود همان روایت یا نقل
توانند ما را یاری ها، و قرائن دیگری از این دست که میودن واسطهدیگر، کم یا زیاد ب

 رسانند.
ای از متوارد اند، در پتارهها ضتعیفکه چند واسطه در میان باشند که برخی از آندر صورتی

انتد، واستطه را در توان با در نظر گرفتن افرادی که پیش و پس از این دو راوی قترار گرفتهمی
 .هایی همراه است؛ هرچند این کار با مشکلات و سختیثقات منحصر دانست

 1ابان بن عثمان. 1
روایت نقل کرده  این راوی بنابر نقل شیخ طوسی و نجاشی از امام صادق و امام کاظم

است و در رجال کشی جزء طبقۀ دوم اصحاب اجماع در کنار جمیل بن دراج، حماد بن 
و عبداللّه بن بکیر به عنوان احداث اصحاب عثمان، حماد بن عیسی، عبداللّه بن مسکان 

آمده است. بیشتر مشایخ او نیز از کسانی هستند که نوعا تا آخر زمان امام  ابی عبداللّه
های او احمد بن محمد بن ابی راویان کتاب یا کتاب اند.زنده بوده 148یعنی سال  صادق

باشند. ( و محسّن بن احمد می208(، جعفر بن بشیر )متوفی 221نصر متولد )متوفی 
نیز از راویان او به حساب  2(220فضالة بن ایوب و الحسن بن علی الوشاء) زنده در 

اخذ کرده و بسیار از او حکایت  آیند. بنابر نقل نجاشی ابو عبداللّه محمد بن سلام از ابانمی
 225و متوفی  161و بنابر نقل برخی منابع عامه، محمد بن سلام متولد سال  3کرده است

از دنیا رفته  200بنابر برخی گزارشات در میان عامه، ابان بن عثمان در آغاز سال  4است.

رسد تا پس ظر میتخمین زد و به ن 120توان حدود سال سال تقریبی تولد ابان را می 5است.
از وقف زنده بوده است. حال با توجه به بررسی طبقۀ این راوی، نوبت به بررسی آمار 

                                                      
 شد. بسنده آمار ذکر به تنها و خودداری هاآدرس ذکر از مقاله شدن طولانی جهت به .3
 .135ص ،رجال طوسی، .2
 .3مدخل ،31ص ،رجال نجاشی، .1
 .100 و 101 صص ،65ج ،الرجال أسماء في الكمال تهذیب ابوالحجاج، .1
 .60ص ،3ج ،المیزان لسان عسقلانی، .1
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 رسد:روایات موسی بن القاسم از ابان می
روایت آن  11؛ که 1روایت دارد 15موسی بن القاسم از ابان بن عثمان در منابع موجود 

مورد در غیر کتاب الحجّ در تهذیب و  2مورد در بصائر و  2واسطه است و از این تعداد بی
روایت حج نیست و  4به واسطۀ محمد بن علی بن محبوب روایت شده است و موضوع این 

 2روایت با واسطه،  4روایت هم بدون واسطه در کتاب الحجّ تهذیب آمده است. از  7
ی بدون هامورد از نقل 6روایت با واسطۀ عباس بن عامر در کتاب الحجّ و آن هم پس از 

روایت هم با واسطۀ ابن ابی عمیر در غیر تهذیب روایت شده  2واسطۀ موسی از ابان، و  
 است. 

مورد از  4روشن است که غالب روایات موسی بن القاسم از ابان بدون واسطه است و تعداد 
ها هم در موضوع غیر حج از غیرکتاب الحجّ او اخذ شده است. روایات با واسطه نیز بعد آن
گونته کته طبقتۀ روایات بدون واسطه در کتاب الحجّ شیخ نقل شده است. از طرفی همان از

زنده بوده است  200رسد ابان بن عثمان تا حدود سال موسی بن القاسم گذشت، به نظر می
، توانتایی روایتگتری 200یعنی پتیش از ستال  و موسی بن القاسم نیز از اصحاب امام رضا

مورد مبنی بر عدم توجته  7جاست که احتمال خطای شیخ در آن داشته است. حال سؤال این
رستد بتا توجته بته تر است یا قرائنی که گذشت؟ به نظر میای قویبه تعلیق یا خطای نسخه

توان پتذیرفت و اطمینتان بته قرائن پیش گفته روایات مستقیم موسی بن القاسم از ابان را می
احب منتقتی، از ستویی طبقتۀ موستی شود؛ زیرا بر ختلاف بتاور صتصحت آن حاصل می

اقتضای روایت مستقیم از ابان را دارد و از سویی در غیر کتاب الحجّ و در منتابع دیگتر نیتز 
روایت مستقیم او وجود دارد و احتمال عدم توجه بته تعلیتق از طترف دو نفتر غیتر از شتیخ 

ت و حتتی در که رایتج هتم بتوده است-طوسی به مراتب از روایت با واسطه از شیخ مستقیم 

                                                      
 احتمال که است آمده دست به واژگانی جستجوی با بعدی آمارهای و آمار این .3 است: ذکر شایان نکته دو .3

 آن دقیق آمار وجود دلیل به صدوق آثار و الشیعه وسائل و اربعه کتب به نسبت گرچه دارد؛ وجود آن در خطا
 به توجه با .6 است. شده گردآوری موارد اتفاق به قریب رسدمی نظر به است. دقیق درایه، افزار نرم در

 که دلیل این به است آمده القاسم بن سیمو آن آغاز که تهذیب الحجّ  کتاب روایات از تعدادی دوم، چالش
 هر به نسبت روایات این تعداد گرچه اند؛شده خارج آمار از نیستند القاسم بن موسی روایت حقیقت در

 دهد. نمی آمار در چندانی تغییر و است اندک اول چالش راوی
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تر ضتعیف -روایات موسی بن القاسم از مشایخ قطعی خودش هم زیاد اتفاق افتتاده استت
روایتت موجتود در کتتاب الحتجّ  7بنابراین احتمال عدم توجه به تعلیق و یا خطا در  1است.

مرجوح است. بنابر آنچه گذشت، ظاهر سند در این فرض قابل اخذ است و مانع محکمتی 
رسد مناقشۀ برخی معاصران در روایتات موستی ندارد. همچنین به نظر می در برابر آن وجود

است و به همتین دلیتل بعیتد  5است و ابان از طبقۀ  7از ابان به این دلیل که موسی از طبقۀ 
رسد این نوع نگرش به طبقۀ راویان نیز وجیه نیست. به نظر می 2است مستقیم از او نقل کند

اد سازگار نیست و ریشه در کلمات عامه دارد و نمی توان آن را با واقعیت های موجود در اسن
 .معیار دقیقی برای طبقۀ راوی دانست و بر طبق آن حکم کرد

 اججمیل بن در  . 2
طور که گذشت، از روایت نقل کرده است و همان این راوی از امام صادق و امام کاظم

نابر نقل نجاشی در زمان امام است و ب اصحاب اجماع و از احداث اصحاب ابی عبداللّه
رسد از به نظر می 4و مانند موسی بن القاسم، کوفی بوده است. 3از دنیا رفته است رضا

لحاظ طبقه مشکلی برای نقل موسی از جمیل وجود ندارد. حال با توجه به طبقۀ جمیل، 
 :آمار روایات موسی بن القاسم از جمیل بدین شرح است

مورد بدون واسطه که  5روایت از جمیل دارد:  3موجود مجموعا  موسی بن القاسم در منابع
روایت هم با  1مورد در منابع دیگر در غیر موضوع حج است. و  3مورد در کتاب الحجّ و  0

مورد در منابع دیگر. نتیجه اینکه با توجه به  3مورد در کتاب الحجّ و  6یک یا دو واسطه؛ 
جمیل، ظاهر روایات بدون واسطه قابل پذیرش است ملائم بودن طبقۀ موسی بن القاسم با 

تر و چند مورد نقل با واسطه تنافی با آن ندارد؛ گرچه حصول اطمینان به نسبت مورد قبل کم
 است.

                                                      
 عمیر ابی ابن و صفوان عیسی، بن حماد مثل .3
 .153ص ،6ج ،لالرجا علم من قبسات سیستانی، .2
 .163مدخل ،362ص ،رجال نجاشی، .1
 .6343 مدخل ،311ص ،رجال طوسی، .1
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 علی بن رئاب. 3
است و حسن بن محبوب راوی کتاب اوست  این راوی از اصحاب امام صادق و امام کاظم

اند. به است نیز همگی دوران پیش از وقف را درک کردهو راویانی که روایتشان از او ثابت 
توان روایت موسی بن نظر، علی بن رئاب دورۀ وقف را درک نکرده است؛ بنابراین نمی

القاسم از او را از لحاظ طبقه، ثابت دانست. با این حال باید به اطلاعات موجود در اسناد 
ت نقل بلاواسطه باشد که احتمال خطا در نیز توجه نمود؛ چه بسا در اسناد، قرائنی مثل کثر

 آن منتفی باشد.
روایت در  64روایت از علی بن رئاب دارد؛  63موسی در منابع موجود نیز در مجموع 

مورد با واسطۀ حسن بن محبوب است و  31تهذیب و همگی در کتاب الحج. از این تعداد 
ا واسطۀ حسن بن محبوب نقل روایت هم در غیر تهذیب ب 3مورد بدون واسطه است.  1تنها 

ها در شده است. با توجه به این اطلاعات و کم بودن روایت بدون واسطه و وجود همۀ آن
ها و با توجه به اینکه راوی کتاب کتاب الحجّ و واسطه بودن حسن بن محبوب در همۀ آن

ای در غیر کتاب الحجّ موجود علی بن رئاب حسن بن محبوب است و روایت بلاواسطه
رسد احتمال عدم توجه به تعلیق در اسناد بلاواسطه بیشتر است و اخذ به نیست، به نظر می

 رسد.ها مشکل به نظر میظاهر آن
در این فرض با توجه به اینکه در روایات متعددی تنها واسطه، حسن بن محبوب است و 

ن رئاب موضوع همۀ این روایات نیز یکی است و حسن بن محبوب نیز راوی کتاب علی ب
شده، همان حسن بن محبوب است؛ بنابراین روایت قابل تصحیح است، به نظر واسطۀ سقط

 است.

 معاویة بن عمار. 4
و صاحب کتاب الحجّ معروف که راویان بسیاری داشته و  راوی از امام صادق و امام کاظم

تقیم موسی از او توان روایت مسبنابراین از لحاظ طبقه نمی 1از دنیا رفته است. 315در سال 
 را ثابت دانست.

                                                      
 .3432مدخل ،033ص ،رجال نجاشی، .3
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در حدود -اطلاعات اسناد نیز با همین امر سازگار است. موسی بن القاسم موارد متعددی 
نقل مستقیم از  1بکر نقل دارد و تنها با واسطۀ صفوان )غالب( یا ابراهیم بن ابی -مورد 34

مورد به  1این رسد سقوط واسطه در او دارد که همگی در موضوع حج است. به نظر می
 دلیل عدم توجه به تعلیق یا وضوح واسطه یا خطا صورت گرفته است.

اما آیا راهی برای تصحیح این سه روایت وجود دارد؟ به نظر با توجه به اینکه ظاهرا این 
، 1روایات از کتاب الحجّ معاویة بن عمار است و طریق به آن هم منحصر به ثقات است

 حیح کرد.توان این سه نقل را تصمی

ه بن سنان. 5  عبدالل 
 است. شیخ طوسی او را در زمرۀ اصحاب امام کاظم عبداللّه بن سنان، راوی از امام صادق

دار چهار بنابر گفتۀ نجاشی، وی خزانه 2داند.که نجاشی آن را ثابت نمیآورده، در حالی
این گزارش خلیفۀ عباسی یعنی منصور، مهدی، هادی و هارون بوده است؛ بنابراین، 

هجری )آغاز خلافت هارون( زنده بوده  314کم تا پس از سال رساند که عبداللّه دستمی
 3است.

عمیر و عبداللّه بن جبله روایت شده است و های او به واسطۀ محمد بن ابیکتاب یا کتاب
 روند. راویان از وی، زمان امامشمار میحسن بن محبوب و نضر بن سوید از راویان او به

رسد دلیلی بر حیات این راوی پس از پدیدۀ وقف وجود اند و به نظر میرا درک کرده کاظم
 .پذیر نیسترو، اثبات روایت مستقیم موسی از او از منظر طبقۀ روایی امکانندارد؛ ازاین

که در اسناد موجود، حدود طوریاطلاعات موجود در اسناد نیز مؤید همین امر است؛ به
خورد که جز یک مورد چشم میت از موسی بن القاسم از عبداللّه بن سنان بهمورد روای 65

                                                      
 یعنی ،واسطه بودن مجهول به اشکال طوسی شیخ ،55 و 11صص ،1ج ،الجمان یقمنت الدین،زینابن در .3

 را عمار بن معاویة از القاسم بن موسی ۀواسطبی روایات دلیل همین به و است کرده النخعی الحسین ابی
 النخعی الحسین ابی از مراد اینکه نخست نیست؛ تمام اشکال این جهت دو به اما است. دانسته ضعیف

 حقیقت در الحسین ابی آمد خواهد بعد شمارۀ در که تحقیقی بنابر آنکه دوم است. ثقه نوح بن ایوب همان
 القاسم. بن موسی اسناد در نه و است عامر بن الحسن بن موسی اسناد در

 .553 مدخل ،630ص ،رجال نجاشی، .2
 .322 مدخل ،153ص ،همان .1
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نجران( نقل ، همگی با واسطه )و غالبا از طریق عبدالرحمن بن ابی«کتاب الحج»در 
موردِ موجود در کتاب الحج قابل اعتماد و اخذ نیست و احتمال اند. بنابراین، آن تکشده

 .یا بروز خطا در آن بسیار قوی استعدم توجه به تعلیق، وضوح واسطه 
راویان واسطه میان موسی و عبداللّه، همگی از ثقات هستند؛ مگر در یک سند که واسطۀ آن 
محمد بن عبیداللّه حلبی است. البته این سند نیز ظاهراً از کتاب عبداللّه بن سنان است؛ 

ایی غیر از او نیز از هزیرا محمد بن عبیداللّه صاحب کتاب نیست و همین روایت از راه
؛ در نتیجه، واسطه بودن وی ممکن است خللی ایجاد 1عبداللّه بن سنان نقل شده است

، به دلیل وجود همین روایت به سند تهذیبنکند. با وجود این، در سند مورد بحث در 
 .، نیازی به بررسی سند مجدد نیست2صحیح از عبداللّه بن سنان

 محمد بن عذافر. 6
سالگی وفات  31زنده بوده و در  است و تا زمان امام رضا ام صادق و امام کاظمراوی از ام

یافته است. راوی کتاب او عمرو بن عثمان است. محمد بن عمر بن یزید و محمد بن 
آیند و علی بن اسباط از اصحاب ، از راویان او به شمار میاسماعیل از اصحاب امام کاظم

رسد نقل موسی بن القاسم از او با کند. به نظر میروایت می از او امام رضا و امام جواد
 .اش سازگار استطبقه

 36، از محمد بن عذافر دارد که «کتاب الحج»روایت، و همگی در  65موسی بن القاسم 
مورد با واسطۀ محمد بن عمر بن یزید است. تمامی این مواردِ  31مورد آن بدون واسطه و 

ختم « کتاب الحج»ز یک مورد، به عمر بن یزید صاحب جمرتبط با موضوع حج، به
این احتمال هست که همۀ این روایات از کتاب عمر بن یزید توسط موسی بن  3شوند.می

القاسم اخذ شده باشد؛ در این صورت، نقل به دو صورتِ متفاوت چندان متداول نیست و 
 .یابدقوت بیشتری میاحتمال عدم توجه به تعلیق یا عدم اهمیت داشتن واسطۀ نخست، 

بار تنها با واسطۀ البته این احتمال نیز مطرح است که کتاب به دو گونه اخذ شده باشد: یک

                                                      
 .6122 ح ،623ص ،6ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، ؛35 ح ،615ص ،0ج ،الكافي کلینی، .3
 .1 ح ،531ص ،0ج ،الكافي کلینی، .2

 .153 مدخل ،631ص ،رجال نجاشی، .1 
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محمد بن عذافر، و بار دیگر با واسطۀ محمد بن عمر بن یزید از محمد بن عذافر؛ و به 
 همین دلیل، روایت به هر دو طریق نقل شده است. آنچه احتمال وقوع تعلیق در کتاب

تا  10صفحۀ )تهذیب الاحکام  5کند، این نکته است که از جلد موسی را تضعیف می
، هشت نقل نخست از عمر بن یزید همگی با یک واسطه صورت گرفته است؛ سپس (36

ای و سپس ده واسطهای آمده، پس از آن سه نقل یکنخستین نقل دوواسطه 35در صفحه 
ای در آغاز کتاب و غالب واسطههای یککه نقل نقل با دو واسطه درج شده است. این امر

واسطه را از اند، احتمال نقل به دو صورتِ باواسطه و بیای پس از آن آمدههای دوواسطهنقل
 .واسطه قابل پذیرش استرو، ظاهر نقل بیکند؛ ازاینکتاب عمر بن یزید، تقویت می

 حماد بن عثمان. 7
است، و اهل کوفه بوده و در سال  کاظم و امام رضا این راوی از اصحاب امام صادق، امام

هجری در همان شهر از دنیا رفته است. روایت موسی بن القاسم با توجه به طبقۀ او  334
 .تواند بدون واسطه از او نقل کندسازگار است و وی می

کند که همگی در نقل از او، را اثبات می 06اطلاعات موجود در اسناد، مجموعا حدود 
عمیر، یک مورد با واسطۀ ابیها با واسطۀ ابنمورد از آن 04قرار دارند. « کتاب الحج»

عمیر، و تنها یک مورد بدون واسطه از او نقل شده است؛ و تمامی این ابیعبدالرحمن از ابن
 .شوندروایات به حلبی ختم می

پذیر است، اد امکانرسد با اینکه از منظر طبقۀ روایی، نقل مستقیم موسی از حمبه نظر می
مورد، با توجه به آماری که از عملکرد اما احتمال عدم توجه به تعلیق یا بروز خطا در این تک

رسد. در هر صورت، با توجه تر به نظر میشیخ طوسی در موارد مشابه وجود دارد، عقلایی
روایت معتبر یِ تعلیق یا حتی بروز خطا، ها در افراد ثقه و احتمال قوبه انحصار واسطه

 .است

 یونس بن یعقوب. 8
در مدینه از  است که در زمان امام رضا از راویان کوفی امام صادق، امام کاظم و امام رضا

بوده است. روایت موسی بن القاسم از او با توجه به طبقۀ « کتاب الحج»دنیا رفته و دارای 
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 .پذیر استروایی امکان
مورد با  2ها در موضوع حج است؛ و دارد که تمامی آنروایت از ا 3موسی بن القاسم حدود 

مورد بدون واسطه نقل  6واسطۀ محسن بن احمد، یک مورد با واسطۀ محمد بن الولید، و 
شده است. با وجود اینکه طبقۀ موسی بن القاسم با نقل مستقیم از او سازگار است، اما به 

وجه شیخ طوسی به تعلیق، و وجود واسطه، اثبات عدم تدلیل اندک بودن شمار روایات بی
توان به نقل مستقیم اعتماد کرد؛ از سوی دیگر، حکم به هایی از خطاهای وی، نمینمونه

سقطِ واسطه نیز به دلیل امکانِ تحقق روایت و کمیِ مجموع روایات موسی از یونس، با 
 .مشکل مواجه است

بار سند از این جهت باید مدنظر بنابراین، احتمال سقط واسطه در این دو روایت و نیز اعت
داشته است، احتمال اخذ از « کتاب الحج»رسد از آنجا که یونس قرار گیرد. به نظر می

ها مورد ترین واسطهعنوان یکی از مهمکتاب وی وجود دارد. البته وثاقت محسن بن احمد به
، به صواب اختلاف است، گرچه اعتماد به وی به دلیل اکثار روایتِ بزرگان )اجلاء(

تر است. در هر صورت، به دلیل کم بودن روایات و عدم اثباتِ اخذ از کتاب یونس نزدیک
ها(، نفی شخص دیگری غیر از این دو بن یعقوب )با توجه به صاحب کتاب بودنِ واسطه

 .ماندآور نیست؛ هرچند در حد ظن و گمان باقی میواسطه با مشکل مواجه است و اطمینان

 حمیدعاصم بن . 9
بوده و در کوفه از دنیا رفته است. راویان کتاب او عبدالرحمن بن  راوی کوفی از امام صادق

ابی نجران و محمد بن عبدالحمید هستند. نضر بن سوید، احمد بزنطی، صفوان بن یحیی و 
اند. به را نیز درک کرده یونس بن عبدالرحمن از راویان عمدهٔ او هستند که دورۀ امام کاظم

 رسد موسی بن القاسم در طبقۀ شاگردان او نیست.ر مینظ
مورد آن با واسطۀ صفوان و  2روایت از او دارد که همگی در کتاب الحجّ است.  1موسی 

رسد روایت روایت بدون واسطه از او وجود دارد. به نظر می 3ابن ابی عمیر است و تنها 
یا ارسال در این سند وارد است.  توان پذیرفت و احتمال سقطمستقیم او از عاصم را نمی

 همچنین همان مشکلی که در سند یونس گفته شد در اینجا نیز وجود دارد.
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 الحسین بن ابی العلاء. 11
است. صفوان و ابن ابی عمیر راوی کتاب او  این راوی از اصحاب امام باقر و امام صادق

ه است و روایت مستقیم را درک نکرد رسد دست کم دوران امام رضاهستند. به نظر می
 موسی بن القاسم از او صحیح نباشد.

روایت همگی  3اطلاعات موجود در اسناد نیز با همین امر موافق است؛ در اسناد مجموعا 
نقل با واسطۀ عباس بن عامر، صفوان، ابن ابی  1در کتاب الحجّ از او باقی مانده است: 

سطه که به نظر سقط یا ارسالی در سند رخ مورد بدون وا 3عمیر و القاسم بن محمد و تنها 
 داده است و همان مشکل دو سند قبل نیز در آن وجود دارد.

 معاویة بن وهب. 11
با توجه به اطلاعاتی که گذشت، طبقۀ موسی بن القاسم با روایت زیاد از جدّ خویش سازگار 

ورد در کافی و م 6: 1روایت از جد خویش دارد 2نیست. اما او در اسناد موجود، مجموعا 
مورد در تهذیب بدون واسطه در کتاب  6بصائر الدرجات بدون واسطه در غیر موضوع حج، 

رسد با این مورد با واسطۀ عبدالرحمن بن ابی نجران در کتاب الحج. به نظر می 6الحج، 
توان طبقۀ موسی بن القاسم را اثبات کرد و تعداد نقل مستقیم ولو در غیر تهذیب باشد، نمی

ه دلیل رابطۀ نزدیک نسبی، احتمال نقل بدون واسطۀ تعداد اندکی روایت در سنین کم در ب
مورد موسی بن القاسم وجود دارد. البته در رابطه با دو نقلی که در موضوع غیر حج و از 
موضوعات اخلاقی است، این احتمال جا دارد، اما نسبت به دو روایت دیگر که در موضوع 

بوده، احتمال نقل « فضائل الحجّ »اینکه جدش صاحب کتاب  حج است، با توجه به
مستقیم نسبت به احتمال سقط واسطه ترجیحی ندارد. در هر صورت قضاوت در رابطه با 

گونه که اثبات اینکه واسطه در صورت وجود چه کسی است نقل تهذیب دشوار است. همان
 نیز مشکل است.

 زکریا بن محمد المؤمن. 12
آورده  است و شیخ طوسی او را در زمرۀ اصحاب امام رضا ادق و امام کاظمراوی از امام ص

                                                      
 است. داده رخ دیگر امری یا تحریف سند در که است اردیمو از غیر تعداد این .3
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زنده  است. راوی کتاب او محمد بن عیسی بن عبید است که تا زمان امام حسن عسکری
 بوده و راوی از موسی بن القاسم در برخی اسناد نیز است.

روایت  3ب الحجّ دارد: روایت از زکریا و همگی در کتا 0در اسناد روایی موسی بن القاسم 
روایت با واسطۀ راوی با عنوان محمد که مشترک بین دو راوی ثقه است. به  1بدون واسطه و 

نظر مانعی بر قبول روایت بدون واسطه قرار ندارد و به همان دلیلی که اسناد منفرد دیگر قابل 
 اخذ هستند، این سند نیز قابل اخذ است.

 علی بن ابی حمزه. 13
و یکی از ارکان وقف است. از آنجا که از ارکان وقف  امام صادق و امام کاظمراوی از 

؛ 1آمدنداست، امامیه پس از وقف از او دوری کرده و برای اخذ روایت به سراغ او نمی
 است. 331بنابراین روایت امامیان از او مربوط به پیش از دورۀ وقف یعنی سال 

مورد  6روایت در کتاب الحج؛  0این راوی دارد: روایت از  5موسی بن القاسم در مجموع 
مورد در معانی الاخبار بدون واسطه در غیر  3مورد بدون واسطه. و  6با واسطۀ ابن جبله و 

با توجه به اینکه موسی بن القاسم دوران پیش از وقف را درک نکرده است، روایت  2حج.
قط یا ارسال در آن جدی است. و مستقیم او از این راوی با اشکال مواجه است و احتمال س

 توان واسطه را ثابت منحصر در ثقه دانست.به جهت کم بودن روایات نمی

 سیف بن عمیره. 14
است. راوی کتاب او محمد بن خالد الطیالسی  راوی کوفی از امام صادق و امام کاظم

بن خالد  و علی بن الحکم است. با توجه به سال تولد محمد 3سالگی( 31در  653)متوفی 
 رسد نقل موسی بن القاسم از او امکان دارد.، به نظر می326یعنی سال 

روایت به صورت  0از این تعداد  4روایت در کتاب الحجّ از سیف دارد. 5موسی بن القاسم 

                                                      
 .آن از پس و 53ص ،الخواجوئی تعلیقات مع السعادتین إكسیر و الشمسین مشرق عاملی، .3
 .310ص النص، ،الأخبار معاني صدوق، .2
 .334 مدخل ،104ص ،رجال نجاشی، .1
 چالش در که است عامر بن الحسن بن موسی بکتا به مربوط اسناد این که است مبنا این بنابر تعداد این .1

  پرداخت. خواهیم آن به دوم
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رسد روایت مستقیم موسی بن روایت با واسطۀ عباس بن عامر. به نظر می 3مستقیم است و 
مانعی ندارد و این شبهه که در اسناد بسیاری محمد بین موسی و القاسم از سیف بن عمیره 

 سیف واقع شده است، در چالش دوم پاسخ داده خواهد شد.

ه بن بکیر. 15  عبدالل 
است و عبداللّه بن جبله و الحسن بن علی بن فضال راویان کتاب او  راوی از امام صادق

است. غالب  حاب ابی عبداللّههستند. او از طبقۀ دوم اصحاب اجماع و از احداث اص
اند، اما برخی معاصران موسی بن القاسم مثل راویان از او دوران پیش از وقف را درک کرده

 علی بن اسباط و عبداللّه بن محمد الحجال از او روایت دارند.
 0واسطه در کتاب الحج، مورد بی 6نقل موسی از عبداللّه وجود دارد:  1در اسناد مجموعا 

مورد با واسطۀ صفوان در خصال  3با واسطۀ صفوان و عباس بن عامر در کتاب الحجّ و مورد 
 1شیخ صدوق و غیر موضوع حج.

واسطه قابل اخذ رسد نقل موسی بن القاسم از او امکان دارد و ظاهر نقل بیبه نظر می
 است.

 2اسماعیل بن جابر. 16
اوی کتاب او صفوان بن یحیی است است. ر از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم

و علی بن ابی حمزه و محمد بن سنان از او روایت دارند. اما در کتاب فهرست شیخ طوسی، 
طریقی برای کتاب او ذکر شده است که لازمۀ آن حیات اسماعیل تا زمان موسی بن القاسم 

 سماعیلإ بن القاسم عن زیاد بن حمید»است؛ طریق دوم شیخ طوسی به این شکل است: 
قاسم بن اسماعیل که به عنوان راوی کتاب او آمده است، در طبقۀ شاگردان  3.«عنه القرشي

موسی بن القاسم یا حداکثر در طبقۀ خود موسی بن القاسم است؛ پس این امر نشان 
توانسته او را درک کند دهد که اسماعیل بن جابر عمر درازی داشته و به تبع، قاسم نیز میمی

                                                      
 .614ص ،3ج ،الخصال صدوق، .3
 کلمات در که جهت بدین ولی ،نیست مطرح واسطهبی و واسطه با نقل پدیدۀ راوی این با رابطه در البته .2

  شد. مطرح اینجا در است شده واقع اشکال مورد محققان
 .03 مدخل ،11ص ،فهرست طوسی، .1
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رسد؛ به این دلیل که وایت مستقیم نقل کند. اما به نظر این وجه صحیح به نظر نمیو از او ر
های بسیاری رخ داده است و در جای خود ثابت شد که در طرق شیخ از کتاب حمید ارسال

 1ها صحیح نیست.اعتماد به این نقل
ه است. به روایت و آن هم بدون واسطه در کتاب الحجّ وارد شد 3اما در کتب حدیثی تنها 

 تر است، و تصحیح آن نیز مشکل است.نظر پذیرش خطا در این مورد قابل قبول

 2عبدالصمد بن بشیر. 17
راوی کتاب او عبیس  3را نیز درک کرده است. است و زمان امام کاظم راوی از امام صادق

تا زمان  را نیز درک کرده، اما شاهدی بر بقای وی بن هشام است که دورۀ پیش از امام رضا
 به امام رضا یافت نشده است. البته روایتی دربارۀ وصیت امام موسی بن جعفر امام رضا

وجود دارد که در سند آن، عبدالصمد قرار دارد؛ این روایت، افزون بر  در عیون اخبار الرضا
 4رو است.ضعف دلالی، با ضعف سندی نیز روبه

در اسناد موجود از عبدالصمد  -ن واسطهآن هم بدو-موسی بن القاسم تنها یک روایت 
رسد ظاهر این سند قابل پذیرش نیست؛ زیرا این نقلِ منفرد، با طبقۀ راوی به نظر می 5.دارد

 .باشدسازگار نمی
نفر از راویان محل بحث، از مشایخ مستقیم  3شده نشان داد که های انجامنتیجۀ بررسی

ها اختلالی رخ داده است؛ اما موسی از آن موسی بن القاسم نیستند و در اسناد مستقیمِ 
ها قطعی یا احتمالی مانده، نقل مستقیم یا باواسطۀ موسی بن القاسم از آننفر باقی 3دربارۀ 

ای نادر و نامتعارف نیست و صحیح است. وجود این تعداد نقل در اسناد یک راوی، پدیده
های مستقیم موسی بن القاسم از نقل که بتوان از آن، وجود خطا و در نتیجه عدم اعتماد به

شود؛ وفور مشاهده میراوی را استنباط کرد. این امر در اسناد دیگر راویان نیز به 3این 

                                                      
 .0شمارۀ ،رجالی هایهشپژو مجلۀ ،«طوسی شیخ فهرست ۀآین در حمید فهرست» صابری، .3
 کلمات در که جهت بدین ولی ،نیست مطرح واسطهبی و واسطه با نقل پدیدۀ راوی این با رابطه در البته .2

  شد. مطرح اینجا در است شده واقع اشکال مورد محققان
 .343 ح ،363ص ،34ج ،حكامالأ  تهذیب طوسی، .1
 .31 ح ،63ص ،3ج ،الرضا أخبار عیون صدوق، .1
 .01 ح ،23ص  ،5ج ،الأحكامتهذیب طوسی، .1



 

 

 

سال 
تمهش

مار
، ش

 ،8ۀ 
سال 

041
4

 

 

311 

 

311 

تن از مشایخ عمدۀ خود، هم  64عنوان مثال، احمد بن محمد بن عیسی از بیش از به
مد بن خالد از همچنین، احمد بن مح 1صورت مستقیم و هم غیرمستقیم نقل روایت دارد.به

بنابراین، اصل این پدیده امری نامتعارف نبوده  2کند.راوی به همین شیوه نقل می 34بیش از 
 .و در میان راویان سرشناس نیز سابقه دارد

 گیریتیجهبندی و نجمع
شده در تهذیب شیخ طوسی و استخراج آماری آن در دو مدل نشان داد که های انجامبررسی

درستی برطرف کرده است و در مواردی بسیاری از کتاب الکافي را به شیخ طوسی تعلیقات
نیز تعلیقات را به همان شکل باقی گذاشته است؛ امری که گاه به دلیل جدا افتادن از سند 

علیه موجب بروز اشکال شده و در موارد اندکی نیز رفع تعلیق با خطا همراه بوده است. معلق
هذیب مشخص شد که شمار خطاها در مقایسه با حجم همچنین در بررسی سایر منابع ت

 روایات ناچیز است.
های کتاب نوعی تسامح از سوی شیخ طوسی مشاهده در مجموع، در برخی از بخش

اتفاق مواردی که سند با اشکال نقل شده، این بهشود؛ با این حال، نقطۀ اشتراک در قریبمی
فنِ اسناد تقریباً واضح و روشن است. این نکته است که تعلیق یا وقوع خطا برای آشنایان با 

همان شکلِ بدون گونه موارد، واسطه نزد شیخ اهمیتی نداشته و سند را بهرساند که در اینمی
رو، وثاقت شیخ طوسی از این حیث نیز با آسیب واسطه به اثر خود منتقل کرده است؛ ازاین

 شود.جدی مواجه نمی
گفته، تقریبی موسی بن القاسم و توجه به نتایج آماری پیش از سوی دیگر، با تعیین طبقۀ

این نتیجه حاصل شد که در برخی مواردِ ادعایی، سقط یا ارسال رخ داده است، در برخی 
گیری نهایی ای موارد دیگر، ارزیابی و نتیجهواسطه صحیح است و در پارهموارد سند بی

 .پیرامون سند با دشواری مواجه است

                                                      
 .فضال بن علی بن الحسن بزنطی، محمد بن احمد یحیی، بن صفوان عمیر، ابی بن محمد مثل .3
 .عمیر ابی بن محمد عیسی، بن حماد سنان، بن محمد مثل .2
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 یسالنامۀ علمی ـ پژوهش
 0414 سال، 8ۀ ، شمارتمهشسال 

 :انیراو ابییارز اد  یبننص یهاهیو پا اشییمحمد بن مسعود ع
 1کشّ  اریمنابع کهن بر اخت آراء رجالی یرتأث لیتحل

  5غروی، محمدهادی یوسفی4، روح الله شهیدی3، حسین ستار2آبادینجفکوثر یوسفی    

 چکیده
 اتیروا سومکی بایتقر  ت،یروا ۵۳۴با حدود  «یاشیعمحمد بن مسعود »
برگرفته از  ات،یروا نیرا به خود اختصاص داده است. ا« معرفة الرجال اریاخت»

. رودیشمار مبه یکش   یمهم برا یاست که منبع یو «نیمعرفة الناقل»کتاب 
بر  افزون ،یرجال حثدر مبا یاو و فهم آراء و روش و اتیروا یابیارز  رو،نیازا

                                                      
 31/5/045 تأیید: تاریخ                                                                                                           13/5/041 دریافت: تاریخ .1

 ه،یالعالم یالمصطف جامعه مدرس .رانیا کاشان، دانشگاه ات،یادب دانشکده ث،یحد و قرآن علوم یدکترا .2
 kr.yusefi@ymail.com         .قم  ثیحد و قرآن گروه ،یالهد بنت یعال مجتمع

 sattar@kashanu.ac.ir                   .رانیا کاشان، دانشگاه ات،یادب دانشکده ث،یحد و قرآن علوم اریدانش .3
  .رانیا قم. تهران، دانشگاه ،یابیفار دانشکدگان ات،یاله دهدانشک ثیحد و قرآن گروه اریاستاد .4

                                 shahidi@ut.ac.ir 
 yusufi.gharawi@gmail.com                .رانیا قم. خ،یتار پژوهشگر قم، هیعلم حوزه خارج استاد .5
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 انیرجال ۀشیسمرقند در علم رجال و فهم اند ۀو حوز  یاشیشناخت نقش ع
آن بر نظرات  ریو تأث« معرفة الرجال اریاخت»گرا، در شناخت منابع متقدم و نص

و  قیتوث یهاملاک لیپژوهش به تحل نیمهم است. ا اریبس یکش   یرجال
خته است. در گام او پردا یرجال تو نظرا اتیبا استفاده از روا یاشیع فیتضع
 ریو اصحاب اجماع و تأث یکلام یهاانیبه جر  نسبت یاشینظر ع ،یبعد
و در  ردیگیقرار م یمورد بررس یرجال یهایابیبر ارز  اشیشخص یهاشیگرا
 .شودیم میترس یو یرجال اتیبرآمده از روا یسبک علم ت،ینها

معرفه  اریاخت ن،یمعرفة الناقل ،یاشیمحمد بن مسعود ع :واژگان کلیدی
سبک  ف،یو تضع قیملاک توث ،یآراء رجال ،یالرجال، محمد بن عمر کش  

 .یعلم

 مقدمه
است « محمد بن عمر کشّی»، استاد مهم، تأثیرگذار و پربسامدِ «محمد بن مسعود عیاشی»

کشّی را به خود « اختیار معرفة الرجال»سوم روایات روایت، تقریبا یک 015که با حدود 
عیاشی است که منبعی « معرفة الناقلین»ت. این روایات، برگرفته از کتاب اختصاص داده اس

رود. این پژوهش برای فهم آرای رجالی کشّی، در گام نخست مهم برای کشّی به شمار می
اختیار معرفة »ملاک توثیق و تضعیف راویان را براساس دیدگاه عیاشی و روایاتی که از او در 

های کلامی و اصحاب کند و رویکردش را نسبت به جریانیوجود دارد، بررسی م« الرجال
گیرد اش پی میهای شخصی عیاشی را در آراء رجالیکند؛ آنگاه تأثیر گرایشاجماع بیان می

آمده به کشف سبک دستهای بهدهد و در نهایت، براساس دادهو تحلیلی بر آن ارائه می
 پردازد. اش میعلمی

بارهةا مطالعةه و بررسةی شةد، « اختیار معرفةة الرجةال»م روایات برای انجام این مهم، تما
هةا وری عیاشةی از آنتعلیقات آن شناسایی و برطرف گردید و روایات از نظر محتةوا و بهةره

بسیار مورد تحلیل قرار گرفت که در نهایت، مقالۀ پیش رو یکی از نتایج این مطالعه اسةت. 
بازیابی منةابع کشّةی و »ته از رسالۀ دکتری با عنوان لازم به توضیح است که این مقاله، برگرف
برخةی از مبةانی و مطةالبی کةه بةه دلیةل  واست؛ « آراء رجالی وی در اختیار معرفة الرجال

تفصةیل آمةده ها در این مقاله نبود، در آنجةا بهمحدودیت در تعداد کلمات، امکان تبیین آن
 .است
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 پیشینه
های پیش از تدوین و تکوین اصول اولیۀ رجالی، از ابعاد رهتاریخ دانش رجال شیعه در دو

دهد آنچه در آثاری گوناگون با ابهام و نارسایی همراه است. بررسی منابع موجود نشان می
ستایش(، مأخذشناسی رجال همچون آشنایی با کتب رجالی شیعه )محمدکاظم رحمان

الله( و آثار مشابه آمده، عمدتا شیعه )رسول طلائیان( و تاریخ رجال الشیعة )حیدر حب
ها و ارائۀ مرورهایی گذراست؛ مرورهایی که گاه فاقد ناظر به معرفی مختصر این نگاشته

 دقت تحلیلی بوده و بیشتر بر حدس و گمان تکیه دارند. 
پژوهش پیش رو تلاشی است در راستای بازسازی منابع نخستین رجالی و بازشناسی 

ای برای نگارش های آغازین آن، با هدف فراهم آوردن زمینههکنشگران این دانش در دور
ای مستندتر. با توجه به فقدان یا نابودی بسیاری از منابع تاریخ دانش رجال شیعه بر پایه

های بازیابی منابع مفقود بهره گرفته و تحلیل سندی و متنی را به اصلی، این تحقیق از روش
 ین میراث علمی به کار بسته است. عنوان راهبردی اساسی در بازسازی ا

های رجالی، مبانی جرح و تعدیل و عوامل اثرگذار بر از جمله مباحث قابل توجه در پژوهش
نوع رأی رجالی است، که در تعیین اعتبار و وزن اقوال رجالیان متقدّم بسیار اثرگذار است. 

بن مسعود عیاشی است  های مقالۀ پیش رو، ترسیم این نکته در اقوال محمدیکی از دغدغه
های اندیشگانی در عراق و.. . ، در نقل روایت تا نشان دهد که چگونه تمایل او به جریان
 1نماهاتواند در تحلیل چرایی و چگونگی تعارضاثرگذار بوده است. از دیگر سو این نکته می

 در رجال کشی هم اثرگذار باشد. 
چون محمد بن مسعود عیاشی که صاحب کتابی نکتۀ قابل توجه این است که آرای رجالیانی 

رجالی نیز بوده است، غالبا در قالب روایت و نصّ القا شده است. تصور بدوی بر آن است 
                                                      

کند و در ا توثیق و گاه همان را تضعیف میای رمنظور، روایاتی است که در ضمن یک مدخل، گاه راوی .1
به این « رجال کشی»آیند؛ حال آنکه نگارنده با پژوهش مفصل در ظاهر، این روایات متعارض به نظر می

ها هدف خاصی را در نظر ها بدوی )ظاهری( هستند و کشی از آوردن آننتیجه رسیده است که این تعارض
نامهٔ دکتریِ این نویسنده، با یات از بین برود. این مسأله در پایانشود تعارض بین رواداشته که سبب می

 تبیین شده است.« بازیابی منابع اختیار معرفةالرجال و آراء رجالی کشی»عنوان 
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پیشین بدون اندیشه و چارچوب پیشینی، آنچه را در خزانۀ محفوظات و  1گرایانکه نص
اساس یک الگوی  کوشد برکردند. حال آنکه این پژوهش میاند، نقل میمکتوبات داشته

های استادان عیاشی، که راهکار اصلی آن، کنار هم قرار دادن قرائنی چون گرایش -منسجم 
نشان دهد که او محدثی مبنامند و نه  -های او است نوایی محتوایی نقلمنابع و توجه به هم

ناقلی باری به هر جهت بوده است. الگوی کشف مذکور هم عملا اجرا شده، ولی برای 
 ایت حجم مورد نظر، بدان اشارتی صریح نشده است. رع

در عین حال باید گفت که آنچه ما داریم، تنها نه محمد بن مسعود عیاشی، بلکه محمد بن 
شناسیم. نگریم و میمسعود عیاشیِ کشّی است؛ یعنی ما غالبا او را از زاویۀ نگاه کشّی می

اشی در کلانِ رجال کشّی، اختصاص داده رو بخشی از این مقاله به کارکردِ اقوال عیازاین
شده است. گفتنی است که دربارۀ رهیافتِ کشّی در رجال خود نیز پژوهش درخور توجه و 
مستقلی وجود ندارد و این مقاله سر آن دارد که با شناسایی استادان و منابع کشی و 

د در دیدگاه های موجوشناسی ایشان، به کشف رهیافت کشّی دست یازد و دشوارهاندیشه
 رجالی او را از این رهگذر بررسد. 

هةای های رایةج در آن، بةا وجةود پژوهشنکتۀ پایانی آنکه مدرسۀ حدیثی خراسان و اندیشه
روست و به تحلیل محتوایی دقیق و روشمند روایات نقل شةده کماکان با ابهام روبه 2موجود

 غۀ این پژوهش را دربر دارداز خراسانیان چندان پرداخته نشده است؛ که بخشی از دغد

                                                      

در متون رجالیِ شیعه در این پژوهش، این است که برخلاف دیگر آثار رجالی « گرانص»مقصود از  1.
و نجاشی ة که برای بیان حال راویان در توثیق و تضعیف، تنها حکم شیخ طوسی « الرجال»همچون کتاب 

گرایان در ارزیابی راویان از روایاتِ همراه با سند و متن کنند ة نصبندی خود بیان مینهایی را با جمله
تر کنند. در واقع، نظر و حکم آنان دربارهٔ توثیق و تضعیف راویان، در قالبی غیر از روایات کماستفاده می

شده برای ارزیابیِ راویان رو، اندیشۀ رجالی آنان را باید از خلال متون رواییِ گزینششود؛ ازایندیده می
 دریافت.

از مهدی غلامعلی، مؤسسۀ علمی « تاریخ حدیث شیعه در ماوراءالنهر و بلخ». به عنوان نمونه: کتاب 2
 فرهنگی دارالحدیث. 
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 نامهشناخت
ابو نضر محمد بن مسعود بن محمد بن  1سرآمد دانشمندان مشرق در علم و ادب و فهم

دانسته است.  3و نجاشی، سلمی 2عیاش سمرقندی است. طوسی اصالت وی را از بنی تمیم
و اطلاعاتی در مرگ اشود؛ اما از سالوی از عالمان سدۀ سوم و اوایل قرن چهارم شناخته می

 4دست نیست.
سنت به شیعه گرویده و پس از تحمل محمد بن مسعود در آغاز جوانی از مذهب اهل

سنت، به انگیزۀ کسب معارف دین در همان آغاز، سفرهای متعددی به قم و حدیث اهل
له و یاران او و شیوخ متعددی از جم 5کوفه و بغداد داشته و در اثر آن توانسته با علی بن فضال

های تلاش 7دیدار و روایاتی را از آنان سماع کند.  6عبدالله بن محمد بن خالد طیالسی
الأخبار، بصیر بالروایة، القدر، واسعجلیل»حدیثی عیاشی چنان است که در قلم طوسی 

 1اند.اثر شمرده 222آثار عیاشی را بیش از  8توصیف شده است.« مطّلع علیها
                                                      

کثر أهل المشرق علما و فضلا و أ. »1  . 434، صرجال، طوسی، «دبا و فهما و نبلا في زمانهأ
 . 345، صفهرست. طوسی، 2
 . 352، صرجال. نجاشی، 3
کید ». ر.ک: یوسفی نجف آبادی، و دیگران، 4 بازیابی میراث رجالی و روایی جبریل بن احمد فاریابی با تأ

 . 35، سال دهم، بهار و تابستان، ص مجلۀ مطالعات فهم حدیث، «بر رجال کشّی
 خالد بن محمد بن عبدالله و فضال بن الحسن بن علي أصحاب سمع» است: چنین نجاشی عبارت 5.

 شودمی اثبات نیز دو این از عیاشی مستقیم سماع اسناد، اساس بر (؛154ص ،رجال )نجاشی، «الطیالسي

 عبارت این در پسر و پدر نام میان قلب احتمال از تهرانی بزرگ آقا عیاشی(. مشایخ نوشتار، همین ادامهٔ  )ر.ک:

 این در که «فضال بن علی بن حسن أصحاب سمع» است: بوده چنین عبارت یعنی گوید؛می سخن نجاشی

 قرار عیاشی توجه مورد که آیدمی شمار به او اصحاب از نیز وی فرزندِ  علی ق، ۲۲4 در وی ارتحال با صورت،

 (.14۳ص ،3ج ،الشیعة أعلام طبقات تهرانی، بزرگ )آقا است گرفته
 . 55ر.ک: همان، ص. 6
 . 351-352، صصرجالنجاشی،  .7
 . 346، صفهرست. طوسی، 8
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برد که بیشترین سهم استاد بهره می ۲4رفة الرجال، عیاشی از با توجه به کتاب اختیار مع
برعهده دارد. مشایخ کوفی عیاشی شناخته شده و غالبا ثقه « علی بن فیروزان»در روایت را، 

شیخ عیاشی یعنی احمد بن عبدالله بن سها بغدادی، احمد بن  5هستند؛ اما حداقل دربارۀ 
قیس، محمد بن احمد قلانسی اطلاعات عبدالله علوی، سلیمان بن حفص، علی بن 

توثیقی وجود ندارد. عیاشی از تعدادی از مشایخ غالی همچون اسحاق بن محمد بصری و 
و واقفی نظیر احمد بن منصور خزاعی، علی  2متهم به غلو مثل جبریل بن احمد فاریابی

ه بن خالد خزاعی استفاده کرده است و دیگر مشایخ وی یا توثیق )حسین بن اشکیب، عبدالل
)ابراهیم بن محمد « فلا بأس به»ها طیالسی( و یا ممدوح )ابوعلی محمودی( و یا دربارۀ آن

بن فارس نیشابوری، محمد بن یزداد رازی( گفته شده است. بدین روی هرچند بیشترین 
دامنۀ روایی عیاشی از مشایخ ثقه است؛ اما وی از مشایخ مختلفی بهره برده است. دوری 

ی کشّ و سمرقند از مرکز اسلام سبب شده است تا تعدادی از مشایخ عیاشی که حوزۀ حدیث
 3احتمالا متعلق به حوزۀ خراسان بزرگ هستند، ناشناخته باقی بمانند.

 یاشیمحمد بن مسعود ع یآراء رجال
های وی در غالب گرا بدانیم که اندیشهرا رجالی نص« محمد بن مسعود عیاشی»اگر 
هایی که نسبت دهد ظهور و بروز دارد؛ آن هم با تحلیل محتوای گزارهمی هایی که ارائهمتن

توان تا حدودی به منعکس شده، می به راویان منتقل کرده است و در اختیار معرفة الرجال
های عیاشی در رو متن پیش رو، پژوهشی در فهم ملاکیافت. ازاینآرای رجالی وی دست

ها نزد وی و تأثیرگذاری او در تباربخشی هر کدام از آنتوثیق و تضعیف راویان و میزان اع
هایی از راویان با معیارهای اعتباربخش و اعتبارزدای در این راستا نمونهرجال کشّی است. 

                                                                                                                             

 همان. .1
کید »ر.ک: یوسفی نجف آبادی، و دیگران،  2. بازیابی میراث رجالی و روایی جبریل بن احمد فاریابی با تأ

  .57-33، سال دهم، بهار و تابستان، صصمجلۀ مطالعات فهم حدیث، «بر رجال کشّی
یابی منابع رجال کشی و آراء رجالی وی در اختیار معرفة الرجال. یوسفی نجف آبادی، 3 -37، صصباز

117 . 



 

 

ایه
و پ

شی 
عیا

ود 
سع

ن م
مد ب

مح
ص

ی ن
ها

ان:
وی

ی را
زیاب

 ار
یادِ

بن
 

شّی
ر ک

ختیا
ر ا

ن ب
 که

ابع
ی من

جال
ء ر

آرا
یر 

 تأث
لیل

تح
 

 

141 

 

141 

 عیاشی تحلیل خواهد شد. 

 ملاک توثیق 
های اعتباربخش یا توثیق با بررسی در روایات عیاشی در کتاب اختیار معرفة الرجال، ملاک

ها یا رفتارهای امام ها گفتارای از ملاکتوان مطرح کرد: دستهیان را در دو دستۀ کلی میراو
های راوی است که سبب ایجاد توثیق ای دیگر رفتارها و ویژگینسبت به راوی است، و دسته

 شود. وی می

 الف( گفتار و رفتار امام
تواند در قالب چند ه خود میشود کهای توثیق عیاشی بسیار دیده میاین معیار در گزاره

 نمونۀ کلی و پرکاربرد بیان شود. 

 . گفتار و رفتار امام در آخر عمر راوی1
های شود، یکی از نشانهگفتار و رفتار امام که در آخر عمر راوی و یا هنگام مرگ صادر می

ا دارد؛ هرود که فراوانی نسبتا خوبی درمیان دیگر ملاکبسیار مهم برای عیاشی به شمار می
های اعتباربخش برای اصحاب دستۀ اول )تا زمان امام ای که یکی از ملاکبه گونه

و سهل بن  1اسامة بن زید»( همین امر است. به عنوان نمونه تمام دلیل توثیق سجاد
به هنگام کفن کردن و گزاردن  از نظر عیاشی اعمالی است که امیر المومنین« حنیف

کنندگان در این درحالی است که سهل از شرکت 2دهد.و انجام میتکبیر برای ا 25نماز با 
بود؛ ولی از میان  3و مخالفان بیعت با ابوبکر« شرطة الخمیس»جنگ بدر و از مجموعۀ 

با پیکر وی  ها آنچه که مورد توجه عیاشی قرار گرفته است، رفتار امام علیهمۀ این
رسد این، همان چیزی ارد و به نظر میاست که البته این امر نشان از حسن عاقبت وی د

 است که عیاشی از پیگیری و بیان این معیار دربین راویان درصدد بیانش است. 

                                                      

 . 82، حرجال. کشی، 1
 . 75-73. همان، ح2
 . 351، ص3، جمعجم رجال الحدیث. خویی، 3
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« محمد بن اسماعیل بن بزیع»ای است که عیاشی برای توثیق نمونۀ دیگر آن، تنها گزاره
ارسال برای کفن اسماعیل بن بزیع  کند و آن پیراهنی است که امام جواداستفاده می

« زکریا بن سابور»در هنگام مرگ، با  توان به دیدار با امام علیدر این رابطه می 1کنند.می
 2زیسته است، نیز اشاره کرد.می که در عهد امام صادق

 . سخن امام در توثیق و رحمت طلبی راوی )ترحّم و ترضّی امام(2
ها اند؛ از میان این توثیقرداختههای مختلفی در سخنان خود به توثیق راویان پائمه به شکل

، 3دربارۀ راویانی همچون هشام بن حکم« رحمک الله»یا « رحمه الله»توان به عبارات: می
بر  طور درود فرستادن امام صادقاشاره کرد؛ همین 5، علی بن میمون4مفضل بن عمر

بیت ز خاندان اهلنیز از این موارد است. به نظر برخی، ا 6بارۀ آنعبدالخالق و تکرار سه
ها است که نسبت به افرادی همچون قلمداد شدن راوی توسط امام، یکی دیگر از این نمونه

کید به تشیع راوی از  8، و عیسی بن عبدالله قمی7فضیل بن یسار صورت گرفته است. تأ
نیز از دیگر توثیقات صورت گرفته توسط امام است که  4سوی امام نسبت به ابو سعید خدری

 د توجه عیاشی قرار گرفته است. مور

                                                      

 . 452، حرجال. کشی، 1
 . 615. همان، ح2
 .445. همان، ح3
 .582. همان، ح4

 .682همان، ح 5.

های نگارنده در رجال کشی، این روایت تعلیق به عیاشی است و بر اساس پژوهش؛ 762همان، ح 6.
 کند.کشی با واسطۀ عیاشی از عبدالله بن محمد بن خالد طیالسی نقل می

 این روایت تعلیق به عیاشی است.  ؛381. همان، ح7
 . 627. همان، ح8
 .84. همان، ح4
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یم راوی توسط امام. 3   تکر
برد و آن را با روایات متعدد عیاشی در توثیق عمران بن عبدالله قمی از این ملاک بهره می

کید می   1.کندتأ

 . لعن قاتل راوی از سوی امام 4
توثیق تنها معیاری است که عیاشی در  از سوی امام صادق 444لعن قاتل بسام در نقل 

 کند. وی استفاده می

 . مدح مصداقی آیات5
کنند. عیاشی از این در مواردی امامان در بیان مدح راوی آنان را مصداقی از آیۀ قرآن بیان می

بُونَ معیار در توثیق راویانی بهره جسته است؛ همچون آیۀ  ابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّ ابِقُونَ السَّ  2السَّ
رِ حج  34و قسمتی از آیۀ  3رید عجلی، زراره و محمد بن مسلمنسبت به ابو بصیر، ب بَشِّ

 به کار رفته است.  5و فضیل بن یسار 4که نسبت به محمد بن مسلم الْمُخْبِتینَ 

 . شفا یافتن راوی توسط امام6
های هرچند شفا یافتن توسط امام صراحت در توثیق ندارد؛ اما آنچه از متن کشّی از نقل

ید، این است که وی از این عناوین، توثیق راویان را استفاده کرده است. آعیاشی برمی
بیت قرار احتمالا بدان دلیل که راوی باید دارای ویژگی خوبی باشد که مورد عنایت اهل

توسط امام و درخواست او به بازگشت به « ابو بصیر»گرفته و شفا یافته است. شفای نابینایی 
های ای از این موارد در نقلپاداش الهی در ازای نابینایی، نمونه حالت نابینایی با اطلاع از

                                                      
 .627ح ،رجال کشی، .1
 .11-12ه، آیات واقع. سورۀ 2
 . 287، حرجال. کشی، 3
 . 278. همان، ح4
 . 382. همان، ح5



 

 

 

سال 
تمهش

مار
، ش

 ،8ۀ 
سال 

041
4

 

 

111 

 

151 

در روایت  ارسال دارو برای درمان درد محمد بن مسلم توسط امام باقر 1عیاشی است.
 های عیاشی است. ای دیگر از این نقلنیز نمونه 281

 . خواب دیدن امام 7
دلیلی بر « نس بن عبدالرحمنیو»خواب دیدن امام مبنی بر وجود نور میان دو چشمان 

 توسط عیاشی است.  2وجاهت وی در روایت

 های راویب( ویژگی
های مذهبی راوی قابل های رفتاری، نظرات علمی و اندیشهویژگی راوی در سه دسته ویژگی

 بیان است. 

 های رفتاریویژگی .1
توان رار گرفته را میهای رفتاری راوی که در نظر عیاشی در توثیق راویان مورد توجه قویژگی

 به شرح زیر برشمرد:

 الف. حالات و گفتار راوی در هنگام مرگ 
به ولایت و بیعت با ایشان معیاری است برای عیاشی در عاقبت  بیان روایت امر رسول خدا

و یا امر ابو سعید خدری برای انتقالش در حالت احتضار به مصلی و  3به خیری ابو داود
  4جایگاه نمازش.

 نثاری برای امام و حضور در شرطة الخمیسجان ب.
ایجاد شد، جان نثاری  که از سوی امیرالمؤمنین« شرطة الخمیس»های یکی از ویژگی

در پاسخ به پرسشی دربارۀ دلیل نام « اصبغ بن نباته»است.  این گروه به فرمان امام علی

                                                      

 .248. همان، ح1
 ؛ این روایت تعلیق به عیاشی است. 434. همان، ح2

 این روایت تعلیق به عیاشی است.  ؛148همان، ح3. 
 .84همان، ح 4.
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  1کند.به همین علت اشاره می« شرطة الخمیس»گذاری 

 شعرگویی راوی در مدح امام  ج. تحسین
و اجازه به شعرگویی در مدح امام  توسط امام جواد« ابو طالب قمی»تأیید شعرگویی 

رضا
تا آن اندازه که زنان ناله « سفیان بن مصعب»و یا توصیه به کیفیت بیان شعر به  2

 های اعتباربخش برای عیاشی است. از نمونه 3سردهند

  د. پایبندی به مناسک عبادی
را اعتبار بخشیده، اهمیت و حضور قلب او در نماز به هنگام « قیس»آنچه از نظر عیاشی، 

که  4حضور مار در جایگاه نماز او و حرکتش به سمت سر و گردن قیس است. این رفتار وی
در نماز است، تنها ملاکی است که سبب توثیق وی در گزارش  مشابه رفتار امام رضا

 5عیاشی شده است.

 رسانی به خویشاوندان مکهـ. ک
اش سبب شد تا مرگ او دوبار به تأخیر بیفتد و به خاله و عمه« میسر بن عجلان»کمک مالی 

  6این ملاکی بر توثیق وی از نظر عیاشی است.

                                                      

 .165همان، ح 1.
 . 451همان، ح 2.
 همان.  3.
قال أبو عمرو محمد بن عمر الکشي: في أصحاب أمیر »نویسد: یقیس چنین م دخلکشّی در م 4.

کثر یقال لکل واحد قیس فلا أعلم أیهم هذا، أول الأربعة. قیس بن سعد بن  المؤمنین أربعة نفر و أ
عبادة و هو أمیرهم و أفضلهم، و قیس بن عباد البکري و هو خلیق أیضا بهذا إن کان، و قیس بن قرة بن حبیب 

لأنه هرب إلی معاویة، و قیس بن مهران أیضا خلیق ذلك به، فکل هؤلاء صحبوا أمیر  غیر خلیق به
 . 151، حرجالکشّی، . « و لا أدري أیهم أراد أبو الحسن الرضا المؤمنین

 . 151. همان، ح5
 . 446. همان، ح6
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 های اعتقادی و مذهبی . ویژگی2
 ای بر توثیق راوی دانسته شده است:ویژگی اعتقادی از دیدگاه عیاشی، قرینه

 ۀ اعتقادات بر امامالف. عرض
عرضۀ اعتقادات و تأیید امام نسبت به تعدادی از راویان ملاک مهمی در توثیق راویان از نظر 

ابراهیم ، 2سابق بن، زکریا 1عمرو بن حریث»رو است که در رود و ازاینعیاشی به شمار می
ب7، عیسی بن سری6، یوسف5، خالد بجلی4، منصور بن حازم3مخارقی این « 8ه، مغیرة بن تو

 معیار، تنها ملاک توثیق آنان به شمار رفته است. 

  ب. بیعت با امام علی 
کید دارد و بهاز مهم ویژه در اصحاب دستۀ اول ترین مسائل و معیارهایی که عیاشی بر آن تأ

پذیری های مختلف نشان دهد، ولایتکند آن را به شکل( تلاش می)تا زمان امام سجاد
و مهدی  12، صعصعه بن صوحان4محمد بن ابی بکر»است.  منیننسبت به امیرالمو

                                                      

 .472. همان، ح1
 . 743. همان، ح2
 . 744. همان، ح3
 .745. همان، ح4
 .746. همان، ح5
آورد، در می« یوسف بن جعفر بن احمد بن الحسین»خویی این روایت را برای مدخل ؛ 747همان، ح .6

، ج معجم رجال الحدیثکند. خویی، در عنوان مدخل اکتفا می« یوسف»حالی که کشی تنها به عبارت 
 . 175، ص21

 . 744. همان، ح7
 . 822. همان، ح8
 . 113. همان، ح4

 . 122. همان، ح12
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 اند. با این ملاک توثیق شده« 1مولی عثمان

 ج. آسیب دیدن از سوی دشمنان 
آسیب دیدن راویان به دلیل پایبندی بر ولایت و اعتقادات مذهبی خود همچون تبعید 

، به دلیل سرپیچی از لعن امیر المومنین«صعصعة بن صوحان»
ی از دلایل توثیق ، یک2

 توسط عیاشی به شمار رفته است. 

 د. بازگشت از اعتقادات نادرست
یکی از  3«اسامه بن زید»دربارۀ  تغییر باورهای مذهبی و پذیرش ولایت امام علی

 های توثیق وی است. معیار

 های علمی . ویژگی3
  برد.  ویژگی علمی را در توثیق راویان توسط عیاشی، نام 5توان دست کم می

 های روایتگریالف. ویژگی
های اعتباربخش یکی از ملاک الف( فزونی نقل از امام: فراوانی نقل از امام صادق

 4است.« هشام بن حکم»
است که در  5«حبابة والبیه»بیت دلیلی بر اعتباربخشی ب( نقل روایت در محبت اهل

بیت یث ولایت و امامت اهلهای وی و نقش او در انتشار احادحقیقت عیاشی به جنس نقل
 توجه دارد. 

و  6«زراره»ج( صاحب سِرّ امام بودن و شنیدن روایات خاص برای صحابیانی همچون 
                                                      

 . 166همان، ح. 1
 . 123. همان، ح2
 . 81. همان، ح3
 . 441. همان، ح4
 . 182. همان، ح5
 . 212. همان، ح6
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 یکی از دلایل آنان جهت توثیق است.  1«جابر بن یزید جعفی»
و سخن  2«سعد اسکاف»گویی د( تأیید روایتگری راوی در موضوعی خاص همچون قصه

 توسط امام سبب توثیق آنان شده است.  3برای زرارهگفتن از بنی اسرائیل 

 وگوهای کلامی با مخالفانب. شرکت در مناظرات و گفت
، 5، هشام بن حکم4زراره»این ملاک توثیق، غالبا برای متکلمان و اصحاب سرآمد همچون 

و مؤمن  4، محمد بن حکیم8، ابی بکر حضرمی7، ابی خالد قماط6ابو الصباح کنانی
 ار رفته است. به ک« 12طاق

 ج. مرجعیت علمی
یکی از « یونس بن عبدالرحمن»دربارۀ مرجعیت علمی  صراحت روایت امام رضا

  11دلایل توثیق وی از نظر عیاشی است.

                                                      

 . 342. همان، ح1
 . 384. همان، ح2
 . 262. همان، ح3
 . 248. همان، ح4
 . 522و  482. همان، ح5
 . 656. همان، ح6
 . 774. همان، ح7
 . 788. همان، ح8
 . 845. همان، ح4

  .324. همان، ح12
 . 438. همان، ح11



 

 

ایه
و پ

شی 
عیا

ود 
سع

ن م
مد ب

مح
ص

ی ن
ها

ان:
وی

ی را
زیاب

 ار
یادِ

بن
 

شّی
ر ک

ختیا
ر ا

ن ب
 که

ابع
ی من

جال
ء ر

آرا
یر 

 تأث
لیل

تح
 

 

111 

 

155 

  1د. داشتن علم منایا
گویی کیفیت مرگ از دو روایت که بر درک زمان مرگ معاویه و پیش« عمار یاسر»در توثیق 

  2اده شده است.کند، استفخودش دلالت می

 هـ. وکالت امام 
توسط عیاشی توثیق شده  به عنوان وکیل امام هادی 1132در نقل « علی بن جعفر»

 است. 

 معیارهای مستقل و وابسته 

گفته به عنوان تنها های پیشدر اعتباربخشیدن به راویان از برخی ملاک« محمد بن مسعود»
بندد. توجه به همراه معیارهای دیگر به کار می کند و برخی رادلیل توثیق راوی استفاده می

 ها نزد عیاشی کمک کند. تواند در فهم میزان اعتبار هرکدام از این ملاکاین مطلب می
تنهایی در اعتباربخشی راویان به کار رفته است. هایی هستند که بهمعیارهای مستقل، ملاک

 های این معیارها موارد زیر است:از نمونه

 یدن امام برای راویرحمت طلب .1
 تأیید اعتقادات توسط امام .2
 بیت بودناز خاندان اهل .3
 شعر گویی راوی .4
 لعن قاتل .5

                                                      

ة. »1 (. علم منایا 242، ص15، جلسان العرببه معنای مرگ است ) ابن منظور، « المَنَایا»جمع آن « المَنِیَّ
دهد. این علم، از علوم شود که از مرگ افراد و زمان و کیفیت آن اطلاع میبه علمی گفته می

خی از اصحاب خاص به تعلیم امام بوده و روایات نیز از حضور این علم نزد بر امیرالمومنین
 حکایت دارد.  علی

 . 137 -135. همان، ح2
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 داشتن علم منایا  .6
 نقل روایت در محبت اهل بیت .7
 وگوی علمی که با تأیید امام همراه است.مناظرات و گفت .8

اوی در یک تنهایی در بیان توثیق یک رگاه بهمعیارهای وابسته، معیارهایی هستد که هیچ
ها نیز بهره برده است. ها عیاشی از دیگر ملاکاند و همواره در کنار آنمدخل به کار نرفته

 این معیارها عبارتند از: 

 مصداق آیۀ قرآن بودن راوی .1
رسانی به خویشاوندان در کنار بیان امام در انجام ندادن عمل بد در طول کمک .2

 1رفته است. به کار« میسر بن عجلان»زندگی، که دربارۀ 
پةذیری راوی آسیب دیدن از سوی دشمنان، در کنار روایاتی که اذعان به ولایت .3

  2دارد، به کار رفته است.
برگشتن از اعتقادات نادرست در کنار ملاک رفتار امام به هنگام مرگ بةر پیکةر  .4

 3راوی آمده است.
مچون صاحب سِرّ امام بودن و شنیدن روایات خاص، در کنار روایات دیگری ه .5

های علمةی و رابطةه بةا و اثبات ویژگی« جابر»برای  4قدرت پیشگویی از آینده
 همراه است.  5«زراره»امام از جوانی برای 

                                                      

 . 445 -446. همان، ح1
 . 123-121. همان، ح2
 . 81و  82. همان، ح3
 . 348و  342. همان، ح4
 . 212و  224. همان، ح5
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وکالت امام در کنار توجه امام به وی و خروج او از زندان دلیل بر توثیق به شمار  .6
 1رفته است.

 تضعیف ملاک
امام و نیز ویژگی راوی بررسی و آنگاه های تضعیف در دو دستۀ کلی گفتار و رفتار ملاک
 .شودهای مستقل و وابسته بیان میملاک

 گفتار و رفتار امام الف( 
 کند، بدین گونه است:از دیدگاه عیاشی گفتارهای امام که دلالت بر تضعیف راوی می

 . لعن امام1
توسط امام عسکری« فارس بن حاتم»لعن 

م توسط اما« هشام بن ابراهیم عباسی»و 2
رضا

 های این معیار است. از نمونه 3

 . جهنمی بودن 2 
دلیل تضعیف  اذعان به جهنمی بودن مغیرة بن سعید و ابو الخطاب از سوی امام صادق

 4این دو است.

 . نپذیرفتن کمک راوی توسط امام3
های تخریب شده در زمان نبرد کربلا توسط بازگرداندن کمک مالی مختار برای ساخت خانه

 5ضعف است. معیاراین بر  خوب شاهدی سجاد امام

                                                      

 . 1132. همان، ح1
 . 1224. همان، ح2
 .454. همان، ح3
 .428. همان، ح4
 . 224. همان، ح5



 

 

 

سال 
تمهش

مار
، ش

 ،8ۀ 
سال 

041
4

 

 

111 

 

151 

 . ذم مصداقی آیات4
از دلایل ذم ابن عباس  در شأن عباس عموی پیامبر 1وَ لَبِئْسَ الْعَشِیر لَبِئْسَ الْمَوْلینزول آیۀ 

  2باشد.است که برای عیاشی ملاکی در ذم خاندان بنی عباس می از سوی امام حسن

 ب( ویژگی راوی 
 شود در سه دستۀ رفتار و اعتقاد و علم قابل بیان است. باعث ضعف وی می ویژگی راوی که

 رفتاری  . ویژگی1
 توان نام برد:های رفتاری میپنج ویژگی را به عنوان ویژگی

 حرمتی به امامبی -
 ، مبنی بر توجه امام صادقنسبت به امام صادق 3آمیز ابوبصیررفتار و گفتار توهین
 4های این معیار در نقل نجاشی است.به مادیات، از نمونه

 دروغ بستن بر امام -
 5کند.بیان می را دروغ بستن بر امام صادق« حکم بن عتیبه»عیاشی دلیل ذم 

 پوشیدن لباس شهرت  -
 6است. توسط امام صادق« عباد بن کثیر»پوشیدن لباس شهرت تنها دلیل ذم 

                                                      

 .13سورۀ حج، آیۀ  .1
 .345ح ،رجال کشی، .2
 درهم کشّی، رجال مشکلات از یکی چراکه است؛ بیشتر بررسی به نیاز بصیر ابو مصداق تشخیص در .3

 است. اسدی و مرادی بصیر ابو روایات شدن آمیخته
 . 247، حرجال. کشی، 4
 .262. همان، ح5
 . 737. همان، ح6
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 خرده گرفتن راوی بر امام -
کسانی هستند که از نظر عیاشی به این دلیل مذموم هستند « عباد بصری»و « سفیان ثوری»

 1خرده گرفتند. که بر پوشش امام صادق

 عدم پایبندی به حلال و حرام -
با نظر امام « زراره»و یا مخالفت  2دربارۀ شهادت ولد الزنا« حکم بن عتیبه»مخالفت 

معلی »درست و عدم تشخیص  3در زمان و مکان خواندن نماز مغرب در مزدلفه صادق
دلیل بر تضعیف  4«ابو حمزه ثمالی»در خوردن ذبائح یهود و شرب نبیذ توسط « بن خنیس

 آنان از سوی عیاشی است. 

 اعتقادی و مذهبی راوی . ویژگی2
دلیلی است که راوی به صرف  8، بتری7، غلو6، واقفه5در این ویژگی مذاهبی همچون زیدیه

 ها تضعیف شده است. داشتن آن

 گی علمی. ویژ3
 های کلامی در این دسته قرار دارند: گذاریدو ویژگی علمی شیوۀ مناظره و بدعت

                                                      

 . 737، 736. همان، ح1
 . 372. همان، ح2
 . 262. همان، ح3
و مصداق آن و میزان تأثیرگذاری بر وثاقت راویان « نبیذ»؛ در میان اندیشمندان، 462و 353. همان، ح4

معجم پذیرند. )خویی، محل اختلاف است؛ افزون بر این، برخی شربِ نبیذ را برای ابوحمزۀ ثمالی نمی

 (. 246، ص4، جرجال الحدیث
 . 732. همان، ح5
 . 844، 888، 862. همان، ح6
 . 672، 632. همان، ح7
  .736. همان، ح8
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 شیوۀ مناظره -
. کندای است که با آن مناظره میاز نظر عیاشی شیوه« مؤمن طاق»یکی از دلایل ضعف 

وگوی احول هرچند از روی دفاع از حق است، ولی به دلیل سبک پرمناظره و تندش که گفت
رود. خود شدۀ امامان فراتر میبا جدل و خوداتکایی است، گاه از چهارچوب هدایتآمیخته 

کند که تعصّب و غیرت علمی )حمیّت( مانع بازگشتش از آن او نیز در پایان اعتراف می
 1روش شده است.

 های علمی و کلامی گذاریبدعت -
« د بن معاویهزراره و محمد بن مسلم و بری»یکی از دلایل تضعیف صحابیانی همچون 

امام از عبارت  ،هاهای آنان در مسائل علمی است که گاه در ذم این رفتار آنگذاریبدعت
سُونَ فِي أَدْیَانِهِم» هایی هم که از سوی امام برای اینان لعن 2کند.استفاده می« هَلَكَ الْمُتَرَئِّ

 3شود ناظر به همین مسئله است.صادر می

 تهمعیارهای وابسته و غیروابس
اعم از مناظره،  -های تضعیف، هر آنچه که مربوط به جنبهٔ علمی راوی در میان ملاک

تنهایی در ذم راوی به کار نرفته و در شود، بهمی -نظرات مختلف کلامی و سایر موارد مرتبط 
 های توثیق و یا دیگر دلایل تضعیف راوی نیز استفاده شده است.کنار آن، یا از دلالت

 های کلامی راویان ی به جریانرویکرد عیاش
نظرهای کلامی، فقهی و حتی رویکرد در استنباط احکام سبب شد تا میان اصحاب،  تفاوت

های مختلفی شکل گیرد. و حتی پس از آن، جریان از زمان امام صادق تا امام عسکری
گرفته و صفات  ای است که باورهای خود را از آرای زراره، فرقه«زراریه»به عنوان مثال، فرقۀ 

                                                      

 . 333. همان، ح1
 . 352. همان، ح2
 . 241، 284. همان، ح3



 

 

ایه
و پ

شی 
عیا

ود 
سع

ن م
مد ب

مح
ص

ی ن
ها

ان:
وی

ی را
زیاب

 ار
یادِ

بن
 

شّی
ر ک

ختیا
ر ا

ن ب
 که

ابع
ی من

جال
ء ر

آرا
یر 

 تأث
لیل

تح
 

 

111 

 

111 

احتمالا با توجه به متن روایاتی که پیش از این  1داندالهی همچون علم و قدرت را حادث می
گذشت یا در آینده خواهد آمد، برخی راویان همانند زراره، قیاس و اجتهاد را به کار 

کردند؛ یا مانند باور به بستند و از آن در روش دریافت مفاهیم دینی استفاده میمی
که اختلاف نظر در آن، یکی از دلایل مرزبندی دو گروه در مقابل هم شد؛ « ستطاعتا»
یونس بن عبدالرحمن »طوری که گروهی از پیروان زراره شدند و گروهی دیگر به پیروی از به

 پرداختند.« و هشام بن حکم
ون زراره، یونس در متن پیش رو بر آنیم تا باور و اندیشۀ عیاشی را با توجه به دیدگاه راویانی چ

 2و هشام بسنجیم و امکان پیروی او را از جریانی خاص نشان دهیم.
راوی  5برای درک رویکرد کلامی عیاشی لازم است تا روایات وی دربارۀ دست کم 

های کلامی، یعنی زراره، محمد بن مسلم، هشام بن حکم، یونس، سرشناس در جریان
 ود. هشام بن سالم و ابن ابی عمیر بازخوانی ش

 زرارة بن اعین

تنها کسی است که بیشترین « زراره»ها پرداخته است، در مجموعۀ راویانی که عیاشی به آن
روایت دربارۀ او وجود  25تعداد روایات را به خود اختصاص داده است. به دیگر سخن، 

ابن »نظر پردازد. از روایت در مدح زراره و به ارزیابی او می 5روایت آن به ذم و  22دارد که 
قرار داشت که در نتیجۀ آن، بر ایمان  زراره از جوانی تحت تعلیم امام صادق« مسعود

و به همین دلیل روایات سِرّ بسیاری از ایشان دریافت کرده است که معمولا  3وی افزوده شد
محمد »از دیدگاه  5و سرانجام وی بهشت خواهد بود. 4مردم عادی امکان تحمل آن را ندارند

                                                      

 . 87، صأصول الإیمان. بغدادی، 1
ها پرداخته تا حدودی به بیان این جریان« های حدیثی شیعهنخستین اندیشه». گرامی در کتاب خود 2

 است. 
 . 224. همان، ص3
 . 212ص . همان،4
 . 228. همان، ص5



 

 

 

سال 
تمهش

مار
، ش

 ،8ۀ 
سال 

041
4

 

 

111 

 

112 

 شود:زراره از چند جهت تضعیف می« عودبن مس
شده از سوی امام، به دلیل باورهایی است ای از اشکالات مطرحالف( باور و اعتقاد: دسته

ای فهمی عوام، به گونهکه به نام زراره در جامعه رواج پیدا کرده و در اثر انتقال نادرست یا کج
ها بر امام م به هنگام عرضۀ این اندیشهرو، مردناثواب در ذهن مردم جای گرفته است. ازاین

شوند؛ اما از آنجا که این باورها منسوب به رو می، با مخالفت شدید ایشان روبهصادق
 کند. زراره است، این مخالفت در ذهن مردم به شخصیت خود زراره تسری پیدا می

 ا امام صادق، برادرزادۀ زراره، ب«حمزة بن حمران»وگوی نمونۀ این رفتار را در گفت
، در پرسد. امام صادقهای امام نسبت به عموی خود میشاهدیم؛ آنگاه که وی از لعن

کیدآمیز و سوگند به خدا همراه می دهند که کنند، پاسخ میحالی که گفتارشان را با لحنی تأ
 کنند؛های صادرشده، در واقع واکنش به مطالبی است که مردم به نقل از زراره مطرح میلعن

 جویند.ها باور داشته باشد، برائت میطور کلی از هر کس که به این اندیشهلذا ایشان به
که گویی هنوز دلش آرام نگرفته است، برای اطمینان بیشتر، نظریۀ « حمزه بن حمران»

کید عرضه می استطاعت را از دیدگاه عمویش بر امام صادق کند که این بار با تأیید و تأ
 1شود.یرو مایشان روبه

بدین روی، عیاشی با بیان این روایت باور دارد که هر آنچه به نام زراره در جامعه رواج دارد، 
های هایی در جامعه، خواسته یا ناخواسته، در تغییر اندیشهبرگرفته از حقیقت نیست و جریان

یدگاه وی ها نسبت به شخصیت و داند؛ این امر باید در ارزیابیوی در میان مردم کوشا بوده
ای از روایاتِ نکوهشی یا لعنِ زراره، اصلا بر شخصیت مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، دسته

 گردد.ها نسبت به وی خارج میکند و از دایرۀ ارزیابیاو صدق نمی
های کلامی زراره در موضوع استطاعت و باور به غیبت امام، در نظر ب( کلام: اندیشه

تر و یا در بیانی کلی 2تعدادی روایت در رد نظریۀ استطاعت عیاشی دارای اشکال است.
  3صادر شده است. همچون نظر زراره در دین من نیست از امام صادق

                                                      

 . 233. همان، ص1
 . 243. همان، ص2
دُ بْنُ عِیسَی، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی، عَنْ حَرِیزٍ، عَنْ : » 264. همان، ص3 ثَنَا مُحَمَّ دُ بْنُ نُصَیْرٍ، قَالَ حَدَّ  مُحَمَّ
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اندیشۀ استطاعت دارای دو زیرمجموعۀ استطاعت خداوند و استطاعت انسان است. از آنجا 
نظر  یید شد، بهتأ در نظر عیاشی از سوی امام صادق 1که استطاعت خداوند در روایت

 2رسد مقصود از استطاعت در این روایات ناظر به استطاعت انسان باشد.می
آید این اما مسئلۀ دوم در موضوع مباحث کلامی اندیشه غیبت امام است که از روایات برمی 

ای که سه بار در موضوع رسد. به گونهتفکر برای زراره کمی سنگین و دور از ذهن به نظر می
کند، از پذیرش آن سرباز رغم اینکه یک پاسخ دریافت میکند و علیز امام سؤال میغیبت ا

  4برانگیز است.اسرائیل در نظر او شکو یا تسری مفهوم غیبت در شیعه همچون بنی 3زندمی
های فقهی زراره، یکی دیگر از نقاط اختلاف عیاشی با وی گیریج( فقه: نظرات و جهت

که به شهادت آثارش، فقیه نیز هست، از این تخصص خود در  «محمد بن مسعود»است. 
شود(، بهره برده است؛ به عنوان نمونه، ارزیابی زراره )که او نیز به عنوان یک فقیه شناخته می

مخالفت زراره با امام صادق
در « حکم بن عتیبه»در مقدار تشهد، و نیز تأیید نظر  (5

بازگشت از عرفات به مکه و تردید در نظر امام جای آوردن نماز مغرب در خصوص مکان به
صادق

 .گیرد، مواردی است که عیاشی بر او خرده می 6

                                                                                                                             

بِي عبدالله
َ
، قَالَ:، قُلْتُ لِأ دٍ الْحَلَبِيِّ مَا أَعْنِي کَیْفَ قُلْتَ لِ  مُحَمَّ ي لَیْسَ مِنْ دِینِي وَ لَا دَیْنِ آبَائِي قَالَ إِنَّ

 «.بِذَلِكَ قَوْلَ زُرَارَةَ وَ أَشْبَاهِهِ 
 . 233. همان، ص1

و مسئله  متکلمان امامی عصر امام صادق»ن.ک: موسوی خلخالی، صفری فروشانی،  2.
یۀ جستارهایی در فلسفه و کلام، «استطاعت  . 213-222، صص 1ن، شمارۀ ، بهار و تابستانشر

 . 261، حرجال. کشّی، 3
 . 262. همان، ح4

 . 265همان، ح 5.

دُ  است: شکل بدین روایت 6.  بْنِ  إِبْرَاهِیمَ  عَنْ  عُمَیْرٍ، أَبِي ابْنِ  عَنِ  یَذْکُرُ  الْفَضْلُ، إِلَیْنَا کَتَبَ  قَالَ  مَسْعُودٍ، بْنُ  مُحَمَّ

امِ  أُسَامَةَ  يأَبِ  وَ  مَنْصُورٍ  أَبِي بْنِ  عِیسَی عَنْ  الْحَمِیدِ، عَبْدِ  حَّ حْمَرِ، یَعْقُوبَ  وَ  الشَّ
َ
ا قَالُوا الْأ  أَبِي عِنْدَ  جُلُوسا   کُنَّ

ثَ  عُتَیْبَةَ  بْنَ  الْحَکَمَ  إِنَّ  فَقَالَ  زُرَارَةُ  عَلَیْهِ  فَدَخَلَ  عبدالله هُ  أَبِیكَ  عَنْ  حَدَّ  لِفَةِ،الْمُزْدَ  دُونَ  الْمَغْرِبَ  صَلِّ  قَالَ: أَنَّ

لْتُهُ  أَنَا عبدالله أَبُو لَهُ  فَقَالَ  ، هَذَا أَبِي قَالَ  مَا تَأَمَّ  مَا یَقُولُ  هُوَ  وَ  زُرَارَةُ  فَخَرَجَ  قَالَ، أَبِي، عَلَی الْحَکَمُ  کَذَبَ  قَطُّ
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گیری از نظر شخصی توسط زراره در استدلالات فقهی و کلامی د( روش استدلال و بهره
  1سبب شده است تا عیاشی او را تضعیف نماید.

می )نظرات کلامی، فقهی و شیوۀ زراره را از جهت عل« محمد بن مسعود»بدین ترتیب، 
گری و تحمل روایاتی خاص که دیگران کند؛ ولی وی را از نظر روایتاستدلال( تضعیف می

 پذیرد.ظرفیتِ درک آن را نداشتند، می

 محمد بن مسلم
رو، مورد توجه شد؛ ازاینبه عنوان یک فقیه در جامعۀ خویش شناخته می« محمد بن مسلم»

رِ آورد و او را مصداق روایت در شأن او می 1طوری که ه است؛ بهعیاشی نیز قرار گرفت بَشِّ
داند. تا آنجا که امام برای درمان او، بدون می و مورد عنایت خاص امام باقر 2الْمُخْبِتِین

کنند. در روایتی، محمد بن مسلم از دوری منزل اطلاع و درخواست وی، دارویی ارسال می
با  3شود.بخشی امام همراه میکند که این امر با تسلیام شکایت میو عدم امکان دیدار ام

نظر با زراره است و از همین روی است این حال، وی در نظرات فقهی و کلامی خویش هم
 4که روایاتی در لعن آن دو صادر شده است.

که هر  ،«محمد بن مسلم، برید بن معاویه و اسماعیل بن عبدالرحمن»نشینیِ نام زراره با هم
سُونَ فِي أَدْیَانِهِمْ مِنْهُمْ »سه از فقیهان زمان خویش بودند، در روایتی با مضمون  هَلَكَ الْمُتَرَئِّ

                                                                                                                             

 (265همان، ح) أَبِیهِ. عَلَی کَذَبَ  الْحَکَمَ  أَرَی
دن نماز مغرب در عرفات یا مزدلفه اشاره ندارد؛ اما با توجه هرچند ظاهر روایتِ زراره به مسألهٔ فقهی خوان

توان چنین برداشت کرد که در حکم فقهی نیز با پردازد، میمی« حکم بن عتیبه»به اینکه زراره به تأیید نظر 
 .نظر او همراهی کرده است

 . 257. همان، ح1
 . 32؛ سورۀ حج، آیۀ 278. همان، ح2
 . 281، حرجال. کشّی، 3
 . 282مان، ح. ه4
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دُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ إِسْمَاعِیلُ الْجُعْفِي ، نشان از آن دارد که این عبارت 1«زُرَارَةُ وَ بُرَیْدٌ وَ مُحَمَّ
محمد »فقهی آنان است؛ از همین روی است که ها و برخی نظرات احتمالا ناظر به گرایش

 دهد.آن را مورد توجه قرار می« بن مسعود

 هشام بن حکم
روایت به  34شود. عیاشی نیز در به عنوان یک متکلم خبره شناخته می« هشام بن حکم»

توثیق وی پرداخته است. هشام بن حکم از دیدگاه عیاشی، متکلمی است که در بحث 
ها و مناظره به او مرد شامی را برای طرح پرسش است که امام صادقامامت چنان چیره 

او را به  وی چنان در حمایت از امامت کوشا بوده است که امام جواد 2دهد.ارجاع می
و در نهایت وی، سخنوری هشام در امر امامت را سبب  3کندعنوان حامی امامت معرفی می

  4رار گیرد و جانش را از دست بدهد.داند که از سوی حکومت تحت تعقیب قآن می
پرسش از ایشان  522قرار داشته، در منا  هشام بن حکم که تحت آموزش امام صادق 

عیاشی شبهۀ شراکت هشام بن حکم در خون امام  5کند.پرسد و پاسخش را دریافت میمی
رفت درحالی که امام از سوی حکومت ؛ چراکه گمان می6زدایدرا از او می کاظم

عیاشی  7کنند که هشام در مناظرات کلامی سکوت کند.احساس خطر کرده بودند، امر می

                                                      

 . 282، 352، 435. همان، ح1
 . 444. همان، ح2
 . 445. همان، ح3
 . 482. همان، ح4
 . 441. همان، ح5
 با هشام بودند، نظر زیر حکومت سوی از کاظم امام که درحالی رفتمی گمان که بود چنین شبهه .6

  است. تهانداخ خطر به را امام جان ایشان، امامت از گفتن سخن و کلامی مناظرات
دٍ، بْنُ  عَلِيُّ  7. ثَنِي قَالَ  مُحَمَّ دُ  حَدَّ حْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ  عُمَیْرٍ، أَبِي ابْنِ  عَنِ  یَزِیدَ،بْن یَعْقُوبَ  عَنْ  أَحْمَد بْنُ  مُحَمَّ  بْنِ  الرَّ

اجِ، كَ  أَ  الْحَسَنِ  أَبُو لَكَ  یَقُولُ  لَهُ  فَقُلْ  الْحَکَمِ  بْنَ  هِشَامَ  ایتِ  الْحَسَنِ  أَبُو قَالَ  قَالَ، الْحَجَّ  دَمِ  فِي تَشْرَكَ  أَنْ  یَسُرُّ

 (448ح همان، ) دَمِي. فِي شَرِکْتَ  بَالُكَ  مَا لَهُ  فَقُلْ  لَا، قَالَ  فَإِذَا مُسْلِمٍ، امْرِئٍ 
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آیا به راستی از سوی امام امر به »با نقل این پرسش یونس بن عبدالرحمن از هشام که 
دهد و هشام را از این اتهام به این شبهه پاسخ می« سکوت شده بودی و سخن گفتی؟

کند که او نیز امر را متعلق به زمان مهدی عباسی بیان میرهاند. هشام در پاسخ، این می
شد و به عنوان یک فرقه نامیده نشده است به رغم اینکه از نظر حکومت خطر تلقی نمیعلی

  1گوید.نهد و تا زمان ارتحال ایشان سخن نمیامر امام گردن می

 هشام بن سالم
 دالملک بن هشام از امام رضاعیاشی دیدگاه کلامی هشام بن حکم را با طرح پرسش عب

کند؛ آنگاه که عبدالملک با بیان دو دیدگاه هشام بن سالم و هشام بن حکم توصیف می
خواهد کند و امام در پاسخ از او میها سؤال مینسبت به خداوند، از امام دربارۀ درستی آن

ن روی، عیاشی بدی 2نهد.تا از دیدگاه هشام بن حکم و یونس پیروی کند و بر آن صحه می
پذیرد، ولی وی را در راه دیدگاه کلامی هشام بن سالم را در مقایسه با هشام بن حکم نمی

هزار درهم  54داند که برای دستگیری از افراد بسیاری، خدا و کمک به مردم چنان کوشا می
 3بست.به کار می

 یونس بن عبدالرحمان
روایت( را درمیان  17اوانی روایی )بیشترین فر« یونس بن عبدالرحمان»پس از زراره، 

ها پرداخته است، دارد. از نظر عیاشی یونس در نظرات کلامی و راویانی که عیاشی بدان
و خواب دیدن امام  4تعیین شده است فقهی مرجعی است که از سوی امام رضا

ضمن  5مبنی بر وجود نور بین دو چشم یونس حکایتگر جایگاه والای وی است. رضا

                                                      

 . 474. همان، ح1
 . 523. همان، ح2
 . همان. 3
 . 435و 438. همان، ح4
 . 434. همان، ح5
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؛ آن هم شرایط که بسیاری، 1دچار تردید نشده است وی نسبت به امامت امام رضاآنکه 
 در امامت ایشان تردید کردند و مسیر وقف را درپیش گرفتند. 

با این همه، از دیدگاه محمد بن مسعود، سه اشکال اساسی بر یونس بن عبدالرحمن وارد 
 است:

 ؛2، بر ایشان خرده گرفته استعهدی امام رضانخست آنکه در مسئلۀ پذیرش ولایت
کرد که این دو هنوز دوم آنکه در مباحث کلامی مربوط به خلقت بهشت و جهنم، تصور می

 ؛3رو شدروبه اند، که البته این نظر با تکذیب امام رضاخلق نشده
در این باره  و سوم، مسئلۀ جوهرۀ خدایی داشتن انسان است که یونس از امام رضا

 4شان با آن مخالفت فرمود.پرسش کرد و ای
عهدی ة تنها در شده نسبت به یونس ة جز در مسئلۀ ولایتبا توجه به اینکه اشکالات مطرح

رسد حدِّ پرسش از امام بوده و امکان اصلاح نظر یونس وجود داشته است، به نظر می
اساس و با  رو، از بار مذمت او کاسته است. بر اینعیاشی به این نکته توجه داشته و ازاین

تکیه بر روایات یونس و هشام بن حکم، همراهی عیاشی با این دو در مباحث کلامی 
 محتمل است.

 ابن ابی عمیر
از میزان روایات عیاشی، تنها دو روایت و یک نظر « عمیرابیمحمد بن ابن»با اینکه سهم 

ی وی نزد گر جایگاه والارجالی است، اما وزنۀ همین دو روایت، چنان است که حکایت
محمد بن مسعود، حتی در مقایسه با یونس بن عبدالرحمن است. عیاشی با نقل نظر استاد 

أَفْقَهُ مِنْ یُونُسَ وَ أَصْلَحُ وَ »عمیر و مقایسه با یونس، چنین باور دارد که ابیخود دربارۀ ابن

                                                      

 . 447و  446. همان، ح1
 . 446و  444ح . همان،2
 . 437. همان، ح3
 . 442. همان، ح4
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والا نزد  ؛ و از سویی دیگر، از زبان یونس بن عبدالرحمن که دارای جایگاهی1«أَفْضَلُ 
 2کند.عمیر را دریایی عمیق در موقف و مذهب وصف میابیاوست، ابن

های مختلف کلامی و بدین روی، با مشخص شدن دیدگاه عیاشی نسبت به سرآمدان فرقه
های زراره و هشام بن سالم دانست. از توان پیروی جریانفقهی، روشن گردید که وی را نمی
سد که او نظرات جریان هشام بن حکم و یونس بن رسویی دیگر، هرچند به نظر می

کند؛ با این حال، وی ها وارد میپذیرد، لیک انتقاداتی را نیز بر آنعبدالرحمن را می
 بخشد.عمیر را نسبت به دیگر صحابیان برتری میابیابن

 دیدگاه عیاشی نسبت به اصحاب اجماع
صَابَةُ عَلَی تَصْحِیحِ مَا یَصِحُّ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ الْعِ  أَجْمَعَتِ »با توجه به ادعای کشّی مبنی بر 

وا لَهُمْ بِالْفِقْه پیگیری این اندیشه در دیگر مشایخ وی از جمله  3«تَصْدِیقِهِمْ لِمَا یَقُولُونَ، وَ أَقَرُّ
 رسد. عیاشی ضروری به نظر می

های کلامی نطور مفصل در جریااز میان اصحاب طبقۀ اول، زراره و محمد بن مسلم به
وگو شد. برید بن معاویه عجلی در نگاه عیاشی، از آن جهت که همچون زراره و محمد گفت

های حدیثی وی همچون ؛ اما کوشش4بن مسلم، نظرات کلامی دارد، مذمت شده است
اسِ إِلَيَّ أَحْ »زراره و محمد بن مسلم چنان است که امام از آنان تعبیر به  یَاء  وَ أَرْبَعَةٌ أَحَبُّ النَّ

حْوَل
َ
دُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْأ  5کند.می« أَمْوَاتا  بُرَیْدٌ الْعِجْلِيُّ وَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّ

بیت خوانده شده توصیف علمی ندارد؛ بلکه او جزئی از اهل« فضیل بن یسار»اما عیاشی از 
رِ الْمُخْبِتِینو امام او را مصداق آیۀ  6است معروف بن خربوذ از این طبقه  2دانستند.می 1بَشِّ

                                                      

 . 1123. همان، ح1
 . 1124. همان، ح2
 . 752. همان، ح3
 . 437و  436. همان، ح4
 . 438. همان، ح5
 . 381. همان، ح6
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 هیچ روایتی در دامنۀ روایی عیاشی ندارد. 
حماد بن عیسی نیز «. عبدالله بن بکیر، حماد بن عثمان»از میان طبقۀ دوم اصحاب اجماع، 

به جمیل بن دراج از  ای در میان روایات عیاشی ندارند. توصیۀ امام صادقهیچ گزاره
اند حکایت از توانایی درک و تحمل روایاتی باشد که تونظر عیاشی مهم است؛ چراکه می

از جمیل بن دراج  اند. در این توصیه امام صادقطور معمول اصحاب نداشتهبه
 3خواهند روایاتی را که اصحاب بر آن متفق نیستند و باور ندارند، برایشان نقل نکند.می

قائل بود،  دی برای امام صادقمند بود و احترام زیااز آنجا که عیال« عبدالله بن مسکان»
جا آورد؛ به همین دلیل، تلاشی برای ترسید که نتواند اجلال و اکرامِ شایستۀ امام را بهمی

شود تنها ای که گفته میگونهدیدار حضوری و دریافت مستقیم روایات از امام نداشت. به
هایی را نزد امام طور مستقیم شنیده است، اما پرسشبه یک روایت را از امام صادق

داد؛ از دیگر سو، او در فراگیری روایات از اصحاب بسیار فرستاد و امام نیز به او پاسخ میمی
 4کوشید.می

نیز مورد توجه  5توجه و اهمیت ابان بن عثمان به انتقال احادیث صحیح توسط اصحاب
 عیاشی قرار گرفته است. 

بدالله بن مغیره، احمد بن محمد صفوان، ع»در طبقۀ سوم اصحاب اجماع، سخنی از 
یونس بن عبدالرحمن و »در نگاه عیاشی نیست و تنها « بزنطی و حسن بن فضال

 اند.مورد توجه عیاشی قرار گرفته« عمیرابیابن
از این روی، با بررسی موضع عیاشی دربارهٔ راویانِ هر سه طبقۀ اصحاب اجماع، غلبهٔ 

ودی قابل مشاهده است. هرچند نظرات کلامی پیروان ها تا حدجایگاه علمی در ارزیابی آن
های حدیثی راویان در زراره در طبقۀ اولِ اصحاب اجماع مورد پذیرش وی نیست، اما تلاش

                                                                                                                             

 . 34سورۀ حج، آیۀ . 1
 . 382، حرجال. کشّی، 2
 . 468. همان، ح3
 . 716. همان، ح4
 . 654. همان، ح5
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هر سه طبقه، مورد توجه او بوده است. ناگفته نماند که نظر عیاشی دربارهٔ برخی از اصحاب 
 اجماع، در کتاب کشّی انعکاس نیافته است.

یابیایشتأثیر گر  های رجالیهای شخصی عیاشی در ارز

، به عنوان یک سنی که تشیع را برگزیده و نیز فقیهی که در منطقۀ «محمد بن مسعود عیاشی»
های او های خاصی است که اثر آن در ارزیابیخراسان بزرگ ساکن است، دارای گرایش

 شود.نمایان می

 توجه به فقه و انجام مناسک
های روایی او های فقهی در ارزیابیام مناسک و رعایت حلال و حراماهمیت عیاشی به انج

را بدان جهت که شرب نبیذ دارد « ابوحمزه ثمالی»بسیار مؤثر است. محمد بن مسعود 
حکم بن »و یا مخالفت  2به دلیل خوردن ذبایح یهود« معلی بن خنیس»و  1کندتضعیف می

با مقدار شهادتین با امام « زراره»و نیز مخالفت  3با حرمت شهادت ولد الزنا« عتیبه
صادق

از دلایلی  5به دلیل توجه به نماز در هنگام حملۀ مار« قیس»یا اعتباربخشی به 4
 تواند برآمده از اندیشه فقهی عیاشی باشد. است که می

ت از آثار فقهی را نسبت به دیگر موضوعا 6از دیگر سو نگاهی به آثار عیاشی، لیست بلندی

                                                      

 . 353. همان، ح1
 . 462. همان، ح2
 . 372. همان، ح3
 . 265. همان، ح4
 . 151. همان، ح5
کتاب الصلاة، کتاب الصوم، کتاب الطهارات الکبیر، ار فقهی عیاشی عبارتند از : . از جمله برخی از آث6

کتاب مختصر الصلاة، کتاب مختصر الصوم، کتاب الجنائز الکبیر، کتاب مختصر الجنائز، کتاب 
الزکاة، کتاب زکاة الفطرة، کتاب الأشربة، کتاب حد الشارب، کتاب الأضاحي، کتاب  المناسك، کتاب

کول و  العقیقة، کتاب النکاح، کتاب الصداق، کتاب الطلاق، کتاب القرعة، کتاب الفرق بین حل المأ
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 دهد که همین، نشان از اهمیت مسائل فقهی و تقید او به فقه است. نشان می

 مخالفت با رویکرد ابوحنیفه
خود عاملی است تا عیاشی نسبت به 1حضور مذهب حنفیه در خراسان بزرگ در قرن سوم

این گرایش حساسیت داشته باشد. از همین روی، دلیل ذم زراره همراهی او با ابو حنیفه در 
استطاعت و »که دلیل آن نزدیکی دیدگاه کلامی این دو در  2است از سوی امام مذمت

 4است. 3«استفاده از رأی و قیاس

 مخالفت با جریان صوفیه
سفیان »نیز سبب شده است تا عیاشی  5حضور صوفیه در خراسان و پیروان سفیان ثوری

های زاهدانۀ آنان را مخالف را موردتوجه قرار دهد و تلاش کند آموزه« ثوری و عباد بن کثیر
                                                                                                                             

حرامه، کتاب البیوع، کتاب السلم، کتاب الصرف، کتاب الرهن، کتاب الشرکة، کتاب المضاربة، کتاب 
شفعة، کتاب الاستبراء، کتاب التجارة و الکسب، کتاب القضاء و آداب الحکم، کتاب الحد في الزنا، ال

کتاب الحدود في السرقة، کتاب حد القاذف، کتاب الدیات، کتاب المعاقل، کتاب السبق و الرمي، کتاب 
زارعات، کتاب الإجارات، قسمة الغنیمة و الفيء، کتاب الدین و الحوالة ]و الحمالة[، کتاب القبالات و الم

کتاب الأجناس، کتاب الصید، کتاب الذبائح، کتاب الرضاع، کتاب المتعة، کتاب الوطي بملك الیمین... 
 .(237، ص18، ج معجم رجال الحدیث)خویی، 

 ، مدخل ابو حنیفه. 2132، ص5، ج دایرة المعارف بزرگ اسلامیپاکتچی، . 1
 .234، حرجال. کشّی، 2
 . 257. همان، ح3
 ، مدخل ابو حنیفه. 2132، ص5، ج دایرة المعارف بزرگ اسلامی. پاکتچی، 4
یانجهمو، . 5 مذهب کرامیه در اواسط قرن سوم ؛ 284-283، صص های تصوف در آسیای مرکزیر

کنند. )مرعشی، کند و این مذهب اندیشه خود را به سفیان ثوری منتسب میدر خراسان رواج پیدا می
(. کرامیان در سمرقند خانقاه داشتند. پوشیدن لباس دراویش و 145، ص7، جلباطلإحقاق الحق و إهاق ا

یانهای بی زاد و توشعه از رفتارهای محمد بن کرام، پیشوای این مذهب است )پاکتچی، مسافرت های جر

 (. 284-283، صص تصوف در آسیای مرکزی
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بیت نشان دهد. به همین دلیل است که تفکر سفیان ثوری و عباد بن کثیر سیره و روش اهل
را دلیلی بر  طالببصری به داشتن پوششی خشن و نامناسب همچون علی بن ابی

 1دهد.نشان می تضعیف آنان و روشی خلاف روش امام صادق

 سنتهلمخالفت با ارتباط و گرایش به ا
سنت به برای فردی که از اهل« حکم بن عتیبه»گرایش زراره به مشایخ سنی خود همچون 

های مکرر از حکم بن شیعه گراییده است بسیار سنگین است؛ بنابراین زراره به دلیل حمایت
  2در نگاه عیاشی مورد ذم قرار گرفته است. عتیبه در مقابل امام صادق

 های کلامیتوجه به جریان
پیش از این، از رویکردهای کلامی عیاشی به راویان سخن گفته شد؛ اما آنچه در این 

طور خاص رسد و بهمباحث کلامی، علاوه بر موضوع امامت، برای وی مهم به نظر می
کتاب »نگارد، بحث از صفات بهشت و جهنم در شیوۀ مکتوبِ او یعنی اش کتاب میدرباره

]یا: یونس بن « هشام بن حکم»ه شد که عیاشی پیرو جریانِ گفت 3است.« صفة الجنة و النار
خیزد. های بهشت و جهنم با یونس به مخالفت برمیعبدالرحمن[ است، اما در بیان ویژگی

به عبارتی دیگر، بحث از صفات بهشت و جهنم برای عیاشی چنان مهم است که باعث 
 .شودجدایی وی در این موضوع از یونس بن عبدالرحمن می

 حلیلی بر آرای رجالی محمد بن مسعود عیاشیت
نقل به  1۳، حدود «معرفةالرجال»شده از عیاشی در کتاب نقل ثبت 015از میان حدود 

درصد از کل  30۴5نقل ة یعنی حدود  33بیان آرای رجالی اختصاص دارد، که از این میان، 
 ست.ها ة نظرات رجالی شخص عیاشی و مابقی، نظرات رجالی مشایخ اونقل

توان گفت نظرات رجالی عیاشی دربارهٔ افرادی است که یا از مشایخ وی طور کلی میبه

                                                      

 . 742، 737، 736ح، رجالکشّی،  1.
 . 262همان، ح 2.
 . 351، صرجالنجاشی،  3.
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اند، و یا در اثر انتقال میراث علمیِ آنان، به شناختی اجمالی دربارهٔ ایشان دست یافته بوده
است. به عنوان مثال، عیاشی نظر خود را دربارهٔ مشایخی که در سفرش به عراق دیده، چنین 

 کند:می بیان
ا عَلِيُّ » دَ بْنَ مَسْعُودٍ، عَنْ جَمِیعِ هَؤُلَاءِ فَقَالَ أَمَّ ضْرِ مُحَمَّ قَالَ أَبُو عَمْرٍو: سَأَلْتُ أَبَا النَّ

الٍ: فَمَا رَأَیْتُ فِیمَنْ لَقِیتُ بِالْعِرَاقِ وَ نَاحِیَةِ خُرَاسَانَ أَفْقَهَ وَ  بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّ
ةِ لَا أَ  ئِمَّ

َ
مِنْ کُلِّ صِنْفٍ  فْضَلَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بِالْکُوفَةِ، وَ لَمْ یَکُنْ کِتَابٌ عَنِ الْأ

هُ کَانَ فَطَحِیّا  یَقُولُ بِعبدالله بْنِ  اسِ، غَیْرَ أَنَّ إِلاَّ وَ قَدْ کَانَ عِنْدَهُ، وَ کَانَ أَحْفَظَ النَّ
قَاتِ وَ ذُکِرَ: أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ مُوسَی جَعْفَرٍ، ثُمَّ بِأَبِي الْحَسَنِ  ، وَ کَانَ مِنَ الثِّ

 .  کَانَ فَطَحِیّا  أَیْضا 
ا الْقَاسِمُ  ، وَ أَمَّ را  ثِقَة  : فَمَا عَلِمْتُهُ إِلاَّ خَیِّ یَالِسِيُّ دِ بْنِ خَالِدٍ الطَّ ا عبدالله بْنُ مُحَمَّ وَ أَمَّ

دُ بْنُ هِشَامٍ: فَقَدْ رَأَیْ  ا مُحَمَّ ، وَ کَانَ یَرْوِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، وَ أَمَّ را  تُهُ فَاضِلا  خَیِّ
ا عَلِيُّ بْنُ عبدالله  رٌ وَ أَمَّ : وَ هُوَ حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ کُوفِيٌّ فَقِیهٌ ثِقَةٌ خَیِّ هْدِيُّ بْنُ أَحْمَدَ النَّ

لَوَاتِ، وَ لَمْ أَحْضُرْهُ فِي بْنِ مَرْوَانَ: فَإِنَّ الْقَوْمَ یَعْنِ  ي الْغُلَاةَ یُمْتَحَنُ فِي أَوْقَاتِ الصَّ
دِ بْنِ فَارِسٍ: فَهُوَ فِي نَفْسِهِ  ا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّ ، وَ أَمَّ  وَقْتِ صَلَاةٍ وَ لَمْ أَسْمَعْ فِیهِ إِلاَّ خَیْرا 

: فَلَا بَأْسَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ لَکِنْ بَعْضُ مَنْ یَرْوِي هُوَ عَ  ازِيُّ دُ بْنُ یَزْدَادَ الرَّ ا مُحَمَّ نْهُ، وَ أَمَّ
دٍ الْبَصْرِيُ  ا أَبُو یَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّ هُ کَانَ غَالِیا  وَ صِرْتُ إِلَیْهِ إِلَی بِهِ وَ أَمَّ : فَإِنَّ

کْتُبَ عَنْهُ 
َ
لِ بْنِ عُمَرَ وَ سَأَلْتُهُ کِتَابا  أَنْسَخُهُ فَأَخْ  بَغْدَادَ لِأ رَجَ إِلَيَّ مِنْ أَحَادِیثِ الْمُفَضَّ

قَاتِ، وَ رَأَیْتُهُ مُولَعا   یضِ، فَلَمْ أَرْغَبْ فِیهِ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ أَحَادِیثَ مُنْتَسِخَة  مِنَ الثِّ فْوِ فِي التَّ
ا أَحَادِیثَ، قَالَ، وَ هُوَ وَ یُمْسِکُهَا، وَ یَرْوِي فِي فَضْلِ إِمْسَاکِهَ  بِالْحَمَامَاتِ الْمَرَاعِیشِ 

 1«أَحْفَظُ مَنْ لَقِیتُهُ... . 
ای دیگر از دیدگاه عیاشی، بر اساس شناختی است که از طریق استادش علی بن فضال نمونه

کند؛ اما او را فقیه امامیه با عبدالله بن بکیر پیدا کرده، هرچند او را فطحی توصیف می
 :بردها نام مییهان اصحاب را از میان فطحیکند و به این مناسبت فقمعرفی می
ةِ هُمْ فُقَهَاءُ أَصْحَابِنَا، » دُ بْنُ مَسْعُودٍ عبدالله بْنُ بُکَیْرٍ وَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفَطَحِیَّ قَالَ مُحَمَّ

                                                      

 . 1214، حرجال، کشّی 1.
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ابَاطِيُّ  ارٌ السَّ الٍ یَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَ عَمَّ وَ عَلِيُّ بْنُ  مِنْهُمُ ابْنُ بُکَیْرٍ وَ ابْنُ فَضَّ
یَةُ  الٍ عَلِيٌّ وَ أَخَوَاهُ وَ یُونُسُ بْنُ یَعْقُوبَ وَ مُعَاوِ أَسْبَاطٍ وَ بَنُو الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّ

ةِ الْعُلَمَاءِ. ة  مِنْ أَجِلَّ  1«بْنُ حَکِیمٍ، وَ عَدَّ عِدَّ
انشیان رجالی متقدم، در نگاهی دیگر و در مقایسه میان نظرات رجالی عیاشی با دیگر د

توان بسیار پایبند به متن و روایات در مقابل با اجتهاد و بیان نظر شخصی عیاشی را می
درصد میراث روایی او نظرات شخصی است؛ ولی محمد بن  2/52دانست؛ چراکه حدود 

درصد را به خود  42درصد و فضل بن شاذان  43درصد و علی بن فضال  5عیسی 
 اند. اختصاص داده

 تأثیرپذیری عیاشی در آرای رجالی از علی بن فضال
دهد. به بیش از دیگر مشایخ خود اهمیت می« علی بن فضال»عیاشی به نظرات رجالی 

و در رتبۀ بعد، باقی نظرات  2مورد است 44طوری که بسامد نقل از وی بسیار زیاد و حدود 
، علی بن محمد بن 3حمدان بن احمد قلانسی»رجالی نقل از مشایخ دیگر وی همچون 

است و دیگر نظرات را از مشایخِ مشایخ خود « 5، عبدالله بن محمد طیالسی4فیروزان
 کند. بیان می« و... .  7و محمد بن عیسی 6یونس بن عبدالرحمان»همچون 

                                                      

 . 634همان، ح 1.
علی بن »های حدیثی های رجالی و گزارشاندیشه تحلیل»ر.ک: یوسفی نجف آبادی و همکاران،  .2

-5، بهار و تابستان، صص 48، شمارۀ ، مجلۀ پژوهش دینی«کشّی رجالِ »با تأکید بر « حسن بن فضّال
34 . 

 . 1283و  468، حرجال. کشّی، 3
 . 724. همان، ح4
 . 672و  672. همان، ح5
 . 227. همان، ح6
 .814و  732. همان، ح7

https://pdmag.ir/article-1-2069-fa.html
https://pdmag.ir/article-1-2069-fa.html
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 تأثیر مذهب در آرای رجالی عیاشی
در توثیق و  باید گفت که مذهب بیش از سایر ارکان 1اما در تحلیل نظرات رجالی عیاشی

، خارجی بودن حبیب 2تضعیف رجالی وی نقش دارد. فطحی بودن عبدالله بن بکیر
، بتری 5، متهم به غلو بودن علی بن حماد الازدی4، غالی بودن یونس بن ظبیان3سجستانی

و واقفی بودن علی بن  7، غالی بودن محمد بن عبدالله بن مهران6بودن عباد بن صهیب
 پردازد. ها میست که عیاشی به تعیین مذاهب آنمواردی ا 8جعفر خزاعی

 مخالفت عیاشی با علی بن فضال
را نقل، و به عنوان نظر « علی بن فضال»عیاشی غالبا تلاش کرده است تا نظر استادش  

کند و با استاد خود مخالفت می« اسماعیل بن مهران»خودش بیان کند؛ اما وی دربارۀ 
کند، اما عیاشی در اثر دستیابی به میراث الی توصیف میهرچند که علی بن فضال وی را غ

در ادامۀ نظر استادش قول « حمدان بن احمد نهدی»وی از طریق دیگر مشایخش همچون 
زدایی استفاده داند و در توصیفش از تعابیر مختلف جهت شبههبه غلو وی را شایعه می

را  فَاضِلایَکْذِبُونَ عَلَیْهِ کَانَ تَقِیّ »نویسد: کند و میمی  4«.ا  ثِقَة  خَیِّ

                                                      

 . 1151، 1122، 1281، 1274، 1214، 736، 716، 723، 672، 646، 634. همان، ح1
 . 634. همان، ح2
 . 646. همان، ح3
 . 672. همان، ح4
 . 723همان، ح. 5
 . 736. همان، ح6
 . 1281. همان، ح7
 . 1151. همان، ح8
 . 1122. همان، ح4
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 اعتماد کشّی بر نظر رجالی عیاشی
کند محمد بن عمر کشّی روایات فراوانی را از استاد خود محمد بن مسعود عیاشی نقل می

کند. برای ها، نظرات رجالی عیاشی است که نسبت به راویان بیان میکه تعدادی از آن
لازم است دیدگاه وی را نسبت به نظرات رجالی  رسیدن به نوع تأثیرپذیری کشّی از عیاشی

 مشایخ خود از جمله عیاشی دانست. 
مورد آن  7نظر رجالی که از عیاشی در اختیار معرفة الرجال ثبت شده است،  11از حدود 

بدین روی کشّی در  1دهد.تنها اطلاعاتی است که کشّی نسبت به موضوع مدخل ارائه می
 ود اعتماد کرده است و در بیان ترجمۀ راوی، کافی دانسته است. مورد بر نظر استاد خ 7این 

 اشتراک روایات رجالی عیاشی با دیگر آثار او
عیاشی کتب بسیاری را تألیف  2نجاشی برای عیاشی آثار بسیاری را به ثبت رسانده است.

یم ابن ند 3کند.اثر شمرده شده است و شیخ طوسی به نام برخی اشاره می 222کرده که تا 
برخی از روایات رجالی عیاشی در اختیار معرفة  4برد.های او را نام مینیز بخشی از کتاب
آید که میان معرفة الناقلین وی و دیگر آثارش، مشترک باشند و عیاشی از الرجال به نظر می

ها بهره روایاتی که در ظاهر هیچ ارتباط معنایی با علم رجال ندارد، در توثیق و تضعیف
ها به عنوان نمونه ذکر ها و برخی روایات عیاشی مرتبط با آند. در ادامه برخی از کتاببرمی
 شود:می

 722.7، 7216، 4625کتاب التفسیر: 
                                                      

 . 1151، 1281، 1214، 723، 646، 634. همان، حص1
 . 352-352، صصرجالنجاشی، . 2
 . 345، صفهرستطوسی، . 3
 . 275، صالفهرستابن ندیم، . 4
  .88ح ،375ص ،1ج ،تفسیر العیاشی یاشی،ع دارد: وجود کنونی عیاشی تفسیر کتاب در روایت این .5
  .78ح ،163ص ،2 ج همان، .6
  .74ح همان، .7
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 .442، 523، 522کتاب التوحید: 
 .54کتاب معاریض الشعر: 

 .742، 737، 736کتاب البأس: 
 .344، 1262، 418کتاب الدعاء: 

 .244کتاب حد الشارب: 
 .718الطلاق: کتاب 

 .243کتاب الحد في الزنا: 
 .641کتاب الزهد: 
 .434کتاب الرویا: 

 سبک علمی محمد بن مسعود عیاشی
کند، و به دنبال سخن از پس از کاوش در مشایخ کشّی و فهم کیفیت روایاتی که وی نقل می

قابل  حوزۀ حدیثی و دیدگاه کلامی او بر این اساس، در بیان سبک علمی عیاشی چند نکته
 بیان است.

 شیوۀ تحمل روایات
هشام بن »های پیشین گفته شد که عیاشی در کلام، پیرو جریان هرچند بر اساس تحلیل

است، اما آنچه در شیوۀ انتقال میراث روایی از او دیده « حکم و یونس بن عبدالرحمن
یز ابن ابی شده، متفاوت است. یونس، هشام و نشود با آنچه جریان یونس به آن شناختهمی

گیرانه و به شکل نقلِ بر غیرسماع عمل عمیر در نقلِ روایات بسیار محتاطانه، سخت
جامانده از عیاشی در کتاب حال آنکه بر اساس میراث رجالیِ به 1.کردندمی

، شیوۀ وی بر نقل از طریق سماع و به شیوۀ محدثانه است. عیاشی تقریبا «معرفةالرجال»
را نسبت به « حدثنی»د مشایخ خود سماع کرده و عبارت تحدیثیِ تمام روایات خود را نز

رغم ، علی«علی بن فضال»آنان به کار برده است؛ از همین روی است که به هنگام نقل از 

                                                      

 . 184، صهای حدیثی شیعهنخستین اندیشهگرامی، . 1
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کند، بلکه تعابیر او ای نمیداشتن کتاب رجال، عیاشی اصلا به وجود این کتاب اشاره
در ارتباط با « حدثنی»و « سألت»های اژهحکایت از نقل به صورت شفاهی دارد )کاربرد و

 علی بن فضال، از شرکت عیاشی در جلسات حضوری علی بن فضال نشان دارد.(
شاید همین روش عیاشی است که باعث شده در سفرش به بغداد ة که احتمالا مصادف با 

است ة برای دریافت میراث علمیِ او تلاشی نکند؛ چراکه « محمد بن عیسی»اواخر عمر 
یونس بن »حمد بن عیسی نه تنها از نظر کلامی، بلکه از نظر روشی هم پیروی جریان م

کید دارد. از همین روی است که نجاشی « عبدالرحمن است و بر نقل به صورت کتابت تأ
؛ این شیوهٔ نقل، در 1«مکاتبة و مشافهة روی عن أبي جعفر الثاني»گوید: دربارهٔ وی می

افاضهٔ حدیثیِ وی، اتهام به غلو و شهرتِ عبیدیِ او )احتمال  هایکنار محدود بودن حلقه
تواند دلیلی باشد که عیاشی از او بهره نبرده است. همان طور ارتباط با خاندان عباسی(، می

نیز به دلیل پوشش سیاه عبیدی و تصور ارتباط او با خاندان عباسی، « جعفر بن معروف»که 
 2ت.از کتابت احادیث وی پشیمان شده اس

تازگی شیعه شده و در جوانی، اشتیاق فراوانی از سوی دیگر، عیاشی به عنوان یک سنی که به 
طور طبیعی به دنبال آن است تا از سرآمدان شیعه برای شنیدن میراث حدیثی شیعه دارد، به

علی بن فضال و »در نقل حدیث بهره ببرد و به دایرۀ شاگردان آنان وارد شود. ارتباط وی با 
به عنوان دو محدث بزرگ نیز از همین روی است؛ بنابراین، برای وی انگیزهٔ « السیطی

 3ماند.گیری با عبیدی باقی نمیچندانی جهت ارتباط
کید بر سماع است که سبب می شود عیاشی در بازگشت از سفر، این تفاوت در روش و تأ

                                                      

 ر.ک: همان. . 1
کْتُبَ عَنْهُ: فَرَأَیْتُهُ یَتَقَلْنَسُ  2.

َ
دِ بْنِ عِیسَی لِأ وْدَاءِ، فَخَرَجْتُ مِنْ  جَعْفَرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: صِرْتُ إِلَی مُحَمَّ بِالسَّ

ا رَجَعْتُ، وَ  تْ نَدَامَتِي لِمَا تَرَکْتُ مِنَ الِاسْتِکْثَارِ مِنْهُ لَمَّ ي قَدْ غَلِطْتُ. ) عِنْدِهِ وَ لَمْ أَعُدْ إِلَیْهِ، ثُمَّ اشْتَدَّ عَلِمْتُ أَنِّ
 (1222، حرجالکشّی، 

کید « محمد بن عیسی بن عبید»رجالی -شخصیت حدیثی»آبادی و همکاران،  ر.ک: یوسفی نجف 3. با تأ
یخی قرآن و حدیث، ««رجالِ کشّی»بر میراث او در  ، سال سی ام، صص 78، شمارۀ مجلۀ مطالعات تار

111-142 . 



 

 

ایه
و پ

شی 
عیا

ود 
سع

ن م
مد ب

مح
ص

ی ن
ها

ان:
وی

ی را
زیاب

 ار
یادِ

بن
 

شّی
ر ک

ختیا
ر ا

ن ب
 که

ابع
ی من

جال
ء ر

آرا
یر 

 تأث
لیل

تح
 

 

111 

 

111 

« جبرئیل بن احمدمحمد بن نصیر و »میراثِ محمد بن عیسی را از مشایخ خود، یعنی 
توان گفت که علت عدم روایت ها در کتاب خود بهره ببرد. بدین ترتیب میسماع کند و از آن

واسطۀ عیاشی از محمد بن عیسی، فراهم نبودن شرایط نقل مستقیم در سفرش به بغداد بی
 بوده است.

 چگونگی استفاده از مشایخ موثق و فاسد المذهب
کید عیاشی بر استفاده از  شود؛ اما این بدین مشایخ متعدد در شیوۀ علمیِ او مشاهده میتأ

معنا نیست که وی هر آنچه را بدان دست یافته، بدون تأملات حدیثی و کلامی نشر دهد. به 
رود و عنوان نمونه، عیاشی در سفر به بغداد نزد اسحاق بن محمد، رئیس فرقۀ اسحاقیه، می

 1.ازشناسد و روایات صحیح را نقل کندکوشد تا احادیث صحیح و ناصحیح را بمی
 دهد:بررسی دامنۀ مشایخ او، تقریبا دو دسته را نشان می

روند و هیچ روایت یا دستهٔ نخست، کسانی هستند که جزء منفردات عیاشی به شمار می
دهد، در دست ما نیست؛ همین امر، قضاوت را اطلاعاتی خارج از آنچه عیاشی به ما می

شده روی مشایخ، های انجامکند. اما بر اساس بررسیه از مشایخ سخت میدربارهٔ این دست
روایت  ۳یا  1استفادهٔ عیاشی از این دسته بسیار نادر بوده و دامنۀ روایی آنان حداکثر به 

 شود.محدود می
دستهٔ دوم نیز روایاتی است که مورد استفادهٔ عیاشی قرار گرفته، اما در موارد اختلافی و 

ندان مهم نیستند؛ بلکه وی از روایات اینان به عنوان شاهد یا مؤیدی بر مطالبِ حساس، چ
های کند. همچنین روایت آنان تأثیر چندان مهمی در جرح و تعدیلگفته استفاده میپیش

 راویانِ اثرگذار و مهم ندارد.
 ام علیکردن و نماز گزاردن امدربارۀ کفن« احمد بن عبدالله علوی»طور مثال روایات به

کند؛ که احمد بن عبدالله از دو طریق مختلف روایت را نقل می 2«سهل بن حنیف»بر پیکر 

                                                      

 . 1214، حرجال. کشّی، 1
 . 74و  73. همان، ح2
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یکی از مشایخ شناخته شدۀ عیاشی تأیید  1«محمد بن نصیر»که روایات با روایت اما از آنجا 
 برد. آن بهره می گیرد و ازشده است، مورد قبول وی نیز قرار می

نمونۀ دیگری از این دسته از مشایخ است که در « لی خزاعیابوالحسن علی بن ابی ع»
مانده از عیاشی جایمجموع دو روایت از وی در رجال کشّی وجود دارد و تنها اطلاعات به

رسد میان فساد مذهب وی و کمی کند و به نظر میاست که وی را واقفی مذهب بیان می
و رفتار امام  2گیری اوۀ مختار و انتقامهای او دربارهای او رابطه برقرار باشد. نقلنقل

 پس از ادعای او در ایجاد فرقۀ کیسانیه، از مباحث تاریخی ثبت شده است.  سجاد
دستۀ دوم، مشایخی هستند که اطلاعاتی دربارهٔ آنان در کتب رجال وجود دارد و یا بر اساس 

اوت کرد. این دسته از مشایخ، توان تا حدودی دربارهٔ ایشان قضمانده از آنان، میمیراثِ باقی
علی بن فضال، حسین بن اشکیب، جعفر بن احمد بن ایوب سمرقندی، عبدالله بن »یعنی 

محمد بن خالد طیالسی، جبرئیل فاریابی، علی بن محمد بن فیروزان، محمد بن احمد بن 
ن گونه که پیش از ایهمان«. حماد مروزی محمودی، محمد بن نصیر و ابوعبدالله شاذانی

کنند و یا به ثقه ها اعتماد میگفته شد، این گروه جزو مشایخی هستند که غالبا محدثان بر آن
نیز که از سوی ابن غضایری « محمد بن احمد قلانسی»بودنشان تصریح شده است. 

 کند.رو از او نقل میضعیف دانسته شده است، از نظر عیاشی فردی ثقه است و ازاین
فت تلاش عیاشی بر نقل از مشایخ متعدد در مذاهب گوناگون توان گبر این اساس می

حالی است که غلبۀ مشایخ مورد )وقف، غلو و فطحیه( اما با ملاک و ضابطه است. این در
رو عبارت نجاشی دربارۀ عیاشی مشاهده است. ازاینخوبی قابلاعتماد در میراث وی، به

تواند رنگ غالبی داشته رجالی وی نمیحداقل در میراث  3«کان یروي عن الضعفاء کثیرا  »
 باشد. 

                                                      

 . 75. همان، ح1
 . 223. همان، ح2
 . 352، صرجالنجاشی، . 3
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 توجه به نقل درمقابل اجتهاد
کاملا مشخص است  2از مجموعه روایت 1گونه که از تعداد نظرات رجالی عیاشیهمان

کوشد کند و میعیاشی کمتر نظرات شخصی خود را در قالب جملات غیرروایی بیان می
توان محمد بن رو، میرا بازگو کند؛ ازاین نظرات رجالی مشایخ خود و میراث روایی آنان

های پیشین شناخت و در نهایت، او را گرا و وابسته به نقلمسعود را به عنوان محدثی نقل
 گرِ میراث پیشینیان دانست. ناقل و گزینش

 ها و روایاتتوجه کمی و کیفی به گزارش
الأخبار، بصیر لقدر، واسعاجلیل»طور که طوسی در ترجمهٔ محمد بن مسعود، وی را همان

توان به خوبی شاهدِ توجهِ عیاشی، در ابعاد کند، میتوصیف می 3«بالروایة، مطّلع علیها
های تاریخی و روایات الأخبار( و کیفی )بصیر بالروایة، مطلع علیها(، به گزارشکمّی )واسع

د؛ که با توجه به پردازروایت می 01۲راوی در قالب  ۲44رجالی بود. وی به ترجمهٔ حدود 
های کلامی و معیارهای توثیق و تضعیف گفته شد، کاملا روشن است وی آنچه در جریان

در گزینش و انتخاب روایات و اعتباربخشی یا اعتبارزدایی به راویان، با هدف و ملاک رفتار 
 نظر معرفی کرد.توان وی را به عنوان یک اندیشمندِ رجالیِ صاحبکند و میمی

اند ة و اشتراک کتاب شمرده ۲44ها را بالغ بر دیگر، تعدد عناوین کتب او ة که آناز سوی 
، نشان از قدرت «الإمامة»و « البأس»موضوعی روایات رجالی وی با این آثار، همچون 

های چندجانبه از دلالت یک روایت، و استفاده از گیریاجتهاد او دارد. این امر گویای بهره
 .هاستها و تضعیفمربوط به رجال، در مباحث رجالی و توثیقروایاتِ در ظاهر نا

 گیریبندی و نتیجهجمع
و « گفتار و رفتار امام»های توثیقِ راوی از دیدگاه عیاشی، در دو دستهٔ کلیِ ملاک

                                                      

 .11، حرجال. کشّی، 1
 . 435همان، ح. 2
 . 345، فهرستطوسی، . 3
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پذیر است. دستۀ نخست )گفتار و رفتار امام( مواردی چون تقسیم« های فردیِ راویویژگی»
طلبی برای او، تکریم راوی ر عمر راوی، تصریح به توثیق و رحمتگیری امام در آخموضع

توسط امام، لعن قاتل راوی از سوی ایشان، معرفی راوی به عنوان مصداق آیات مدح، 
های گیرد. در سوی دیگر، ویژگیشفایافتن راوی به دست امام و خواب دیدن امام را در بر می

نثاری برای امام و گفتار راوی هنگام مرگ، جان فردی مؤثر در توثیق عبارتند از: حالات و
بیت، پایبندی به مناسک عبادی، ، شعرگویی در مدح اهل«شرطةالخمیس»حضور در 

، آسیب دیدن رسانی به خویشاوندان، عرضهٔ اعتقادات بر امام، بیعت با امام علیکمک
ری، شرکت در های خاصِ روایتگاز سوی دشمنان، بازگشت از اعتقادات نادرست، ویژگی

 وگوهای کلامی، مرجعیت علمی، داشتن علم منایا و وکالت از طرف امام.مناظرات و گفت
در مقابل، معیارهای تضعیف راویان از نظر عیاشی شامل مواردی چون لعنِ امام، جهنمی 

حرمتی به بودن، نپذیرفتن کمکِ راوی از سوی امام، معرفی به عنوان مصداقِ آیاتِ ذم، بی
دروغ بستن بر ایشان، پوشیدن لباس شهرت، خرده گرفتنِ راوی بر امام، عدم پایبندی امام، 

های های علمی و کلامی و گرایشگذاریبه حلال و حرام، شیوۀ نادرستِ مناظره، بدعت
 انحرافیِ اعتقادی و مذهبی راوی است.

ل اجتهاد در توان عیاشی را پایبند به نص در مقابهای کلامی، میدر داوری میان جریان
یونس بن عبدالرحمن و هشام بن »رجال )در مقایسه با دیگر علمای رجالی( و پیرو جریان 

کند. همچنین، غلبهٔ بعد علمی در ها وارد میدانست؛ هرچند که انتقاداتی را نیز بر آن« حکم
ارزیابی اصحاب اجماع تا حدودی در نظرات وی قابل مشاهده است و در نهایت، 

شخصی عیاشی، همانند تخصص فقهی او و مخالفتش با رویکردهای صوفیانه های گرایش
 شود.اش دیده میهای رجالیوضوح در ارزیابیو ابوحنیفه، به

 منابع و مآخذ
 رآن کریم* . ق

سماء المصنفین منهم أو  ةفهرست کتب الشیع يمعالم العلماء ف ، محمد بن علی،شهر آشوبابن  .3
 .ق31۳4، 3، چةالحیدری ةالمطبع، نجف اشرف: قدیما و حدیثا

الدین میردامادی، بیروت: دار الفکر، تحقیق جمال، لسان العرب محمد بن مکرم، ،منظورابن .۲
 .ق3030
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 .ق3031، ۲، چة، بیروت: دار المعرفالفهرست ، محمد بن اسحاق،ندیمابن .1
 .ق3014العربی، ، بیروت: دار احیاء التراث علام الشیعةأطبقات  محمد محسن، ،آقا بزرگ تهرانی .0
حقیق ابراهیم محمد رمضان، بیروت: دار و مکتبة الهلال، ت ،أصول الإیمان ، عبدالقاهر،بغدادی .5

 .م۲441
فرهنگی و هنری و انتشارات  ۀ، تهران: مؤسسهای تصوف در آسیای مرکزیجریان ، احمد،پاکتچی .۳

 .ش ،31۳۲يالمهد
زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی،  ،«هابوحنیف»، مدخل دایرة المعارف بزرگ اسلامی ،_______ .1

 [.تاتهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ]بی
 .ق311۲نا[، جا[: ]بیبی]،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ، ابوالقاسم،خویی .۳
به کوشش: جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسة النشر ، يرجال الطوس ، محمد بن حسن،طوسی .۳

 .ق30۲1، ةامعة المدرسین بقم المقدسالتابعة لج يسلامالإ
صحاب أصولهم و اسماء المصنفین و أو  ةفهرست کتب الشیع ، محمد بن حسن،طوسی .34

 .ق30۲4، يالمحقق الطباطبائ ةتحقیق عبدالعزیز طباطبائی، قم: مکتب، صولال 
میة، سلاتحقیق هاشم رسولی، تهران: مکتبة العلمیة الإ، يتفسیر العیاش ،، محمد بن مسعودعیاشی .33

 .ق31۳4
به کوشش: محمد بن حسن طوسی،  ،لالرجااختیار معرفة  -رجال الکشی  ، محمد بن عمر،کشی .3۲

 .ق304۳نشر دانشگاه مشهد،  ۀحسن مصطفوی، مشهد: مؤسس
مع تعلیقات میر داماد الاسترآبادی، تحقیق مهدی رجایی، قم: ،  ختیار معرفة الرجالإ ،_______ .31

 .ش31۳1، لإحیاء التراث مؤسسة آل البیت
، به کوشش: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دار يالکاف ، محمد بن یعقوب،کلینی .30

 .ق3041، ةسلامیالکتب الإ
، ، تهران: دانشگاه امام صادقهای حدیثی شیعهنخستین اندیشه ، محمدهادی،گرامی .35

 .ش31۳۳
، يالله المرعشی النجف ةآی ة، قم: مکتبزهاق الباطلإحقاق الحق و إ ، قاضی نورالله،مرعشی .3۳

 .ق304۳
 متکلمان امامی عصر امام صادق» الله، صفری فروشانی،، احسان؛ نعمتموسوی خلخالی .31

ی، «و مسئلۀ استطاعت ، صص 31۳۳، بهار و تابستان 3 ۀ، شمارجستارهایی در فلسفه و کلام ۀنشر
۲4۲-۲31. 
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قم: مؤسسة النشر تحقیق موسی شبیری زنجانی، ، يرجال النجاش ، احمد بن علی،نجاشی .3۳
 .ش31۳5، ةالتابعة لجامعة المدرسین بقم المقدس يسلامالإ
 الله، شهیدی؛ محمدهادی، یوسفی غروی،، کوثر؛ حسین، ستار؛ روحآبادییوسفی نجف .3۳
مطالعات  ۀمجل، «بازیابی میراث رجالی و روایی جبریل بن احمد فاریابی با تأکید بر رجال کشّی»

 .51-11، صص 3041تابستان  ، سال دهم، بهار وفهم حدیث
با « علی بن حسن بن فضّال»های حدیثی های رجالی و گزارشتحلیل اندیشه» ،_______ .۲4

 .10-5، صص 3041، بهار و تابستان 0۳ ۀ، شمارپژوهش دینی ۀمجل، ««رجالِ کشّی»تأکید بر 
 با تأکید بر میراث او در« محمد بن عیسی بن عبید»رجالی -شخصیت حدیثی» ،_______ .۲3
، صص 3041ام، ، سال سی1۳ ۀ، شمارمطالعات تاریخی قرآن و حدیث ۀمجل، ««رجالِ کشّی»

333-304. 
 «الرجال ةبازیابی منابع رجال کشی و آراء رجالی وی در اختیار معرف» ،، کوثرآبادییوسفی نجف .۲۲

، رسالۀ دکتری، (الله شهیدی، محمدهادی یوسفی غروی)راهنما: حسین ستار، مشاوران: روح
 . ش3041ادبیات و زبان خارجی،  ۀانشگاه کاشان، دانشکدد
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 پژوهشیسالنامۀ علمی ـ 
 0414 سال، 8ۀ ، شمارتمشهسال 

 :متعارض رجالی یهاابییارز تبارشناسی
 1های شیخ طوسیغضائری در تقابل با توثیقهای ابنواکاوی علل تضعیف

  ________________ 3عبداله اسفندیاری ،2مهدی اکبرنژاد  ________________ 

 چکیده
از  یکیهمواره  ،یطوس خیو ش یغضائرابن انیم یرجال قیتعارضات عم

بوده است. پژوهش  عهیش یثیحد راثیم یدر اعتبارسنج دهیچیپ یهاچالش
-یفیتوص»از روش  یریگو با بهره یفیتوص جیرا یهالیرو با عبور از تحل شیپ

در  قابلت نیا یمعرفت یهاشهیر  یبه واکاو ،«یتبارشناخت» کردیو رو  «یلیتحل
 نیا لیگذار از تقلپژوهش،  نیا نیاد یبن ی. نوآورپردازدیبستر مکتب بغداد م

است؛ « تبارشناسانه-ینییتب یالگو » کی ۀو ارائ یفرد یهاقهیاختلافات به سل
دو  انیم یاز نزاع ساختار یتقابل مذکور، بازتاب دهدیکه نشان م ییالگو 

                                                      
 22/4/0415 تأیید: تاریخ                                                                                                     28/8/0414دریافت: تاریخ .1
 m.akbarnezhad@ilam.ac.ir                  مسئول( )نویسندۀ حدیث و قرآن علوم آموزشی گروه استاد .2
 ab1355es@gmail.com      حدیث و قرآن علوم گروه دکتری دانشجوی .3
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 هاافتهیاست.  «یفقه ییگرااطیاحت»و  «یدتیعق یگرشیپال »گفتمانِ کلان
 ی، استراتژ«کلام»به  یدهتیاولو با  یغضائراز آن است که ابن یحاک

 یدر حال کرد؛یدنبال م یمانیرا با هدف خلوص ا« در برابر غلو یریگسخت»
حفظ » ی، استراتژ«محورو فقه انهیگرامصلحت» یکردیبا رو  یطوس خیکه ش

 نییپژوهش حاضر تب نیگرفت. همچن شیرا در پ «ییروا راثیانسجام و م
انتساب کتاب الضعفاء و ناتمام ماندن  ریظن یکه چگونه ابهامات متن کندیم

دامن  یشناختشکاف روش نیبر ا دکننده،یعوامل تشد ۀمثاببه ،یرجال طوس
 یرجال ۀمقاله با اثبات وجود دو مکتب مستقل در سامان نیا ت،یاند. در نهازده

 قاتیبا توث ییارو یدر رو  یاجتهاد یگذارحیترج یبرا نینو  یراه ۀمتقدمان، نقش
 .دهدیو پژوهشگران قرار م هانیفق یرو شیمتعارض، پ فاتیو تضع

مکتب  ،یتبارشناس ،یتعارض رجال ،یطوس خیش ،یغضائرابن :واژگان کلیدی
 .بغداد

 مقدمه
های چهارم و پنجم هجری، علم رجال امامیه، از قرون نخستین تا تثبیت ساختار آن در سده

های رجالی نه صرفا بوده است. داوریترین سازوکار اعتبارسنجی میراث حدیثی شیعه مهم
کنندۀ میزان حجیت روایات و در نتیجه، مؤثر در فرآیند گزارش احوال راویان، بلکه تعیین

رو، اختلاف در معیارهای جرح و اند. ازایناستنباط فقهی و تکوین نظام معرفتی امامیه بوده
زتاب تفاوت در مبانی معرفتی و تواند باشود، بلکه میتعدیل، صرفا اختلافی فردی تلقی نمی

 رویکردهای روشی باشد.
نمونۀ  –غضائری و شیخ طوسی یعنی ابن –در میان رجالیان مکتب بغداد، دو چهرۀ اثرگذار 

کنند. بررسی موارد اختلاف آنان در ارزیابی شاخصی از این تفاوت روشی را نمایندگی می
ن محمد بن مالک و احمد بن محمد بن راویانی چون سهل بن زیاد، محمد بن سنان، جعفر ب

های دومین، محدود های نخستین و توثیقدهد که تعارض میان تضعیفخالد برقی نشان می
و « وثاقت»به اختلاف در اطلاعات رجالی نیست، بلکه با الگوهای متفاوتی در تلقی از 

 پیوند دارد.« انحراف اعتقادی»
ویژه نسبت راوی با غلو به –های کلامی خود، مؤلفههای غضائری در داوریرسد ابننظر میبه

داند؛ در حالی که شیخ کننده میرا در تعیین وثاقت نقشی تعیین –و انحرافات اعتقادی 
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طوسی، با لحاظ کارکرد فقهی روایت و ضرورت صیانت از انسجام میراث حدیثی، در برخی 
کرده است. مسئلۀ اساسی آن است های مبتنی بر داوری اعتقادی پرهیز گیریموارد از سخت

ها را باید به اختلاف سلیقۀ فردی فروکاست، یا با دو منطق متمایز در که آیا این تفاوت
 روییم؟نگاری امامیه روبهرجال

دهد که بیشتر مطالعات موجود، به مقایسۀ توصیفی پیشینۀ پژوهش در این زمینه نشان می
( به بررسی 0۹25رای نمونه، جلالی و رباطی )اند. بروش رجالیان متقدم محدود مانده

اند و صرّامی غضائری، شیخ طوسی و نجاشی پرداختهتطبیقی الفاظ جرح و تعدیل در آثار ابن
( مسئلۀ تعارض مکاتب قم و بغداد را در چارچوب مبانی حجیت تحلیل کرده است. 0۹20)

تحول تاریخی منهج  «منهج النقدي عند المتقدمین من المحدثین»ق( در 0420صعیدی )
نقش باورهای کلامی در داوری »نقد را بررسی کرده است. در آثار جدیدتر، لواسانی در کتاب 

کید کرده و قاسمبر پیوند گرایش« رجالیان متقدم پور در مقالۀ های اعتقادی و داوری رجالی تأ
تلاف پرداخته به تحلیل مبانی کلامی اخ« غضائری و نجاشیهای رجالی ابنمقایسۀ دیدگاه»

اند، یا تحلیل ها یا به سطح توصیف اختلافات محدود ماندهاست. با این حال، این پژوهش
بندی یک الگوی تبیینی جامع برای اند و از صورتصورت موردی دنبال کردهمبانی را به

 اند.غضائری و شیخ طوسی غفلت کردهاختلاف ابن
های غضائری و توثیقهای ابنان تضعیفمسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که تعارض می

شود و این تعارض چه نقشی در شیخ طوسی از چه مبانی معرفتی، کلامی و تاریخی ناشی می
تحول منهج رجالی امامیه داشته است؟ فرضیۀ تحقیق آن است که اختلاف مزبور بازتاب 

که صیانت از « یپالایش اعتقاد»نگاری بغداد است: منطق تقابل دو منطق متمایز در رجال
که حفظ « احتیاط فقهی»دارد، و منطق خلوص ایمانی روایت را بر کارکرد فقهی آن مقدم می

 دهد.میراث روایی و کارآمدی فقهی آن را در اولویت قرار می
کید بر رویکرد تبارشناختی، -گیری از روش توصیفیاین پژوهش با بهره تحلیلی و با تأ

پنجم را مستقیما از منابع اصلی استخراج و در قالب تحلیل  های رجالی قرون چهارم وداده
مند بررسی کرده است. مطالعۀ موردی راویان مورد اختلاف، امکان بازسازی تطبیقی نظام

 سازد.منطق درونی هر یک از دو رویکرد را فراهم می
نوآوری پژوهش حاضر در آن است که با عبور از سطح توصیف اختلافات، به تبیین 
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دهد که اختلاف یادشده را باید در پردازد و نشان میها میتار معرفتی پشتیبان این تعارضساخ
انسجام »و « صیانت اعتقادی»چارچوب تحولات درونی مکتب بغداد و تنش میان دو اولویت 

 تحلیل کرد.« فقهی

 آن یمحور تیدر متون متقدمان و اهم یتعارض رجال فیتعر
ناخت دقیق هویت راویان و تعیین میزان وثاقت و اعتماد به دانش رجال شیعه، که در پی ش

رو بوده ها روبهآنان در حوزۀ نقل حدیث است، از بدو تدوین، با معضل تعارض در ارزیابی
)اعتماد( یا « توثیق»اش رسیدن به حکم که هدف نهایی« جرح و تعدیل»مفهوم  1است.

ویژه در قرن چهارم و پنجم دم، به)عدم اعتماد( است، در آثار رجالیان متق« تضعیف»
این دوره، یعنی عصر تدوین اصول خمسۀ  2دهد.های فاحشی را نشان میهجری، تفاوت

غضائری، رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی و فهرست رجالی )رجال کشی، رجال ابن
 3گیری قواعد اصلی ارزیابی راویان بود.نجاشی(، دورۀ شکل

غضائری و شیخ طوسی، گامان، خصوصا تقابل باورهای ابنیشتعارضات رجالی میان این پ
گران حدیث در طول تاریخ باقی مانده است. این یک چالش محوری و بنیادین برای پژوهش

شناسی، های عمیق در روشدهندۀ تفاوتتعارضات نه صرفا اختلاف نظر، بلکه بازتاب
ار بوده است. به عنوان مثال، در های تدوین آثهای کلامی و فقهی، و حتی انگیزهاولویت

شود که یک ، مشاهده می«جعفر بن محمد بن مالک»یا « سهل بن زیاد آدمی»مواردی مانند 
دهد، در حالی که دیگری همان شخص را توثیق عالِم به صراحت حکم به تضعیف می

یابی یا ریشه« تبارشناسی»رو، این پژوهش فراتر از یک مقایسۀ ساده، و به دنبال ازاین 4کند.می
 این علل ساختاری و ژنتیکی در روش این دو دانشمند بزرگ است.

                                                      
 رسیبر» رباطی، و جلالی ؛۹۹ص ،تفسیری رجال کتاب در راویان توثیق قواعد و مبانی اصغرپور، و شهیدی 1.

 ،۹2 ش ،حدیث علوم ،«غیرامامی راویان با تعامل در نجاشی و طوسی شیخ غضائری،ابن روش تطبیقی
 .044ص

 .۹8ص ،۹ج ،الحدیث رجال معجم خویی، ؛040ص ،الحدیث درایة چی،شانه مدیر .2
 .4۹ص ،رجالی آرای حجیت مبانی صرامی، .3
 .۹20-2۹2صص ،رجال طوسی، .4
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های رجالی در دورۀ متقدمان اند که تعارضهای معاصر نیز نشان دادهافزون بر این، پژوهش
میان دو « شناختیهای معرفتگسست»های فردی نبوده، بلکه برخاسته از صرفا نتیجه تفاوت

رو تعارضات رجالی میان این دو نه تنها اختلاف ازاین 1و بغداد است. جریان بزرگ حدیثیِ قم
دهندۀ دو پروژۀ معرفتی متفاوت است که هرکدام در پی در وثاقت راویان، بلکه بازتاب

 2اند.بازسازی هویت حدیث شیعه بر اساس معیارهای خاص خود بوده

 افتراق بغدادهای چهارم و پنجم: زمینۀ مشترک و تبارشناسی رجالیان سده
غضائری و شیخ طوسی هر دو در مکتب بغداد تحصیل کرده و رشد نمودند. بغداد در آن ابن

گیری دانش رجال سهم دوران، مرکز علم و حدیث شیعه بود و قواعد رجالیان متقدم در شکل
یز مشترکی ن اندابودند، بلکه از است هردوبرجسته، نه تنها هم دانشمنداین دو  3بسزایی داشت.

 400غضائری، متوفی بهره بردند. حسین بن عبیدالله غضائری )پدر احمد بن حسین ابن
 4قمری( یکی از این مشایخ بود که شیخ طوسی در محضر او کسب علم کرد.

کیفی و کمی  ۀ، وجود اختلافات گستردان مشترکتحصیل، مطالعات، و حتی استادعلیرغم 
اگرچه نجاشی و  5.شده استی پژوهشی تبدیل یک معمابه  محقق، دو ایندر آرای رجالی 

شناختی اما تقابل روش ،6انداند و اختلاف نظر داشتهشیخ طوسی نیز با هم در بغداد زیسته
گیری کلامی( و شیخ طوسی )به عنوان نماد احتیاط و غضائری )به عنوان نماد سختمیان ابن

به اشتراک در محیط علمی و این تقابل، با توجه  7گرایی( بسیار شدیدتر است.مصلحت
آن است که اختلافات مذکور نه ناشی از عدم اطلاع آنان از آرای  ۀدهنداساتید، نشان

شناسی متضاد در برخورد با روایات و راویان بوده یکدیگر، بلکه برآمده از اجتهاد و روش

                                                      
 و قم ۀمدرس نیومن، ؛001ص ،قم حدیثی مدرسه رجالی آرای و راویان به بغداد وزهح نگاه حسینی، و بهرامی .1

 .020ص ،بغداد
یخ جعفریان، .2  .208-200صص ،ایران در تشیع تار
 .2۹۹ص ،الاسلام لعلوم ةالشیعتأسیس صدر، .3
یابی و بررسی جلالی، و شمشیری .4  .00۹ص ،آثار و رجال نقد در طوسی شیخ روش ارز
 .044ص همان، رباطی، و جلالی ؛2۹ص ،۹ج ،الحدیث رجال معجم خویی، ؛2ص ،الرجال ئری،غضاابن .5
 مقدمه. ،رجال طوسی، مقدمه؛ ،رجال نجاشی، .6
 .015ص ،المقال استقصاء سبحانی، ؛002ص ،تکامل فرآیند در مکتب طباطبایی، مدرسی .7
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نمایندگی  به بیان دیگر، این دو عالِم، دو جریان فکری متمایز در مکتب بغداد را 1است.
 غضائری(.گیرِ پالایشگر )ابنکار در جرح )طوسی( و جریان سختکردند: جریان محافظهمی

آل  دورۀتوان بدون توجه به بستر سیاسی و اجتماعی بغداد در شناختی را نمیاین تمایز روش
شیعیان امامی برای اولین بار به قدرت سیاسی  دورانی که ؛2ق( تحلیل کرد44۹-۹21بویه )

زدیک شدند و فضای نسبتا باز علمی، امکان تدوین جوامع حدیثی و فقهی را فراهم ن
 ۀزیست، هنوز جو حاکم بر اواخر دورقرن پنجم می ۀ نخستغضائری که در نیمابن 3ساخت.

رو پالایش میراث روایی از هرگونه کرد؛ ازاینغیبت صغری و فشارهای عقیدتی را درک می
ای و های فرقهدر مقابل، شیخ طوسی که پس از درگیری 4گاشت.انغلو را ضروری می ۀنشان

زیست، خود را در مقام حفظ و حراست ها میسوزی کتابخانهق( و آتش44۹سقوط آل بویه )
سبب شد تا طوسی « موقعیت تاریخی»این تفاوت در  5دید.از میراث مکتوب شیعه می

 6گیرانه مقدم دارد.سختاندیشانه را بر گزینش گرا و مصلحترویکردی انباشت

 و پیامدهای آن بر تقابل« غضائریرجال ابن»چالش بنیادین 
 مربوط مسئلۀ به است لازم غضائری،ابن و طوسی شیخ میان رجالی تقابل دقیق واکاوی برای

 بار نخستین که کتاب این. شود اشاره – الضعفاء کتاب یعنی – غضائریابن به منتسب متن به
 رجالی آرای اصلی منبع گرفت، قرار استفاده مورد حلی علامه سپس و طاووسابن توسط

 میان غضائریابن به کتاب این انتساب صحت در هرچند. ماست دست در غضائریابن
 آرای محتوای بررسی که پژوهش این هدف برای اما دارد، وجود نظر اختلاف متأخر رجالیان
 شناختیروش تحلیل است، مهم آنچه زیرا ؛ندارد چندانی تأثیر مسئله این اوست، به منسوب

 به مستقیما آرا این اینکه از نظرصرف است؛ طوسی شیخ هایدیدگاه با آن تقابل و آراء این

                                                      
 .202ص همان، جعفریان، ؛002ص همان، طباطبایی، مدرسی مقدمه؛ همان، نجاشی، .1
 .022-085صص ،تکامل فرایند در مکتب طباطبایی، مدرسی .2
 .025-02۹صص همان، .3
 .260-254صص ،بغداد و قم ۀمدرس نیومن، .4
 .26۹-26۹صص همان، .5
 .028-211صص ،تکامل فرایند در مکتب طباطبایی، مدرسی .6
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 .باشد شده منسوب او به دیگر منابع طریق از یا باشد داشته تعلق غضائریابن
 منظر از ری،غضائابن به الضعفاء کتاب انتساب چالش انگاشتن نادیده حال، این با

 نابودی از روشنی به «الفهرست» مقدمۀ در طوسی شیخ. نیست پذیرفتنی شناختیروش
در حالی که نجاشی به عنوان شاگرد او، مطالب  ؛1است داده خبر غضائریابن آثار تمامی

منجر گردیده و « الضعفاء»بسیاری از وی نقل کرده است. همین گزارش، به ردّ شدید انتساب 
همچنین با اشاره به عدم ذکر هیچ کتاب رجالی برای  2اند.دشمنان مذهب دانسته ۀآن را ساخت

حسین بن عبیدالله و احمد بن حسین در فهرست نجاشی، انتساب این کتاب، مورد تردید 
های شیخ غضائری با دیدگاهرو، تقابل آرای منسوب به ابنازاین 3جدی قرار گرفته است.

گاهی از این بنیادهای سندی استطوسی، پیش از هر چیز نیازمن  .د آ

 گیری کلامی(غضائری )مکتب سختشناختی تضعیف در اندیشۀ ابنمبانی روش
غضائری و شیخ طوسی، در تفاوت شناختی تعارض میان ابنعلت بنیادین و روش

توان آن را غضائری رویکردی داشت که میفقهی آنان ریشه دارد. ابن -های کلامیاولویت
 4نامید.« کلامی پاکسازی»

 در حکم تضعیف« ارتفاع در مذهب»و « غلو»نقش محوری الف( 
شناخته شده « غیرتمند در دین و حامی مذهب»غضائری در میان رجالیان، به عنوان فردی ابن

حساسیت ویژه داشت و در پی پالایش  ،او نسبت به رعایت شأن و منزلت ائمه 5است.
اند، در واقع، غالب راویانی که توسط او تضعیف شده 6ود.احادیث از محتوای کلامی غالیانه ب
 7اند.متهم به غلو و ارتفاع در مذهب بوده

                                                      
 .42ص ،الفهرست طوسی، .1
یعة تهرانی، بزرگ آقا .2  .02۹ص ،6ج ،الذر
 .82ص ،4ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
 .۹4-4۹صص ،غضائری ابن به الضعفاء کتاب نسبت انتقادی تحلیل نائینی، غروی و پاشایی .4
 .02ص ،0ج ،المقال سماء کلباسی، .5
 همان. .6
 .41ص ،متأخران انتقادات بازخوانی اکبری، ؛20۹ص ،غضائری ابن رویکردهای در جستاری ایزدی، .7
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راوی موجود در این کتاب، حدود  225دهد که از ای کتاب الضعفاء نشان میبررسی نمونه
درصد( به دلیل اتهاماتی چون غلو، ارتفاع در مذهب، یا نقل روایات منکر  ۹۹تن ) 065

آمیز از کرامات مبالغه ۀکنندغضائری راویانی را که نقلبر این اساس، ابن اند.شدهتضعیف 
ای که تشیع با معضل این رویکرد، در دوره 1اند، دارای اعتبار ضعیف دانسته است.امامان بوده

های شد. بنابراین، تضعیفغالیان درگیر بود، یک ضرورت عقیدتی و کلامی محسوب می
ین موارد، لزوما به معنای تکذیب یا متهم کردن راوی به دروغگویی شخصی غضائری در اابن

شد و نیست. در مکتب قدما، ضعف راوی به معنای عدم پذیرش روایات منفرد او تلقی می
 ۀها، جلوگیری از ورود مضامین کلامی غیرصحیح به پیکرغضائری از این تضعیفهدف ابن

 2حدیثی شیعه بود.

 ی از ضعف در روایت )صدق و ضبط(تفکیک ضعف عقیدتب( 
غضائری، وابستگی راوی دهند که رجالیان متقدم، از جمله ابنهای تطبیقی نشان میپژوهش

سنت را دلیلی برای تضعیف مطلق حدیث غیرامامی )فاسدالمذهب( یا حتی اهل ۀبه فرق شیع
نقل( راوی دانستند، بلکه ملاک اصلی قضاوت را صدق )راستگویی( و ضبط )دقت در نمی

 3دادند.قرار می
غضائری کلیدی در روش ابن ۀاین تفکیک میان ضعف مذهبی و وثاقت در نقل، یک نکت

دانست که ممکن است فردی از نظر عقیدتی فاسدالمذهب باشد، اما است. او به خوبی می
گیری آمد، سختغلو پیش می ۀبا این حال، هنگامی که مسئل 4در نقل حدیث راستگو باشد.

دهد که تضعیف نشان می« معلی بن خنیس»یافت. تحلیل موردی غضائری افزایش میبنا
غضائری و نجاشی )که متأثر از او بوده(، نه صرفا بر مبنای روایات ذم، این راوی توسط ابن

خود  دورانهای تاریخی و اجتهاد او از مجموع قرائن موجود بلکه بر اساس اعتماد به گزارش

                                                      
 .52ص ،شیعه رجالی کتب با آشنایی ستایش، رحمان .1
 .5ص ،غضائری ابن رجال جلالی، حسینی ؛220ص ،غضائری ابن و غضائری هایدیدگاه زرین، قربانی .2

 .044ص همان، رباطی، و جلالی 3.
 .042ص ،ضعیف حدیث پوری، حسین .4
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  1بوده است.
براین، باید توجه داشت که تفکیک ضعف عقیدتی از ضعف در نقل، همیشه به سادگی بنا

نبوده است. برخی از رجالیان متقدم، از جمله ابن غضائری، در مواردی به دلیل وجود 
ویژه در مورد ها، بهگیریاین سخت 2کردند.های غیر امامی در راوی، او را تضعیف میگرایش

های حفظ اصالت مذهب، در قضاوت ۀدهد که دغدغته و نشان میغُلات، نمود بیشتری داش
کید بر  3تأثیر نبوده است.رجالی بی با این وجود، دیدگاه غالب در میان رجالیان متقدم، تأ

 4صدق و ضبط راوی به عنوان ملاک اصلی پذیرش یا ردّ حدیث بوده است.
غضائری دهد که ابننشان میویژه در مورد غلو، این نگرش متفاوت به تضعیف راویان، به

اولویت اصلی خود را بر پاکسازی کلامی و حفظ اصالت مذهب قرار داده است. این رویکرد 
شود که بسیاری از توثیقات شیخ طوسی، که ممکن است تنها بر اساس سختگیرانه باعث می

دتی تر عقیکثرت روایت یا عمل اصحاب صورت گرفته باشد، در تقابل با معیارهای دقیق
 5غضائری قرار گیرد.ابن

 شناختی توثیق در اندیشۀ شیخ طوسی )رویکرد احتیاطی و مصلحتی(مبانی روش
غضائری، رویکرد متفاوتی در جرح و تعدیل ق( در مقایسه با ابن461شیخ طوسی )متوفی 

اندیشی در تدوین متمایل نگری و مصلحتداشت. رویکرد او بیشتر به سمت احتیاط، جامع
 بود.

 کاری در جرحو محافظه« مصلحتی ۀشیو»تحلیل  لف(ا
 ایشیوه از خود، رجالی آرای انعکاس در طوسی شیخ که دهندمی نشان معاصر هایپژوهش

 ارائۀ در کارانهمحافظه عملکردی به نهایت در رویکرد، این 6.است کرده پیروی گرانهمصلحت

                                                      
 .044ص همان، رباطی، و جلالی .1
 .20۹ص همان، ایزدی، .2
 همان. رباطی، و جلالی .3
 .042ص همان، پوری،حسین .4
 .20۹ص همان، ایزدی، .5
 .00۹ص همان، جلالی، و شمشیری .6
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 1.انجامید رجالی اطلاعات
جرح و  روشرجال،  دانششناسی شیخ طوسی در در روش برانگیزیکی از مسائل چالش

ویژه در توجه به تسامح نسبت به مذهب راویان و پذیرش تعدیل راویان است. این مسئله به
های منحرف، مشهود است. این رویکرد جز فرقههای مختلف، بهراویان غیرامامی از فرقه

ی او، یعنی کتاب رجال و الفهرست، های موجود در دو اثر اصلدر محتوا و تحلیل روشنیبه
 2یابد.بروز و ظهور می

سنت و توان گفت که منازعات مذهبی میان شیعیان و اهلدر توجیه رویکرد شیخ طوسی، می
شیعه، امنیت علمی و تحقیقاتی  ۀهای برجستهمچنین اختلاف نظرهای داخلی بین شخصیت

عنوان یک منجی به  رایط، شیخ طوسی بهکرده بود. در این ش روروبهآن دوران را با تهدید 
علم و تحقیق قدم نهاد و روشی را در آثار خود برگزید که هم به دفاع از هویت مذهب میدان 

  3سنت بپردازد و هم به نوعی به اختلافات میان مشایخ شیعه پایان دهد.شیعه در برابر اهل
تعدیل افراد بپردازد و توثیق  شیخ طوسی در کتاب الرجال تلاش کرده است که کمتر به جرح و

او حتی در  4شمار است.و تضعیف افراد در مقایسه با کل اسامی ذکر شده در کتاب، کم
تاریخی بغداد  ۀاین رویکرد، در زمین 5.کردمواردی جرح و تعدیل را از قول دیگران بیان می

د، قابل تحلیل )اواخر قرن چهارم و اوایل پنجم( که شیعه تحت فشار سیاسی و اجتماعی بو
مصلحتی،  ۀاست. شیخ طوسی، به عنوان رهبر مکتب شیعه در بغداد، احتمالا با اتخاذ شیو

های شیعی دارد و از تخریب شخصیت فشارها متحد نگه برابرشیعه را در  ۀقصد داشت جبه
کاری در جرح سوق داد، در پرهیز کند. این فشار سیاسی و اجتماعی او را به سمت محافظه

 6گرفت.را کمتر در نظر می یین ملاحظاتچنغضائری )با اولویت کلامی( که ابنحالی 

                                                      
 .همان .1
 .۹۹ص ،طوسی شیخ رجال در راویان جایگاه ادهم، و قائدان .2
یخ در پژوهشی معارف، .3  .50ص ،شیعه تار
 .۹20-2۹2صص ،رجال طوسی، .4
 .همان .5
 .20-۹1صص همان، ادهم، و دانقائ ؛00۹ص همان، جلالی، و شمشیری .6
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 )الرّجال( طوسی شیخ رجال نهایی تدوین ماندن ناتمام ب(
که کتاب رجال شیخ بر این باورند بروجردی،  محققبرخی از بزرگان رجالی متأخر، از جمله 

اطلاعات در  ۀارائ روشموضوع بر این  1تدوین و تکمیل نهایی نرسیده است. ۀطوسی به مرحل
، افراد بسیاری صرفا به عنوان اصحاب پیامبر این اثردر ؛ چراکه این کتاب تأثیر گذاشته است

این اجمال در  2ها ارائه شود.آن ۀاند، بدون آنکه هیچ توثیق یا تضعیفی درباریا ائمه ذکر شده
یک فهرست جامع  ۀهدف او در ارائاز عدم تکمیل نهایی کتاب یا  برآمدهتوثیق و تضعیف، که 

 ۀغضائری است. نظریبوده است، عامل مهمی در کمتر بودن احکام جرح در مقایسه با ابن
دهد اجازه می نهایکند و به فقدقیقا این توجیه را فراهم می« رجال طوسی»عدم تکمیل نهایی 

 3سند را بررسی کنند.تری گیرانهتا سکوت شیخ را حمل بر وثاقت نکرده و با معیارهای سخت

 مبانی توثیق عام و گسترۀ آن در روش طوسی ج(
کرد تا اعتبار شیخ طوسی در روش رجالی خود به طور گسترده از توثیقات عام استفاده می

 این مبانی شامل موارد زیر است: 4سازد. روشنراویان را 
ی و وثاقت کتاب شیخ طوسی قائل به تفکیک میان وثاقت خود راو وثاقت کتب و آثار: -1

توان به کتب و آثار راویان فاسدالمذهب یا منقول توسط او بود. او بر این باور بود که می
این رویکرد، منجر به توثیق ضمنی یا  5ضعیف اعتماد کرد، مشروط بر آنکه کتاب معتبر باشد.

 ود.ها را جرح کرده بغضائری به دلیل ضعف مذهبی، آنشد که ابناحتیاطی راویانی می
اند، توثیق مشایخ ها اعتماد کردهاعتماد به راویانی که محدثان بزرگ بر آن های عام:توثیق -2

اجازه، و توثیق راویان واقع در اسناد محکوم به صحت، از جمله قواعدی بودند که طوسی 
مامقانی مشایخ  ،«تنقیح المقال» ۀبرد. در مقدمبرای استنتاج حسن حال راویان به کار می

کند که به دلیل جایگاه علمی و مرتبه علمی خود، توثیق و ازه را گروهی از علما معرفی میاج

                                                      
 .62ص ،الرجال علم في کلیات سبحانی، .1
 .۹20-2۹2صص ،رجال طوسی، .2
یابی پرور،عسگری و معارف .3  .006ص ،بروجردی اللهآیت رجالی رویکرد ارز

 .۹۹ص همان، ادهم، و قائدان 4.
 .28۹ص ،الفقه اصول في العدة طوسی، .5
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نقش مهمی در  ،شود. این مشایخ اجازهآنان در نقل روایت، حجت و معتبر تلقی می ۀاجاز
اعتباربخشی به راویان و توثیق عام آنها دارند و ملاک استنتاج حسن حال راویان محسوب 

 1عبارات روشنی توضیح داده شده است.شوند که با می
گاهی شیخ طوسی به جای استفاده از اصطلاحات معمول  بیان عقیده به جای اصطلاح: -3

برای نشان دادن جایگاه دینی و « خبیث»یا « ملعون»جرح و تعدیل رجالی، از الفاظی چون 
أی خود را به صورت آن است که او گاهی ر ۀدهنداین امر نشان 2رده است.به بهر راویعقیدتی 

 فقهی بیان کرده، نه صرفا در چارچوب خشک رجالی.-کلامی
شیخ طوسی، همچون دیگر مشایخ  استناد به اصحاب اجماع و اصول روایی متقدم: -4

متقدم شیعه، در رویکرد خود برای توثیق، اهمیت بالایی برای میراث روایی سلف قائل بود. 
« اصحاب اجماع»ام نزد ایشان، پذیرش و تکیه بر مفهوم ترین ابزارهای توثیق عیکی از اصلی

است که ابتدا توسط کشّی مطرح شد. بر اساس این مبنا، گروهی از روات بزرگ شیعه )مانند 
زراره، محمد بن مسلم، یا فضیل بن یسار( به دلیل شهرت، اتقان در نقل و اجماع طایفۀ 

 3مطلق هستند.ها، دارای توثیق عام و امامیه بر صحت روایات آن
یا کتب معتبر « اصول اربعمائه»اعتماد به این دسته از راویان و نیز قرار گرفتن راوی در اسناد 

شد که ممکن بود از نظر مذهبی یا کلامی متقدم، عملا منجر به توثیق ضمنی راویانی می
های یمورد نقد باشند. شیخ طوسی با این رویکرد، اعتبار محتوای روایی را در کنار بررس

فردی رجالی قرار داد و این امر به حفظ گنجینۀ روایات فقهی شیعه که از طریق این اسناد به 
دهندۀ رویکردی دست رسیده بود، کمک شایانی کرد. این استناد به اصول و اجماع، نشان

با اختلافات کلامی  رویارویینهادینه در مکتب فقهی شیعه برای حفظ انسجام حدیثی در 
 4بود.
کند و مبنای آن دفاع می« حجیت خبر واحد»ان ذکر است که شیخ طوسی به صراحت از شای

                                                      
 .4۹۹ص ،المقال تنقیح مامقانی، .1
 .58۹ص ،رجال طوسی، .2
 .81۹ص ،2ج ،رجال کشی، .3
 .4۹ص ،الفهرست طوسی، .4
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این مبنا مستقیما بر روش رجالی او تأثیر  1داند.می« وجود قرائن خارجی»و « عمل طایفه»را 
زیرا اگر خبر واحدی در میان اصحاب شهرت عملی داشته باشد، راوی آن  ؛گذاشته است

طوسی در مواجهه با  2تواند مورد اعتماد قرار گیرد.ف شده باشد، میاگرچه از نظر فردی تضعی
غضائری آنان را به غلو متهم کرده )مانند محمد بن سنان( به همین قاعده راویانی که ابن

راوی است و آنچه « توثیق فردی»جدای از  ،«قبول روایت»از دیدگاه او،  3جوید.تمسک می
رد، عمل اصحاب و انسجام متن است، نه صرفا سلامت در مقام افتا و استنباط اهمیت دا

 4عقیدتی ناقل.
 و حفظ گرایانه، و عمدتا با هدفعمل رویکردی غالبا راویان توثیق در طوسی شیخ رویکرد
 علت به غضائریابن که مواردی در. است بوده شیعه حدیثی و فقهی میراث از صیانت
 اهمیت به توجه با طوسی شیخ بود، داده اویر تضعیف به حکم غلو، مانند کلامی هاینگرانی

 تضعیف از بود ممکن روایات، این به فقهی مکتب نیاز و راوی آن توسط منقول متون اعتبار و
 به طوسی شیخ توجه دهندۀنشان رویکرد این. کند توثیق را آن حتی و کرده خودداری صریح
 5.است روایات محتوای اهمیت و راوی فردی نقد بین تعادل و شیعی فقه انسجام حفظ

 شناسی و واکاوی علل تعارضات در مصادیق خاصگونه
راویان خاص، عمیقا نشانگر  ۀشناسی تعارضات رجالی میان دو محدث بزرگ دربارگونه

تر، اختلافات مکتبی و رویکردهای متفاوت در ارزیابی اعتبار راویان است. برای درک عمیق
قرار گیرد تا علل بررسی رای این دو رجالی بزرگ مورد لازم است موارد عینی تعارض میان آ

 ای اختلافات آشکار شود.ریشه

                                                      
 .055-051صص ،0ج ،الفقه الاصول في العدة طوسی، .1
 .058-056صص همان، .2
یابی و بررسی جلالی، و شمشیری .3  .028-025 صص ،طوسی شیخ روش ارز
 .061-062صص ،0ج ،الفقه الاصول في العدة طوسی، .4
 .طوسی شیخ رجال رجالی شناسیروش ،محمدباقر امام فقهی مدرسه .5
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 (آزمون عملی روش طوسی) های مکتبی و تحلیل موردی راویانتعارضالف( 

یاد آدمی .1  سهل بن ز
های تعارض رجالی است. این راوی توسط ترین نمونهسهل بن زیاد آدمی یکی از برجسته

غضائری و ولید و شیخ صدوق( و ابنویژه مکتب قم )مانند ابنپیشین، بهگروهی از رجالیان 
خواند. می« ضعیف در حدیث و غیرقابل اعتماد»نجاشی او را  1نجاشی، تضعیف شده است.

 2شود.کنندگان جدی او محسوب میغضائری نیز از تضعیفابن
مورد اعتماد و از اهالی ثقه و »در مقابل، شیخ طوسی در کتاب رجال خود، سهل بن زیاد را 

دهد که توثیق اولیه در رجال و الفهرست، یابی این تعارض نشان میریشه 3داند.می« ری
ممکن است ناشی از ضعف اطلاع دقیق یا رویکرد مصلحتی طوسی به منظور حفظ اسناد 

 حائز اهمیت، تغییر موضع طوسی در آثار متأخر فقهی ۀمهم مکتب فقهی شیعه باشد. اما نکت
نوشته  «الرجال»و  «الفهرست»از  پس)که  «الاستبصار»اوست: شیخ طوسی در کتاب فقهی 

)بسیار ضعیف نزد منتقدان حدیث( « ضعیف جداً عند نقاد الأخبار»شده(، سهل بن زیاد را 
این تغییر موضع در کتاب متأخر که حاوی اجتهاد نهایی طوسی است، نشان  4خوانده است.

تر بوده غضائری نزدیکگیرانه مکتب قم و ابناو در نهایت به رأی سختدهد که رأی نهایی می
تکامل اجتهاد رجالی  ۀدهنداست. این تعارض، صرفا اختلاف در توثیق نیست، بلکه نشان

 تدوین بوده است. ۀطوسی و احتیاط او در مراحل اولی

 محمد بن سنان .2
شیخ طوسی را در مواجهه با  محمد بن سنان، از دیگر راویانی است که رویکرد رجالی

کشد. ابن سنان با وجود اینکه از راویان پرنقل کتب اربعه و تضعیفات مکتب قم به چالش می
غضائری ویژه ابنرود، توسط غالب رجالیان متقدم، بهمشایخ بزرگ حدیثی شیعه به شمار می

ار گرفته است. مورد طعن قر« روایت از ضعفا»و « غلو»و نجاشی، به دلیل اتهاماتی چون 

                                                      
 .00۹ص همان، جلالی، و شمشیری .1
 .همان .2
 .406ص ،رجال طوسی، .3
 .00۹ص همان، جلالی، و شمشیری .4
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عَنٌ عَلَیه»نجاشی او را  شیخ طوسی نیز در  1کند.خواند و در فهرست خود تضعیف میمی« مُطَّ
اما  ؛2کندالفهرست خود، محمد بن سنان را از اصحاب ضعیف و فاسدالمذهب معرفی می

د. کندر عین حال، در آثار فقهی و اصولی خود رویکرد متفاوتی در قبال روایات او اتخاذ می
شود( و توثیق عام بر این دوگانگی ناشی از تقابل میان توثیق فردی )که منجر به ضعف او می

، به صراحت در «عدة الأصول»اساس عمل طایفه و کثرت نقل در اصول است. طوسی در 
کند و با استناد به ها در اصول معتمد شیعه آمده، بحث میمورد راویان ضعیفی که روایات آن

ویژه در ها )به، راهی برای پذیرش روایات آن«ها عمل کرده استبه اخبار آن شیعه»اینکه 
 3گذارد.ها( باز میتعارض

  تعارض مبتنی بر شک در شخصیت راوی ب(

 جعفر بن محمد بن مالک .1
غضائری و نجاشی هر دو او را تضعیف دیگر، جعفر بن محمد بن مالک است. ابن ۀنمون
کنندگان، وی یخ طوسی غالبا در رجال خود، ضمن ذکر نظر تضعیفبا این حال، ش 4اند.کرده

 5را توثیق کرده است.
دهد که شیخ طوسی، حتی در مواجهه با حکم جرح دو رجالی بزرگ این مورد نشان می

کارانه خود را حفظ کرده است. این امر احتمالا غضائری و نجاشی(، رویکرد محافظه)ابن
مثبت )مانند کثیرالروایه بودن  ۀر صورت وجود هرگونه قرینشاهدی بر روش طوسی است که د

یا داشتن کتاب معتبر( و عدم اجماع قاطع بر ضعف، از تضعیف کامل راوی خودداری 
رسد ناشی از اختلاف نظر فردی دانست؛ بلکه به نظر می تنهاتوان کند. این توثیق را نمیمی

فر بن محمد بن مالک در کتب معتبر شیخ طوسی با توجه به قرائنی چون کثرت روایت جع
های او و اعتماد برخی از مشایخ بزرگ به وی، و همچنین عدم اجماع شیعه، وجود کتاب

                                                      
 .۹28ص همان، نجاشی، .1
 .204ص ،الفهرست طوسی، .2
 .05۹ص ،0ج ،الأصول عدة طوسی، .3
 .408ص ،رجال طوسی، .4
 .همان .5
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توثیق »قاطع بر ضعف او، به توثیق وی حکم داده است. به عبارت دیگر، در اینجا با یک 
د، نه صرفا که ریشه در اجتهاد رجالی طوسی بر اساس مجموع قرائن دار روییمروبه« خاص

دانش رویکرد اجتهادی و تعادلی شیخ طوسی در  ۀکنندها منعکسیک حکم کلی. این یافته
رجال است که همواره تلاش کرده بین نقد علمی و حفظ انسجام مکتب فقهی شیعه تعادل 

 1برقرار سازد.

 احمد بن محمد بن خالد برقی .2
، یکی دیگر از مصادیق «محاسنال»احمد بن محمد بن خالد برقی، مؤلف کتاب ارزشمند 

شخصیت او دارد. نجاشی، برقی را  ۀمهم تعارض در توثیق است که ریشه در شک دربار
)بسیار از ضعفا روایت کرده( « کثیر الروایة عن الضعفاء»کند که او تضعیف نکرده اما بیان می

بهام جدی در اعتبار این اخراج و روایت از ضعفا، شک و ا 2و قمّیون او را از قم اخراج کردند.
 کند.حدیثی او ایجاد می

شمارد و او را )مورد اعتماد( می« ثقه»این تردیدها، شیخ طوسی، برقی را صریحا  برابردر 
این توثیق صریح طوسی، با وجود جرح ضمنی  3کند.دارای اصل و تصنیفات معرفی می

به جایگاه علمی برقی و  اولویت دادن طوسی ۀدهندها، نشانگیرانه قمینجاشی و عمل سخت
های او )که مورد اعتماد طایفه بود( نسبت به تردیدهای فردی و اخلاقی نقش کلیدی کتاب

)یا ضعف در انتخاب مشایخ( است. به عبارت دیگر، طوسی با توثیق او، عملا به کثرت نقل 
با  شیعه از کتاب او و اهمیت محتوای میراث برقی صحه گذاشته است. این توثیق صریح،

گاه بوده، نشانتوجه به اینکه طوسی از اخراج برقی توسط قمی ترجیح »دهندۀ نوعی ها آ
که طوسی در « تفکیک وثاقت کتاب از وثاقت راوی»است. این رویکرد، با روش « مصلحتی

 بدان تصریح کرده، هماهنگی کامل دارد. «عدةالاصول»
کید طوسی بر وثاقت برقی، در حالی که نجاشی صرفا ب ه کثرت روایت او از ضعفا اشاره تأ

دهنده رویکردی بنیادین است: در مکتب ها او را از قم اخراج کرده بودند، نشانکرده و قمی

                                                      
 همان. ،محمدباقر امام قهیف مدرسه .1
 .۹6ص همان، نجاشی، .2
 .55ص ،الفهرست طوسی، .3
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این  1غلبه کنند.« ضعف در انتخاب مشایخ»توانند بر می« تألیفات ارزشمند»بغدادِ متأخر، 
نی نیز توسعه یافت و به یکی قاعده بعدها در آثار رجالی متأخران مانند علامه حلی و شهید ثا

 2از اصول مهم در توثیق راویان مبهم تبدیل شد.

  شناسی علل تعارض و راهکارهای حل آنگونه ج(
غضائری و شیخ طوسی شده، فراتر از علل بنیادی که منجر به تقابل در آرای رجالی ابن

ه دارد. جدول شناختی آنان ریشهای ساختاری روشاختلاف سلیقه فردی است و در تفاوت
 پردازد:شناسی این علل بنیادین میزیر به گونه

 غضائری و شیخ طوسیشناسی علل بنیادین تعارض میان آرای رجالی ابنگونه
محور 

 اختلاف
غضائری روش ابن

 )تضعیف(
روش شیخ طوسی 

 )توثیق/سکوت(
یشه  ای تقابلعلت ر

انگیزه و 
 هدف تدوین

سختگیری کلامی، 
لو پالایش عقاید از غ

 3و کرامات

آوری منابع فقهی و جمع
نگاری جامع، فهرست

  4گرایانهرویکرد عمل

تفاوت در 
دهی )کلام بر اولویت

 فقه(

روش 
 اعتبارسنجی

تمرکز بر ضعف 
مذهب )غلو( به 
عنوان عامل عدم 
  5پذیرش منفردات

تمرکز بر وثاقت کتب 
)تفکیک وثاقت کتاب از 

  6راوی(، شیوه مصلحتی

 تفاوت در سنجش
)شخص راوی در 
 مقابل اثر مکتوب(

سند و  ۀمسئل ها بسیار دقیق و جرح عدم دسترسی مستقیم به  اختلاف در ثبوت 

                                                      
 .42 ص ،الأقوال خلاصة حلی، .1

 .020 ص ،۹ج ،الحدیث رجال معجم خویی، 2.
 .61-5صص ،الرجال غضائری، ابن (0
 .211-0۹5صص ،رجال طوسی، (2
 .61-5صص ،الرجال غضائری، ابن (۹
 ،81ش ،اسلامی مطالعات ،«آثار و رجال نقد در طوسی شیخ روش یابیارز و بررسی» جلالی، و شمشیری (4

 .001ص
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محور 
 اختلاف

غضائری روش ابن
 )تضعیف(

روش شیخ طوسی 
 )توثیق/سکوت(

یشه  ای تقابلعلت ر

متکی بر اجتهاد از  متن
  1قراین زمان

متن اصلی الضعفاء و 
کاری در نقل محافظه

  2جرح

حکم )آیا حکم جرح 
غضائری برای ابن

طوسی ثابت شده 
 بود؟(

 
اصلی اختلاف، در تفاوت بنیادین میان هدف  ۀدهد که هستشناسی نشان میاین گونه

-غضائری )پالایش عقیدتی( و هدف شیخ طوسی )حفظ میراث فقهی در بستر اجتماعیابن
 سیاسی بغداد( نهفته است.

یابی  : )واکاوی مبانی و معیارهای ترجیح( های رجالیرویکردهای متعارض در ارز

 (حلیل انگیزه و معیارهای ارزیابیت) شناختیتبارشناسی مبانی روشالف( 
غضائری و شیخ طوسی، تفکیک های متعارض رجالی میان ابنواکاوی تبارشناسی ارزیابی

تدوین )کلامی در مقابل  ۀکند: انگیزاصلی تأیید می ۀشناختی آن دو را در سه حوزمبانی روش
مصلحت(، و تأثیر  گیری در قبال غلو در مقابل احتیاط وفقهی/فهرستی(، مبنای حکم )سخت

 3غضائری بر ثبوت تعارض.انتساب و اعتبار کتاب ابن ۀمسئل
گرا اتخاذ فقهی بغداد بود، رویکردی تلفیقی و جامع-شیخ طوسی، که رهبر مکتب حدیثی

کرد. هدف او حفظ میراث مکتوب شیعه بود، که در آن زمان تحت فشار و خطر نابودی قرار 
عمل اصحاب تمرکز کرد و حتی در مواردی که راوی داشت. لذا، او بر وثاقت کتب و 

نمود تا سهم شد، او را توثیق میفاسدالمذهب یا ضعیف بود، اگر کتاب او معتبر شناخته می

                                                      
 ،«غیرامامی راویان با تعامل در نجاشی و طوسی شیخ غضائری،ابن روش تطبیقی بررسی» رباطی، و جلالی (5

 .044ص ،۹2 ش ،حدیث علوم
 .61-5صص ،الرجال غضائری، ابن (6
 .00۹ص همان، جلالی، و شمشیری .3
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مصلحتی(، دلیل اصلی توثیقات  ۀکارانه )شیواین عملکرد محافظه 1او در نقل فقه از بین نرود.
 ود.غضائری بمحور ابن-او در مقابل تضعیفات کلامی

کید ویژه داشت و به همین دلیل اولویت  ،در مقابل ابن غضائری بر اهمیت اخلاص در دین تأ
خود را در علم رجال به پالایش عقیدتی و مبارزه با غلو اختصاص داد. بر اساس این رویکرد، 
تضعیفات او عمدتا متوجه افرادی بود که در مسائل کلامی از حدود شرع تجاوز کرده و 

کردند. این روش، به عنوان یک اقدام محتوای کرامات غالیانه نقل می روایاتی با
گرانه در برابر انحرافات اعتقادی، در منابع رجالی و تاریخی مورد توجه قرار گرفته محافظت

 2است.

 ترجیح میان توثیقات و تضعیفات متعارض از منظر اجتهاد متأخر ب(
ویکردهای متفاوتی برای ترجیح یکی بر دیگری در مواجهه با این تعارضات، رجالیان متأخر ر

 اند:اتخاذ کرده

 غضائری )اصل تخصص(: برتری جرح ابن .1
محقق و رجالیان )مانند  نهایغضائری در نقد حدیث، برخی از فقبا فرض اعتبار و وثاقت ابن

های شیخ طوسی و نجاشی، که ممکن است سیستانی( معتقدند که رأی او در جرح، بر توثیق
این ترجیح بر این مبنا  3تکی به مبانی عمومی یا ملاحظات مصلحتی باشد، مقدم است.م

غضائری با دقت بالا و تخصص کامل به جرح پرداخته است. افزون بر استوار است که ابن
غضائری در جرح، مبتنی بر تتبّع میدانی و شناسایی دقیق ابن روششود این، گفته می

مبتنی بر قرائن اجمالی، رو نسبت به توثیقات کلی یا ن بوده و ازاینها و انحرافات راویاگرایش
گیری روشی او، همچنین برخی محققان بر این باورند که سخت 4قدرت کشف بیشتری دارد.

اعتمادتر کند، اما در نهایت به پالایش سندی قابلقبول روایات را محدود میۀ اگرچه دایر

                                                      
 .همان .1
 .64ص همان، نجاشی، ؛226-21۹صص همان، ایزدی، .2
 .220ص ،4ج ،المقال تنقیح مامقانی، .3
 .0۹1-025 ص ،الحدیث و الرجال علم في دراسات حسنی، .4
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 1انجامد.می

 وسی/نجاشی )اصل ثبوت و جامعیت(: برتری توثیق شیخ ط. 2
)مانند جعفر بن  2غضائری با توثیق نجاشی نیز در تعارض قرار گیرددر مواردی که تضعیف ابن

طاووس نشأت غضائری از نقل بدون سند ابنمحمد بن مالک(، یا در مواردی که تضعیف ابن
ی و با اتقان گرفته باشد، توثیقات شیخ طوسی یا نجاشی که کتاب نجاشی پس از طوس

شود. همچنین، اگر توثیق طوسی در آثار متأخر فقهی او بیشتری نگاشته شده، ترجیح داده می
)مانند تهذیب یا استبصار( باشد، این رأی اجتهادی و نهایی بر حکم فهرستی اولیه مقدم 

 3است.

 گیرینتیجهبندی و جمع
های رجالی های ارزیابیضپژوهش حاضر با رویکردی تبارشناسانه به واکاوی علل تعار

ها نه های تحقیق مؤید آن است که این تعارضغضائری و شیخ طوسی پرداخت. یافتهابن
گاهی یا اختلافات شخصی، بلکه بازتابی از دو منظومه فکری و روش شناختی برآمده از ناآ

 متمایز در مکتب بغداد قرن پنجم هجری است.
، اولویت خود را بر «محورگرایانه و کلامپالایش»ی با اتخاذ رویکرد غضائریابن در یکسو،

های غلو و انحراف قرار داده بود. معیار اصلی او صیانت از خلوص عقیدتی و مبارزه با جریان
و احتمال ورود « ارتفاع در مذهب»در تضعیف راویان، نه صرفا ضعف در ضبط روایی، بلکه 

-بود. این دغدغه، ریشه در شرایط تاریخیمضامین اعتقادی نامتعارف به پیکره حدیث شیعه 
 کلامی آن عصر داشت که تشیع را با چالش جدی غلات روبرو کرده بود.

گرایانه، مصلحت»به عنوان معمار مکتب فقهی بغداد، رویکردی  شیخ طوسی در سوی دیگر،
را پیش گرفت. هدف محوری او حفظ انسجام درونی جامعه شیعه و « نگرمحور و جامعفقه
است از میراث عظیم روایی در برابر تهدیدات خارجی و خطر نابودی بود. از این رو، با حر

                                                      
 .۹12-222 ص ،0ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 .408ص ،رجال طوسی، .2
 ،81ش ،اسلامی مطالعات ،«آثار و رجال نقد در طوسی شیخ روش ارزیابی و بررسی» وجلالی، شمشیری .3

 .22-82صص ،2ج ،المقال تنقیح مامقانی، ؛00۹ص
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های توثیق»گیری از ابزارهایی مانند ، و با بهره«عمل اصحاب»و « وثاقت کتب»تمرکز بر 
، تلاش کرد تا حداکثر ممکن از ذخایر حدیثی پاسداری کند، حتی «اصحاب اجماع»و « عام

های کلامی یا توثیق راویان مورد اختلاف سکوت در برابر برخی تضعیف اگر این امر مستلزم
 باشد.

آن، و  عدم اتصال سند و «الضعفاء»انتساب کتاب  های مربوط بهعلاوه بر این، چالش
شیخ طوسی، به عنوان عوامل تشدیدکننده این تقابل « الرجال»عدم تکمیل نهایی کتاب  مسئله
عوامل متنی و تاریخی باعث شده است که در بسیاری از  شناختی شناسایی شدند. اینروش

 موارد، امکان احراز قطعی درباره علت اختلاف نظر میسر نباشد.
توان یک حکم کلی برای ترجیح مطلق یکی از دو در مواجهه اجتهادی با این تعارضات، نمی

دهی به و وزن منوط به بررسی موردی، تحلیل قرائن پیرامونی، ترجیح نهایی روش صادر کرد.
غضائری مستند به شواهد تاریخی و با انگیزه پالایش مبانی است. در مواردی که تضعیف ابن

توان آن را معتبرتر دانست. در مقابل، در مواردی که توثیق شیخ عقیدتی واضح باشد، می
طوسی متکی بر عمل گسترده اصحاب، قرارگرفتن راوی در اسناد کتب معتبر، یا بیانگر رأی 
نهایی و اجتهادی او در آثار متأخر فقهی باشد، این توثیق از اعتبار و اولویت بالاتری برخوردار 

 خواهد بود.
دهد که تقابل آرای این دو اندیشمند، نه یک ضعف، بلکه در مجموع، این پژوهش نشان می

نوان نمودی از غنای اجتهادی و تکثر مکتبی در سنت رجالی شیعه است. فهم این تقابل به ع
، «روایی-صیانت از انسجام فقهی»و « حفظ اصالت عقیدتی»بازتاب دو پروژه مستقل 
تر در مواجهه با احادیث متعارض و راویان مورد اختلاف های دقیقمحققان را در اتخاذ تصمیم

رساند. پیامد عملی این پژوهش برای فقها و اصولیان معاصر آن است که در مواجهه با یاری می
توان به غضائری و شیخ طوسی هستند، نمیقهی که راویان آن دچار تعارض آرای ابنروایات ف

یک قاعده کلی )مثل تقدیم جرح بر تعدیل یا بالعکس( تمسک جست. بلکه باید نخست 
مشخص شود که اختلاف ناظر به کدام یک از سه سطح است: سطح ثبوت سند )آیا حکم 

می )آیا تضعیف به دلیل غلو است؟(، یا سطح جرح به طوسی رسیده است؟(، سطح مبانی کلا
اولویت فقهی )آیا راوی در اصول معتمد شیعه جای دارد؟(. برای مثال در مواردی مانند جعفر 

غضائری با توثیق طوسی و نجاشی توأم است، با توجه به بن محمد بن مالک که تضعیف ابن
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اردی که تضعیف، مستند به غلو شود. اما در موکثرت روایت و عمل اصحاب، توثیق مقدم می
 –به شرط اثبات انتساب  –غضائری آشکار باشد )مانند برخی راویان کتاب الضعفاء(، جرح ابن

گذاری در تواند ابزار روشنی برای ترجیحسطحی میارائه این الگوی سه اولویت دارد.
های پژوهش های جدیدی را برایتعارضات مشابه در اختیار پژوهشگران قرار دهد و افق

 .گشاید.تر در تاریخ علم رجال میعمیق

 منابع و مآخذ
الله مرعشی ، قم: کتابخانۀ عمومی آیتيالتحریر الطاووسموسی، طاووس، سیدالطائفه، محمدبنابن .0

 ق.0400نجفی، 
، تحقیق: محمدرضا جلالی، قم: مؤسسۀ الرجال )الضعفاء(حسین، غضائری، احمدبنابن .2

 ق.0422اسماعیلیان، 
یخ حدیث شیعه: در سدهاحمدی، مهدی؛ رحمتی، محمدکاظم،  .۹ ، قم: های چهارم تا هفتم هجریتار

 ش.0۹82مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، 
بازخوانی انتقادات متأخران بر ابوجعفر احمد بن حسین ابن غضائری در جرح »اکبری، عمیدرضا،  .4

 ش.0410، 68-۹۹، صص 5، شهای رجالیپژوهش، «غالیان
جستاری در رویکردهای ابن غضائری به توثیق رجال همراه با واکاوی مفهوم غلو در »ایزدی، مهدی،  .5

 ش.0۹2۹، 226-21۹، صص 0، ش 01، سال حدیث پژوهی، «اندیشۀ رجالی او
، تقریر: محمد فاضل لنکرانی، قم: مرکز فقه ائمة مباحث الصلاة ينهایة التقریر فبروجردی، حسین،  .6

 ق. ،0421هارالأط
، «حدیثی قم ۀبغداد به راویان و آرای رجالی مدرس ۀنگاه حوز»بهرامی، علیرضا؛ حسینی، علیرضا،  .۹

 ش.0۹20، 028-01۹، صص 65، ش 0۹، سال علوم حدیث
، «تحلیل انتقادی نسبت کتاب الضعفاء به ابن غضائری»پاشائی آقابابا، توحید؛ غروی نائینی، نهله،  .8

 ش.0۹28، ۹4-4۹، صص 2، ش 50ل ، ساعلوم قرآن و حدیث
 ش.0۹۹2، تهران: نشر علم، تاریخ تشیع در ایرانجعفریان، رسول،  .2

غضائری، شیخ طوسی و نجاشی در بررسی تطبیقی روش ابن»جلالی، مهدی؛ رباطی، سمانه،  .01
 ش.0۹25، 06۹-044، صص ۹2، ش علوم حدیث، «تعامل با راویان غیرامامی

 ش.0۹6۹، بیروت: دار التعارف، لم الرجال و الحدیثدراسات فی عحسنی، هاشم معروف،  .00
 ش.0۹2۹، قم: مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، حدیث ضعیفپوری، امین، حسین .02
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 ق.0422، قم: دارالحدیث، رجال ابن غضائریحسینی جلالی، محمدرضا،  .0۹
 ق.0412، ثلإحیاء الترا ، قم: مؤسسة آل البیتکفایة الأصولحسین، بنخراسانی، محمدکاظم .04
کوشش: محمود مقدس ، بهسبیل الهدایة فی علم الدرایة و الفوائد الرجالیةخلیلی رازی، علی،  .05

 ق.04۹5، يغریفی، قم: مؤسسة النشر الإسلام
 ق. ،040۹، قم: دار الزهراءمعجم رجال الحدیثخویی، ابوالقاسم،  .06
ه و تدوین کتب علوم ، تهران: سازمان مطالعآشنایی با کتب رجالی شیعهستایش، محمدکاظم، رحمان .0۹

 ش.0۹85ها )سمت(، انسانی دانشگاه
، ، قم: مؤسسة الإمام الصادقرجال السند و اتصال الحدیث ياستقصاء المقال فسبحانی، جعفر،  .08

 ق.0424
 ق.0420، قم: دفتر نشر اسلامی، علم الرجال يکلیات ف، ______ .02
 04، «ی )قسمت دوم(شناسی رجالی رجال شیخ طوسروش»، مدرسه فقهی امام محمدباقر .21

 .https://mfeb.ir/home/?p=5021، 0۹25فروردین 
، «بررسی و ارزیابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار»شمشیری، رحیمه؛ جلالی، مهدی،  .20

 ش.0۹8۹، 042-012، صص 81، ش مطالعات اسلامی
 ش.0۹۹8، قم: دفتر انتشارات اسلامی، قاموس الرجالشوشتری، محمدتقی،  .22
علوم ، «مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب رجال تفسیری»الله؛ اصغرپور، حسن، شهیدی، روح .2۹

 ش.0۹22، 66-۹۹، صص ۹، ش حدیث
 ش.0۹۹5، قم: چاپ امیر، تأسیس الشیعة لعلوم الإسلامصدر، حسن،  .24
)برگرفته از حدیث ضعیف،  حدیث ضعیفمکتب رجالیان شیعه و دیدگاه آن درباره صدر، محمد،  .25

 تا[.نا[، ]بیجا[: ]بی(، ]بی4و  ۹، بخش 5فصل 
 ق.040۹، بیروت: الدار الإسلامیة، علم الأصول يبحوث فصدر، محمدباقر،  .26
 ش.0۹20، قم: مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، مبانی حجیت آرای رجالیالله، صرّامی، سیف .2۹
تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسة النشر  ،يرجال الطوسحسن، طوسی، محمدبن .28

 ق.0405الإسلامی، 
 تا[.نا[، ]بیجا[: ]بی، ]بیأصول الفقه يالعدة ف، ______ .22
 ق.040۹، تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسة نشر فقاهت، الفهرست، ______ .۹1
، دوفصلنامۀ «ه انتسابابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأل»زاده، عبدالهادی؛ بشیری، مجید، فقهی .۹0

 ش.0۹26، 264-24۹، صص 0۹، ش ۹کتاب قیم، سال 

https://mfeb.ir/home/?p=5021
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، تاریخ فرهنگ و تمدن «جایگاه راویان در رجال شیخ طوسی»قائدان، اصغر؛ ادهم، راضیه،  .۹2
 ش.0۹22، 21-۹0، صص 00، ش 4اسلامی، سال 

، ۹لی، ش های رجا، پژوهش«غضائری و نجاشیهای رجالی ابنمقایسه دیدگاه»پور، محسن، قاسم .۹۹
 ش.0411، 002-8۹صص 

با نگاهی  مقامات امامان ۀهای غضائری و ابن غضائری درباردیدگاه»قربانی زرین، رضا،  .۹4
 ش.0۹22، 2۹4-21۹، صص 00، ش ۹، امامت پژوهی، سال «انتقادی به قرائت غیر الهی از امامت

مرکز تحقیقات و ، مشهد: دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، رجال الکشیعمر، کشی، محمدبن .۹5
 ش.0۹48مطالعات، 

 تا[.، تهران: مکتبة الصدر، ]بی0، ج سماء المقال فی علم الرجالکلباسی، ابوالمعالی،  .۹6
، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ نقش باورهای کلامی در داوری رجالیان متقدملواسانی، محمدرضا،  .۹۹

 ش.0۹28اسلامی، 
 ق.042۹، ثلإحیاء الترا ، قم: مؤسسة آل البیتلعلم الرجا يتنقیح المقال فمامقانی، عبدالله،  .۹8
 ق.040۹، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، مکتب در فرآیند تکاملمدرسی طباطبایی، محمدحسین،  .۹2
، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ درایة الحدیثچی، کاظم، مدیر شانه .41

 ش.0۹26علمیۀ قم، 
یمعارف، مجید،  .40  ش.0۹۹6، تهران: مؤسسۀ فرهنگی هنری ضریح، خ حدیث شیعهپژوهشی در تار
پژوهشنامۀ قرآن و ، «الله بروجردیارزیابی رویکرد رجالی آیت»پرور، مریم، معارف، مجید؛ عسگری .42

 ش.0412، 0۹0-012، صص ۹۹، ش حدیث
، تحقیق: موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسة النشر يرجال النجاشعلی، نجاشی، احمدبن .4۹

 ق.041۹، يالإسلام
آستانۀ  -، قم: زائر قم و بغداد: در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجری ۀمدرسنیومن، آندره،  .44

  .ش0۹84مقدسه، 
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 پژوهشیسالنامۀ علمی ـ 
 0414 سال، 8ۀ ، شمارتمشهسال 

 زنجانی ییرشب الّل تیو آ یمحدّث نور دگاهید لیتحل
 1شناسی عبارت کشّّ در باب اصحاب اجماعتدر دلال

  ________________ 3مصطفی غیبی،9اصغر زهرتیعلی  ________________ 

 چکیده
عام در علم  قاتیتوث نیتر و پربحث نیتر یمیاز قد یکی« اصحاب اجماع»

و محدثان بوده است. عبارت  هانیفق قیواره محل بحث و نظر دقرجال، هم
، «عَنهُم صِح  یَ مَا  حِ یتصَحِ  یأجمَعَت العِصَابةَُ عَل»در رجال خود،  یمشهور کش  
صحت  ان،یدر دلالت آن بر وثاقت راو  یگوناگون یهادگاهید  یریگمنشأ شکل

قاعده بر  نیا شگرف ریشمول آن شده است. با توجه به تأث ۀو دامن اتیروا
بزرگان معاصر  یهادگاهید  یقیو تطب قیعم یبررس ث،یهزاران حد یاعتبارسنج

                                                      
 تأیید: تاریخ                                                                                                             12/22/2414دریافت: تاریخ .1

22/۳/241۵ 
 d ali1291zr@gmail.com               مسئول(. )نویسندۀقم علمیه حوزه چهارم سطح طلبه .2
 marandmarandy491@gmail.com                          .قم علمیه حوزه مدرس .3
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. پژوهش حاضر با روش رسدیبه نظر م ریانکارناپذ یضرورت نهیزم نیدر ا
دو تن  دگاهید  یقیتطب یبه بررس ،یاخانهبر منابع کتاب هیو با تک یلیتحل-یفیتوص

 ۀ( در مسئلیزنجان یریشب اللهتیو آ یبرجسته )محدث نور انیاز رجال
را  ینوشتار نخست قلمرو دلالت عبارت کش   نی. اپردازدیم« اصحاب اجماع»

 ای« آنان خیمشا قیتوث»، «اصحاب اجماع یوثاقت اختصاص»دلالت بر  ثیاز ح
است.  دهیدو پژوهشگر کاو  نیا یدر رأ «معصومبه  تیصحت انتساب روا»
 یهاتفاوت ،یاشتراکات کل یبا وجود برخکه  دهدینشان م قیتحق یهاافتهی

 نیا یآنان وجود دارد؛ محدث نور انیم یدلالت عبارت کش   لیدر تحل یاساس
آنان و در  ۀواسطیباواسطه و ب خیعبارت را دال بر وثاقت اصحاب اجماع و مشا

 یریشب اللهتیکه آ یدر حال داند،یم به معصومان تیصحت انتساب روا جهینت
 .داندیت آن را تنها منحصر به وثاقت خودِ اصحاب اجماع مدلال یزنجان

 ،یمحدث نور ،یعام، علم رجال، کش   قیاصحاب اجماع، توث :واژگان کلیدی
 .یزنجان یریشب الل هتیآ

 مقدمه
پردازد، ای از قواعد رجالی است که به وثاقت راویِ خاصی نمیتوثیقات عامه، مجموعه

 راویان فراوانیرو، در سنجش اعتبار دهد و ازاینقرار می بلکه عنوانی کلی را مورد توثیق

این قواعد در تصحیح احادیث، افزون بر  ۀکنندآفرین است. با توجه به کارکرد تعییننقش

اند، فقیهان و محدثان نیز این ها پرداختهرجالیان که در آثار خود به شکل مستقل به آن

را « اصحاب اجماع»نظران، ن، برخی صاحباند. در این میابحث را به تفصیل کاویده

اند که اثبات یا ردّ آن، سرنوشت اعتبار هزاران حدیث را تغییر پرثمرترین توثیق عام دانسته

 1.دهدمی
بلکه از  یست؛علم رجال ن یۀدر حاش یو انتزاع ینظر یصرفا بحث« اصحاب اجماع» ۀقاعد

 یاستنباط احکام شرع یندبر فرآ یماتقاست که مس یقواعد رجال ترینیو کاربرد ترینیدیکل
و  یرد دلالت عبارت کش   یا یرشروست که پذمسئله ازآن ینا یادینبن یت. اهمگذاردیم یرتأث
 .سازدیرا دگرگون م یاتاز روا فراوانیآن، سرنوشت اعتبار شمار  وقلمر یینتع

                                                      
  .7ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
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)أَجْمَعَتِ  یکلام کش   یرشهاست که در صورت پذپرسش یننوشتار حاضر درصدد پاسخ به ا
عبارت تا  یناصحاب اجماع، قلمرو دلالت ا ۀعَنْهُمْ( دربار یَصِح  مَا  یحِ العِصَابَةُ عَلَی تَصْحِ 

ث نور یدگاه)د شوندیم یقاز اصحاب اجماع تا امام توث یانراو یتمام یاکجاست؟ آ (، یمحد 
 ینا ینکها یا(، و ناقدممتمشهور  یدگاه)د گرددیم یمعتبر تلق یانراو یقبدون توث یتروا یا

 (؟یزنجان یریشب اللهیتآ یدگاهعبارت تنها بر وثاقت خودِ اصحاب اجماع دلالت دارد )د

 اللهیتو آ یبرجسته )محدث نور یدو رجال هاییدگاهد یقیتطب یلپژوهش حاضر با تحل
 ینا ینوآور. ارزش افزوده و پردازدیوجوه اشتراک و افتراق آراء آنان م یین(، به تبیزنجان یریشب

ه، بستر مناسب یلو تحل یدر آن است که با گردآور یقتحق  یانتقاد یابیارز یرا برا یجامع ادل 
 .آوردیبه نظرِ برتر فراهم م یابیو دست« اصحاب اجماع» ۀمطرح در مسئل یاتنظر

از  فقیهان پس و 1است آمده یرجال کشکتاب بار در  نینخست یبحث اصحاب اجماع برا
 ،3یحل هعلام ،9. ابن شهرآشوباندارائه داده عبارت نیاز اهای متفاوتی ت، برداششانیا

از هستند که در قرن شش و هفت و هشت  یاز کسان 6یثان دیو شه 5اول دیشه ،4یداوود حلابن
محمد ، 8ردامادی( سپس مازدهمی)در قرن  7ییبها خیاز آن شپس . اندبحث کردهمطلب  نیا

های بحث (و دوازده ازدهیدر قرون ) 1یحر عامل خیو ش 10یکاشان ضیف ،2یاسترآباد نیام
 اند.کردهارائه  فراوانی در این موضوع

                                                      
 .0۳1و37۳و ۵17صص ،1ج ،الرجال معرفة اختیار کشی، .1
  .101و 122صص ،4ج ،طالبابی آل مناقب شهرآشوب، ابن .9
  . و... 72صص ،۳ج ؛110ص ،1ج ،الشیعة مختلف حلی، علامه .3
  . ... و 04ص ،2ج ،الرجال حلی، .4
  .1۵2 و42صص ،1ج ،المراد ةغای اول، شهید .5
  .۳2ص ،3ج ،البهیة الروضة ثانی، شهید .6
  .۳۵ و ۳4صص ،الشمسین مشرق خواجویی، .7
  .02-70صص ،السماویة رواشحال میرداماد، .8
  .۳72ص ،المدنیة الفوائد استرآبادی، .2

  .۳4۳ص ،1ج ،الشیعة معتصم کاشانی، فیض .10
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صورت  یارزشمند یهاانجام شده و تلاش ییهااصحاب اجماع پژوهش ینۀاگرچه در زم
ث نور ۀگرفته است، اما کلمات و ادل   به توسعه و  یگراناز د یشکه ب ین کساعنو به-  یمحد 

 ی،زنجان یریشب اللهیتآ هاییدگاهبا د یشانآراء ا یقیتطب یلتحل یزو ن -بنا پرداختهم ینا یقتعم
پژوهش حاضر در آن  ۀو ارزش افزود یزتما ۀنشده است. نقط یدهو جامع کاو ستقلصورت مبه

 ینمطرح در ا ۀاکثر ادل   یلو تحل یبه گردآور یدگاه،دو د ینا یقیتطب یاست که افزون بر بررس
گونه که اشاره همان .سازدیم یزگذشته متما ینوشتار را از کارها ینکه ا یامر ردازد؛پیمسئله م

ث و رجال ث نوری به عنوان محد  پژوهی که بیشترین بررسی را در تاریخ معاصر شد، محد 
این موضوع داشته، محور نخست این تحقیق است و بازخوانی موشکافانۀ کلام او  ۀدربار

الله شبیری زنجانی به عنوان فقیهی برجسته و ز سوی دیگر، آیتضرورتی پژوهشی دارد. ا
ث نوری وارد نظر در مباحث رجالی که نقدهای جدی و نوآورانهصاحب ای بر دیدگاه محد 

تر و دسترسی دهد. با این حال، برای مقایسۀ دقیقساخته، محور دوم این پژوهش را تشکیل می
 .نمودناپذیر میبندی ساختارمند مباحث آنان اجتنابتهبهتر به آراء این دو محقق، تنقیح و دس

 هاییاناز جر یکی یندۀنما یکدو عالم برجسته آن است که هر  یندر انتخاب آراء ا یگرد ۀنکت
 یواکاو ۀلآنان به منز هاییدگاهد یرو، بررسینازا روند؛یمسئله به شمار م ینتفکر در ا یاصل

 یلباره، به دل ینمطرح در ا یاتنظر یراست سا یفتنموضوع است. گ ینبخش اعظم مباحث ا
آراء  یسۀبحث، به مقا ینا ۀدر تکمل توانندیاند و پژوهشگران منشده یبررس ،اختصار یترعا
شده  یمتنظ یقیتطب یالگو یۀمقاله بر پا ینساختار ا یننظران بپردازند. همچنصاحب یرسا

مجزا ارائه نشده، بلکه آراء و  دو بخش کاملادر  یشمنددو اند ینا هاییدگاهد یناست؛ بنابرا
ث نور هاییدگاهو د یمبان یلذ یزنجان یریشب اللهیتآ ینقدها  شده است. یلتحل یمحد 

قاعده توجه شود.  ینا یرتأث یآمار ۀاست به گستر یکاف یق،تحق یندرک بهتر ضرورت ا یبرا
ث نور یبرخ یبنا بر ادعا ع از قاعد یرتفاس یرشذپ ی،بزرگان علم رجال از جمله محد   ۀموسَ 

                                                                                                                                 

  .۵37ص ،0ج ،الأمة هدایة عاملی، .1
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 یادعا یکسخن نه  ین. اسازدیرا دگرگون م یثهزاران حد یتاصحاب اجماع، وضع
 یدهکتب اربعه د یدبا مراجعه به اسان ،است که به وضوح یپژوهش عیتیبلکه واق یز،آممبالغه

حبان اصحاب اجماع به صا یقاز طر یعهش یاتکه ادعا شده بخش اعظم روا ییتا جا شود؛یم
ثمره بودن این نکتۀ آخر در این زمینه آن است که در پاسخ به کم 1است. یدهرس یثیجوامع حد

بحث باید گفت که دیدگاه متوسط )که نظر مشهور متقدمان نیز بوده است( در این زمینه 
 .طرفدار نبوده است و ثمرات قابل توجهی نیز در فقه خواهد داشتکم

 اصحاب اجماع در اصطلاح
 یقاتمتأخر و از جمله توث یانمربوط به رجال یاصطلاح« اصحاب اجماع»نش رجال، در دا

 یاننظرِ رجال. بنا بر اجماع و اتفاقشودیاطلاق م یانخاص از راو یاست که بر گروه یعام
که  یابه گونه شود؛یشمرده م یدترد یرقابلعنه و غافراد مفروغ ینا ییوثاقت و اعتبار روا یه،امام
که  ییاست. تا جا نیازیب یفرد یتوضع یسند در بخش مربوط به خود آنان، از بررس یابیارز

از جهت  یتباشد، روا یحاز اصحاب اجماع صح یکیتا  یثمطرح شده هرگاه سند حد
مشهور  یشخص یامجهول  یرا از فرد یثاگر آنان حد یخواهد شد؛ حت یرفتهپذ یاعتبارسنج

 9.به فسق نقل کرده باشند
 رجال کتاب از ، سه عبارترجالعلم در آثار « اصحاب اجماع»اصطلاح ایجاد  یخیمنشأ تار

ی از ایشان، به صراحت یا غیرمصر   دانشمندان پسمستند  .است یکش   ح، همین کلام کش 
 ایشان در سه قسمت از این کتاب چنین آورده است: 3است.

ی الف. دستۀ اول، از اصحاب امام باقر و امام صادق اصحاب  نهایها را فقآن هستند که کش 
هِ  الفقهاءفِي تَسْمِیَةِ »زمان خویش دانسته است:  . قَالَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّ

ي   لِ  ءِ هؤلَا  یقِ صدِ لی تَ عَ  ةُ ابَ صَ ت العِ عَ جمَ أ: اَلْکَشِّ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ  ابِ ن أصحَ ین مِ الأو 

                                                      
  .۵1ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
  .230ص ،الرجال علم في کلیات سبحانی، .9
 .12 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .3
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هِ  ة  نْقَادُوا لَهُمْ بِالْفِقْهِ وَ اِ  اَللَّ لِینَ سِتَّ وَّ
َ
بُوذَ ، وَ بُرَیْد  ، وَ  : زُرَارَةُ ، فَقَالُوا: أَفْقَهُ اَلْأ ، وَ مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّ

سَدِي  
َ
ائِفِي   أَبُو بَصِیرٍ اَلْأ دُ بْنُ مُسْلِمٍ اَلطَّ ةِ زُرَارَةُ  ، قَالُوا: وَ  ، وَ اَلْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ ، وَ مُحَمَّ تَّ ، وَ أَفْقَهُ اَلسِّ

سَدِيِّ أَبُو بَصِیرٍ اَلْمُرَادِي  
َ
  1«.وَ هُوَ لَیْثُ بْنُ اَلْبَخْتَرِي   قَالَ بَعْضُهُمْ مَکَانَ أَبِي بَصِیرٍ اَلْأ

ی،  ب. دستۀ دوم از اصحاب امام صادق بیان فقیهان است که این دسته نیز در دیدگاه  کش 
اند: گذاری کردهنام ، این دسته را احداث )نسل نو( اصحاب امام صادقاند. ایشانشده

هِ  الفقهاءتَسْمِیَةُ » أَجْمَعَتِ اَلْعِصَابَةُ عَلَی تَصْحِیحِ مَا یَصِح  مِنْ هَؤُلَاءِ  مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّ
وا لَهُمْ بِالْفِقْ  یْنَاهُمْ هِ وَ تَصْدِیقِهِمْ لِمَا یَقُولُونَ وَ أَقَر  ذِینَ عَدَدْنَاهُمْ وَ سَمَّ ةِ اَلَّ تَّ ، : مِنْ دُونِ أُولَئِكَ اَلسِّ

اجٍ  ةُ نَفَرٍ: جَمِیلُ بْنُ دَرَّ هِ بْنُ مُسْکَانَ سِتَّ ادُ . وَ عَبْدُ اَللَّ ادُ بْنُ عِیسَی، وَ حَمَّ هِ بْنُ بُکَیْرٍ، وَ حَمَّ ، وَ عَبْدُ اَللَّ
: أَنَّ أَفْقَهَ هَؤُلَاءِ قَالُوا: وَ زَعَمَ أَبُو إِسْحَاقَ اَلْفَقِیهُ یَعْنِي ثَعْلَبَةَ بْنَ مَیْمُونٍ  .نُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَ أَبَاابْنُ عُثْمَانَ 

اجٍ  هِ  جَمِیلُ ابْنُ دَرَّ   .»2وَ هُمْ أَحْدَاثُ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّ

ی مانند دو دستۀ   .ج را نیز از  و امام رضا کاظم ای از اصحاب امامدسته پیش،کش 
ضَا الفقهاءتَسْمِیَةُ »اصحاب اجماع شمرده است:   مِنْ أَصْحَابِ أَبِي إِبْرَاهِیمَ و أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّ

وا لَهُمْ بِالْفِقْهِ وَ اَلْ  : وَ هُمْ عِلْمِ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَی تَصْحِیحِ مَا یَصِح  عَنْ هَؤُلَاءِ وَ تَصْدِیقِهِمْ وَ أَقَر 
ةُ نَفَرٍ آخَ   بدِ عَ  بنُ  سُ ونِ م یُ هُ نْ ، مِ هِ الل   بدِ بي عَ أَ  حابِ صْ م في أَ ناهُ رْ کَ ذَ  ذینَ الَّ  رِ فَ نَ  ةِ تَ السِّ  ونَ دُ  رَ سِتَّ

 وَ  ة،یرَ غَ المُ  بنُ  هِ للَّ اَ  بدُ عَ  ر، وَ یْ مَ أبي عُ  بنُ  دُ مَّ حَ مُ  ري، وَ ابُ الس   اعِ ی  یی بَ حْ یَ  بنُ  وانُ فْ صَ  ، وَ حمنِ الرَّ 
 ،وبِ حبُ مَ  بنِ  نِ سَ الحَ  کانَ م: مَ هُ عضُ بَ  قالَ  وَ  .صرِ بي نَ أَ  بنُ  دُ مَّ حَ مُ  بنُ  دُ حمَ أَ  ، وَ وبِ حبُ مَ  بنُ  نُ سَ الحَ 

ی، یسَ عِ  بنِ  مانِ ثْ عُ  الِ ض  فَ  ابنُ  کانَ ، مَ مْ هُ عضُ بَ  قالَ  ، وَ وبِ یُ أَ  بنُ  ةُ ضالَ فَ  وَ  الِ ض  فَ  بنِ  لي  عَ  بنُ  نُ سَ لحَ اَ 
حْمَنِ  بنُ  سُ ونُ یُ  لاءِ ؤُ هَ  هُ قَ فْ أَ  وَ   .4و 3«.، وَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَیعَبْدِ اَلرَّ
 

                                                      
  .۵17ص ،1ج ،الرجال معرفة اختیار کشی، .1
 .37۳ص ،1ج همان، .9
 .0۳1ص همان، .3
  دارد. وجود جدی اختلافاتی عبارت این معنای دربارۀ .4
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 اللّه شبیریو نقد آیت« اثبات وثاقت اصحاب اجماع»ادلۀ محدّث نوری بر . 1
ی بر توثیق راویان، میان مفهوم این عبارت و وثاقت  ث نوری برای اثبات دلالت عبارت کش  محد 

 . سازداصحاب اجماع نوعی ملازمه برقرار می

 الف. بیان ملازمه
ث نوری بر آن است که اگر مقصود از واژۀ  ی، اصطلاحِ متأخران « صحیح»محد  در عبارت کش 

خواهد بود. با این حال،  هملازمتردید دون باشد، میان این عبارت و وثاقتِ اصحاب اجماع ب
طلاح زمانِ خودِ آنان شود که این واژه در کلام متقدمان به کار رفته و باید بر اصوی یادآور می

حمل شود؛ چه اینکه حدیث صحیح نزد متأخران، تنها یکی از مصادیق حدیث صحیح در نگاه 
 دمتقدمان تفسیر کرد. سیرا باید طبق اصطلاح « صحیح»پس  1.رودبه شمار می نقدمامت

فاق اصحاب بر صحیح دانستن احادیث و قبول آن9باره آوردهشفتی دراین -ها از شخصی : ات 
به دلیل اعتماد فراوان به آن فرد است؛  -بدون بررسی و التفات به راویان پس از او تا معصوم

پذیری عدول نکرده باشد، پوشیده نیست. که این نکته بر مُنصف و کسی که از راه حق  چنان
ی، این است که اصحاب اجماع در اوج مراتب وثاقت و در جات بالای ظاهر عبارت کش 

اختصاص اجماع به این افراد است، با اینکه افراد ثقه و عادل  تِ این، علعدالت هستند و 
ا جزء اصحاب اجماع شمرده نشده 3انددیگری نیز بوده  اند[.]ام 

د شفتی آمده، اشکالی را در مباحث محد ث نوری تنها دربارۀ وجه اختصاصی که در کلام سی 
دهد که ایشان و این، نشان می 4بعدی خود )وثاقت اساتید اصحاب اجماع( مطرح کرده است

 ملازمه را قبول دارد.

                                                      
 .10و17صص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
 .4۵ص ،الرجالیة الرسائل شفتی، .9
 .10ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .3
 .همان .4
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ث نوری در فهم کلام سید شفتی این ملازمه آیت الله شبیری زنجانی، در ضمن اشکال به محد 
بالمطابقه بر  یاز آنجا که کلام کش   یری،شب اللهیتآ یدگاهِ است بنا بر د یالبته گفتن 1پذیرد.را می

. یستآن ن یِ به اثبات ملازمه و طرح دلالت التزام یازین وثاقت اصحاب اجماع دلالت دارد،
بوذ و ابان بن عثمان، تمام ینکههرچند با توجه به ا  یدارا یگرهجده تنِ د یِ به جز معروف بن خر 

وثاقتشان  یحت یابه مدح  یقرائن یۀبر پا توانیم یزن یدو راو ینا یو برا-خاص هستند  یقِ توث
 ندارد. یچندان یِ عمل ۀثمر یریشب اللهیتآ یدگاهِ د عام از یقتوث ینا ،-یافتدست 

 اصحاب اجماع وثاقتبر  شواهدیب. 
ث نوری  ،افزون بر مطالب بالا ی به وثاقت، هشت  دانشمندانی برای تلقمحد  از عبارت کش 

د بیان می ی   : شوددو مورد بیان  ،اختصار رای رعایتکه ب 2کندمؤ

بن عثمان به این اجماع استدلال کرده است و علامه در کتاب مختلف برای وثاقت ابان  .2
 3داند.خبری که ابان در سند آن است را متصف به صحت می

ه در حاشیۀ مختلف به نام منهاج الشریعة آورده است:  .9 بدان که صحت این »سید فیض الل 
باشد؛ میحدیث مبنی بر این است که ابان بن عثمان بنابر نقل کشی، از اصحاب اجماع 

 4«شود.شود و الا موثقه میین اجماع صحیح باشد این روایت نیز صحیح میپس اگر ا

ث نوریبنابراین به باور  صحیح  ،5بیان صاحب فصولکه آید برمی تمام عبارات گذشتهاز  ،محد 
ث نوری بیش از این است 1است. در این قسمت تنها قصد اثبات وثاقت  ولی ،البته مختار محد 

 فصول را تأیید کرده است. را داشته، لذا کلام صاحب

                                                      
 .23 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .1
 .۳1-10صص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .2
 .112ص ،1ج ،الشیعة مختلف حلی، علامه .3
 کتاب یک به مطلب این در نیز نوری محدث و نیست دسترس در کتاب این .الشریعه مفتاح یا الشریعه مناهج .4

 نشد. یافت گرفته صورت تتبعات در که است داده ارجاع خطی
ی، عبارت .5  است. بوده اجماع اصحاب توثیق معنای به ءعلما اکثر نزد کش 
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این رفتار ابن بر این باور است که  ،دیدگاه صاحب فصولالله شبیری نیز ضمن پذیرش آیت
( شهرآشوب که دربارۀ دستۀ دوم اصحاب اجماع )یعنی نسل نوی اصحاب امام صادق

ی نقل کرده و به جای  فا به صر« تَصْحِیحِ مَا یَصِح  »عبارت اصحاب اجماع را متفاوت از کش 
ی -بسنده نموده است « تَصْدِیقِهِمْ لِمَا یَقُولُونَ » در حالی که دربارۀ دستۀ اول، همان عبارت کش 

نشانۀ یکی دانستن معنای این دو عبارت نزد اوست. پس از وی نیز محققان دیگری،  -را آورده
یت اند. البته جهت رعااز جمله شیخ محمد فرزند صاحب معالم، همین نظر را برگزیده

ث نوری با آیت الله شبیری ذیل های آیتالله شبیری، استدلالساختار بحث و تطبیق کلام محد 
ث نوری تبیین شده است در این قسمت، صرفا جهت اطلاع و به اختصار، اصل . کلام محد 

 شود. دلیل ایشان برای مدعای خویش بیان می

ی را « مَا»الله شبیری معنای آیت اصحاب اجماع و « کردنروایت »در عبارت کش 
ای که به کار رود، معنایی داند که متناسب با هر زمینهمی« درست بودن»را به معنای « تصح»

ی ویژه می « درست بودنِ روایت کردنِ اصحاب اجماع»یابد؛ در نتیجه، معنای عبارت کش 
و دیگر  رود. تفصیل این مطلبآنان به شمار می« صداقت و وثاقت»است که تعبیر دیگری از 

 .های آتی ارائه خواهد شدۀ ایشان در بخشادل

اللّه و نقد آیت« صحت انتساب محتوای روایت به معصوم»ۀ محدّث نوری بر . ادل۲
 شبیری

ث نوری برای اثبات اینکه انتساب محتوای روایت به معصو صحیح است، دو دلیل آورده  ممحد 
 است.

 یدر عبارت کشّ « ما»نخست: مقصود از دلیل الف. 
ث نور یلدل به دست  یکاشان یضکلام ف یدر بررس یشاناز عبارات ا توانیرا م یاول محد 

تنها بر وثاقت  یکلام کش  »اند که: کرده یبندجمع ینرا چن یکاشان یضکلام ف یشانآورد. ا

                                                                                                                                 

  «الفصول. في نقله ما صحة ظهر ذلک جمیع من و» :۳1ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
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ق تصح به  1«.ی  است و نه مرو یتروا ی،در عبارت کش   یحاصحاب اجماع دلالت دارد و متعلَّ
 یناست؛ بد یاسم مصدر یبه معنا تیواشده، ر یحتصح یکش   آنچه در کلام ،یگرعبارت د

خود راستگو  یتگریاست و آنان در روا یحاند صحکرده یتمعنا که آنچه اصحاب اجماع روا
 9باشد. یحصح یز( نیثحد )متن ی  مرو الزاما   ینکهنه ا ؛اندبوده

ث نوری به فیض کاشانی پاسخ داده این تعبیر نسبت به این بزرگان  ،اند که اولاسپس محد 
 ةُ ابَ ت العصَ عَ أجمَ »گفت: باید تنها می ،بسیار سخیف است. اگر منظور کشی کلام  فیض بود

ت و حسن یاوصافاز نظر علمای حدیث،  ،ثانیا«. مهِ یقِ صدِ تَ  لیعَ  ت و ضعف و قو   ،مانند: صح 
نبوده بلکه به  ثیاز متن حدبرخاسته این اوصاف  ا، امشوندیاطلاق م ثیبر متن حد نکهیبا ا

در کتب حدیث، درایه، فقه و  .شوندیعارض م ثیاعتبار تفاوت حالات رجال سند بر متن حد
گونه باشد و حدیث ضعیف آن اصول نیز چنین آمده: حدیث صحیح آن است که سندش بدین

در  با مسامحه و وسعت ،گونه باشد. بنابراین انتساب این صفات به سنداست که سندش آن
ي فِ »گویند: معنا است و باید قید لازم برای تعیین مقصود خویش را بیان کنند، مثلا می

پس  3.خروج از اصطلاح است -کنندکه تصریح میچنان-این  که« ن ابن أبي عمیرعَ  یحِ حِ الصَّ 
پس در عبارت کشی نیز منظور این است  .است« متن حدیث»به معنی « نهُ عَ  ح  صِ ما یَ »تعبیر 

ت حدیث منقول از اصحاب اجماع است.که ا اتصاف  باید توجه داشت که 4جماع بر صح 
 صحیح است. ،ت نیز بدین معناست که انتساب این حدیث به امامحدیثی به صح

ه شبیری در پاسخ به دلیل اول محدث نوری به نکات زیر اشاره میآیت  کند: الل 

                                                      
 .17ص ،2ج ،الوافي کاشانی، فیض .1
 .41ص ،2ج ،الرجالیة الرسائل شفتی، .2
 .74ص ،الدرایة علم في الرعایة ثانی، شهید .3
 .14ص ،7ج الخاتمة، ،وسائلال مستدرک نوری، .4
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تَصْحِیحُ مَا »نخست اینکه عبارت »کند: ایشان در پاسخ به اشکال سخافت تعبیر بیان میالف( 
ی دربارۀ دستۀ اول از فقیهان )نظیر زراره و محمد بن مسلم( نیامده « یَصِح  عَنْهُ  در کلام کش 

به کار رفته که ظهور بیشتری در « تَصْدِیقُهُمْ لِمَا یَقُولُونَ »است؛ دوم اینکه دربارۀ این افراد تعبیر 
تر از دیگر اصحاب اجماع دارند، اگر ن راویان جایگاهی مسلمایو چون  ،معنای وثاقت دارد

سست و نامتناسب بود، نباید برای افرادی با جایگاه  در وثاقت، «تَصْحِیحُ مَا یَصِح  عَنْهُ »عبارت 
 1«.شد که ظهور بیشتری در معنای وثاقت داردتر، تعبیری بیان میویژه

اند، و آن را تعبیری سست ندانسته مین معنا را فهمیدهمؤید ایشان برای اینکه فقیهانِ دیگر نیز ه
ی شهرآشوب است. ایشان علت تفاوت تعبیر میان کلامِ ابنعبارت ابن شهرآشوب و عبارتِ کش 
ی میالجملۀ ابنرا نقلِ فی شهرآشوب نیز از دهد ابننقلی که نشان می ؛9داندشهرآشوب از کش 

ی مطلبی جز وثاقت درنیافته  است؛ زیرا برای دستۀ دوم از فقها، به جای عبارتِ کلامِ کش 
 .را آورده است« تصدیق»تنها کلمۀ « تَصْحِیحُ مَا یَصِح  »

شهرآشوب صرفا قصد داشته بخشی از شرحِ حالِ این افراد را بیان کند و ابن»شاید ادعا شود که 
تنی نیست؛ زیرا اگر ؛ اما این ادعا پذیرف«نظر کرده استرو از نقلِ برخی عبارات صرفازاین

شهرآشوب نیز از آن همین همان فرضیۀ دوم باشد و ابن« تَصْحِیحُ مَا یَصِح  »مدلولِ عبارتِ 
های این ترین مشخصهکه از مهم-« تَصْحِیحُ مَا یَصِح  »مدلول را فهمیده باشد، نیاوردنِ عبارتِ 

 بنابراینکرد؛ نقل میبایست آن را پذیر نیست و وی میتوجیه -رودافراد به شمار می
 3.شهرآشوب نیز از این عبارت، معنایی بیش از وثاقت استظهار نکرده استابن

                                                      
 .27 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .1
ث شد، بیان که گونههمان .9 ی نقلِ  از متفاوت نقلی را شهرآشوبابن نقل نوری محد   بر اجماع و داندمی کش 

ی نقلِ  به منحصر را «عَنْهُ  یَصِح   مَا تَصْحِیحُ »  بیفزاید. اجماع این باراعت و ارزش بر ترتیب بدین تا شماردنمی کش 
  .27 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .3



 

 

 

سال 
شتم

ه
مار

، ش
 ،8ۀ 

سال 
414

1
 

 

990 

 

990 

ای متداول و مصطلح بوده و لفظِ ثقه، واژه»شبیری در پاسخ به این اشکال که  اللهآیت( ب
ا همان ر« تَصْحِیحُ مَا یَصِح  عَنْهُ »، معنای «نیازی به استفاده از تعبیری مغلق نبوده است

است « ثَبَتَ لَنَا»به معنای « صَحَّ لَنَا»داند. به نظر ایشان، به حسب متبادر عرفی، می« وثاقت»
آید، فعلِ مباشر و می« عَنْ »رود که آنچه پس از در جایی به کار می« ثَبَتَ عَنْهُ فُلَان  »و تعبیر 

هُ »رو، واسطۀ همان شخص باشد. ازاینبی قول و سخن »بدین معناست که « قَالَ  صَحَّ عَنْ زَیْدٍ أَنَّ
باواسطۀ وی را تصحیح « مطلب و گفتارِ »کنیم، نه اینکه واسطۀ زید را تصحیح میبی« گفتنِ 

 .کرده باشیم

برای نمونه، اگر زید مطلبی را از عمرو نقل کند و عمرو نیز با وسایط، آن را از بکر نقل کرده 
زید از « نقل کردنِ »است که در واقع، « ثَبَتَ عَنْ زَیْدٍ »ی به معنا« صَحَّ عَنْ زَیْدٍ »باشد، تعبیر 

 -و نه نقل کردنِ گوینده-را مربوط به متن حدیث بدانیم « صَحَّ عَنْهُ »دهد. اگر عمرو را نشان می
مَا صَحَّ عَنْ ابْنِ »را « صَحَّ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ »ناچار باید قیودی را در تقدیر بگیریم و منظور از 

تَصْحِیحُ مَا یَصِح  » بنابراینبدانیم، در حالی که تقدیر گرفتن خلاف اصل است. « أَبِی عُمَیْرٍ نَقْلُهُ 
اند و این تعبیر، عبارت بدین معناست که اصحاب، نقل کردن آنان را تصحیح کرده« عَنْهُمْ 

 1.دیگری از وثاقت است

ث نور یادعا ینا پاسخ ج( همچون صحت،  یاوصاف ،یثحد یکه از نظر علما- یمحد 
اوصاف بر متن  ینا اما عروض شوند،یاطلاق م یثحد ضعف، قوت و حسن، اگرچه بر متن

در  -شودید بر آن عارض مبلکه به اعتبار تفاوت احوال رجال سن ؛یستمتن ن برخاسته از خود
 .خواهد شد یینکامل تب صورتِ ادامه به 

                                                      
 همان. .1
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 اقتدلیل دوم: توالی فاسدۀ التزام به صِرف وثب. 
ث نوری را می د  توان از عبارات ایشاندلیل دوم محد  در بررسی نقلی فهمید که شیخ محم 

 .آورده است« قیل»با تعبیر  1«استقصا الاعتبار»عاملی در 

ث نوری مطلبِ منقول را همراه با نظرِ شیخ محمد  چنین  —سبطِ صاحبِ معالم  —محد 
ی فهم میبرخی ادعا دارند از عبارتِ ک»مطرح کرده است:  خودِ « اند.شود که این رجال ثقهش 

ثقه بودنِ راویانِ احادیث اختصاص به این افراد ندارد و راویانِ دیگری »نویسد: شیخ محمد می
شود که علتِ اختصاصِ این عنوان به اند؛ پس این پرسش مطرح مینیز در این وصف شریک

ث نوری آنن میوی سپس به تفصیل وجوهی را بیا« افرادِ یادشده چیست؟ ها را کند که محد 
 .طولانی دانسته و ظاهرا نپذیرفته است

ث نوری در بررسیِ آن نقل می نخست اینکه اگر منظور این باشد که کلامِ : گویدخودِ محد 
ی  کنم کسی تنها به معنای وثاقتِ آن راویان است، گمان نمی«( تَصْحِیحُ مَا یَصِح  عَنْهُ )»کش 

دوم اینکه افادۀ این  .ای بسیار داردزیرا این عبارت با معنای وثاقت فاصله چنین گمانی ببرد؛
کْل  مقصود از چنین عبارتی، همانندِ آن است که کسی لقمه را ا  ز پشتِ سر به دهان بگذارد )أَ

سوم اینکه هیچ  .لفظی شایع و متداول در این علم بوده است« ثقه»مِنْ قَفَا(؛ در حالی که واژۀ 
در  .وجود ندارد تا از تعبیری استفاده شود که با هدف و منظورِ گوینده منطبق نیست ایانگیزه

پذیر است و کاملا  نتیجه، فهمیدنِ این معنا از عبارتِ یادشده تنها با تکلف و توجیه امکان
 .رودخلافِ ظاهر به شمار می

ی قصدِ بیانِ مطلبِ دیگری را داشته  و در ضمنِ آن، وثاقت را ولیکن اگر منظور این باشد که کش 
که طبقِ نظرِ مشهور نماید؛ چناننیز به دلالتِ التزامی مطرح کرده است، این سخن درست می

ی، صحتِ روایت به معنای صحتِ انتساب به امام است، »گویند: که می- منظور از عبارتِ کش 

                                                      
  .2۳2و2۳0صص ،2ج ،الآمل أمل عاملی، .1
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ا معصوم نیازی به حتی اگر راویِ ضعیفی نیز در میان باشد؛ در نتیجه، رواتِ پس از ایشان ت
هدف همین است. وحید بهبهانی نیز در آغازِ کلامش در معنای اجماع، به  -«بررسی ندارند

 1.همین مطلب تصریح کرده است

ث نور یۀپاسخ اشکالات اولالبته   ینبه ا یدقسمت، با یندر ا .شد یاناول ب یلدل یلدر ذ یمحد 
وثاقت اصحاب اجماع دلالت دارد، وجه تنها بر  یاگر عبارت کش  »پاسخ داد که:  یاشکال و

هستند که اجماع بر  یزن یگرید یانچراکه راو یست؟عنوان به اصحاب اجماع چ یناختصاص ا
 .«اردوثاقت آنان وجود د

لازم است که  یاختصاص عنوان به هجده نفر، هنگام : »گویدمیدر پاسخ  یریشب اللهآیت
مجموعه  نیوجه اختصاص ا شانیباشد و ا یدر کلام کش  « اصحاب اجماع»به نام  یامجموعه

آمده و اصطلاح  «ءهاقَ فُ الْ  یَةُ تَسْمِ » یرتنها تعب یکه در عبارت کش   یدر حال ؛نکند انیرا ب
رو، انتظار مستشکل  ینآمده است؛ از ا یدو در کلام متأخران پد یپس از و« اصحاب اجماع»

 ندارد. یوجه

هجده نفر اختصاص دارد؛  ینبه هم «یژهفقاهت و» ینکرده، ا یحتصر یگونه که کش  همان البته
فقه را از آنان  یهان،فق یگراند و دبوده سرآمد در عصر امامان یهانافراد، فق ینمعنا که ا ینبد

بودن هر دسته )مانند زراره و « أَفْقَه»آنان، به  یپس از ذکر اسام یرو، کش   یناند. از همفراگرفته
بر  شدیم یتنها زمان ین،. بنابراکندیم یسهفقاهت مقا یثن را از حبن دراج( اشاره و آنا یلجم
اما نامش در کلام  بود،یدر فقاهت سرآمد و مورد اتفاق همگان م یخرده گرفت که فرد یکش  
 9.آمدینم یکش  

ث نور یریشب اللهیتآ  ینکه: اگویدمیخرده گرفته و  یپس از پاسخ به اشکالات، بر نظر محد 
لِمَا  یقُهُمْ وَ تَصْدِ »و سپس عبارت « عَنْهُمْ  یَصِح  مَا  یحُ تَصْحِ »آمده است:  یدر عبارت کش  

                                                      
 .13و1۵صص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
 .27 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .9



 

 

آیت
ی و 

ور
ث ن

حدّ
اه م

یدگ
ل د

حلی
ت

ا
لالت

ر د
ی د

جان
ی زن

بیر
ه ش

للّ
ماع

 اج
حاب

 اص
باب

در 
شّی 

ت ک
بار

ی ع
ناس

ش
 

992 

 

993 

 یمعنا« عَنْهُمْ  یَصِح  مَا  یحُ تَصْحِ »مراد از  ینکهاست بر ا ایینهبر آن عطف شده، قر «یَقُولُونَ 
ث نور  .یستن یمورد نظر محد 

دو جمله به  ینثاقت باشد، عطف او یبه معنا« عَنْهُمْ  یَصِح  مَا  یحُ تَصْحِ »عبارت  اگر
عطف،  یناگر ا یمتداول است؛ اما حت یارخواهد بود که در متون، بس یریعطف تفس یکدیگر،

بالاتر  یکند و پس از آن مطلب یاندال بر وثاقت ب ینخست مطلب یکش   ینکههم نباشد، ا یریتفس
 یاربس یابتدا مطلب یو ینکهاست. اما ا یحو صح یاز نظر ساختار کلام، عرف سازد،را مطرح 

ث نور یانمانند اثبات وثاقت همه راو یعال از عبارت  یتا معصوم )بر اساس نظر محد 
و صرفا دال بر وثاقت )با عبارت  تریینپا یو سپس مطلب یدرا بگو«( عَنْهُمْ  یَصِح  مَا  یحُ تَصْحِ »
به  یکرک ی،پردازعبارت گونهین( را مطرح کند، ناهمگون است و ا«یَقُولُونَ لِمَا  یقُهُمْ تَصْدِ  وَ »

در  یزکه وثاقت ن کندیم یانافراد ب یندال بر رفعت شأن ا یعبارت یکش   یوقت یراز رسد؛ینظر م
ندارد و با قواعد بلاغت و  یمحض وثاقت، وجه یتر با معنانازل یآن نهفته است، ذکر مطلب

 1منافات دارد. یاتادب

 امام معصوم شواهدی بر انتساب محتوای روایت بهج. 
ث نور به امام معصوم آورده  یتروا یرا از کلام علماء بر انتساب محتوا یرچهار شاهد ز یمحد 

 :شودیشاهد اشاره م یکتنها به  ،است که ما به جهت اختصار
د  یَصِح  مَا  یحُ تَصْحِ »موصول در عبارت دربارۀ معنای  «ابان بن عثمان ۀرسال»در  یشفت سی 
و  کندیم یتروا یاست که راو یزیعلماء منظور همان چ یشتر: از نظر بکندتصریح می ،«عَنْهُ 

بود،  یحسند تا اصحاب اجماع صح ۀنظر دارند اگر سلسلنظر آن است که اتفاق ینا یجۀنت
افراد صادر  یناز ا یتیبدانند روا یقیاگر به طر یا پذیرند؛یرا م یتو آن روا است یحصح یثحد

ت  تر مطلب با اصطلاح متقدمان مناسب ینوجود دارد. ا یتآن رواشده است، اجماع بر صح 
 ی،حل   ۀاز علماء )مانند علام یاری. نظر بسشودیاز عبارت متبادر م یزمعنا ن یناست و هم

اصحاب اجماع  ۀدربار یزو...( ن یفاضل خراسان یین،مجلس یرداماد،م ی،ثان یدد، شهوداوابن

                                                      
  همان. .1
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 1.است ینهم

ث نوری ظهور عبارت   ی دربارۀ اصحاب اجماع در این قول و انتساب این قول به محد  کش 
داند و نقل قول بیشتر را موجب ملامت را مسلم می دانشمندانای از مشهور در کلام عده

 9شمارد.می

های نقل روایت از اصحاب اجماع تا وثاقت واسطه»ادلۀ محدّث نوری بر . ۳
 اللّه شبیریو نقد آیت «معصوم

ث نور از عبارات  «های نقل روایت از اصحاب اجماع تا معصوموثاقت واسطه»ی بر دلیل محد 
ۀ دوی در بررسی اشکال سی  شود.می روشن ،مختار خود شفتی به نظری 

ی بر وثاقت اصحاب علت دلالت نداشتن عبارت کش  : گویدمیشفتی در رد  این نظریه  دسی
ی آمده و ایشان  ها، این است که اجماع مذکوراجماع و راویان پس از آن در کلام ابوعمرو کش 

متقدمان  با متأخران تفاوت دارد. صحیح نزدایشان  نزد« صحیح»ست و اصطلاح متقدمان ااز 
حدیثی است که صدور آن از معصوم احراز شده باشد؛ چه از طریق مخبر صادق و چه از راه 

رود. فراد سند به شمار میقت اای اعم برای وثاقرائن خارجی و اصول معتبر؛ و این امر لازمه
ت ثابت شود، خواه از جهت ایناز رو، برای اعتماد به حدیث باید صدور آن به صورت حج 

 3.اعتماد به مخبر باشد و خواه از جهتی دیگر

ث نوری عبارات دیگری  د شفتی-البته از نظر محد  نیز وجود دارد که شبیه  -به جز کلام سی 
ن است که آاند؛ و مناط همۀ این کلمات برخی دیگر گرفته یکدیگرند و گویا برخی آن را از

ت»اصطلاح  ی نمیمتقدمان  نزد« صح  تواند بر وثاقت اعم است و به همین دلیل، عبارت کش 

                                                      
  .42ص ،الرجالیّة الرسائل شفتی، .1
  .۳۵-۳۳صص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل درکمست نوری، .9
 .4۵و44صص ،الرجالیّة الرسائل شفتی، .3
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 آنچه گفته شد، اما به این دیدگاه اشکال شده است که 1د.ای نقل روایت دلالت کنهواسطه
 ینکه سند ذکر شده است، ظهور در ا ییجا است که سند ذکر نشده باشد؛ امادرست  ییجا

 اند.داشته یزافراد را ن ینا یقدارد که قصد توث

 یانذکر سند صرفا از باب ب یدشا یراز ؛ندانسته استوارد را اشکال  این، سید شفتی در پاسخ
سپس در  یباشند که نتوان به آنان اعتماد کرد. و یاز کسان یاناتصال سند باشد؛ هرچند راو

دو  ینآورده است که ا «عمیریابصفوان و ابن» ۀدربار یطوس یخ: شافزایدیم خود مکلا ییدتأ
 یهاوثاقت واسطه»اصحاب اجماع بر  ۀدربار یکش   عبارتاگر  کنند؛ینفر جز از ثقه نقل نم

 یطوس یخنداشت که ش یوجه داشت،یدلالت م «از اصحاب اجماع تا معصوم یتنقل روا
 9ر اختصاص دهد.دو نف ینکلام خود را به ا

ث نوری اما می اعم است از صحیح متقدمان  ی اگر این قول )صحیح در نظرحت»گوید: محد 
دانم ی که میهرچند تا جای-ن حال از برخی علما اصطلاح متاخران( را نیز بپذیریم، با ای به

 ای واضح عام  وسیلۀ قرینهکنیم که نظرشان آن است که، بهتبعیت می -تعداد کمی هستند
یم دلیل گویبلکه می کند.( بر خاص  )صحیح نزد متاخران( دلالت مینقدمامت)صحیح نزد 

نیز همین توثیق مشایخ اصحاب اجماع است، در « تصحیح ما یصح  عنهم»اجماع عصابه بر 
حالی که افراد دیگری نیز در وثاقت و جلالت با این افراد شریک هستند و هیچ طعنی نیز 

 3«اند.حاب اجماع شمرده نشدهندارند، ولی جزء اص

 .کندخود دو مقدمه بیان می ۀایشان در توضیح ادل

                                                      
  .۳3ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
  .۳3و۳۵صص همان، .9
 .۳3ص همان، .3
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 : معنای صحت در کلام علمااولمقدمۀ الف. 
ت»دربارۀ معنای  و اصولیان( دو نظریه  فقیهانثان، رجالیان، متقدمان )محددر کلام « صح 

 است و برخی دیگربه معنای وثاقت بوده صحت در کلام متقدمان  مطرح است: از نظر برخی
 اند.با این برداشت مخالفت کرده

ث نور  داده است: یحتوض یطوس یخکلام ش یانرا ضمن ب یشنظر خو یمحد 

ة  یدر فصل -متقدمان و وجهِ آنان است یاندر م یعهش که زبان- یطوس شیخ از کتاب عُد 
ت مضمون خبر واحد دلالت دارد»که  یقرائن یانالأصول در ب بطلان آن دلالت بر » یا ،«بر صح 

: گویدمی« هاحکم مرسل» یاندر ب و« دلالت دارد یگربر خبر د یخبر یحبر ترج» یا «کندیم
ت مضمون خبر واحد دلالت دارند اما موجب علم نم برکه  یقرائن )بلکه در حد  شوندیصح 

است(، کتاب )منظور  یاطاحت یاسپس عقل )منظور اباحه  یزند؛ظن هستند( چهار چ
ت متواتر قطع یفحوا یاعمومات، ادله مخصصات،   .شماردیرا برم یکتاب است( و سن 

با خبر واحد موافق بود، عمل به آن  یادشده یاز موارد قطع یکی: اگر افزایدیدر ادامه م شیخ
تِ خودِ خبر ن یلموافقت، دل ینخبر واجب است؛ هرچند ا  یتچه بسا روا یراز یست؛بر صح 

ت  اجماع  ۀپس از آن دربار یطوس یخموافقت دارد. ش یقطعکاذب باشد، اگرچه با سن 
ت مضمون خبر واحد دلالت دارد، اما امکان  یاجماع هم قطع گر: ایدافزایم باشد، بر صح 

ت خودِ خبر بدان یلندارد اجماع را دل خبر نبوده بلکه  ینمستند اجماع ا یدشا یراز یم؛بر صح 
وجود داشته و از  یتبر آن روا یکه اجماع؛ چراانداست که آن را نقل نکردهبوده  یگریخبر د

ت خبر دلالت ندارد. هم ینرو اینااند؛ ازبوده نیازیب یلدل یانب قرائن، بر  ینا ۀموافقت بر صح 
تِ خودِ خبر دلالت نم ت مضمون خبر دلالت دارند اما بر صح  شد که  یانب یراز کنند؛یصح 

 1وافق است.ادله م ینباشد، هرچند با ا یجعل یتروا یدشا

                                                      
 .24۵-24۳صص ،2ج ،العدة طوسی، .1
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ث نوری  : شیخ طوسی در این عبارت چند بار تصریح گویدمینقل این عبارات  پس ازمحد 
شود و نظر اصحاب نیز بر همین است. پس چگونه ها خبر صحیح نمیکرد که با این موافقت

یح چیست و بر آن ترتیب دربارۀ حدیث صحمتقدمان  پروا بگویند که نظرتوانند بیبرخی می
ث نوری در ادامه به بیان نظر 1د؟آثار دهن پردازد خویش می ات مخالفان و دفاع از نظریۀمحد 

 شد. پوشیچشمکه به جهت اختصار از بیان آن 

ث نور یدر پاسخ به ادعا یریشب اللهیتآ ت و حسن  ینکهبر ا یمبن- یمحد  ت، ضعف، قو  صح 
نبوده بلکه به  یثاز متن حداوصاف برخاسته  یناما ا شوند،یاطلاق م یثبر متن حد ینکهبا ا

عبارات  ییبا اشاره به نارسا -شوندیعارض م یثاعتبار تفاوت حالات رجال سند بر متن حد
ث نور از  یدیجد یرو وارد بودن اشکال بر آن، به تقر یشخو یۀو اثبات نظر یینتب یبرا یمحد 

ث نور  یزن یدجد یرهمان تقر به یشانتا آن اشکال برطرف گردد؛ البته ا پردازدیم یعبارت محد 
 .سازدیوارد م یگرد یاشکال

ظ شود، این تقریر کلام آیت ث نوری تحف  الله شبیری چنین است: اگر بر ظاهر عبارات محد 
ص می ت»شود اشکال بر آن وارد است که با رجوع به استعمالات مشخ  مان و « صح  نزد متقد 

ران، هم صفتِ متنِ حدیث است و هم صفتِ سند. ا توان ادعا کرد ز سوی دیگر، نمیمتأخ 
ت»استعمال، اعم از حقیقت و مجاز است و استعمالِ  دربارهٔ سند، مجازی و دربارهٔ متن  «صح 

که آخوند خراسانی فرموده است: اگر استعمال بدون علاقه و حدیث، حقیقی است؛ زیرا چنان
بالسند » یا «یحةالصح بالأسناد»عبارت  یریشب اللهیتآ 9.تنزیل باشد، نشانهٔ حقیقت است

تِ سلب است؛ ازا داندیم یقیاستعمال حق یزرا ن «یحالصح  رو،ینو نشانهٔ آن، عدمِ صح 
ث نور یادعا  مخدوش است. یمحد 

                                                      
  .۳2ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
  .22 و 20صص ،الاصول کفایة خراسانی، .9
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ث نور ینرفع ا یبرا یریشب اللهآیت  ینکه: با اکندیم یرتقر ینرا چن یاشکال، کلام محد 
ت» ت»عمال هم وصفِ سند است و هم وصفِ متن، اما است« صح  از سند،  یبخش یبرا« صح 

ث نورقطعا مجاز است؛ و مثالِ مطرح ت»عدمِ استعمالِ  یبرا یشدهٔ محد  در خصوص « صح 
ت در بخش اقع(، در ویدسند )بدون ق اگر عبارت  رو،یناز سند است. ازا یدربارهٔ استعمالِ صح 

ن تا معصوم( باشد، آنا یخدربارهٔ سند )وثاقت اصحاب اجماع و مشا« عنه یصح  ما  یحتصح»
ت»استعمالِ  پس  یست؛ن یقیحق یاستعمال یناز سند خواهد بود و چن یدر بخش« صح 

ت»  یتوصفِ متنِ روا ی،و در عبارت کش   یستن سندموارد[ وصفِ تمامِ  یلقب ین]در ا« صح 
 1است.

ث نور یسپس به ادعا یریشب اللهیتآ  :دهدیپاسخ م ینچن یمحد 

ت» یِ لاحاصط یمعنا یمراد کش   اگر عا« صح  ث نور یباشد، مد  قابل اثبات است؛ اما  یمحد 
ت» ت در لغت به معنا یزن یگرید یمعنا« صح  به  یئیاست که در هر ش« درست» یدارد: صح 

ت به احاد ین. ایابدیمعنا م یءفراخور حال آن ش خاص  یبه علم یحت   یا یثمعنا از صح 
 یربارهٔ بدن انسان به کار رود به معناعام است که اگر د معناییاختصاص ندارد، بلکه 

، و اگر دربارهٔ «مطابقت با واقع» یاستفاده شود به معنا یعلم یا، اگر دربارهٔ قاعده«تندرست»
 یصح  ما  یحتصح»است. پس در عبارت « ثبوتِ آن یاصدق » یبه کار رود به معنا یتسند روا

ت لغو ی؛ هنگاماست یندهثبوت کلام گو یا، منظور، اجماع بر صدق «عنهم را به  یکه صح 
 ینمطلب بد ینافراد است. ا ینمنظور، درست بودنِ کلامِ ا دهیم،یاصحاب اجماع نسبت م

: قال أبان بن عمیریقال ابن أب»مثلا  در عبارتِ  دانیم؛یگو مافراد را راست ینمعناست که ا
 یندهٔ کلامِ گو -ع استکه از اصحاب اجما- عمیربیانقل کردنِ ابن یلهٔ به وس...« تغلب: 

د. مؤشودیما اثبات م یابان بن تغلب( برا یعنی) واسطهیب مطلب آن است که صاحب  ینا ی 

                                                      
 .20 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .1
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ع ت»است:  یمعالم مد  مان اصطلاح خاص  « صح   یشان،نداشته و استعمال آن نزد ا ینزد متقد 
 بوده است. یلغو یتنها به معنا

ه به اح ینا یشینمطالب پ نتیجهٔ  ت در عبارت  یمعنا ینکهتمالِ ااست که با توج  صح 
ث نور تواندیم« عنهم یصح  ما  یحتصح» بر  یمبن- یصدق و ثبوت باشد، کلام محد 

مان و ا یبودنِ معنا یاصطلاح ت نزد متقد  موصول در عبارت، متن  ی«ما»مراد از  ینکهصح 
ت ل یمعنا یبرا یریشب اللهیتکه آ یاحتمال یرات؛ زیسن یرشقابل پذ -است یاتروا فظ صح 

 1«.إذا جاءَ الاحتمالُ بَطَلَ الاستدلالُ »است و  یقو یاند، احتمالمطرح کرده

 و ارادۀ خبر ثقه« صحیح»دربارۀ اطلاق کلمۀ  متقدمانشواهد محدّث نوری در کلام . 1
محدث نوری از عبارات متقدمان دوازده شاهد آورده تا ثابت کند مرادِ آنان از اطلاقِ واژهٔ 

الله شبیری تمام این شواهد را بررسی کرده و بوده است. آیت« خبر ثقه» ، همان«صحیح»
 شود.پاسخ داده است. به جهت رعایت اختصار، در اینجا تنها به سه مورد پرداخته می

واسطۀ کتابی کافی که ... هر که علم دین و عمل به آن به»گوید: کلینی در آغاز کافی می  .1
ث نوری می 2«واهد، از آن بگیرد.خرا می آثار صحیحه از صادقین گوید: در محد 

میراث »فائدۀ چهارم توضیح دادیم که منظور از صحیحه، خبر ثقه است و  کلینی در باب 
 4و3تر از این دارد.نیز، کلامی واضح« فرزند برادر و جد  

ث نوری، نسبت میان  در توضیح مختصر مطالب فائدۀ چهارم باید گفت: بنا بر دیدگاه محد 
نزد متقدمان و متأخران، عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا متقدمان « صحیح»منظور از 

ت، عدالت را شرط نمی شمردند، برخلاف دانستند و تنها وثاقت را کافی میدر معنای صح 
ران که عدالت را شرط ت خبر می متأخ  ث نوری در فائدۀ چهارم در پاسخ صح  دانند. محد 

                                                      
  همان. .1
  .0ص ،2ج ،الکافي کلینی، .9
  .22۵ص ،7ج همان، .3
 .41ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .4
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ت»که پنج مناط غیر از وثاقت برای صدق عنوان -به شیخ بهایی  بر احادیث « صح 
گوید: این پنج مناط، قرائن اطمینان به صدور روایات هستند که در این حالت می -آوردمی

ش شهادت ایشان به وثاقت راویان نیز، پذیرش شهادت کلینی به وجود این قرائن، از پذیر
 تر است.آسان

ث نوری در ادامه، در پاسخ به سید محمد مجاهد و وحید بهبهانی در کتاب اجتهاد و  محد 
ت»اخبار، قرائن دیگر برای صدق عنوان  کند و در پایان، قرائنی را بر احادیث را رد می« صح 

عای خویش دربارۀ رابطۀ گرکه شیخ بهایی ذکر کرده بود به وثاقت راویان برمی داند و مد 
ران را اثبات می گیرد منظور کلینی که کند. وی نتیجه میمعنای وثاقت میان متقدمان و متأخ 

ادِقِینَ »عبارت  حِیحَةِ عَنِ الصَ  را به کار برده، یا وثاقت راویان آن اخبار « بِالآثَارِ الصَ 
 1گردد.رمیای که به وثاقت راویان بگانهبوده یا قرائن پنج

گوید: نخست آنکه با رجوع به فائدۀ چهارم دلیل الله شبیری در پاسخ به این شاهد میآیت
ث نوری به دست نمی را همان « آثار صحیحه»آید که چرا ایشان مراد از واضحی از محد 

دانسته است؛ زیرا ایشان کلام شیخ بهایی دال بر تفاوت صدق عنوان « اخبار ثقات»
ت» ران را نقل کرده است. در دیدگاه شیخ بهایی، متقدمان در کلا« صح  م متقدمان و متأخ 

ران فقط به روایتی که راویان آن، عدل امامی باشند صحیح نمی گویند؛ بلکه برخلاف متأخ 
ت بر روایات، قرائنی پنج اند؛ مانند عرضۀ کتاب به امام گانه داشتهآنان برای اطلاق صح 

ر یک روایت د ت ر اصول مختلف و غیره که به واسطۀ آنمعصوم و تکر  ها روایات را به صح 
 اند.کردهمت صف می

د مجاهد و وحید بهبهانی در کتاب اجتهاد و اخبار را  ث نوری کلام سید محم  سپس محد 
ها روایتی را صحیح اند که متقدمان به واسطۀ آنکند که دستۀ دوم قرائنی را برشمردهبیان می

ثمی کند و سه قرینه را مخصوص شیخ نوری در ادامه، قرائن ایشان را رد می دانستند. محد 
داند؛ سپس بدون توضیح و استدلال، شمارد و دو قرینۀ دیگر را نیز اشتباه میصدوق می

گرداند و در نتیجه، تفاوتی میان صحیح گانۀ شیخ بهایی را به وثاقت راوی بازمیقرائن پنج
ران نمی گردد؛ اما البته برخی قرائن شیخ بهایی به وثاقت راوی برمی گذارد.قدمایی و متأخ 

                                                      
 .400-401صص ،۳ج همان، .1
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ث نوری مبنی بر تفاوت برخی از آن ها هیچ ربطی به وثاقت راوی ندارند و ادعای محد 
ران )جز در عدالت و مذهب( صحیح نیست. ت میان متقدمان و متأخ   نداشتن صح 

این »گوید: کر چند روایت مینیز،  کلینی پس از ذ« میراث ابن اخ و عم  »ثانیا، در باب 
ا اجماع برخلاف مضمون آن در صورتی که  1«ها وجود دارد.اخبار، صحیح هستند؛ ام 

در « عَن بَعضِ أصحَابِهِ »آخرین روایت پیش از کلام کلینی، روایتی مرسله است و عبارت 
ث نوری واضح میسند آن دیده می ز شمارد که منظور اشود؛ با وجود این، چگونه محد 

« بعض»دهد آن صحیح در کلام کلینی، روایت ثقه است؟! چگونه این عبارت نشان می
ت این روایات، با قرائن بوده است؛ همان نیز، فردی ثقه بوده است؟! به نظر می رسد صح 
 2قرائنی که شیخ بهائی بیان کرده است.

ث نوری می .1 ان شده و در ادامه اصحاب اجماع، اقرار به فقه بی اولدربارۀ دستۀ »گوید: محد 
نیامده « تَصحِیحُ مَا یَصِح  عَنهُم»و دربارۀ آنان، عبارت « تَصدِیقُهُم لِما یَقُولُونَ »آمده: 

نیامده است. « تَصدِیقُهُم لِمَا یَقُولُونَ »است؛ اما در دستۀ دوم و سوم این عبارت آمده ولی 
و حکم همه را یکی  3انداولا، هفت نفر از بزرگان، میان اصحاب اجماع فرقی نگذاشته

ت این تفاوت تعبیر، اند؛ پس تفاوت تعبیر، نشاندانسته دهندۀ تفاوت معنا نیست. ثانیا، عل 
آن است که فتاوای متقدمان، همان متن حدیث بوده و تفاوتی میان آن دو نبوده است؛ لذا 

تَصحِیحُ مَا »ی وقتی در طبقۀ اول، به فقه اقرار شده است، با دلالت التزامی بر همان معنا
اند و دلالت دارد؛ زیرا متقدمان، فتوای خویش را با لسان روایت بیان کرده« یَصِح  عَنهُم

کردند، دادند که نزدشان معتبر بوده است؛ پس آنچه نقل میآنان تنها به روایاتی فتوا می
اجماع، دانستند. در نتیجه، همۀ اصحاب الانتساب به ایشان میصادر از معصوم و ثابت

                                                      
  .22۵ص ،7ج ،الکافي کلینی، .1
 .20 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .9
 سید بهبهانی، وحید کاشانی، فیض مجلسی)اول(، علامه میرداماد، معالم، صاحب از: عبارتند نفر هفت این .3

  .31-31صص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، کاظمینی. اعرجی محسن سید بحرالعلوم،
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ها وثوق داشتند کردند که به صدور آناند و همگی روایاتی را نقل میحکمی مشترک داشته
ق شده است.   1«و این وثوق با توجه به ادلۀ گذشته، تنها با وثاقت راویان آن احادیث محق 

ث نور یریشب اللهیتآ متن  یث،احاد پذیریمی: نخست آنکه میدگویم یدر پاسخ به محد 
« منهُ عَ  ح  صِ یَ ا مَ  یحُ صحِ تَ » یمان بوده است؛ اما اقرار به فقه را به همان معنامتقد یفتاوا

او را مطابق با  یفتاوا ۀکه هم یستآن ن یبه معنا یمبدان یهرا فق یکس ینکها یراز دانیم؛ینم
ط او بر ا ی تخبرو یبلکه به معنا یم،بدان حیحواقع و ص نمونه، اگر  یفن است؛ برا ینو تسل 

است؟!  یحصح یشانا یفتاوا ۀمعناست که هم ینبد یاآ یم،بدان یهرا فق یق اصفهانمحق  
و  کردندیانتخاب م یاتروا یانبوده، در م یتروا یشانمتن فتاوا ینکهبا ا یزمان نمتقد

حات و د . ینندبرگز یشخو یرا به عنوان فتوا یتیتا روا نمودندیامور را اعمال م یگرمرج 
ت  یم،اعتقاد داشته باش یبه فقاهت شخص یداست، شا یامور نظر ینپس چون ا اما صح 

 .یریماو را نپذ یفتاوا ۀهم

مان متن روا یفتاوا ینکها ،آنکه مدو  کردندیم یتکه هر چه روا شودینم یلبوده، دل یتمتقد 
را نقل  یمختلف یاتبلکه ممکن است در موضوعات گوناگون، روا ؛آنان باشد یفتوا یزن

 یجه،با فقه و فتوا نداشته باشد؛ در نت یمیکه گاه ارتباط مستق یاورندرا ب اتییروا یکنند و حت
 یزآنان ن اتیمرو ۀبر اعتبار و انتساب هم یکه اقرار به فقه، با دلالت التزام یریمذپینم

 دلالت کند.

ت مضمون خبر است و نه خودِ خبر؛ پس  یت،آنکه تطابق فتاوا با متن روا مسو از قرائن صح 
ث نور یعامد تواندینم ینهقر ینا  9ما ثابت کند. یت خودِ خبر است، برارا که صح یمحد 

                                                      
 .11 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .1
 و باشد نداشته خبر صحت بر دلالتی ولی کند دلالت رخب متضمن صحت بر ایقرینه است ممکن که گذشت .9

 را صحیحی کلام هر تعبیری به و ندارد امام از آن صدور با ایملازمه است، صحیح مضمون این اینکه به علم

  باشد. کرده بیان امام که نیست نیاز



 

 

آیت
ی و 

ور
ث ن

حدّ
اه م

یدگ
ل د

حلی
ت

ا
لالت

ر د
ی د

جان
ی زن

بیر
ه ش

للّ
ماع

 اج
حاب

 اص
باب

در 
شّی 

ت ک
بار

ی ع
ناس

ش
 

922 

 

933 

 اول از اصحاب اجماع، صرفا ۀطبق ۀاستدلال روشن شد که چرا دربار ینچهارم آنکه با ا
  آورده نشده است.« منهُ عَ  ح  صِ یَ ا مَ  یحُ صحِ تَ »اقرار به فقه شده و عبارت 

دوم و سوم، در کنار اقرار به فقه، باز  ۀچرا در طبق که آیدیم یشپرسش پ ینا ،یانپا در
چهار نکته  ینشده است؟ پاسخ آن است که از ا یانب« منهُ عَ  ح  صِ یَ ا مَ  یحُ صحِ تَ »عبارت 

 ۀدربار شدهیانفقرات عبارت ب ۀو هم یستن یحصح یث نورمحد یعاشد که مد روشن
ا مَ  یحُ صحِ تَ »است و عبارت  «ونَ ولُ قُ یَ ا مَ لِ  مهُ یقُ صدِ تَ »همان  یاصحاب اجماع، به معنا

 1است. پیشینعبارات  یبرا یحیو توض یریتنها عطف تفس «منهُ عَ  ح  صِ یَ 

ث نوری برای اثبات نظرشان عبارت کتاب  .۳ ة الأصول»شاهد دیگر محد  و  2است «عُد 
: اگر گویدمی یاتروا یاندر بحث تعارضِ م یطوس یخشاستدلال به آن چنین است که 

را مرسَلا  نقل کرده  یتروا ینکه ا یکس ۀدربار یدمسنَد، با یگریاشد و دمرسَل ب یتیروا
و از  کندیبه ارسال مموثوق   ۀبود که تنها از ثق یاست )مرسِل( دقت شود؛ اگر از کسان

. یستن یگرانبا مسنَدات د یان مرسَلات ویم یفرق کند،یارسال نم یرثقهغ ۀواسط یانِ راو
د بن ابمر یانجهت، اصحاب م ینبه هم احمد بن  یحیی،صفوان بن  عمیر،یسَلاتِ محم 

د بن اب ه یبزنط نصریمحم  اند، و مسنَدات معروف یرثقاتکه به عدم نقل از غ یگرد یاو عد 
 .گذارندینم یفرق یگراند

ث ه: »ایدزفایشاهد م ینا یلدر تکم ینور محد  صفوان و  عمیر،یاز ابن اب یرکه غ یاآن عد 
 یدهستند؟ با یاست، چه کسان یرثقاتمعروفشان عدم نقل از غ یژگیهستند و و یبزنط

 یژگیو ینرا تنها اصحاب اجماع دانست که بد یطوس یخدر عبارت ش «یرغ» ینمنظور از ا
« وجود ندارند.وصف باشند  ینمعروف به ا علما یانکه م یگرید ادافر یرامعروف هستند؛ ز

                                                      
 .11 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .1
  .2۵۵-2۵4صص ،العدة طوسی، .9
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 ینل از امرس یتینباشد و روا یاندر م یرضجا تعاآن است که هر یلمراس یندِ ارزش اشاه
 1افراد وجود داشته باشد، عمل به آن واجب است.

ث نور بر این باور است کهدر پاسخ  یریشب اللهیتآ  یحعبارت صح یناز ا یاستظهار محد 
ث نور یراز ؛نیست  یبا عنوان یگروهوجود  ی،طوس یخگمان برده است که منظور ش یمحد 

وجود  یعنوانِ جمع ینکه ا ییاست و تنها جا یرثقاتنقل از غ خاص و معروف به عدم
 گفت: یددارد، اصحاب اجماع است. اما در پاسخ با

باشند  یخمنظور ش خاص که مجتمعا یبا عنوان یعبارت، وجود جماعت ینآنکه از ا نخست
م .شودینم یدهفهم است که به صورت  یعبارت، وجود افراد یناز ا یخآنکه منظور ش دو 

وجود  یاندر عبارات رجال یافراد ینآنکه چن مسو اند.صفت را داشته یندفرد و مجزا افر
د بن ع ۀکه دربار یدارند؛ مانند نقل  یبرا یآمده است که حت یاشعر یسیاحمد بن محم 

د بن خالد برق و  یرجعفر بن بش یارا از قم اخراج کرد؛  ینقل از ضعفاء، احمد بن محم 
ه بن م قَاتِ وَ رَوَوْا عَنْهُ »شان گفته شده است: که درباره یانزعفر یمونعبدالل  ؛ «رَوَی عَنِ الثِ 

نقل  «مهِ اتِ یَ اوَ رِ بِ  م وَ هِ وق  بِ وثُ مَ »را از رجالِ  یاتشکه گفته است روا یبن حسن طاطر یعل یا
 ی،طوس یخاز شپس  یاهزارهبا گذشت اصحاب اجماع امروزه و  ینکها چهارم کرده است.

تبر مشهور یلاند، دلشده مطرحمعروف و شناخته یبه عنوان جمع تِ و معروف ی   یجمع ی 
 یژگیو ینبد یاز آن، چه جمع یشدر آن زمان و پ یدد یدو با شودینم یخدر زمان ش یشانا

از اصحاب اجماع  یبرخ یاتِ روا یش،در کتب خو یطوس یخآنکه ش پنجم اند.مطرح بوده
از  یبرخ یخِ را که از مشا یاتیکرده و روا یفرا تضع( یصفوان و بزنط عمیر،یاز ابن اب یر)غ

اند اصحاب اجماع یخِ افراد مشا ینا ینکهبه ا یاصحاب اجماع است جرح نموده و التفات
ث نور ی،طوس یخش ادمر دهدیکه نشان م ینداشته است؛ امر  یاز کلام و یبرداشت محد 

 .یستن

                                                      
  .11 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، یشبیر .1
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ه به ا باآنکه  نتیجه  یعامد توانیه بر آن وارد است، نمک ییهااحتمالات و نقض ینتوج 
لا یَرْوُونَ وَ لا »با عبارت  یخکه ش یافراد یرفتپذ توانیاکثر مو حد یرفترا پذ یث نورمحد

نْ یُوثَقُ بِهِ  وجه عموم و خصوص من ۀوصفشان کرده، با اصحاب اجماع رابط« یُرْسِلُونَ إِلا عَمَ 
ک به  یخت وثاقت مشااثبا یعبارت برا ینک به اتمس رو،ینازا د؛دارن اصحاب اجماع، تمس 

 1عام است. یۀمصداق ۀعام در شبه

 در کلام متقدمان« صحّت». قرائن انکار معنای اصطلاحیِ 2
هآیت ث نوری، شواهد و قرائنی از شیخ طوسی در  الل  هشبیری در پاسخ به محد  آورد تا می عُد 

ای که ایشان بیان ز چهار قرینهمعنای اصطلاحی نیست. ا« صحیح»اثبات کند مراد شیخ از 
 شود:اند، دو قرینه در این نوشتار بررسی می کرده

الله شبیری، عنوانی که شیخ طوسی برای قرینۀ اول )عنوان بحث شیخ طوسی(: از نظر آیت
ة الأصول»فصل یازدهم کتاب  ت»برگزیده است، نشان از این دارد که شیخ « عُد  را طبق « صح 
ران ن ةِ »داند. شیخ طوسی عنوان بحث را میاصطلاح متأخ  تِي تَدُلُ  عَلَی صِحَ  فِي ذِکْرِ الْقَرَائِنِ الَ 

ت را در برابر بطلان قرار داده، روشن « أَخْبَارِ الآحَادِ أَوْ عَلَی بُطْلَانِهَا نهاده است و از اینکه صح 
ت، ثبوت است و نه اصطلاح متأخشود که منظور از می برِ اصطلاح ران؛ زیرا در براصح 

ران،  قرار دارد و نه بطلان خبر! پس آنچه در عنوان بحث به « عدم وثاقت راویان روایت»متأخ 
ت، همان معنای  ت و بطلان مت صف شده، متن روایت است؛ در نتیجه، منظور از صح  صح 

 2لغوی یعنی ثبوت و صدور است.
ایات برر روایرات دیگرر، قرینۀ دوم )عبارت شیخ طوسی(: شیخ طوسی دربارۀ ترجیح برخی رو

 گوید:می
یُتْرَ » ةِ وَ یِینَ فِي الْعَدَدِ وَالْعَدَالَةِ، عُمِلَ بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَ  كُ الْعَمَلُ بِمَا فَإِنْ کَانَ رُوَاتُهُمَا مُتَسَاوِ

ةَ أَوْ یُخَالِفَ  إِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ یُوَافِقَانِ الْعَامَ  ، نُظِرَ فِي حَالِهِمَرا: فَرإِنْ کَرانَ مَتَری یُوَافِقُهُمْ؛ وَ انِهَا جَمِیعا 
یرلِ، أْوِ إِذَا  عُمِلَ بِأَحَدِ الْخَبَرَیْنِ أَمْکَنَ الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ الآخَرِ عَلَی وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَضَرْبٍ مِنَ التَ  وَ

                                                      
 همان. .1
  اجماع(. )اصحاب 11 جلسۀ همان، .2
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ذِي یُمْکِنُ مَعَ الْعَمَلِ بِرهِ عُمِلَ بِالْخَبَرِ الآخَرِ لَا یُمْکِنُ الْعَمَلُ بِهَذَا الْخَ  بَرِ، وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ الَ 
نَ  الْخَبَرَیْنِ جَمِیعا  مَنْقُولَانِ مُجْمَع  عَلَی نَقْلِهِمَا، وَلَیْسَ هُنَاكَ قَرِی

َ
نَة  تَردُلُ  الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ الآخَرِ؛ لِأ

حُ  ةِ أَحَدِهِمَا، وَلَا مَا یُرَجَ  أَحَدُهُمَا بِهِ عَلَی الآخَرِ، فَیَنْبَغِي أَنْ یُعْمَلَ بِهِمَا إِذَا أَمْکَرنَ، وَلَا  عَلَی صِحَ 
رَاحُ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ الآخَرِ. ذِي إِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَ اطِ   1«یُعْمَلَ بِالْخَبَرِ الَ 

ه شبیری در این قرینه شیخ طوسی پس از فرض اینکه دو روایتبه گفتۀ آیت از جهت عدالت  الل 
حاتی دیگر را مطرح می حرات راویان برابرند، مرج  کند؛ سرپس در فررض تکرافؤ و برابرریِ مرج 

ت یکی از دو خبر دلالت نکند... اگر قرینه»افزاید: بعدی، شیخ می در این کرلام .« ای بر صح 
ت نمی ران باشد؛ زیررا فررض، آن برود کره راویرانِ هرشیخ، صح  ر دو تواند طبق اصطلاح متأخ 

ت در اینجا، همان معنای ثبوت و صردور  روایت عادل هستند؛ پس مقصود شیخ از کلمۀ صح 
 2از معصوم است.

ث نوری چند شاهد دیگر آورده که ثابت کند متقدمان برای اعتبار بخشی به  در ادامه محد 
عتبار اند و به قرائن خارجی دال بر اها داشتهروایات و کتب خود تکیه بر وثاقت راویان آن

 3بیان شده است. مستدرکاند که در ای نکردهبخشی به روایات هیچ اشاره

 محدث نوریاز دیدگاه  بندی مقدمۀ اولجمع
اختصاصِ اطلاقِ صحیح »دهد ادعای انتسابِ نظریۀ مان نشان میبررسی صریح عبارات متقد
 .د و پذیرفتنی نیستبه قدمای اصحاب، شواهد تاریخیِ کافی ندار« به روایاتِ محفوف به قرائن

 ب. مقدمۀ دوم: قرائن، موجب حجیّت خبر واحد
ث نوری قرائن موجب حجیتِ خبر واحد را دو دسته می  4داند: داخلی یا خارجی.محد 

                                                      
 .240ص ،2ج ،العدة طوسی، .1
 .11 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .9
 .4۵ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .3
 .۵2ص ،همان .4
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 قرائن داخلی( ۱
ث نوری، منظور از قرائن داخلی، وثاقت یا عدالت به معنای اعم است؛ بدین معنی  از نظر محد 

شود، یا منظور، وثاقت به معنای اخص است مسلکش سنجیده می که عدالت هر راوی بنا بر
ای که دیگر فرقی در مذهب وجود ندارد و ضبط و که ایمان نیز در آن لحاظ شده است؛ به گونه

اگر کسی از صفت وثاقت برخوردار بود و روایت وی  1.ثبت نیز داخل در این معانی است
ت شد، می ت روایتش از جحج  هت آن فرد داد؛ چه صاحب کتاب باشد و توان حکم به صح 

توان گفت هر روایتی را که چه نباشد و چه همۀ روایاتش را بدانیم و چه ندانیم. بدین صورت می
زراره یا حسین بن سعید نقل کرد صحیح است، اگر بقیۀ روات هم ثقه باشند. بر همین اساس 

الْعَمْرِيُ  وَابْنُهُ ثِقَتَانِ، فَمَا »د: فرمایکه به احمد بن اسحاق می است کلام امام حسن عسکری
ي فَعَنْي یَقُولَانِ، فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا، یَانِ، وَمَا قَالَا لَكَ عَنِ  ي یُؤَدِ  ي فَعَنِ  یَا إِلَیْكَ عَنِ  هُمَا  أَدَ  فَإِنَ 

قَتَانِ الْمَأْمُونَانِ   3و2«.الثِ 

 قرائن خارجی( ۲
ث نوری آنچه در مشرق  ذیل همین عنوان شمرده شده را جزء قرائن  5و مفاتیح 4الشمسینمحد 

ها مت صف ساخت مگر پس توان حدیثی را بدانگونه قرائن، نمیدر این 6خارجی دانسته است.
گاهی از اقترانِ خودِ حدیث به آن قرائن؛ زیرا تمام این قرائن از اوصافِ خودِ خبر هستند و تا  از آ

ص نشده  توان دریافت. باشد، مت صف بودن یا نبودنِ آن به این قرائن را نمیزمانی که خبر مشخ 
توان همۀ روایاتش را به رو، دربارۀ راویی که ثقه بودنِ وی برای ما احراز نشده است، نمیازاین

                                                      
  .۵2ص ،همان .1
  .۳۳1ص ،2ج ،الکافي کلینی، .9
 .۵2ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .3
  .۳1-13صص ،الشمسین مشرق خواجویی، .4
 .۳12و۳10صص ،الأصول مفاتیح مجاهد، .5
 .۵2ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک ،نوری .6
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کای قرائنِ خارجی صحیح دانست؛ زیرا اگر علم به وجودِ قرائنِ خارجی از طریقِ خودِ راوی  ات 
باطل است؛ چراکه فرض بر این است که وثاقتِ راوی احراز نشده است.  حاصل شود، این راه

و اگر علم به قرائن از راهِ اطلاع از خودِ روایت حاصل شود، فرض این است که هنوز روایتِ 
 شناسیم.خاص را نمی

ت کرد که روایت از شخصی معلوم و محصور در البته گاه می توان دربارۀ روایاتی حکم به صح 
اص یا از راویی خاص باشد )به طوری که بدانیم هرچه فلان راوی از فلان شخص کتابی خ

گاهی از تک تکِ روایات( یا قرائنِ دیگری در میان باشد نقل کند، صحیح است؛ بدون نیاز به آ
ص سازد.  1که بتواند اقتران یا عدم اقترانِ روایت به قرائنِ خارجی را مشخ 

هنگامی »ت که شیخ طوسی در کتاب الغیبة آورده است: از مصادیق قرائنِ خارجی، نقلی اس
را نگاشت، جناب حسین بن روح نوبختی فرمود: کتاب را « کتاب التکلیف»که شلمغانی 

بیاورید تا بدان بنگرم. پس آن را نزد وی آوردند و ایشان کتاب را از آغاز تا انجامش برخواند و 
است، جز دو یا سه مورد که بر  ه، روایت از ائمهدربارۀ آن فرمود: تمامِ آنچه در این کتاب آمد

 2«آنان دروغ بسته است؛ خداوند او را لعنت کند!

 بندی مقدّمۀ دوم: اتّکای متقدمان به قرائن داخلیجمع
ی اگر قولِ بعضی از دانشمندان  ث نوری، بر پایۀ این مقدمات روشن شد که حت  به باور محد 

صحیح متاخران را بپذیریم و همچنین بپذیریم که مبنی بر اعم بودن صحیح قدمائی از 
حکمشان بر صحت روایات گاهی از باب قرائن داخلی و گاهی از قرائن خارجی بوده است، 

واسطۀ اما با وجود این باید به دو دلیل منظور از صحیح دربارۀ اصحاب اجماع را صحیح به

                                                      
  .۵1 و ۵2صص ،همان .1
 .412و410صص النص، للحجة، الغیبة کتاب ،الغیبة طوسی، .9
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ن اتکای اصحاب بر قرائن داخلی ارائه البته دلایلی نیز بر ای 1قرائن داخلی دانست و نه خارجی.
 شده است:

 دلیل اول: عمومیت حکم علماء

اند، علما دربارۀ تمام روایاتی که به شکل صحیح از این افراد نقل شده، حکم به صحت کرده
ها نفر اول صاحب اصل باشند یا بدون اینکه احادیث را محدود و بدون تخصیص به اینکه این

یث اصحاب اجماع منحصر نیست به آنچه در کتبشان هست )به معین کنند؛ زیرا احاد
خصوص طبقه اول و دوم(، و نیز روایات آنان نیز به راوی خاص  و معلومی منحصر نیست، پس 

 2تواند باشد.سبب حکم بر صحت تنها جهت دوم می

 دلیل دوم: استحالۀ بررسی تمام روایات اصحاب اجماع

تکِ نزدیک به محال دانست که علماء با بررسی تک به صورت متعارف باید این مطلب را
روایات و احراز وجود قرائن، روایات را تصحیح کرده باشند؛ زیرا عمدۀ روایات شیعه از طریقِ 

داند چقدر از این احادیث اکنون در دسترس اصحاب اجماع به ما رسیده است )و خدا می
ی از حریز، از محمد بن مسلم  نقل  -ی از شش نفرِ دستۀ اول استکه یک-نیست؛ زیرا کش 

پرسیدم، تا می کرده که گفت: با هیچ رأیی مشاجره نداشتم مگر آنکه حکمِ آن را از امام باقر
هزار حدیث  43این  3.هزار روایت پرسیدم 23 هزار حدیث پرسیدم و از امام صادق ۳1اینکه 

داند باقیِ بیشتر است و خدا میهای ایشان بوده، از تمام روایاتِ کتب اربعه که پاسخِ پرسش
کنم روایاتِ زراره کمتر از روایاتِ محمد بن مسلم باشد؛ قدر بوده است! گمان نمیروایات چه

بردم احادیثِ پدرم از بین اگر زراره نبود، گمان می»فرموده است:  دربارۀ زراره، امام صادق
ل در تراجم و جوامع  که برحالِ اغلبِ اصحاب اجماع چنین است؛ چنان 4«رفت.می اهلِ تأم 

                                                      
 . ۵1ص ،7ج مة،الخات ،الوسائل مستدرک نوری، .1
  .۵1ص ،همان .9
  .۳03ص ،2ج ،الرجال معرفة اختیار کشی، .3
 .۳4۵ص همان، .4
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تِ تمام این روایات به واسطۀ قرائن خارجی به  پوشیده نیست(؛ ]پس عادتا محال است که صح 
 1تمام علماء رسیده باشد.[

ث نوری هنگام نتیجه ثان و اصحابِ «عصابه»افزاید: منظور از گیری میمحد  ، عموم محد 
ی، گسترهاست؛ بزرگانی که در  بیتحدیث در مکتب اهل ای وسیع داشته و در دوران کش 

رو، ادعای اینکه تمامی این دانشمندان های مختلف جهان اسلام پراکنده بودند. ازاینسرزمین
لاع داشتهبر اقترانِ تک اتِ اصحاب اجماع به قرائنِ خارجی اط  ی و استادش تکِ مروی  اند و کش 

فاقِ  گاه بودهنیز از این احاطه و ات  ه است.فرضیهاند، نظر آ  2ای بس دور از ذهن و ناموج 

تِ روایات، مقابلۀ نسخه عا شود مبنای اجماع بر صح  ها از ها و احراز صدق آناشکال: اگر اد 
از روایات، موجبِ قطع یا ظن به  بسیاریراه قرائن خارجی است؛ یا حتی علم به صحت 

تکِ روایات ه بررسیِ جداگانۀ تکمطابقتِ مابقیِ احادیث با واقع شده باشد )تا دیگر نیازی ب
 توسط تمامیِ علماء نباشد(، پاسخ چیست؟

عا نیز کاملا بی ث نوری: این اد  اساس است؛ زیرا مستلزمِ انتسابِ فرآیندی حدسی پاسخ محد 
به علمای شیعه است؛ بدین معنا که آنان پس از اطمینان از صحت بخشی از روایات، مابقی را 

ت شبر همان مقدار بررسی باشند!  احادیث دیگر کردهده قیاس کرده و ناآزموده حکم به صح 
گونه قیاس، ماجرای شلمغانی بهترین گواه است؛ چراکه علم به صحت بخشی برای بطلان این

ت از احادیث یک فرد، حتی موجد ظن به صدق مابقی روایات او نمی شود، تا چه رسد به قطعی 
 3و علم به مطابقت.

ث نوری علت انحصاری اجماع عصابه بر صحت در نتیجه با این  مقدمات، از نظر محد 
 کردند.روایات اصحاب اجماع این است که اصحاب اجماع تنها از راویان ثقه نقل می

                                                      
  .۵۳ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
 .۵4ص همان، .9
 .همان .3
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 اللّه شبیری به مقدمۀ دوم محدّث نوریج. پاسخ آیت
 توان در چهار قسمت بیان کرد:الله شبیری زنجانی را میپاسخ آیت

ث نوری، چیزی جز وثاقت خودِ اصحاب اجماع نیست؛ با این الف. نتیجۀ استد لال محد 
شود تنها استدلال که احاطۀ عصابه به همۀ روایاتِ اصحاب اجماع، محال است، فهمیده می

اند، ها را صادر از معصوم دانستهراه برای علمِ عصابه به صدور روایاتی که اصحاب اجماع، آن
ث نوری این اعتقادِ عصابه به وثاقت خودِ ا صحاب اجماع بوده است. پس نتیجۀ استدلال محد 

است که پذیرشِ حکم به صدور روایات از سوی عصابه، مبتنی بر اعتقاد آنان به وثاقتِ خودِ 
 اصحاب اجماع بوده است.

ای با دانستند، ملازمهها را صادر میب. اعتقاد عصابه به صدور روایاتی که اصحاب اجماع آن
های اصحاب اجماع تا امام معصوم ندارد؛ زیرا ممکن است اصحاب و واسطهوثاقت مشایخ 

د به نقل روایاتی بودند که در نظر خویش انتساب آن به امام را ثابت می دانستند. در اجماع مقی 
دانستند، به دلیل وثاقت نتیجه، با اذعان به اینکه هرچند بسیاری از روایاتی که آنان صحیح می

وده است، اما صحیح دانستن همۀ این روایات، از این راه نبوده است؛ بلکه برخی ها براویان آن
ر در اصول، عرضه به امام یا قرائن دیگر، برای اصحاب اجماع ثابت شده  اند.به دلیل تکر 

ج. با توجه به احتمال وجود قرائن خارجی نزد اصحاب اجماع برای اثبات صدور روایت، 
ها دانست؛ پس تنها از اینکه اصحاب ایشان را تنها وثاقت واسطهتوان راه منحصر برای نمی

 توان وثاقت راویان واسطه در آن را نتیجه گرفت.اجماع، انتساب روایتی را ثابت بدانند، نمی

ر در اصول یا عرضه به امام برای همۀ  ه به اینکه برخی قرائن خارجی مانند تکر  د. با توج 
ی باصحاب اجماع نمی اشد و متوق ف بر اجتهاد و حدس آنان است، صحیح دانستن تواند حس 

 کند.ها را برای ما ثابت نمیو پذیرش انتساب روایات از سوی آنان، انتساب آن

نتیجه آنکه استدلال به وثاقت راویان واسطه تا امام )فایدۀ رجالی( یا صدور روایت از امام 
ک به عام در شبهۀ مصداقیۀ همان عام است.  )فایدۀ حدیثی( به دلیل نقل اصحاب اجماع، تمس 
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ل، احتمال پذیرش صدور روایت به دلیل نقل اصحاب اجماع البته آیت الله شبیری با اندکی تنز 
 1شمارد.)فایدۀ حدیثی( را بعید نمی

 گیریبندی و نتیجهجمع
ث نوری و آیت  الله شبیری در مقدمات مؤثر در نتیجۀ بحث چنین است:مقایسۀ دیدگاه محد 

ت»نخستین مقدمۀ مؤثر دربارۀ اصحاب اجماع، تبیین معنای  أَجْمَعَتِ »در تعبیر « صح 
 های دوگانه چنین است:است. مختصر دیدگاه« الْعِصَابَةُ عَلَی تَصْحِیحِ مَا یَصِح  عَنْهُمْ 

ران تفاوت خاصی نگذاشته است؛ تنها  ث نوری میان معنای صحیح نزد متقدمان و متأخ  محد 
ران-است که صحیح نزد متقدمان  تفاوت این ق، حتی اگر  -برخلاف متأخ  شامل افراد موث 

ت نزد متقدمان نیز مذهب امامیه نداشتند نیز می شده است. در نتیجه، به نظر ایشان صح 
وصف روایت است اما به اعتبار رجال سند آن؛ بدین معنا که روایتی را که متصل به معصوم 

ق است و راویان آن در هر طبقه ت موث  ران(، متصف به صح  اند )بنابر اختلاف متقدمان و متأخ 
ی آن است که عصابه، متفقا به صحت روایاتی )به می داند. با این توضیح، معنای عبارت کش 

ق بودن دادند که اصحاب اجماع به صحت آناعتبار توثیق راویان آن( حکم می ها )به اعتبار موث 
 راویان( حکم داده بودند.

ت»الله شبیری زنجانی، یدگاه آیتاز د در کلام متقدمان اصطلاحی خاص نداشته و به « صح 
معنای درست و سالم بوده است. البته باید درست در هر چیزی را به مقتضای خویش معنا 
کرد؛ اگر دربارۀ کلام شخصی باشد، به معنای صدق، ثبوت و مطابقت با واقع کلام گوینده 

نظر داشتند هر کلامی که از ز مقصود آن است که عصابه اتفاقاست. در عبارت مذکور نی
اصحاب اجماع ثابت شود، مطابق با واقع و صادق است. ایشان در ادامه با بررسی لغوی این 

واسطۀ آن فرد دلالت های بیبه نقل« صَحَّ عَنْ فُلَانٍ »رسند که عبارت کلام به این نتیجه می
واسطۀ اصحاب اجماع، صادق و های بیی این است که نقلرو معنای عبارت کش  دارد؛ ازاین

 ثابت است.
ی، بررسی لفظ  در این عبارت است. مبانی « ما»مقدمۀ دوم برای تشخیص معنای عبارت کش 

                                                      
 .11 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .1
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 مطرح در این بحث به قرار زیر است:
ث نوری، لفظ  دلالت بر مروی، متن حدیث یا کلام معصوم دارد. به باور « ما»از دیدگاه محد 

ت وصف متن حدیث است، پس ای ق به متن حدیث « یصح  عنه»شان، چون صح  نیز متعل 
ت برای کلام معصوم از نقل  ی، توصیف صح  خواهد بود؛ بر این اساس، مقصود از عبارت کش 

 اصحاب اجماع است.
ی « ما»الله شبیری زنجانی، مراد از به نظر آیت معنای مصدری است؛ در نتیجه عبارت کش 

ت گفتار )به معنای « یت کردن این افرادروا»دربارۀ  خواهد بود و مفاد این عبارت، صح 
روایت کردن و »اند، این افراد است. یعنی آنچه را اصحاب تصحیح کرده«( گفتن»مصدری 

اصحاب اجماع است. بنابراین مقصود آن است آنچه اصحاب اجماع از « نقل حدیث
اعی باشد(، اند )استادشان نقل کرده و به او نسبت داده حتی اگر استاد، راوی ضعیف یا وض 

 نقلی درست و بدون اشتباه بوده است.
ی چنین است:  بنابراین نظر کلی این دو اندیشمند دربارۀ عبارت کش 

ث نوری:  دیدگاه محد 
 . اصحاب اجماع، ثقه هستند.2
 . انتساب محتوای روایات اصحاب اجماع به امام معصوم، صحیح است.1
های نقل روایت ایشان تا امام معصوم( همگی از اصحاب اجماع )واسطه . راویان پس۳

 اند.ثقه
بر پایۀ این مبنا، اگر یکی از اصحاب اجماع در سند روایتی قرار داشت، برای بررسی سند آن 

های های نقل روایت از صاحبان کتابروایت، تنها باید راویان پیش از اصحاب اجماع )واسطه
توان به صحت ماع( را بررسی کرد و در صورت وثاقت این راویان، میحدیثی تا اصحاب اج

ی افزون بر اینکه توثیقی خاص برای اصحاب اجماع به  روایت حکم کرد. در نتیجه، عبارت کش 
آید، یکی از توثیقات عام برای اثبات وثاقت راویان از اصحاب اجماع تا امام معصوم شمار می

 نیز خواهد بود.
 له شبیری زنجانی:الدیدگاه آیت

 . اصحاب اجماع، ثقه هستند.2
ت انتساب روایات اصحاب اجماع به معصومان با این دلیل قابل اثبات نیست.1  . صح 
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های نقل روایت از ایشان تا امام معصوم( با . وثاقت راویان پس از اصحاب اجماع )واسطه۳
 این دلیل قابل اثبات نیست.

ی،  تنها بر وثاقت اصحاب اجماع دلالت دارد و بر وثاقت مشایخ بر پایۀ این مبنا، عبارت کش 
ت انتساب روایاتشان به معصوم دلالتی ندارد. ازاینآن رو اگر در سند روایتی یکی از ها و صح 

شود و وثاقت دیگر افراد سند باید اصحاب اجماع وجود داشت، تنها آن راوی توثیق می
ی تنها توثیقی خاص برای اصحاب اجماع جداگانه بررسی شود. در این دیدگاه، عبار ت کش 
 آید.است و دیگر جزء توثیقات عام به شمار نمی

 منابع و مآخذ
، قم: دفتر الشواهد المکیة ةالفوائد المدنیة و بذیل استرآبادی، امین، محمدامین بن محمدشریف، .2

 .ق2413، 2انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیة قم، چ
، تحقیق: محمدحسین آشتیانی و هاشم مناقب آل أبي طالب رآشوب، علامه، محمد بن علی،شهابن .1

 .ق2۳72، 2رسولی، قم: علامه، چ
لإحیاء  مؤسسة آل البیت، قم: کفایة الأصول آخوند خراسانی، فاضل، محمدکاظم بن حسین، .۳

 .ق2412، 2، چالتراث
، تحقیق: احمد حسینی بل عاملأمل الآمل في علماء ج حر عاملی، شیخ حر، محمد بن حسن، .4

 .اشکوری، بغداد: مکتبة الأندلس
، تحقیق: (هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة )منتخب المسائل حر عاملی، شیخ حر، محمد بن حسن، .۵

، 2های اسلامی آستان قدس رضوی، چهای اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهشبخش حدیث بنیاد پژوهش
 .ق2421

، تحقیق: گروه پژوهش مختلف الشیعة في أحکام الشریعة مطهر، حلی، علامه، حسن بن یوسف بن .3
، 1دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیة قم، چ

 .ق242۳
الدین محدث، احمد بن محمد ، تصحیح: جلالداوودرجال ابن الدین، حسن بن علي،حلی، تقي .7

 .ش2۳41، 2تهران: دانشگاه تهران، چ برقی و محمدکاظم میاموی،
مشرق الشمسین  شیخ بهایی، محمد بن حسین، ،ی، ملا اسماعیل، اسماعیل بن محمدحسینیخواجو .0

، 2های اسلامی آستان قدس رضوی، چ، تحقیق: مهدی رجایی، مشهد: بنیاد پژوهشو إکسیر السعادتین
 .ش2۳07
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، 1، قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، چلکلیات في علم الرجا سبحانی تبریزی، سبحانی، جعفر، .2
 .ش2۳32

رسانی حوزه )وابسته به دفتر ، قم: پایگاه اطلاعدرس خارج رجال شبیری زنجانی، شبیری، موسی، .21
 .ش2۳31-2۳32تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم(، 

 ، تحقیق: مهدی رجایی،الرسائل الرجالیة شفتی بیدآبادی، بیدآبادی، محمدباقر بن محمدتقی، .22
 .ق2427، 2اصفهان: کتابخانۀ مسجد سید اصفهان، چ

، تحقیق: رضا مختاری، قم: غایة المراد في شرح نکت الإرشاد شهید اول، عاملی، محمد بن مکي، .21
 .ق2424، 2انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، چ

الحسین محمدعلی بقال ، تحقیق: عبدالرعایة في علم الدرایة الدین بن علي،شهید ثانی، عاملی، زین .2۳
 .ق2410، 2الله العظمی مرعشی نجفی، چو محمود مرعشی، قم: کتابخانۀ عمومی حضرت آیت

، (کلانتر –الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی  الدین بن علي،شهید ثانی، عاملی، زین .24
 .ق2421، 2تحقیق: محمد کلانتر، قم: کتابفروشی داوری، چ

لإحیاء  مؤسسة آل البیت، قم: مفاتیح الأصول ، مجاهد، محمد بن علي،طباطبایی مجاهد .2۵
 .ق2123، 2، چالتراث

، تحقیق: مهدی رجایی، (اختیار معرفة الرجال )رجال الکشي طوسی، شیخ الطائفه، محمد بن حسن، .23
 .ق2414، 2چ ،لإحیاء التراث مؤسسة آل البیتقم: 

، 2، قم: محمدتقی علاقبندیان، چأصول الفقهالعُدة في  طوسی، شیخ الطائفه، محمد بن حسن، .27
 .ق2427

، تحقیق: عبادالله تهرانی و (الغیبة )کتاب الغیبة للحجة طوسی، شیخ الطائفه، محمد بن حسن، .20
 .ق2422، 2احمد ناصح، قم: دار المعارف الإسلامیة، چعلی

یعة مرتضی،فیض کاشانی، فیض، محمدمحسن بن شاه .22 تحقیق: ، معتصم الشیعة في أحکام الشر
 .ق2412، 2مسیح توحیدی، تهران: مدرسۀ عالی شهید مطهری، چ

، اصفهان: کتابخانۀ امام أمیرالمؤمنین الوافي مرتضی،فیض کاشانی، فیض، محمدمحسن بن شاه .11
 .ق2413، 2، چعلي

اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: ، تصحیح: علیالکافي کلینی، ثقةالإسلام، محمد بن یعقوب، .12
 .ق2417، 4الإسلامیة، چ دار الکتب

الله جلیلی و ، تحقیق: نعمتالرواشح السماویة میرداماد، میرداماد، محمدباقر بن محمد، .11
 .ق2411، 2غلامحسین قیصری، قم: مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، چ
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مؤسسة آل ، قم: مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل نوری، محدث نوری، حسین بن محمدتقی، .1۳
  .ق2410، 2، چء التراثلإحیا البیت
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 خلاصة المقالات

 دراسة أصالة روايات عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ في التراث الإمامي
  ______________ يمحمد داود زارع مهرجردي، وحيد عابد  ______________ 

 الخلاصة
صمّ أحدَ رواة القرن  ضعّفه بعضُ يعَُدّ عبد الله بن عبد الرحمن الأ الثاني الهجري، وقد 

قدم ابن  قد أ خامس الهجريين. ف غداد في أواخر القرن الرابع وال جاليين في حوزة ب الر
شديدة، وانتقدا كتابه  صيته بعبارات  شخ ضعيف  شي، على ت ضائري، وتبعه النجا الغ

ائي روفي نقل التراث ال« الكتب الأربعف»وتتركّز معظمُ نشاااتاته اليديثيف في «. المزار»
لمسامع بن عبد المل  وعبد الله بن القامام. وقد أرهر التيليل اصحصاائي أن التراث 

ته في  %56الروائي المنقول عنه لم يكن متفرّداً من حيث ترق النقل، إذ إنّ  يا من روا
يت أيضاااً من خ ل ترق أخر . ويُعَدّ عدم تفرّد الأحاديث « الكتب الأربعف» قد رُو

جانب شااوا د أخر ، من قبيل ورود عدد كبير من رواياته في  الواصاالف عن تريقه، إلى
الكتب اصماميف المعتبرة، ووجود ميدّثين بارزين ومتشاادّدين في القرق المنتهيف إلى 

 عبد الله الأصمّ، من الشوا د المهمّف على أصالف مروياّته الباقيف.
، نته في نقل الأحاديثكما تكشااف مقارنف متون رواياته بالمتون المنقولف عن ريرع عن أما

ضامين  مفُ التيليليف لم مابق. كذل  أرهرت الدرا شترك  صلٍ مكتوب م وعن وجود أ
يارات»في « المزار»الروايات الباقيف من كتابه  ته لم « كامل الز يا أنّ أياً من فقرات روا

مامي، وأنّ أكثر من  ً للتراث الروائي اص فا خال تأليف، م يث ال من  %07يكن، من ح
اياته قد نقُلت أيضاً بقرق أخر . وإنّ المنهج اصيجابي في التعامل اليديثي مضامين رو

لكتب ا»الشيعي مع روايات عبد الله الأصمّ، إلى جانب الروايات العمليف التي نقلها في 
ضع قبول اليك« المزار»، والنظام التوحيدي المتجليّ في روايات كتاب «الأربعف م له، ي

 .والنجاشي بشأن  ذا الراوي أمام تيدٍّ جادّ الاجتهادي لابن الغضائري 
عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، مسمع بن عبد المل ، الغلوّ، تقويم : مفاتیح البحث

  .الروايات، كامل الزيارات، كتاب المزار
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لسعد بن عبد الله وكتب علي بن الحسن « الرحمة»اعتبار نُسَخ كتاب 
ين لكتاب   «تهذيب الأحكام»بن فضّال بوصفها مصدر

  ____________ مجيد أميني، مهدي شيرازي، محمد جواد قيّومي ____________ 

 الخلاصة
من أ مّ كتب اليديث الشاايعي، و و من تأليف الشااي  « تهذيب الأحكام»يعَُدّ كتاب 

صورته المتداولف اليوم  صوله إلى  شيعي وو مي. وقد مرّت عمليف تكوّن اليديث ال القو
بمرحلفٍ من التدوين والتوثيق؛ ومن ثمّ، فإنّه إلى جانب البيث في وثاقف المؤلفّ والرواة 

مانيدع، ت متفاد الواردين في أ سَ  التي اعتمد عليها المؤلفّ. وقد ا سألف اعتبار النُّ برز م
من مصااادر متعدّدة، وتتوقفّ عمليف « تهذيب الأحكام»الشااي  القومااي في تأليف 

التيقّق من اعتبار الأحاديث الشيعيف، إلى حدّ كبير، على اعتبار النُّسَ  التي كانت متاحفً 
 .للشي  القومي من تل  المصادر

قد اخت تاب و بالوامااقف، ك قل وعدم الأخذ  بالنظر إلى كثرة الن لدراماااف،  ارت  ذع ا
ال بوصاافهما « الرحمف» لسااعد بن عبد الله وكتب علي بن اليساان بن علي بن فضااّ

، وقامت بدرامف نُسَخهما. وللأمف، لم تيظَ «تهذيب الأحكام»مصدرين من مصادر 
سابقف. وقد اع مفٍ كافيف في البيوث ال سألف بدرا سمها الأول  ذع الم تمدت الدرامف في ق

على التيليل النصّي، وفي قسمها الآخر على التيليل اصحصائي. وللإجابف عن السؤال 
المقروح، تناولت الدرامااف أولاً اصتار الياكم لعمليف نقل اليديث عند الشاايعف، ولا 

 بقفماايّما اعتماد ا على الساامال والقراثة. ثمّ جر  تيليل المعقيات الرجاليف المرت
سَ  كلّ كتاب. وفي النهايف، قورنت الروايات المنقولف عن  ذين الكتابين في  تهذيب »بنُ

 .بالروايات نفسها في المصادر الأخر « الأحكام
يف، يمكن الاتمئنان إلى اعتبار النُّسااَ  التي  نّه، وفقاً للمعايير العق ئ وير  الباحثان أ

 .كانت متاحفً للشي  القومي من  ذين المصدرين
ال،  :مفاتیح البحث الساامال، القراثة، مااعد بن عبد الله، علي بن اليساان بن فضااّ

   النسخف، الاعتبار، اصجازة.
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دراسة ظاهرة النقل بالواسطة وبدون واسطة عن راوٍ واحد، مع دراسة 

 لموسى بن القاسم« كتاب الحجّ »

  ______________________   هادي صابري  ______________________ 

 الخلاصة
راوٍ عن راوٍ آخر من الظوا ر الشااائعف في يُعَدّ النقلُ بالوامااقف وبدون وامااقف من 

أمانيد الروايات. وتثير  ذع الظا رة، ولا ميّما عند عدم وضوح تبقف الراوي، بعضَ 
اصشاكالات والشابهات في  ذا النول من الأماانيد. ومن أبرز موارد ذل  الشاكوك 

مانيد  ست في كتاب « كتاب اليجّ »المثارة حول أ مم، التي انعك مى بن القا لمو
شكال يرد « تهذيب الأحكام» مات أنّ  ذا اص مي. وقد أرهرت الدرا شي  القو لل

 بشأن مبعف عشر راوياً من رواة مومى بن القامم.
وتتناول  ذع الدراماااف، بعد بيث أمااباب النقل بالوامااقف وجذورع، ومنها عدم 
مفً  شر درا سبعف ع مقف،  ذع الرواة ال  الالتفات إلى التعليق والنقل من الكتاب الوا

صاث  مانيد ا، وإح مم وأ مى بن القا ضوث مجمول روايات مو صيليف، وذل  في  تف
فض ً  ،«الكافي»أنماط الشي  القومي ودقائقه في نقل الأمانيد المعلقّف من كتاب 

 تهذيب»عن إحصاث موارد السقط أو اصرمال في مائر مصادر الشي  القومي في 
 وتيليلها.« الأحكام

صشااكال الوارد على بعض  ؤلاث الرواة، ورُجّف في بعضااهم وبناثً على ذل ، قبُِل ا
الآخر الأخذ بظا ر السااند، في حين قيُّمت تائفف من الأمااانيد على أمااا  منهج 

 التردّد وعدم الجزم.
تاب اليجّ، تهذيب الأحكام، مومااى بن القاماام، النقل بالوامااقف  مفاتیح البحث:

 وبدون وامقف، التعليق.
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سُس التقییم القائم على النصوص للرواة:  العیّاشي ومحمد بن مسعود 
ُ
أ

 تحلیل تأثیر آراء المصادر الرجالیة القديمة في اختیارات الكشّي

  _ آبادي، حسين ستّار، روح الله شهيدي، محمد هادي يوسفي غرويكوثر يوسف نجف _ 

 الخلاصة
يات كتاب روايف، نيو ثلث روا 534، بما يقارب «ميمد بن مسااعود العيّاشااي»ييتلّ 

ن ، الذي يعَُدّ م«معرفف الناقلين»تعود  ذع الروايات إلى كتابه  و«. اختيار معرفف الرجال»
شي وفهم آرائه ومنهجه في  شّي. ومن ثمّ، فإنّ تقويم روايات العيّا صادر المهمّف للك الم

فهم  المسااائل الرجاليف، فضاا ً عن دورع ودور اليوزة الساامرقنديف في علم الرجال، و
يف، يكتسااب أ ميفً بالغف في التعرّى إلى مصااادر  الاتجا ات الرجاليف المتقدّمف و النصااّ

 مد  تأثير ا في الآراث الرجاليف للكشّي. و« اختيار معرفف الرجال»
 التضااعيف عند العيّاشااي، بالامااتناد إلى تتناول  ذع الدرامااف تيليل معايير التوثيق و و

 أصااياب موقف العيّاشااي من الاتجا ات الك ميف و رواياته وآرائه الرجاليف. ثمّ تبيث
ف في الختام، ترماام الدراماا تأثير ميوله الشااخصاايف في تقويماته الرجاليف. و اصجمال، و

 م مف المنهج العلمي المستفاد من رواياته الرجاليف.
ميمد بن مسااعود العيّاشااي، معرفف الناقلين، اختيار معرفف الرجال،  :مفاتیح البحث

  .عمر الكشّي، الآراث الرجاليف، معايير التوثيق والتضعيف، المنهج العلمي ميمد بن
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أنساب التقییمات الرجالیة المتعارضة: دراسة أسباب تضعیفات ابن الغضائري 

 في مقابل توثیقات الشیخ الطوسي

كبر نجاد، عبد الله اسفندياري  _______________    _______________ مهدي أ

 الخلاصة
ابن الغضائري والشي  القومي أحدَ التيدّيات  لقالما شكّل التعارض الرجالي العميق بين

المعقّدة في تقويم التراث اليديثي الشاايعي والتيقّق من اعتبارع. وتتجاوز  ذع الدرامااف 
صفي شائعف، لتتناول، بالاعتماد على المنهج الو صفيف ال لي والمقاربف التيلي-التيلي ت الو

في مااياق مدرمااف بغداد. وتتمثّل  التاريخيف، الجذور المعرفيف لهذا التعارض-التكوينيف
فات في الأذواق والميول  جاوز اختزال  ذع الاخت  يث في ت يف للب فف الأمااااماا اصضاااا

اماً يبيّن أنّ  ذا التعارض كان انعك« تاريخي-نموذج تفسيري تكويني»الشخصيف، وتقديم 
شير النتائج إلى وت «.الاحتياط الفقهي»و« التنقيف العقديف»لصرال بنيوي بين خقابين كليّين: 

ي التشاادّد ف»أنّ ابن الغضااائري، من خ ل إعقاث الأولويف لعلم الك م، اتّبع امااتراتيجيف 
مي، انق قاً « مواجهف الغلوّ  شي  القو بهدى اليفاظ على نقاث الاعتقاد؛ في حين انتهج ال

متراتيجيف «برارماتيف فقهيف»من مقاربف  سجام التراث الروائي»، ا «.  صيانتهو اليفاظ على ان
«  عفاثكتاب الض»كما تبيّن الدرامف كيف أمهمت بعض اصشكالات النصّيف، كمسألف نسبف 

 ، بوصفها عواملَ مُفاقِمف، في تعميق  ذع الفجوة المنهجيف.«رجال القومي»وعدم اكتمال 
وفي الختام، تسعى  ذع المقالف إلى إثبات وجود مدرمتين مستقلتّين في المنظومف الرجاليف 

المتقدّمين، وتقدّم، بناثً على ذل ، مساااراً جديداً للترجيف الاجتهادي عند مواجهف  عند
 .التوثيقات والتضعيفات المتعارضف، بما يمكن أن يفيد الفقهاث والباحثين في  ذا المجال

مي، التعارض الرجالي، المقاربف التكوينيف :مفاتیح البحث شي  القو ضائري، ال -ابن الغ
 .بغدادالتاريخيف، مدرمف 
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تحلیل رؤية المحدّث النوري وآية الله شُبیري الزنجاني في دلالة عبارة 

 الكشّي بشأن أصحاب الإجماع

  ________________ علي أصغر زهرتي، مصطفى غيبي  ________________ 

 ةصلالخا
من أقدم وأشهر موارد التوثيق العام في علم الرجال، وقد « أصياب اصجمال»يعَُدّ مصقلف 

من جانب الفقهاث والميدّثين. وقد أدّت العبارة  رلّ على الدوام موضااعَ بيثٍ وتدقيقٍ 
إلى  «أجمعت العصابف على تصييف ما يصفّ عنهم»المشهورة للكشّي في كتابه الرجالي: 

شمولها. ونظراً  صيّف الروايات، ومد   شأن دلالتها على وثاقف الرواة، و شوث آراث متعدّدة ب ن
آلاى الأحاديث، تبدو دراماااف آراث كبار إلى التأثير البالغ لهذع القاعدة في تقويم اعتبار 

وتتناول  ذع  الباحثين المعاصاارين في  ذا المجال دراماافً عميقفً ومقارنفً أمراً لا رنى عنه.
التيليلي وبالاعتماد على المصااادر المكتبيف، دراماافً مقارنفً -الدرامااف، بالمنهج الوصاافي

بيري الزنجاني، في  لآراث اثنين من أبرز علماث الرجال، و ما الميدّث النوري وآيف الله شااُ
سألف  صياب اصجمال»م شّي، من حيث «. أ مف أولاً نقاق دلالف عبارة الك وقد بيثت الدرا

صاايّف »، أو «توثيق مشااايخهم»، أو «التوثيق الخاص لأصااياب اصجمال»دلالتها على 
 ، وفقاً لرأي  ذين الباحثين.«انتساب الروايف إلى المعصوم

يث  تائج الب مّف وتُظهر ن ما، ث عام بينه فاق ال جه الات نّه، على الررم من وجود بعض أو أ
ي؛ فالميدّث النوري ير  أنّ  ذع العبارة  اخت فات جو ريف في تيليل دلالف عبارة الكشااّ
تدلّ على وثاقف أصياب اصجمال ومشايخهم، مواث أكانوا بالوامقف أم بغير وامقف، ومن ثمّ 

بيري الزنجاني أنّ على صاايّف انتساااب الروايف إلى المع صااومين، في حين ير  آيف الله شااُ
 دلالتها تقتصر على وثاقف أصياب اصجمال أنفسهم.

شّي، الميدّث النوري،  مفاتیح البحث: صياب اصجمال، التوثيق العام، علم الرجال، الك أ
 .آيف الله شُبيري الزنجاني



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     الفهرس
 5  دراسة أصالة روايات عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ في التراث الإمامي

يمحمد داود زارع مهرجردي، وحيد عابد    

ضّدا  عبدد اللده وكتدل علدي بدن النسدن بدن فلسعد بن « الرحمة»اعتبار نُسَخ كتاب 
ين لكتاب  تهذيل الأحكام»بوصفها مصدر » 

 36 

   مجيد أميني، مهدي شيرازي، محمد جواد قيّومي

« كتداب الندّ  »دراسة ظاهرة النقل بالواسطة وبدون واسطة عن راوٍ واحد، مد  دراسدة 
 لموسى بن القاسم

 306 

   هادي صابري

سُس التقييم القائم على النصوص للرواة: تنليل تأثير منمد بن مسعود العيّاشي 
ُ
و أ

 آراء المصادر الرجالية القديمة في اختيارات الكشّي
 343 

يآبادي، حسين ستّار، روح الله شهيدي، محمد هادي يوسفي غروكوثر يوسف نجف    

ضدائر  فدي أنساب التقييمات الرجالية المتعارضة: دراسدة أسدباب تضدعيفات ابدن ال 
 مقابل توثيقات الشيخ الطوسي

 355 

كبر نجاد، عبد الله اسفندياري    مهدي أ

ي بشدأن تنليل رؤية المندّث النور  وآية الله شُبير  الزنجاني في دلالدة عبدارة الكشّد
 أصناب الإجماع

 902 

   علي أصغر زهرتي، مصطفى غيبي
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